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ویای رشد ر
چرا دستیابی به تولید پایدار، مستلزم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است؟

هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده، نمایانگر اهمیت راهبردی این 
بخش در اقتصاد کشور است، اما تحقق این هدف  در بستر پیچیده اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و سیستماتیک 
متعددی روبه‌روست. در شرایطی که زیرساخت‌های اساسی تولید با محدودیت‌های جدی مواجه است، دستیابی 
به چنین نرخ رشدی نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و رفع موانع ساختاری است. 
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سرمقاله

فولاد تنهــا یک صنعت نیســت، بلکه زیربنای 
توســعه اقتصــادی و محــرک اصلــی بســیاری از 
بخش‌هــای تولیــدی و صنعتــی کشــور اســت. 
هیــچ صنعــت بزرگی بــدون اتــکا بــه فولاد رشــد 
نخواهــد کــرد؛ از ساخت‌وســاز و خودروســازی 
گرفتــه تــا زیرســاخت‌های ملی. امــا فراتــر از این، 
فولاد صنعتی رفاه‌ســاز اســت. اشــتغال‌آفرینی، 
توسعه مناطق صنعتی و بهبود زیرساخت‌های 
اقتصــادی از تأثیــرات مســتقیم آن بــر زندگــی 
مردم اســت. با این نگاه، فولاد مبارکــه تنها یک 
تولیدکننده فولاد نیست، بلکه عاملی برای رشد 
کشور و بهبود رفاه مردم است. این مسئولیت 
بزرگی اســت کــه بر دوش ماســت و تمــام تلاش 
خــود را بــه کار خواهیــم گرفــت تــا ایــن صنعــت 

همچنان پیشران توسعه ملی باشد.

حرکت به‌سوی تعالی گروهی��
گروه فــولاد مبارکــه، شــبکه‌ای از شــرکت‌های 
هم‌افزاست که تقویت آن‌ها، بنیان‌های صنعت 
فولاد کشور را مســتحکم‌تر می‌کند. این گروه بر 
پایه ســاختاری علمی و منســجم شــکل گرفته و 
توسعه شرکت‌های زیرمجموعه در استان‌های 
، نقشــی کلیدی در زنجیره تأمین  مختلف کشور
و رشــد اقتصــادی دارد. بــر ایــن اســاس، تعالــی 
در فــولاد مبارکــه نبایــد محــدود بــه یک شــرکت 

بماند، بلکه باید به کل گروه تعمیم یابد. امسال 
مردمی‌سازی اقتصاد یکی از راهبردهای اساسی 
کشــور اســت و فــولاد مبارکــه می‌توانــد الگویی 
شــاخص در ایــن زمینــه باشــد. ایــن صنعــت، 
به‌واســطه گســتردگی زنجیــره ارزش، ظرفیــت 
مشــارکت مردمی را دارد و مصمم هســتیم که از 
این قابلیــت برای ایجــاد فرصت‌هــای اقتصادی 
پایدار و گسترش عدالت اقتصادی بهره بگیریم.

نقشه راه فولاد مبارکه ��
بــرای دســتیابی بــه جایگاهــی شایســته در 
بازارهای جهانی، گروه فولاد مبارکه باید هم‌زمان 
با تحولات آینده صنعت فــولاد حرکت کند. این 
آینده‌نگــری مســتلزم یــک راهبــرد جامــع اســت 
کــه نه‌تنها مســیر رشــد داخلی را مشــخص کند، 
بلکه جایگاه مــا را در رقابت‌هــای جهانی تثبیت 
نماید. اما در این مسیر، سه محور کلیدی نقش 
تعیین‌کننده‌ای دارند. بی‌شک نگاهمان باید به 
تحول دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی در 
توسعه صنعت باشــد. جهان به‌ســوی صنعتی 
شــدن هوشــمند حرکت می‌کند و فــولاد مبارکه 
باید بــا بهره‌گیــری از فناوری‌های نویــن، از تولید 
ســنتی عبور کند. اســتفاده از هــوش مصنوعی، 
تحلیــل داده‌هــای کلان و سیســتم‌های خودکار 
افزایــش  را  در فرآیندهــای تولیــد، بهــره‌وری 

ر ا ید سعه پا ی تو یی برا فزا هم‌ا
شفافیت، رقابت و ارتقای سرمایه انسانی، پایه‌های پیشرفت فولاد مبارکه

مردمی‌سازی اقتصاد 
یکی از راهبردهای 

اساسی کشور است و 
فولاد مبارکه، به‌واسطه 

گستردگی زنجیره 
ارزش، ظرفیت بالایی 
در گسترش مشارکت 

مردمی دارد

سعید زرندی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه
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داده و هزینه‌هــا را کاهــش می‌دهــد. حرکــت در 
مســیر تولید فولاد ســبز و توجه بــه نوآوری‌های 
زیست‌محیطی اولویت دیگر فولادمبارکه است. 
در دنیایی کــه قوانیــن زیســت‌محیطی روزبه‌روز 
سخت‌گیرانه‌تر می‌شــود، حرکت به‌سوی تولید 
فولاد سبز نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت 
بــه ســوخت‌های  کاهــش وابســتگی  اســت. 
فســیلی، اســتفاده از هیــدروژن ســبز و توســعه 
فناوری‌هــای بازیافــت کربــن از جملــه اقداماتــی 
است که فولاد مبارکه برای حفظ جایگاه خود در 

این مسیر دنبال خواهد کرد.
در کنــار ایــن دو، رقابت‌پذیــری و حضــور در 
عرصــه جهانــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
رقابتــی  به‌شــدت  صنعتــی  فــولاد،  صنعــت 
اســت و بــرای تثبیــت جایــگاه فــولاد مبارکــه، 
بایــد بــه ســمت تولیــد محصــولات خــاص و بــا 
ارزش افــزوده بــالا حرکــت کنیم. عــاوه بــر این، 
توســعه برند فولاد مبارکه در ســطح بین‌المللی 
و ایجــاد شــبکه‌های فــروش و همکاری‌هــای 
اســتراتژیک در بازارهــای خارجــی از ضرورت‌های 
این مسیر اســت. علاوه بر این محورها، کسب 
 درآمدهای جدید، شفافیت در فرآیندهای جاری
از  جهانــی  تــراز  در  ایرانــی  نخبــگان  جــذب  و 
 ، اولویت‌های دیگر ما خواهد بود. در این مسیر
فــولاد مبارکــه نه‌تنهــا یــک شــرکت پیشــرو در 
صنعــت فــولاد ایــران، بلکــه الگویــی جهانــی در 

نوآوری، پایداری و رقابت‌پذیری خواهد شد.
گروه فولاد مبارکه، که روزگاری صنعتی در حال 
رشد بود، امروز به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند 
با بزرگ‌ترین فولادسازان جهان رقابت کند. این 
تحول، تنهــا در حــوزه تولید و بهره‌وری نیســت، 
بلکه در توسعه بازارهای بین‌المللی، نوآوری‌های 
زیســت‌محیطی و تحول دیجیتال نیز معنا پیدا 
می‌کنــد. فــولاد مبارکــه دیگر یــک بازیگــر داخلی 
نیســت؛ بلکــه رقیبــی جــدی در عرصــه جهانــی 
خواهد بــود. این تحول، حاصل ســال‌ها تلاش، 
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه دانش 

فنی است.

ارکان پیشرفت فولاد مبارکه��
برای حفظ جایگاه فولاد مبارکه در جمع بزرگان 
صنعــت فــولاد، شــفافیت، نــوآوری و توجــه بــه 
ســرمایه انســانی در اولویــت قــرار دارد. یکــی از 
تعهــدات جــدی مــا، ارتقــای شــفافیت مالــی و 
عملیاتی است. شفافیت، علاوه بر جلب اعتماد 
ســهامداران، بهــره‌وری و کارآمــدی مجموعــه را 
نیــز افزایــش می‌دهــد. امــا شــفافیت به‌تنهایی 
کافــی نیســت؛ نــوآوری و تحــول لازمــه رقابت در 
صنعت فولاد آینده هســتند. فــولاد مبارکه باید 
در فناوری‌هــای جدید، تولیــد محصولات خاص 
و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی پیشرو باشد.

تولیــد  بــا  تنهــا  فــولاد،  صنعــت  در  رقابــت 
محصولات خاص و متمایز ممکن است. فولاد 
مبارکه باید به سمت تولید فولادهای پیشرفته 
و باکیفیــت حرکــت کنــد تــا ســهم بیشــتری از 

بازارهای جهانی کسب کند. در کنار این، توجه به 
بهره‌وری، که به ســطحی ممتاز در این مجموعه 
رســیده، بایــد در همــه بخش‌هــای گــروه جــاری 
شــود. اما دســتیابی به این اهداف بــدون توجه 
به سرمایه انسانی ممکن نیست. مزیت رقابتی 
اصلــی فــولاد مبارکــه، کارکنــان آن هســتند. هــر 
خ می‌دهــد،  پیشــرفتی کــه در تولیــد و توســعه ر
حاصــل تعهــد و تلاش شــبانه‌روزی آن‌هاســت. 
بنابراین، حمایــت از کارکنان و ســرمایه‌گذاری بر 
توانمندی‌هــای آن‌هــا، از اولویت‌هــای اصلــی ما 

خواهد بود.

تمرکز بر سودآوری پایدار��
حفــظ و افزایــش ســودآوری، یکــی از اصــول 
اساســی در راهبردهــای فــولاد مبارکــه اســت. 
بــرای جلوگیــری از کاهش ســود، چندیــن اقدام 
کلیــدی در دســتور کار قــرار دارد. تأمیــن پایــدار 
مواد اولیه و توسعه فعالیت‌های معدنی، یکی از 
مهم‌ترین این اقدامات است. بدون دسترسی 
به منابع مطمئــن، صنعت فولاد بــا چالش‌های 
جــدی روبــه‌رو خواهــد شــد. ســرمایه‌گذاری در 
بخــش معــدن و تأمیــن نیــاز زنجیــره تــا ۱۰ ســال 
آینــده، نه‌تنهــا تولیــد را پایدارتــر می‌کنــد، بلکــه 
فولاد مبارکــه را در برابر نوســانات جهانی مقاوم 
می‌ســازد. در کنار ایــن موضوع، حضــور فعال در 
بازارهای بین‌المللی از دیگر اولویت‌های ماست. 
رقابت‌پذیری در سطح جهانی، مستلزم توسعه 
صــادرات و ارائــه محصــولات بــا ارزش افــزوده 
بالاست. ما با یک رویکرد جامع، به دنبال تثبیت 
جایگاه فولاد مبارکه در بازارهای جهانی هستیم.

تعهد به آبادانی ایران��
مسئله آب، تنها یک چالش منطقه‌ای نیست؛ 
بلکه یک مسئله ملی است. زاینده‌رود، شریان 
حیاتی استان اصفهان و نمادی از پویایی کشور 
است. اکنون که افتخار خدمت در فولاد مبارکه 
را دارم، ایــن تعهــد را می‌دهــم کــه موضــوع آب 
اســتان اصفهان، یکی از اولویت‌هــای اصلی من 
خواهد بــود. اما نــگاه من تنهــا به فــولاد مبارکه 
محدود نمی‌شــود؛ بلکه توســعه صنعت فولاد 
را در مســیر آبادانی ایران می‌بینــم. این صنعت، 
ســتون فقــرات اقتصــاد کشــور اســت و بایــد بــا 
، جریان تولید و رشد اقتصادی  تفکری آینده‌نگر

را تقویت کنیم. 
توســعه‌گرایی، اصــل بنیادیــن برنامه‌هــای 
هــر  کــه  دارم  ایمــان  و  اســت  مبارکــه  فــولاد 
تلاشــی که در مســیر پیشــرفت کشــور باشــد، از 
برکــت الهــی برخــوردار خواهــد شــد. بــا همراهی 
همــکاران ارزشــمندمان، تمــام تــوان خــود را به 
کار خواهیــم گرفــت تــا جایــگاه فــولاد مبارکــه را 
در ســطح جهانــی ارتقــا دهیم و ســهم بیشــتری 
از بازارهــای بین‌المللــی را کســب کنیــم. ایــن 
مســئولیت را لطف الهــی می‌دانم و بــرای حرکت 
، با صداقت و خلوص نیت تلاش   در این مســیر

خواهم کرد.

توسعه‌گرایی، اصل 
بنیادین برنامه‌های 

فولاد مبارکه است و 
ایمان دارم هر تلاشی 
که در مسیر پیشرفت 
کشور باشد، از برکت 

الهی برخوردار 
خواهد شد
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بحران ارزی و چالش‌های اقتصادی

محمد قاسمی
اقتصاددان

مرتضی عزتی
اقتصاددان

در ســال‌های اخیر، فرآینــد بودجه‌ریزی 
در ایران پیچیده‌تر شــده و مشکلات مالی 
دولت افزایش یافته اســت. از سال ۱۳۸۰ 
تاکنون، سهم مالیات‌ها از هزینه‌های جاری 
به حدود ۴۹ درصد رسیده و باقی هزینه‌ها 
از طریق فروش نفت تامین شده است. این 
روند در سال ۱۳۹۱، هم‌زمان با کاهش ۵۰ 
درصدی فروش نفت به دلیل تحریم‌ها، دولت 
را مجبور کرد برای جبران کسری بودجه از 
روش‌هایی مانند فروش شرکت‌های دولتی، 
برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق 

استفاده کند.
یکــی از دلایل اصلی افزایــش هزینه‌های 
دولت، بحران‌های انباشته‌شــده در کشور 
است. برای مثال، افزایش جمعیت در دهه 
۶۰ باعث شد دولت در دهه‌های بعد مجبور 

به سرمایه‌گذاری گســترده در بخش‌های 
آموزش، بهداشت و در نهایت بازنشستگی 
شود. اکنون که تعداد بازنشستگان افزایش 
یافته، فشار مالی این بحران بیش از گذشته 

بر بودجه تحمیل شده است.
مشــکل اصلی، ادامه حکمرانی مبتنی بر 
درآمدهای نفتــی اســت. در اقتصادهای 
توســعه‌یافته، بنگاه‌ها از طریــق پرداخت 
مالیات، ایجاد اشــتغال و تولید ســرمایه، 
جریان اقتصادی کشور را شکل می‌دهند. 
اما در ایران، دولت به جای حمایت از بخش 
خصوصی، خود را مسوول پرداخت حقوق، 
سرمایه‌گذاری و تامین اجتماعی می‌داند و 
این هزینه‌هــا را از محل فروش نفت تامین 
کرده است. تحریم‌ها نشــان دادند که این 
ساختار ناکارآمد است و دولت باید به جای 

افزایش فشــار مالیاتی بر کســب‌وکارها 
و اســتفاده از منابع بانکی، به اصلاح نظام 

حکمرانی اقتصادی روی بیاورد.
در ســال‌های اخیر، کاهــش درآمدهای 
نفتی و افزایش هزینه‌هــای جاری، اصلاح 
فرآیند بودجه‌ریزی را به یک ضرورت تبدیل 
کرده است. در بودجه ســال ۱۴۰۳، سهم 
درآمدهای مالیاتی به ۴۵/۴۵درصد و مالیات 
بر درآمدها به 33/3درصــد افزایش یافته 
اســت. برای خروج از این بحران، لازم است 
اصلاحات جدی در بودجه‌ریزی انجام شود. 
این اصلاحات باید بــر کاهش هزینه‌های 
غیرضروری، حمایت از بخش خصوصی و 
ایجاد تعادل پایدار در منابع و مصارف دولت 
متمرکز باشــد تا اقتصاد کشــور از چرخه 

معیوب وابستگی به نفت خارج شود.

بحران نیروی ماهر و آینده مبهم اقتصاد دیجیتال

غلامحسین محمدی
رئیس سازمان آموزش 

فنی و حرفه‌ای کشور

در 3سال گذشته، کمبود نیروی انسانی ماهر به 
یکی از چالش‌های اساسی مدیران شرکت‌های 
فعال در اقتصاد دیجیتال تبدیل شــده است. 
گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در پاییز 
امسال منتشر کرد، نشان می‌دهد که این کمبود 
یکی از پنج بحران مهم کشور محسوب می‌شود. 
در کنار این معضل، بحران انرژی نیز در دو سال 
آینده فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد خواهد 
کرد، چالشی که بســیاری از شرکت‌ها همین 
حالا هم با آن مواجه‌اند و انتظار می‌رود شــدت 
بیشــتری پیدا کند. طبق برنامه هفتم توسعه، 
کشور باید ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه 
اقتصاد دیجیتال تربیت کند. اما تحقق این هدف 

صرفا با اتکا به دولت امکان‌پذیر نیست، چراکه 
دولت به‌تنهایی نمی‌توانــد حتی یک‌دهم این 
تعداد را آموزش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 
که ۹۰ درصد آموزش‌هــای مهارتی این حوزه 
از طریق کارآمــوزی و منتورینگ در نهادهای 
آنلاین و غیردولتی انجام می‌شود، درحالی‌که 
ســهم نهادهای رســمی تنها ۱۰درصد است. 
بنابراین، مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در 
این فرآیند ضروری اســت. شرکت‌های بزرگ 
فناوری، استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال 
باید در مســیر تربیت نیروی متخصص نقش 
پررنگ‌تری ایفا کننــد و آموزش‌های کاربردی 
را در کنار فعالیت‌های خود گسترش دهند. از 

ســوی دیگر، همزمان با افزایش تقاضای مردم 
برای خدمات دیجیتال، تعداد شاغلان این حوزه 
نیز رشد چشمگیری داشته است. اما بسیاری از 
این افراد، از جمله رانندگان اسنپ و فعالان حوزه 
فریلنسری، همچنان با مشکل نداشتن بیمه و 
امنیت شغلی روبه‌رو هستند. این مساله نشان 
می‌دهد که علاوه بر کمبود نیروی متخصص، 
چالش‌هایی همچون نبود حمایت‌های اجتماعی 
و بیمه‌ای نیز باید مــورد توجه قرار گیرد. ایجاد 
ساختارهای حمایتی برای نیروی کار دیجیتال، 
تعریف بیمه‌های ویژه برای مشاغل آنلاین و بهبود 
قوانین کار، گام‌هایی اساسی برای توسعه پایدار 

این بخش محسوب می‌شوند.

با تشدید تحریم‌ها، ایران با چالش‌هایی مواجه 
خواهد شد، اما این مشکلات به شدت سال ۹۷ 
نخواهد بود. ممکن است میزان صادرات کاهش 
یابد و دسترســی به ارز محدودتر شود، که در 
نتیجه فشار بیشتری بر اقتصاد کشور و معیشت 
مردم وارد خواهد کرد. با این حال، متاسفانه در 
ماه‌های اخیر اقداماتی صورت گرفته که بازارها 
را متلاطم کرده اســت؛ بازار ارز و بورس دچار 
نوسانات شدیدی شده‌اند که این شرایط، برای 
وضعیت کنونی اقتصاد ایران مساعد نیست. اگر 
پیش‌بینی می‌شــد که با روی کار آمدن ترامپ 

چنین وضعیتی ایجاد خواهد شــد، لازم بود از 
پیش تدابیری اندیشیده شود تا از تاثیرات منفی 
آن بر اقتصاد کشور کاسته شود. با افزایش نرخ 
ارز، کنترل اوضاع از دست دولت و سیاستگذاران 
اقتصادی خارج شــد، چرا که دید کافی نسبت 
به این مساله نداشتند و تمرکز لازم بر مدیریت 
آن صورت نگرفت. در شــرایطی که بازار دچار 
آشفتگی بود، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود 
نداشت، اما مسئولان تصمیم به حذف ارز نیمایی 
گرفتند، در حالی که بســیاری از اقتصاددانان 
هشدار داده بودند که این اقدام در شرایط کنونی 

پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. اکنون دولت 
باید تمرکز خود را بر کنترل تورم و نرخ ارز قرار 
دهد تا فشار اقتصادی بر مردم بیش از این افزایش 
پیدا نکند. در نهایت، مهم‌ترین عاملی که بر ارزش 
پول ملی تاثیر می‌گذارد، عرضه و تقاضاســت. 
تولید و صادرات نقش کلیدی در تقویت عرضه 
دارند. هرچه تولید و صادرات افزایش یابد و تعامل 
اقتصادی با سایر کشورها گسترده‌تر شود، قدرت 
ملی تقویت خواهد شد که این امر هم به تثبیت 
ارزش پول ملی کمک می‌کند و هم تورم داخلی 

و نرخ ارزهای خارجی را کنترل خواهد کرد.

 چالش ‌های حکمرانی مبتنی بر نفت
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چرا رشد صنعت کاهشی شد؟

مهدی کرباسیان
مدیرعامل اسبق 

ایمیدرو

سجاد ابراهیمی
عضو هیات علمی 
 پژوهشکده پولی 

و بانکی

بازار ســرمایه همواره بازتابــی از وضعیت 
اقتصادی کشور است و نمی‌توان آن را جدا 
از مشکلات کلان اقتصادی در نظر گرفت. 
در حال حاضر، ناترازی‌های گســترده در 
حوزه‌های مختلف، به‌ویژه کسری بودجه 
شدید دولت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های 
اقتصادی کشور است. این عدم تعادل، علاوه 
بر تاثیر بر شــاخص‌های کلان اقتصادی، 
مستقیما بازار سرمایه را نیز تحت فشار قرار 
داده و باعث رکود و بی‌ثباتی در این بخش 
شده است. با این‌حال، به‌رغم این مشکلات، 
امید به اصلاحات همچنان وجود دارد. دولت 
در تلاش اســت تا از طریق سیاست‌های 
جدید، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. 

اگر این اقدامات از مرحله حرف و وعده فراتر 
رفته و به اجرا برسند، می‌توانند موجب ایجاد 
تحرک در بازار ســرمایه شوند. همچنین 
تیم مدیریتی جدید، ازجمله دکتر صیدی 
و اعضای هیات‌مدیره بــورس، با رویکردی 
شفاف و متعهدانه در حال تلاش برای اصلاح 
وضعیت موجود هســتند. ایــن اقدامات، 
هرچنــد در مراحل ابتدایی قــرار دارد، اما 
می‌تواند نقطه امیدی برای خــروج بازار از 

رکود باشد.
یکی از راهکارهای موثر برای پویایی بازار 
سرمایه، افزایش عرضه‌های اولیه و حمایت 
از شرکت‌های کوچک و متوسط است. در 
حالی که شرکت‌های بزرگ همواره نقش 

کلیدی در بازار داشته‌اند، حضور شرکت‌های 
کوچک و متوســط می‌تواند به تعمیق و 
توسعه بازار کمک کند. این امر نه‌تنها موجب 
افزایش تنوع سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه 
باعث جذب ســرمایه‌های جدید، افزایش 
نقدشوندگی و کاهش وابســتگی بازار به 
تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ خواهد 
شــد. در مجموع، هرچند بازار سرمایه با 
چالش‌هــای زیادی روبه‌رو اســت، اما اگر 
سیاست‌های اصلاحی دولت به‌درستی اجرا 
شود و فرصت کافی به شرکت‌های کوچک و 
متوسط داده شود، می‌توان انتظار داشت که 
این بازار از رکود خارج شده و به سمت رشد 

و پویایی حرکت کند.

کنترل تورم با اصلاح بودجه

مرتضی افقه
اقتصاددان

سال‌هاست که تاکید می‌کنم اگر هدف ما 
کاهش تورم است، باید نقدینگی را کنترل 
کنیم. برای این کار، کاهش کسری بودجه 
ضروری اســت. اما کاهش کسری بودجه 
تنها زمانی ممکن می‌شــود که ابتدا سراغ 
انبوه ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه برویم، 
ردیف‌هایی که عمدتا کارآیی چندانی ندارند.

ما در بودجه کشور، هزینه‌های زیادی داریم 
که نه به تولید کمک می‌کننــد، نه به رفاه 
مردم، و نه به بهبود خدمــات دولت، چه از 
نظر کمی و چه از نظر کیفی. اگر حاکمیت به 
این نتیجه برسد که باید هزینه‌های اضافی را 
حذف کند، از آنجا که بسیاری از افراد در این 

بخش‌ها شاغل هستند، این کار باید به‌صورت 
تدریجی و برنامه‌ریزی‌شــده انجام شــود. 
مهم‌ترین گام، ایجاد این تفکر است که بخش 
زیادی از هزینه‌های جاری غیرضروری‌اند. 
حتی اگر فروش نفــت به وضعیت مطلوب 
بازگردد، باز هم این هزینه‌های اضافی باید 
از بودجه حذف شوند. اکنون که درآمدهای 
نفتی کشور محدود است، بهترین فرصت 
فراهم شــده تا یک‌بار برای همیشــه این 

هزینه‌های مازاد را کاهش دهیم.
مشکل اصلی ما، نوع نگرش و نظام ارزشی 
حاکم بر فرآیند تخصیص بودجه اســت، 
که رویکــردی توســعه‌محور نــدارد. در 

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، معیشــت و 
رفاه مردم در اولویت نیســت و این مساله 
باعث شده نه‌تنها کارآمدی سیستم کاهش 
یابد، بلکه حتــی ایدئولوژی تصمیم‌گیران 
نیز تضعیف شود. در نهایت، ناکارآمدی این 
تصمیمات به حدی بوده که نه‌تنها جذابیتی 
برای تفکرات خود ایجاد نکرده‌اند، بلکه حتی 
برخی از همفکرانشان را نیز از دست داده‌اند.

به نظر می‌رسد، مشکل اصلی ما تفکری است 
که به موضوعاتی از جمله تخصیص بودجه، 
به شکل توسعه محور نگاه نمی‌کند. درواقع 
معیشت و رفاه مردم، با فاصله زیادی از افکار 

تصمیم‌سازان قرار دارد. 

رشد بخش صنعت در ســال ۱۴۰۲ مثبت بود، 
اما در نیمه اول سال ۱۴۰۳ با توجه به داده‌‌‌های 
رسمی، این رشــد مثبت تقلیل پیدا کرده و با 
توجه به داده‌‌‌های غیررسمی، روند کاهشی نرخ 
رشد صنعت در پاییز هم ادامه داشته و احتمالا 
به محدوده منفی هم نفوذ کرده است. در واقع، 
محدودیت‌هایی که برای ساختار اقتصاد ایران 
شکل گرفته، عملا مانع رشد در همه بخش‌‌‌ها از 
جمله صنعت شده است. از سوی دیگر، بررسی 
داده‌‌‌های بورسی نشــان می‌دهد به‌جز صنعت 
فلزات اساسی، موجودی انبار بیشتر شرکت‌ها 
در پاییز افزایشی نبوده است. این روند بیانگر این 
است که عامل محدوده‌کننده در بخش عرضه 

در بسیاری از صنایع نه‌تنها تولید را کاهش داده، 
بلکه باعث کم شدن موجودی انبار هم شده است.
بی‌شــک اما، یکی از عوامل مهمی که از ناحیه 
بخش عرضه باعث محدودیت و حتی کاهش رشد 
و رشد منفی شده اســت، انرژی است. براساس 
داده‌‌‌های توانیر، میــزان مصرف برق صنعتی در 
سال ۱۴۰۲ نسبت به ســال ۱۴۰۱ رشد داشته 
است. در ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز میزان مصرف 
بخش صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته اســت. این رشد در داده‌‌‌های بخش 
رسمی هم قابل مشاهده است. ولی آخرین آمار 
که دوماه مهر و آبان هم به آن اضافه شده حاکی از 
کاهش بیش از ۱۰درصدی مصرف برق در بخش 

صنعت در پاییز است که ناترازی قابل‌توجهی را 
نشان می‌دهد. بدیهی است کاهش مصرف انرژی 
برق بیانگر این است که کاهش تولید در پاییز هم 
ادامه داشته است. پس یک عامل اساسی کاهش 
رشد بخش صنعت، ناترازی انرژی است. عامل 
دوم محدودکننده، تجارت خارجی است. گرچه 
چند ســالی است که ســاختار محدود تجارت 
خارجی شکل گرفته است، اما اوایل به این دلیل 
که محدودیت واردات در خیلی از کالاها ایجاد 
شده بود، صنایع جایگزین واردات باعث شدند 
تا رشد بخش صنعت مثبت شود. اما رشد بر پایه 
رشد صنایع جایگزین واردات و داخلی‌سازی نیز 

محدودیتی دارد.

مسیر سرمایه؛ از رکود تا اصلاح
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تعرفه‌های ترامپ هزینه معدن‌کاری را بالا می‌برد 

دانکن وانبلد
مدیر عامل شرکت 

معدنی »آنگلو 
امریکن« 

تعرفه‌هــای تجــاری رئیس‌جمهــور 
ایالات‌متحده، هزینه تولید معادن را برای 
سال‌ها افزایش خواهد داد. یک جنگ تجاری 
جهانی در شرف وقوع است که جریان کالاها 
از جمله نفت، گاز و فلزات گرانبها را تهدید به 
اخلال کرده است. تعرفه‌های ترامپ به‌ویژه 
بر واردات از کانادا و مکزیک و تهدید به تعلیق 
بودجه کمک به آفریقــای جنوبی موجب 

نوسان بازار و افزایش تورم خواهد شد.
در حال حاضر سهام شــرکت‌های بزرگ 

معدنی مثل شرکت ما و شرکت »گلنکور« 
کاهش یافته‌ و ترامــپ تهدید به تحمیل 
تعرفه‌های بیشــتر کرده است. همچنین 
افزایش قیمت‌هــا می‌تواند بــه تقاضای 
آلومینیوم در آمریکا فشــار وارد کند. اثر 
تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان فلزات در ایالات 
متحده، به صــورت افزایــش هزینه‌های 
اضافی که بر قیمت پایه تبادلات فیزیکی 
فلــزات اضافه می‌شــود، منعکس خواهد 
شــد. یعنی مصرف‌کنندگان باید علاوه بر 

قیمت اســتاندارد مبادلاتی، هزینه‌های 
اضافی ناشی از تعرفه‌ها را نیز پرداخت کنند 
که باعث افزایش کلــی هزینه‌ها برای آنها 
می‌شــود. در نهایت، این تغییرات شامل 
طولانی شدن زنجیره‌های تامین و افزایش 
پایدار هزینه‌های اضافه در آمریکا خواهد 
بود. ما به همراه مقامات رســمی دیگر، از 
جمله وزیر معدن آفریقای جنوبی، به این 
وضعیت اعتراض داریــم و خواهان تعلیق 

قانون تعرفه‌ها از سوی ترامپ هستیم. 

برندها چگونه پایدار می‌مانند

مارتین اکسلهد 
مدیر عامل شرکت 

Fjällräven

هدف اصلی شــرکت خرده‌فروشــی سوئدی 
Fjällräven، تولید محصولات بادوام و سازگار 
با محیط زیست است. در سال 2009، این شرکت 
تصمیم گرفت مواد مضر و سمی پلی‌فلوئورآلکیلی 
)PFAS( را از محصولات خود حذف کند. این 
مواد شیمیایی در فرآیندهای تولید و تامین، به 
طور ناخواسته وارد شده بودند. اقدامات دقیق 
برای کنترل و حــذف PFAS از زنجیره تامین 

ما باعث کاهش فروش در کوتاه‌مدت شــد، اما 
به رشد بلندمدت منجر شد. تلاش برای حذف 
PFAS نیاز به بازطراحی محصولات داشت که 
می‌توانست بر روحیه کارکنان تاثیر منفی بگذارد. 
حمایت از تامین‌کنندگان و شفافیت با مشتریان 
از دیگر اقدامات شرکت بود. در نهایت، تلاش‌های 
این شرکت به حفظ محیط زیست و رشد پایدار 
منجر شده است. تمرکز بر طراحی محصولات 

بادوام و قابل تعمیر نیز از جمله اهداف کلیدی 
شرکت است. علاوه بر این، Fjällräven معتقد 
است که پایداری باید جزئی از اشتیاق کارکنان 
به کارشان باشد. شــرکت تضمین می‌کند که 
تلاش‌های کارکنان در این زمینه دیده و تقدیر 
شود. در نهایت، هدف این شرکت تبدیل شدن 
به پایدارترین برند در زمینه تجهیزات خارج از 

منزل است.

تقاضای مس افزایش می‌یابد 

جاناتان پرایس
مدیر عامل شرکت 

تک‌ریسورسز

مهم‌ترین درس حرفه‌ای خــودم را در اولین 
شغلم در یک پالایشگاه تصفیه نیکل آموختم. 
به عنوان یک فارغ‌التحصیل تازه از دانشــگاه 
آکسفورد، مامور شدم روش تولید مواد نیکل 
را تغییر دهم. با این حــال، کارگران قدیمی 
پالایشگاه تمایلی به پذیرش تغییرات نداشتند. 
شب‌ها با کارگران کار می‌کردم و یاد گرفتم که 
ایجاد تغییرات، بیشتر به افراد وابسته است تا به 
چیز دیگری. من به ارزش‌های سخت‌کوشی 

و احترام، که توسط والدینم به من القا شده، 
افتخار می‌کنم و معتقدم کــه این ارزش‌ها 
به شــکل‌گیری نقش‌ها و رهبری‌ام در طول 
حرفه‌‌ام کمک کرده‌اند. در شــرکت تک، به 
دنبال استفاده از درآمد حاصل از فروش زغال 
سنگ برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار مس 
هستم. تقاضا برای مس با توجه به گذار انرژی 
افزایش خواهد یافت و تــک را به یک هدف 
جذاب برای اینکه به تصاحب شرکت‌های دیگر 

دربیاید، تبدیل می‌کند. فعلا نگران اثرات موانع 
تجاری دولت ترامپ بر تجارت کالاها هستم. 
مقررات جدید برای تسریع استخراج منابع 
داخلی ضروری است. عملیات تک در مرزهای 
ایالات متحده و کانادا پراکنده است و تولیدات 
خود را به مشــتریان جهانی می‌فروشــیم. 
امیدوارم که با اصلاحات در مجوزها، کشورها 
بتوانند به سرعت به منابع داخلی خود دست 

یابند و از گذار انرژی حمایت کنند.

چرخه پایان‌ناپذیر سخت‌‌‌گیری علیه چین

یانیس واروفاکیس
وزیر دارایی پیشین 

یونان 

سرمایه ابری در چین، چالشی واقعی برای انحصار 
تقریبا کامل آمریکا بر سیســتم پرداخت‌‌‌های 
بین‌المللی ایجاد کرده اســت؛ سیستمی که به 
دولت‌‌‌ ایالات‌متحده امکان می‌دهد تا هر فرد یا 
کشوری را که بخواهد، تحریم کند. این مساله 
از ضرر یک‌تریلیون دلاری اخیــر در بازارهای 
ســهام آمریکا درنتیجه ظهور شــرکت چینی 
هوش مصنوعی دیپ‌‌‌سیک و ظهور اختلافات 
داخلی در ایالات‌متحده بســیار مهم‌تر است. 
چالش اصلی موجود میان دو کشــور، معلول 

عدم‌‌‌تقارن عمیقی بین آنهاست که اتفاقا ارتباطی 
با فناوری ندارد. وال‌اســتریت، سیلیکون‌ولی 
را تهدیدی بالقوه بــرای درآمدهای مالی خود 
می‌‌‌بیند و در این نبــرد می‌‌‌تواند روی حمایت 
فدرال‌رزرو حساب کند. اما در چین بخش مالی، 
بانک‌مرکزی و بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری، 
عملکردی کاملا هماهنگ دارند که نتیجه آن، 
یک سیستم پرداخت دیجیتال رایگان و یکپارچه 
خصوصی-دولتی است که غرب توان رقابت با آن 
را ندارد. اگرچه در حال حاضر این سیستم شبیه 

یک آزادراه چندبانده و دســت‌‌‌نخورده است که 
تنها تعداد کمی در خارج از چین از آن استفاده 
می‌کنند، اما در درازمدت، تهدیدی جدی برای 
انحصار جهانی سیســتم پرداخت‌‌‌های دلاری 
محسوب می‌شود و به دولت چین و متحدانش 
گزینه‌‌‌هایی ارائه می‌کند که ترس از تحریم‌‌‌های 
آمریکا را کاهش می‌دهــد. در چرخه بی‌‌‌پایان 
تقابل، این اعتمادبه‌‌‌نفس تازه چین و متحدانش، 
باعث افزایش اشتیاق آمریکا به سخت‌‌‌گیری علیه 

چین می‌شود.
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آمریکا جهان را به چین واگذار می‌کند

مایکل شومن 
تحلیلگر مجله 

آتلانتیک 

رهبری جهانی آمریکا در حال پایان است. اما 
نه به دلیل »افول آمریــکا« یا به دلیل ظهور 
یک جهان چندقطبی، این پایــان از آن رو 
رخ می‌دهد که دونالــد ترامپ می‌خواهد آن 
را پایان دهد. تقریبا تمامی سیاســت‌های 
ترامپ، به سرعت در حال تخریب بنیان قدرت 
آمریکا هستند. ترامپ که ادعای استادی در 
مذاکره دارد، آماده است اوکراین را به روسیه 
واگذار کنــد، آن هم قبــل از آنکه مذاکرات 

رسمی آغاز شــوند. این نتیجه برای پوتین، 
که جنگی ویرانگر را آغاز کــرد و عملا آن را 
باخته است، دســتاورد بدی نخواهد بود. اما 
برنده‌ اصلی از چنیــن توافقی چین خواهد 
بود. بزرگ‌ترین بهره‌بردار از این وضعیت، شی 
جین‌پینگ، رهبر چین خواهد بود. چین که 
مهم‌ترین شریک روسیه است، از هر موفقیتی 
که پوتین در این جنگ فاجعه‌بار به دســت 
بیاورد، سود خواهد برد. به همین دلیل است 

که شی، ترامپ را به این مسیر تشویق می‌کند. 
گزارش‌هایی وجود دارد که پکن پیشــنهاد 
داده است نشستی میان ترامپ و پوتین برای 
حل‌وفصل جنگ اوکراین برگزار شــود. در 
این صورت، شرکت‌های ساختمانی چینی 
می‌توانند وارد شــده و با بازســازی اوکراین 
ویران‌شــده، که چین با حمایــت از اقتصاد 
تحریم‌زده‌ روسیه به نابودی آن کمک کرده 

بود، ثروت هنگفتی به جیب بزنند. 

چگونه به تعرفه‌های ترامپ پاسخ ندهیم 

دنی رودریک
استاد دانشگاه هاروارد 

همه می‌داننــد که برای مهــار یک قلدر 
حیاط مدرســه، باید با قاطعیت در برابر 
او ایســتاد. اما در مورد تعرفه‌های تجاری 
بی‌منطق دونالد ترامپ، بهترین واکنش 
این اســت که آرام بمانیم، عقب بکشیم و 
اجازه دهیم که قلدر خودش را نابود کند. 
رئیس‌جمهور آمریــکا، با تهدید به اعمال 
تعرفه‌های گسترده علیه کانادا، مکزیک 
و چین بــدون دلیل موجه، نشــان داده 
که خطری جدی برای آمریکا و شــرکای 

تجاری آن محسوب می‌شــود. اما اینکه 
ســایر کشــورها چگونه به سیاست‌های 
بی‌پروا و بی‌ثبات او واکنش نشان دهند، 
در نهایت میزان آســیبی کــه به اقتصاد 
جهانی وارد خواهد شد را تعیین می‌کند. 
شــرکای تجاری آمریکا باید خونسردی 
خود را حفظ کرده و از وسوسه تشدید این 

آشفتگی اجتناب کنند.
 بســیاری از تحلیلگــران بر ایــن باورند 
که پاســخ متقابل راه‌حل درستی است. 

همان‌طور کــه انتظار می‌رفــت، کانادا و 
مکزیک هــر دو تهدید بــه مقابله‌به‌مثل 
کردند و در نهایت برای جلوگیری موقت از 
اعمال تعرفه‌ها، با ترامپ به توافق رسیدند. 
برای مقابله با یک قلدر، باید با قاطعیت در 
برابر او ایستاد. اما اعمال تعرفه‌های متقابل 
نه‌تنها ترامپ را منصــرف نمی‌کند، بلکه 
احساسات نادرست او را تقویت می‌کند. 
مهم‌تر از آن، منطق مقابله‌به‌مثل در این 

مورد ناکارآمد است. 

چشم‌انداز نقره قوی‌تر از طلاست

دانیل غالی
استراتژیست ارشد 

 کامودیتی 
TD Securities در

شمش‌های طلا و نقره با حجمی بالا از بریتانیا 
خارج به ایــالات متحده می‌رونــد. درحالی‌ 
که قیمت طلا در مســیر ثبــت رکوردهای 
تاریخی جدید قرار دارد، چشم‌انداز نقره حتی 
قوی‌تر به نظر می‌رســد. طلا یــک موقعیت 
فوق‌العاده قــرار دارد. بهتریــن توصیفی که 
طرفداران طلا می‌توانند برای این شــرایط 
به کار ببرند، این اســت: »اگر شیر بیاید، من 
برنده‌ام؛ اگر خط بیاید، تــو بازنده‌ای.« این 

وضعیتی است که در آن، دلار قوی‌تر در واقع 
به‌قدری تاثیرگذار اســت که باعث افزایش 
چیزی می‌شود که ما آن را »فعالیت خریداران 
مرموز« می‌نامیم؛ خریدهایــی که عمدتا از 
آســیا صورت می‌گیرد، از ســوی بانک‌های 
مرکزی، سرمایه‌گذاران خرد و سرمایه‌گذاران 
نهادی، کــه در نهایت همه آنها به پوشــش 
ریســک کاهش ارزش ارز مرتبط هســتند. 
آنچه در حال رخ دادن اســت، یک کاتالیزور 

مصنوعی است که باعث شده موجودی‌های 
لندن با نرخ بی‌سابقه‌ای کاهش یابد، در حالی 
که موجودی‌های مستقر در ایالات متحده با 
نرخ شگفت‌انگیزی در حال افزایش هستند. 
مســاله‌ای که در اینجا خاص نقره است این 
است که ایالات متحده به‌طور تصادفی مقصد 
عمده‌ای برای مصرف نقره است، نقره به‌طور 
تصادفی در یک کسری ساختاری قرار دارد 
که حداقل چهار سال پیاپی ادامه داشته است. 

پنج مهارت رهبری سازمانی برای آینده

هرمینیا ایبارا 
استاد رفتار سازمانی 
در مدرسه کسب و 

کار لندن

امروزه سازمان‌ها با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله 
بیماری‌های همه‌گیر، درگیری‌های ژئوپلیتیک، 
تحق صفر خالص انتشــار گازهــای گلخانه‌ای و 
هدایتگری تغییرات دیجیتال مواجه هســتند. 
این چالش‌ها که به عنوان »چالش‌های تطبیقی« 
شناخته می‌شــوند، نیازمند روش‌های جدیدی 
برای تفکر و یادگیری هســتند و نمی‌توان از بالا 
به پایین آنها را حل کرد. افراد، تیم‌ها و بخش‌های 
مختلف سازمان باید برای مواجهه با این چالش‌ها 

نوآوری و تطبیق پیدا کننــد. این تطبیق‌پذیری 
به پنج مهارت اساسی در ســازمان‌ها نیاز دارد:

ایجاد شبکه‌های انسانی متنوع و گسترده اولین 
گامی است که به رهبران کمک می‌کند به دانش 
و تخصص متنوعی دسترسی پیدا کنند. رهبری 
همکارانه عامل دیگری است که به تسهیل تبادل 
آزاد ایده‌ها و ایجاد امنیت روانی در تیم‌ها کمک 
می‌کند تــا بتوانند ایده‌های خود را به اشــتراک 
بگذارند. سومین عامل، مربیگری است که به افراد 

کمک می‌کند از استقلال و توانایی تصمیم‌گیری 
خود بهره‌برداری بهتری کنند. شکل‌دهی فرهنگ 
ســازمانی، عامل چهارمی اســت که به رهبران 
جرات می‌دهــد فرآیندها یا سیســتم‌هایی که 
دیگر مناسب نیســتند را تغییر دهند. در نهایت 
ایجاد ارتباطات انسانی باعث می‌شود تا رهبران، 
اعتماد و تعامل بین اعضای تیم و کارکنان را ایجاد 
کنند و به این ترتیب، مهارت‌هایی مانند همدلی، 
انسانیت، شفافیت و آسیب‌پذیری را تقویت کنند. 
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در نشست سالانه »مجمع جهانی اقتصاد«، که ژانویه 
اخیر در شهر داووس سوئیس برگزار شد، بیم و امید 
هر دو در گفت‌وگوهای مرتبط با انرژی جریان داشت. 
آمارهــای هشــداردهنده درباره فروپاشــی اقلیمــی، با 
نشــانه‌هایی از امید ناشــی از گــذار به ســمت کاهش 
کربــن، جلب توجــه می‌کردنــد. ابــری از نبــود اطمینان 
ژئوپلیتیک نیز بر این نشست سایه افکنده بود، چون 
آمریکا و چند کشور دیگر به اســم تامین انرژی ارزان و 
قابل اتکا، از گــذار انــرژی فاصله گرفته‌اند و به ســمت 
استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی رفته‌اند. اما آیا 
قرار است پایداری، دشــمن امنیت انرژی و مقرون به 
صرفه بودن آن باشد، یا جهان می‌تواند هر سه را با هم 

داشته باشد؟

آمارهای اقلیمی هشداردهنده��
سال 2024 گرم‌ترین سال در تاریخ بشــر بود و دمای 
هوای دنیــا برای اولیــن بار از مــرز1/5 درجه ســانتی‌گراد 
بالاتر از سطوح قبل از صنعتی شدن، عبور کرد. هر سال 
در داووس، متخصصان اقلیمی جمع می‌شوند تا درباره 
آخرین تغییــرات و بدتر شــدن اوضاع صحبــت کنند. 
گاهی اوقات احساس می‌شود که جلوی جوخه آتش 
ایستاده‌ایم. هر آماری درباره نقاط عطف بحرانی زمین یا 
افزایش انتشار کربن، هشداردهنده و خطرناک است. 

چند مثال از نشست امسال��
ال گور، معاون رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده 
)در ســال‌های 1993 تــا 2001( و هم‌بنیان‌گــذار و رئیــس 
 Generation Investment هیات مدیره شرکت مالی
Management: »انباشت آلودگی در جو، گرما را نگه 
مــی‌دارد، تا حــدی که معــادل گرمــای حاصــل از انفجار 
روزانه 750 هزار بمب اتمی نســل اول در زمین اســت. 
این دیوانگی اســت که ما اجازه می‌دهیم این شــرایط 

ادامه پیدا کند.« 
آندریــا سلســت ســاولو، دبیــر کل ســازمان جهانی 
هواشناســی: »گرمای شــدید هر ســال 500 هــزار نفر را 
می‌کشد، ۳۰ برابر بیشتر از هر حادثه آب و هوایی شدید 

دیگری که به خوبی با آن آشنا هستید.«
یوهان راکستروم، مدیر موسسه تحقیقات تاثیرات 
اقلیمــی »پوتســدام«: »ممکــن اســت مــا ۲۰۲۴ را بــه 
عنوان گران‌ترین سال در تاریخ بشر، یک سال نسبتا 
یک‌دست و هماهنگ بدانیم، چون در انتظار آینده‌ای 

سخت‌تر از این هستیم.«
در ماه مــه ۲۰۲۱، آژانــس بین‌المللی انــرژی )IEA( یک 
نقشــه راه بــرای بخــش انــرژی جهانــی معرفــی کــرد تــا 
هدف صفر خالص در ۲۰۵۰ محقق شود. این نقشه راه 
خواســتار توقف فعالیت هر چه زودتر توســعه ذخایر 
نفتی، میدان‌های گازی و معادن زغال سنگ جدید بود. 
بعد از آن، مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح دنیا 
به یک رکورد جدید در سال ۲۰۲۳ رسید و در سال ۲۰۲۴ با 
انتشار بی‌سابقه 37/4 میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن 

معادل 89/9 درصد کل گازهای گلخانه‌ای، ادامه یافت. 
اســتناد بــه داده‌هــای درســت، لازم اســت. ال گــور 
می‌گوید گروه مستقل Climate TRACE که وضعیت 
انتشــار گازهای گلخانــه‌ای را رصد و منتشــر می‌‌کند و 
برای این کار از داده‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی 
اســتفاده می‌کنــد، کشــف کــرده کــه بخش ســوخت 
فسیلی »چهار برابر بیشتر از آنچه به سازمان ملل اعلام 
کــرده، گاز گلخانه‌ای منتشــر می‌کنــد.« با وجود رشــد 
بی‌سابقه انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های فسیلی 

هنوز 81/5 درصد انرژی مصرفی اصلی دنیا هستند. 

امید در میان ترس��
مثل همیشه، بیشــتر شــرکت‌کننده‌های جوان‌تر 
اجــاس داووس امیــد بیشــتری داشــتند. کاتریــن 
گائــو هایچــون، مدیــر 31 ســاله شــرکت تجهیــزات 
خورشیدی »ترینا« در جلسه‌ای مشترک با ال گور، اخبار 
شــگفت‌انگیزی را فاش کرد: هزینه اســتفاده از انرژی 
خورشیدی از ۳۰ سنت در هر کیلووات ساعت به فقط 
۳ سنت کاهش یافته اســت. برای برخی از پروژه‌های 
ترینا در خاورمیانه، هزینه انرژی ۱ سنت در هر کیلووات 
ساعت است که به گفته گائو، »کمترین قیمت انرژی 
در تاریخ بشر« است. او می‌گوید: »با این پایه اقتصادی 
برای انرژی‌های تجدیدپذیر، منطق کلی برای گذار انرژی 
تغییر می‌کند.« اما راه‌حل، تنها این نیست که تجهیزات 
بیشــتر انرژی بادی و خورشــیدی نصب کنیم. دنیا به 
یک »انقلاب در زیرســاخت‌ها« نیاز دارد؛ مشابه آنچه 
برای اتصال اینترنت اتفاق افتاد. این موضوع نیازمند 
سرمایه‌گذاری در شبکه‌های هوشمند و غیرمتمرکز، 
بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای متوازن‌ســازی 
نوســان عرضه و تقاضا، به علاوه ذخیره‌ســازی بیشتر 
انرژی بــرای پایدار کــردن و قابل اتــکا کــردن انرژی‌های 

تجدیدپذیر است. 
در میان تیترهای خبری که می‌گویند هوش مصنوعی 
برای توسعه مدل‌های زبانی بزرگ جدید، چند گیگاوات 
برق مصرف می‌کند، حتی طرفداران این تکنولوژی هم 
پیام امیدبخش دارند. بله! برقی که هوش مصنوعی و 
سایر تکنولوژی‌های دیجیتال مصرف می‌کنند، تا سال 
۲۰۲۶ نسبت به سطح فعلی دو برابر می‌شود. اما به گفته 
آنها، این افزایش موقتی خواهد بود، چون تکنولوژی‌ها 
خود به خود کارآمدتر خواهند شد و بهره‌وری انرژی را در 

سایر بخش‌ها بهبود خواهند بخشید.
یولجان شارکا، مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی 
iGenius، بــه شــرکت‌کنندگان داووس گفــت کــه 
جدیدترین تراشه‌های تولیدی شرکت انویدیا ۲۵ برابر 
کمتر از نسل قبلی انرژی مصرف می‌کنند، در حالی که 
۳۰ برابر قدرت محاسباتی بیشتری ارائه می‌دهند - و این 
جهش تنها در ۱۲ماه اتفاق افتاده است. آنتونیو نری، 
مدیر عامل »هیولت پاکارد اینترپرایز«، گفته که هوش 
مصنوعی »یک فرصت شگفت‌انگیز برای تسریع گذار 
انرژی و نوآوری« ارائه می‌دهد. شرکت او در حال ساخت 

خه آتش جو
در نشست داووس 2025 صاحب‌نظران در مورد بحران انرژی چه گفتند؟

با اینکه آفریقا فقط 
عامل 2 تا 3 درصد 

انتشار گازهای 
گلخانه‌ای ناشی از 

منابع انرژی و صنعتی 
در جهان است، اما 

بیشترین آسیب را از 
اثرات تغییرات اقلیمی 
و فقر انرژی دیده است

ابری از عدم اطمینــان ژئوپلیتیک بر 
نشســت داووس 2025 سایه افکنده 
بود. آمارهای هشــداردهنده درباره 
فروپاشی اقلیمی، با نشانه‌هایی از امید 
ناشی از گذار به سمت کاهش کربن، 
جلب توجــه می‌کردند. امــا آیا قرار 
است پایداری، دشمن امنیت انرژی و 
مقرون به‌صرفه‌بودن آن باشد، یا جهان 
می‌تواند هر سه را با هم داشته باشد؟

چرا باید بخوانید
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مراکز داده روی آب است که برای خنک کردن سرورها 
استفاده می‌شود. آب گرم تولید شــده در این فرآیند، 
سپس برای گرم کردن ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

گــرگ جکســون، مدیــر عامــل شــرکت »اکتاپــوس 
انرژی«، درباره این صحبت کرد که چگونه با اســتفاده 
از هوش مصنوعی برای توازن شبکه برق انگلستان، 
مردم اکنون می‌توانند خودروهای برقی خود را در خانه با 
هزینه سه برابر کمتر از میانگین قیمت برق فعلی شارژ 
کنند. به گفته جکسون، این کار باعث می‌شود قیمت 
خودروهای برقی به ازای هر مایل، نسبت به خودروهای 
دیزلی یا بنزینی، هفت برابر ارزان‌تر شود. بهینه‌سازی 
شــبکه توســط هوش مصنوعی می‌تواند اســتفاده از 
انرژی تجدیدپذیر را به حداکثر برساند و بقیه شبکه را 
برای بار پایه آزاد کند و مشکل ناپایداری باد و خورشید را 
حل کند. او توضیح داد: »به این ترتیب، انتقال به منابع 
تجدیدپذیــر ارزان‌تــر از یک شــبکه ســوخت فســیلی 

می‌شود.«

پایداری متحد امنیت انرژی است، نه دشمن آن��
اصطلاح »ســه‌گانه انــرژی« فقــط در مــورد پایــداری و 
مقــرون به صرفــه‌ بــودن انرژی نیســت، بلکــه امنیت 
تامین انرژی را هم دربرمی‌گیرد. اروپا ســه سال پیش، 
زمانی کــه 45 درصــد گازش از روســیه تامین می‌شــد، 
درس تلخــی دربــاره امنیت انــرژی گرفت. امــا جنگ در 
اوکراین باعث شد به سرعت به دنبال جایگزین‌های 
دیگری باشد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون 
اروپا، با معرفی »مجمع جهانی گذار انرژی« در داووس، 
اشــاره کرد که این بلوک هدف خود را برای اســتفاده از 
انرژی‌های تجدیدپذیر به بیــش از 42 درصــد افزایش 

داده است؛ رقمی که امروز 23 درصد است.
فاتــح بیــرول، رئیــس آژانــس بین‌المللــی انــرژی، در 
هر فرصتی می‌گفــت: »گذار انرژی رقیــب امنیت انرژی 
نیست.« او در پاسخ به این سوال که کدام‌یک مهم‌تر 
است، گفت: »من از پاسخ دادن به این سوال خودداری 
می‌کنم، چون ما می‌توانیم هر دو را داشــته باشــیم! با 
سیاســت‌های گذار انــرژی که بــه خوبی طراحی شــده، 
می‌توانیــم بهتریــن امنیــت انــرژی را داشــته باشــیم، 
می‌توانیم قیمت‌هــا را کاهش دهیــم، می‌توانیم رفاه 
را برای مــردم بیاوریم و می‌توانیم شــغل ایجاد کنیم.« 
او گفــت همــه اینهــا می‌توانــد در حالــی که وابســتگی 
انرژی را به شــرکای غیرقابل اعتماد کاهش می‌دهیم، 

محقق شود.
بیــرول همچنیــن بــه روندهــای مثبــت اشــاره کــرد: 
ســرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌هــای انــرژی پــاک در ســال 
۲۰۲۴ به بیــش از ۲تریلیون دلار رســید کــه دو برابــر میزان 
سرمایه‌گذاری‌ شده در زغال ســنگ، گاز و نفت است. او 
اضافه کرد که انرژی خورشــیدی جهانی امروز »ارزان‌ترین 
شــکل تولید برق در 90درصد جهان« اســت، در حالی که 
هزینه‌های ذخیره‌ســازی باتری در ســال ۲۰۲۴ بــه 20درصد 
کاهش یافت. بیرول گفت »داده‌هایی که ناراحتم می‌کند« 
مربوط به آفریقاست. این قاره 60درصد منابع خورشیدی 
باکیفیت دنیا را در اختیــار دارد، اما منطقه جنوب صحرا، 

کمتر از کل هلند برق خورشیدی تولید می‌کند.

در مکان مناسب، با قیمت مناسب��
چالش اصلــی که باید بــه آن پرداخت این اســت که 
85درصد از ۳تریلیون دلاری که وارد انرژی می‌شــود در 
اقتصادهای توسعه‌یافته و چین سرمایه‌گذاری شده 

است. در ضمن، در کشــورهایی که میزبان 60 درصد از 
جمعیت جهان هستند، فقط 15درصد سرمایه‌گذاری 
انرژی صورت گرفته است. این موضوع باعث می‌شود 
بخش زیادی از زمین در تاریکی به ســر ببرد. در آفریقا، 
بیش از ۶۰۰ میلیون نفر بدون دسترسی به برق زندگی 
می‌کنند. بیرول می‌گوید: »چگونه می‌خواهیم مطمئن 
شــویم که پروژه‌ها و ســرمایه‌گذاری‌های انرژی پاک در 
این کشورها به نتیجه می‌رســند؟ برای من این نقطه 
شکست و بزرگ‌ترین مشکل است. آفریقا بزرگ‌ترین 

چالش است.«
با اینکه آفریقا فقط عامل 2 تا 3 درصد انتشار گازهای 
گلخانه‌ای ناشی از منابع انرژی و صنعتی در جهان است، 
اما بیشترین آســیب را از اثرات تغییرات اقلیمی و فقر 
انــرژی دیده اســت. این موضــوع باعث شــد در یکی از 
جلسات عمومی داووس بحث داغی صورت گیرد: آیا 
آفریقا باید اجازه داشته باشــد به عنوان بخشی از گذار 
عادلانه انرژی، منابع ســوخت فســیلی خود را توسعه 
دهد؟ بــه گفتــه ایپلنگ ســلله، مدیــر آژانس رســمی 
بازاریابــی Brand South Africa در آفریقــای جنوبــی، 
پاسخ این سوال پیچیده است. او درباره اهمیت یک 
ترکیب انرژی متنــوع صحبت کرد. آفریقــای جنوبی در 
حال توســعه یک پایانــه گاز طبیعی مایــع )LNG( برای 
تامین بــار پایه مــورد نیــاز صنعــت اســت، در حالی که 
می‌خواهد از منابع تجدیدپذیر فراوان خورشــید و باد 
بهره‌برداری کند و همزمان پتانسیل هیدروژن سبز را 
هم بررســی می‌کند. اما این شبکه نیاز به مدرن‌سازی 
فوری دارد تا برق را به شکل بهینه‌ای جذب و توزیع کند. 
این یک پروژه ۱۰ ساله است. سلله می‌گوید: »نمی‌شود 

گذار انرژی را یک‌شبه انجام داد.« 
گــذار انرژی بــه پــول نیــاز دارد؛ آن هم بســیار زیــاد. از 
آنجا که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری به اقتصادهای 
توســعه‌یافته مــی‌رود، آفریقــا مجبــور اســت قــرض 
بگیرد؛ آن هم با نرخ بهره بسیار بالا. تحلیل موسسه 
غیرانتفاعی The ONE نشــان می‌دهد که کشــورهای 
آفریقایی در مقایســه با نرخ‌ ســود وام از بانک جهانی، 
بــا گرفتــن وام خصوصــی بهــره 500 درصــدی پرداخت 
می‌کنند. در ســال 2024، هزینه بازپرداخت بدهی‌های 
آفریقا به مبلغ 102/6 میلیارد دلار رسید. بازپرداخت این 
بدهی‌ها، بیشتر از اینکه در قالب کمک‌های رسمی به 
توسعه انرژی، پول وارد این قاره کند، پول بیشتری را از 
این قاره خارج می‌کند. سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور 
آفریقای جنوبی، به شرکت‌کنندگان داووس گفت که 
مقابله با نابرابری بار بدهی آفریقا، اولویت اصلی اوست. 

عصر جدیدی برای گذار انرژی ��
آخریــن کلام درباره آینــده گــذار انرژی، باید به نســل 

بعدی منتقل شود. 
کاترین گائو که در کنار ال گور نشسته بود و مستند 
»یک حقیقت ناراحت‌کننــده« در مورد زندگــی ال گور، 
برنــده جایــزه اســکار در ســال 2006، الهام‌بخــش او بــه 
عنوان یک دختر 13ساله شــده بود، گفت: »تغییرات 
اقلیمی تنها یک بحران محیط‌زیســتی نیســت، بلکه 
آزمونــی بــرای کل تمدن بشــری اســت.« او با اشــاره به 
8ســال فعالیت خــود در صنعت انــرژی، افــزود: »من 
مطمئنم که این باید آغاز یک عصر جدید باشــد. گذار 
انرژی تنها در مورد انرژی نیست - بلکه همچنین درباره 

کرامت انسانی، امنیت و فرصت‌ها است.«
World Economic Forum :منبع

برقی که هوش 
مصنوعی و سایر 

تکنولوژی‌های دیجیتال 
مصرف می‌کنند، تا سال 
۲۰۲۶ نسبت به سطح 
فعلی دو برابر می‌شود. 
اما این افزایش موقتی 

است و تکنولوژی‌ها 
خود به خود کارآمدتر 

خواهند شد

سه‌گانه انرژی

اصطلاح »سه‌گانه انرژی« فقط در مورد 
پایداری و مقرون به صرفه‌ بودن انرژی 
نیست، بلکه امنیت تامین انرژی را هم 
در برمی‌گیرد. اروپا 3سال پیش، زمانی 
که 45درصد گازش از روســیه تامین 
می‌شد، درس تلخی درباره امنیت انرژی 
گرفت. اما جنگ در اوکراین باعث شد به 
سرعت به دنبال جایگزین‌های دیگری 
باشد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، 
در هر فرصتی می‌گفــت: »گذار انرژی 
رقیب امنیت انرژی نیست.« او در پاسخ 
به این سوال که کدام یک مهم‌تر است، 
گفت: من از پاســخ دادن به این سوال 
خودداری می‌کنم، چون ما می‌توانیم هر 
دو را داشته باشیم! او تاکید دارد که باید 
وابستگی انرژی را به شرکای غیرقابل 

اعتماد کاهش ‌دهیم.
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در ســالن فــرودگاه زوریــخ – جایــی کــه ســالانه 
میلیون‌ها مســافر در آن جابه‌جا می‌شوند و تقریبا 
30هزار نفر در آن کار می‌کنند – با »اگون فون گرایرز« 
بســیار خوش‌پــوش قــرار داشــتم. بعــد از دســت 
دادن، او ما را به یکــی از ورودی‌های جانبی پارکینگ 
هدایــت کــرد. تقریبــا کســی از وجــود چنیــن جایــی 
اصلا خبــر نداشــت، چه برســد بــه اینکــه موقعیت 
دقیق مقصد ما را بدانــد. یک خزانه بــا امنیت بالا و 
مساحت ۳۵۰مترمربع در جایی عمیق در زیر پای ما 
قرار داشت. مقادیر زیادی طلا، که بیشترش متعلق 
به فون گرایرز بود و فهرستی از مشتریان بین‌المللی 

بسیار ثروتمند شرکت او، داخل خزانه بود. 
بیــش از 25ســال اســت کــه فــون گرایــرز در ایــن 
کسب وکار بوده است: خرید، فروش و ذخیره‌سازی 
فلزات گرانبها برای فوق ثروتمندان. او می‌گوید: »ما 
ســطح حداقلی خاصی را تعیین می‌کنیم تــا افراد به 
واسطه ما ســرمایه‌گذاری کنند. این ســطح 400هزار 
دلار بــرای نگهداری طــا در این خزانه زوریــخ، یا یک 
خزانه مشــابه دیگر در ســنگاپور اســت. یک خزانه 
دیگــر در اعمــاق آلپ ســوئیس هــم داریم کــه باید 
۵میلیون دلار در آن ســرمایه‌گذاری کنید تا بتوانید 

چیزی در آنجا نگه دارید.«
فقــط افــراد فــوق ثروتمنــد نیســتند کــه بــا ادامه 
افزایش قیمت طلا، بــه کار خریــد آن روی آورده‌اند. 
خیلــی از مــا در ایــن مســیر قــرار گرفته‌ایــم – چــه در 
خرید مقادیر زیادی طلا و سکه برای سرمایه‌گذاری 
هنگفت و چه چند تکه از آن بــرای پس‌انداز دوران 
بازنشستگی. این تب جدید طلاست. خرید شمش 
و سکه از ضرابخانه ســلطنتی »رویال مینت« سال 
گذشــته رکورد شکســت. درآمــد حاصــل از فروش 
طــای ایــن ضرابخانــه ۱۵۳درصــد نســبت به ســال 

گذشــته افزایــش یافــت. توضیــح دلیلش ســخت 
نیست. در ســال ۲۰۲۴، قیمت جهانی طلا ۲۸درصد 
افزایــش یافــت. از بحران اقلیمــی گرفته تا ریاســت 
جمهــوری ترامــپ و افزایــش بی‌ثباتــی ژئوپلیتیک، 
جهان را وارد عدم اطمینان بیشــتری کرد. طبق یک 
تجربه تاریخی، خیلی از ما در جست‌وجوی امنیت و 

اطمینان مالی، به طلا روی آورده‌ایم. 

مأمن امن طلا��
از  کمــی  درصــد  بــرای  زوریــخ،  در  خزانــه  ایــن 
ســرمایه‌گذاران، امنیــت و ایمنــی طلایــی فراهــم 
معمولــی  اداری  ســاختمان  یــک  وارد  می‌کنــد. 
می‌شــویم. بــالای لابــی طبقــه همکــف، یــک انبــار 
بــرای بازرســی‌های گمرکی قــرار دارد. در طبقــه دوم، 
بیشــتر درها با علائم خطوط هوایی یا شــرکت‌های 
لجستیک بین‌المللی نشان‌گذاری شده‌اند. فضای 
کوچک و بــاز و بدون دیوارهــای جداکننده‌ای که به 
من نشــان داده می‌شــود، چیز خاصی نــدارد، به جز 
یک صفحه تلویزیون بزرگ در گوشه‌ای از مجموعه 
که در مربع‌های کوچک، تصاویــر دوربین‌های مدار 
بسته بی‌شــمار داخل و اطراف خزانه زیرزمینی را به 

صورت زنده پخش می‌کند.
برای شروع گفت‌وگو در اتاق جلسه مرتب و تمیز 
دفتر نشســته‌ایم. فون گرایرز می‌گوید کــه خیلی از 
خزانه‌هــای جهان، بــه دلیــل امنیت بــالا و صادرات 
آســان، در فرودگاه‌هــا قــرار دارنــد. ســوئیس از نظر 
جغرافیایی، برای ذخیره‌ســازی مناســب اســت: ۵۰ 
تا ۷۰درصد طلای جهانی در اینجا پالایش می‌شــود. 
پاسپورت من توسط یکی از کارکنان رسمی آنها برای 
آخرین بررسی‌های هویتی گرفته شد. عکسبرداری 
مجــاز نیســت و از مــن خواســته شــد کــه جزئیــات 
امنیتــی خاصــی را بــه اشــتراک نگــذارم. فون‌گرایــرز 
می‌گویــد: »مــدل کســب‌وکار مــا ســاده و کارآمــد 
اســت. ما طلایــی که تــازه ضرب‌ شــده را مســتقیما 

من  ا ه  هگا پنا
افزایش ارزش فلزات گران‌بها ادامه دارد؛ چه کسی آنها را می‌خرد؟

برای دولت‌ها، طلا مانند 
ساختن یک پناهگاه 

هسته‌ای است که آنها 
را برای سناریویی که 

امیدوارند هیچ‌گاه اتفاق 
نیفتد آماده می‌کند

از بحــران اقلیمی گرفته تا ریاســت 
جمهوری ترامــپ و افزایش بی‌ثباتی 
ژئوپلیتیک، جهــان را وارد نااطمینانی 
بیشتری کرد. طبق یک تجربه تاریخی، 
بسیاری از مردم، در جست‌وجوی امنیت 
و اطمینان مالی به طلا روی آورده‌اند. اما 
چرا دنیا، قرن‌ها محســور این فلز زرد 
شده؟ و چگونه ترس از بحران مالی پای 
دولت‌ها را به این پناهگاه امن باز کرد؟

چرا باید بخوانید

 مایکل سگالوف
خبرنگار گاردین
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از پالایشــگاه‌ها بــرای مشــتریان خــود می‌خریــم و 
همه مســائل عملی مربوط بــه نگهداری امــن آن را 
مدیریت می‌کنیم. همین فرآیند را برای فروش طلا، 
به صورت برعکس انجام می‌دهیم. طلا دارای ارزش 
بازار جهانی اســت کــه با قیمت لحظه‌ای بر اســاس 
میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمت طلای 
فیزیکی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید همیشه 
کمی بیشتر اســت. ما یک کارمزد اندک هم روی آن 
می‌کشــیم.« خزانه‌های طلا در مالکیــت فون گرایرز 
نیستند. »با توجه به اینکه ما در کار خرید و فروش 
هســتیم، به یک شــرکت مســتقل بــرای نگهداری 
طــا نیــاز داریــم. مشــتریان مــا در صــورت تمایــل، 
می‌توانند خودشــان به‌طــور کامل دارایی‌هایشــان 

را بررسی کنند.«
به محــض اینکه مجــوز صادر شــد، پاییــن رفتیم 
و وارد منطقــه گمرکــی شــدیم که نگهبانان مســلح 
داشت. کدها وارد شد و گذرنامه‌ها را تحویل دادیم. 
از پله‌های خالی پایین رفتیم و از یک تونل تاریک با 
نور نوار نئون عبور کردیم و از یک دســتگاه فلزیاب 
رد شــدیم. در صــورت بــروز هر مشــکلی، سیســتم 
هشــدار فورا پلیس‌هــای مســلح فــرودگاه را مطلع 
می‌کنــد. فــون گرایــرز می‌گویــد: »در داخــل خزانــه، 
نگهبانان مســلح نداریــم، چون مســئولیت دارد و 
ممکن است مشکل ایجاد کنند. تعداد اندکی نیرو 
که آنهــا را خوب بشناســید، بهتــر از یــک ارتش آدم 
هستند. آمریکایی‌ها همیشه انتظار دارند مردانی 
با مسلسل بیرون مستقر باشند. اما روش ما این 

نیست.«
درباره ارزش طلاهایی که در آنجا ذخیره شده بود 
پرســیدم. گفتنــد محرمانه اســت. پرســیدم درباره 
میلیون‌ دلار حرف می‌زنیم یا ده‌ها میلیون یا صدها 
میلیون؟ فون گرایرز با لبخندی گفت: »تنها چیزی 
که می‌توانم بگویم این است که بیشتر از هر رقمی 
اســت که فکــرش را می‌کنید.« بــرای مقایســه، یک 
شمش طلای استاندارد به وزن 12/5 کیلوگرم، مثل 
همان‌هایی که در فیلم‌ها دیده‌اید، حدود 880هزار 

پوند قیمت دارد.
درهای پشت سر بسته شــدند. به من گفته شد 
که پشــت یک خط قرمز بایســتم و بعد یــک دریچه 
ســنگین بــاز شــد. آن ســوی یــک تــوری مشــبک، 
غــاری 130متــری قــرار داشــت. لابــه‌لای جعبه‌هــای 
چوبی، شمش‌های بزرگ نقره نمایان هستند. این 
روش استاندارد ذخیره‌ســازی فلزات گرانبهاست. 
، با قفســه‌هایی پوشــیده شــده‌اند  دیوارهــای کنار
کــه روی آنهــا جعبه‌هــای خاکســتری و آبــی مهــر و 
مــوم شــده قــرار گرفته‌انــد. طلاهــا داخــل آنهــا قــرار 
، جواهرات مختلــف را برای ما  دارند. در اتاق مجــاور
می‌آورند تا بررسی کنیم. ابتدا، سکه‌های طلای یک 
. فون گرایرز  اونسی بریتانیایی با تصویر شــاه چارلز
می‌گویــد: »در ســال ۲۰۰۲، وقتــی بــرای اولیــن بــار در 
طلا ســرمایه‌گذاری کردیم، ارزش اینهــا ۲۰۰پوند بود 
و الان بــه 1850پوند رســیده اســت.« )بازدیــد من از 
خزانه سوئیس مربوط به ژوئن 2024 بود و در ابتدای 
ژانویــه 2025 ارزش ســکه‌های بریتانیــا بــه 2200 پوند 
رســید(. بعد، یک جعبه پر از شــمش‌های ۱۰۰گرمی 
آوردند. مستطیلی شکل با لبه‌های گرد. در نهایت، 
شــمش‌های ۱کیلوگرمی، با قیمت تقریبی هر کدام 

70هزار پوند.

0/5درصد ثروت دنیا، طلاست��
موقع ناهار که در بخش قدیمی زوریخ صرف شــد، 
فون گرایرز در مــورد خودش حــرف زد. او گفت: »من 
همیشــه به لمس ریســک و مقاومــت در برابــر ضرر 
علاقه‌منــد بــوده‌ام.« او چنــد ســال و قبــل از اینکــه 
در ســال 1972 بــه شــرکت تــازه تاســیس دیکســونز 
بپیوندد، در بخش بانکداری سوئیس کار کرده بود. 
در لندن به مدت ۱۷ سال در شرکتی کار کرد و همین 
اواخر مدیــر مالی و عضــو هیات‌مدیره آن شــده بود. 
»در ۴۲ســالگی اســتعفا دادم، چون می‌خواســتم کار 
خودم را داشته باشم.« او یک شرکت سرمایه‌گذاری با 
دارایی‌های خصوصی راه‌اندازی کرد که به خانواده‌های 

ثروتمند و مشتریان شخصی مشاوره می‌داد.
، هم  او می‌گویــد: »بالا بودن ریســک مالی در بــازار
قبلا و هم الان، آرامش را ســلب کرده. امروزه بدهی 
جهانی ۳۱۵تریلیون دلار است که حبابی انکار‌ناپذیر 
اســت. از اوایــل ۱۷۰۰ میــادی تــا الان ۵۰۰ ارز از بیــن 
رفته کــه بیشــترش بــه خاطــر ابرتــورم بوده اســت. 
دولت‌هــا همیشــه امــور مالــی یــک کشــور را نابــود 
می‌کنند. امپراتوری‌ها ســقوط می‌کنند. قدرت‌های 
، ما شــاهد ســرعت  جهانــی تغییــر می‌کننــد. امــروز
گرفتن افزایش بدهی‌ها هســتیم. من فکر می‌کنم 
که ما به یک فروپاشی مالی دیگر نزدیک هستیم.« 
او معتقد اســت کــه عصر جدیــد بر مبنــای کالاهای 
. »بنابراین، به  اساســی شــکل خواهد گرفت، نه ارز
حفــظ ثــروت روی آوردم و بــه این نتیجه رســیدم که 
طلا شکل نهایی آن است. به عبارت ساده، طلا تنها 
پولی است که در طول تاریخ بشر باقی مانده است. 
هر ارز دیگری، بدون استثنا، شکست خورده است. 
در هر شرایط بحران یا وحشت، مردم همیشه به طلا 

رجوع کرده‌اند.«
او در ادامه گفت: »در سال ۲۰۰۲ که قیمت طلا کمی 
افت کرد، تمــام دارایی‌هایم را به طــا تبدیل کردم و 
به کســانی که با آنها کار می‌کردم نیز پیشنهاد دادم 
همین کار را انجام دهند. این هرگز به‌ معنای تبدیل 
شــدن به یک شــرکت خدماتی یــا تشــویق دیگران 
به پیــروی از کاری که کردم نبود. امــا مردم همچنان 
کنجکاو بودند.« حالا او در بیش از ۹۰ کشور مشتری 
دارد. او می‌گویــد: »اگــر ثروتتــان را نقــد نگــه داریــد، 
ارزشــش به خاطر تورم همواره کم می‌شود. حتی با 
خ بهره پایین، قدرت خرید پول نقد شما همیشه  نر

کاهش می‌یابد.«
فــون گرایرز توضیــح می‌دهد کــه بین طلا و ســایر 
ســرمایه‌گذاری‌ها تفــاوت وجــود دارد. »مــن طــا را 
سفته‌بازی و به عنوان چیزی برای خرید و فروش بر 
اســاس تغییرات بازار نمی‌بینم. قیمت‌ها نوســان 
دارند، اما مسیر کلی روشن است.« به طور کلی، طلا 
برای کسانی که فون گرایرز به آنها مشاوره می‌دهد 
– و البتــه خــودش – یک پوشــش ریســک اســت؛ 
نوعــی بیمه‌ بــرای زمانی کــه دیگــر دارایی‌هــای مالی 
فرومی‌پاشند. اگر سیستم بانکی و نظم بین‌المللی 
فــرو بپاشــد – مثــا در میانه یــک فاجعــه اقلیمی – 
شمش طلا همچنان قابل لمس است. »مشتریان 
ما آماده و نگران دنیا هستند. از جمله کارآفرینان و 
آزاداندیشان. اما آنها افراد عجیب‌ و غریبی نیستند، 
آنها هوشمندانه فکر می‌کنند. تعداد خیلی کمی از 
مشــتریان ما کمتــر از ۲۰درصد ثــروت خــود را در طلا 
ســرمایه‌گذاری می‌کنند. این رقم برای بیشترشــان 

طلا نوعی بیمه برای 
زمانی است که دیگر 

دارایی‌های مالی 
فرو‌می‌پاشند، اگر 

سیستم بانکی و نظم 
بین‌المللی فرو بپاشد، 
شمش طلا همچنان 

قابل لمس است

بخوانید تا بدانید؛

طلا یک پوشش ریســک است؛ نوعی 
بیمه‌ برای زمانی کــه دیگر دارایی‌های 
مالی فرو می‌پاشند. اگر سیستم بانکی و 
نظم بین‌المللی فرو بپاشد - مثلا در میانه 
یک فاجعه اقلیمی - شمش طلا همچنان 
قابل لمس است. فون گرایرز می‌گوید: 
»مشتریان ما آماده و نگران دنیا هستند. 
از جمله کارآفرینان و آزاداندیشان. اما 
آنها افراد عجیب‌ و غریبی نیستند، آنها 
هوشمندانه فکر می‌کنند. تعداد خیلی 
کمی از مشــتریان ما کمتر از ۲۰ درصد 
ثروت خود را در طلا ســرمایه‌گذاری 
می‌کنند. این رقم برای بیشترشان حتی 
بیش از 50 درصد است.« فقط 0/5درصد 
ثروت کل دنیا در طلا ذخیره شده است. 
»اگر این میزان حتی به 1/5 درصد برسد، 
ارزش طلا به شدت افزایش خواهد یافت.«
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کامودیتی

حتــی بیــش از 50درصــد اســت.« فقــط 0/5درصــد 
ثــروت کل دنیا در طلا ذخیره شــده اســت. »اگر این 
میزان حتی به 1/5درصد برسد، ارزش طلا به شدت 
افزایش خواهد یافت.« هر سال فقط حدود 3 هزار 
تن طلا استخراج می‌شود. منابع طلا محدود است 
و تولیدش ساده نیست. برخی پیش‌بینی می‌کنند 
که ذخایر زیرزمینی تا ســال ۲۰۵۰ تمام خواهند شد. 
دلایل دیگری هم برای توقف استخراج تا قبل از آن 
وجود دارد: انتشــار گازهای گلخانه‌ای و مصرف آب 
و گزارش‌های مکرر از نقض حقوق بشر در صنعت 

معدن در سطح جهان. 
فون گرایــرز اذعان می‌کند که بیشــتر مــردم هرگز 
نمی‌تواننــد خریــد آن مقــدار طلایــی کــه مشــمول 
خدمات او می‌شــود را حتی در خواب ببینند. با این 
حال، از نظر او »هر قدر طلا هم ارزش سرمایه‌گذاری 
را دارد. مــن معتقــدم بــرای حفظ ثــروت، بایــد در هر 
ســطحی که توانایــی‌اش را دارید، طلا بخریــد. علاوه 
بر ایــن، در بریتانیــا به ســکه‌های طلا که بــه صورت 
قانونی در این کشور ضرب شده‌اند، مالیات بر سود 
سرمایه تعلق نمی‌گیرد.« در ژانویه ۱۹۷۰، یک اونس 
، قیمت آن  طلا حدود ۱۴پوند ارزش داشــت. امــروز

بیش از 15هزاردرصد افزایش یافته است.
صرفــا صحبــت کــردن در مــورد ارزش مالــی طــا، 
نمی‌تواند واقعیــت جذابیــت رمزآلود و مانــدگار آن 
را بــه تصویر بکشــد. انبوه پــول نقد، ســهام و اوراق 
قرضه، یا مثلا یک تکه مس، به اندازه طلا نمی‌توانند 
حــس افــراد را تحریک کننــد. فلــزات دیگر هــم براق 
هستند؛ پس چرا طلا؟ آندریا فررو، که یک دهه است 
استاد اقتصاد در کالج ترینیتی آکسفورد است و قبلا 
اقتصــاددان بانک فــدرال نیویورک بــوده، می‌گوید: 
»مشخص نیست نقش طلا ابتدا از کجا شروع شد. 
ارزش جهانی آن می‌تواند به دلیل نقشی که در تولید 
کالاهای لوکس و سایر کالاها دارد باشد.« از گذشته، 
طلا کاربردهای عملی کمی داشــت و نقشــش صرفا 
تزئینی بود. »یک دلیل هم کمیابی نسبی آن است. 
طلا بیشتر با جست‌وجوی فعال کشف شده است. 
عــاوه بــر ایــن، اخیــرا نظراتــی در مــورد نقش طــا در 
ح  صنعــت، پردازنده‌ها یا تراشــه‌ها و تکنولوژی مطر
شده اســت. کاربرد صنعتی هم ممکن است دلیل 

دیگری برای افزایش ارزش آن باشد.«
فــررو در ادامــه می‌گوید کــه مــا همچنیــن باید به 
تاریخ اقتصادی نگاه کنیم. بــرای قرن‌ها، طلا نقش 
عمده‌ای در نظام‌های پولی داخلی و بین‌المللی ایفا 
کرده است: اولین سکه‌های طلا در حدود سال 550 
قبل از میلاد به دســتور کرزوس، پادشاه لیدی )که 
امروزه بخشی از ترکیه است( ضرب شدند. در اواخر 
قــرن ۱۹، بســیاری از ارزهای اصلی جهان، بر اســاس 
قیمت هر اونــس طلا ارزش‌گذاری می‌شــدند. فررو 
می‌گوید: »این پایه‌گذاری باعث ثبات نرخ ارز می‌شد. 
، مــا میــراث‌دار آن سیســتم هســتیم. نقش  امــروز
اصلی طلا همچنان پوشــش‌دهنده ریســک و یک 

کالای امن برای سرمایه‌گذاری است.«
، بر اعتبار فعلی طلا  توسعه‌های سیاســی معاصر
افزوده‌انــد. او می‌گویــد کــه از زمــان شــروع درگیــری 
روســیه و اوکرایــن و تحــولات‌ خاورمیانــه، ابهامات 
ژئوپلیتیــک به‌شــدت افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
یکــی از داغ‌تریــن موضوعــات در اقتصــاد اســت. 
ســرمایه‌گذاران نهــادی و بین‌المللــی بــه دنبــال 

متنوع‌ســازی پورتفــوی ســرمایه خــود و تخصیــص 
ســهم بیشــتر به دارایی‌هــای امــن هســتند. از این 
، طــا بــه آنهــا احســاس امنیــت می‌دهــد. طلا  نظــر
بســیار آزادی‌طلــب اســت و مســتقل از دولت‌هــا 
عمل می‌کند. فــررو می‌گویــد: »بــرای دولت‌ها مثل 
اشخاص، طلا مانند ساختن یک پناهگاه هسته‌ای 
است که آنها را برای سناریویی که امیدوارند هیچ‌گاه 
اتفاق نیفتــد آمــاده می‌کند، امــا در هر صــورت برای 
آن آماده‌انــد.« بــه گفته شــورای جهانی طــا، آخرین 
داده‌ها نشان می‌دهد که نوامبر گذشته، بانک‌های 
مرکزی دنیا، در مجموع 53 تن طلا خریداری کرده‌اند.

خ، معتقد اســت که  دکتــر اســتیون توفنــل، مــور
جایــگاه طــا در روان فرهنگی مــا نیز اهمیــت دارد. 
بیشتر تحقیقات او بر تب و تاب طلا در قرن نوزدهم 
متمرکز بــوده اســت؛ دوره‌ای کــه طــا در آن یک فلز 
افسانه‌ای محسوب می‌شد. از نظر او، »از آن زمان، 
معدنچیــان طــا را به‌عنــوان راهــی بــرای فــرار از رنج 
کارگــری و مزدبگیری دیدند. کمی مثل قمار اســت، 
اما قمار با طبیعت.« در واقع، بسیاری از جویندگان 
طلا آن زمــان مقادیر کمی پیدا کردنــد. »با این حال، 
دنبــال کــردن تب طــا یــک نــوع اعتیــاد در سراســر 
دنیاســت. درســت اســت که عصــر طلا زیرســاختی 
برای موج جهانی‌ســازی بود، اما مســاله فراتر از این 
است... آن زمان، روایتی – شــاید نادرست – وجود 
داشــت که می‌گفت با ســخت کار کــردن می‌توانید 
آینده خــود را تامین کنیــد. هیجان مربوط بــه طلا تا 
به امروز در فرهنگ انگلیســی-آمریکایی جا افتاده 
است و آنقدر که طلا تپش قلب را بالا می‌برد، فلزات 
دیگر چنین اثری ندارند. این ایده جا افتاده که طلا در 

خالص‌ترین شکل خود، ثروت است.«

 منطق خاص��
چند قدم دورتر از خیابان اصلی »هَتون گاردن« در 
لندن، شرکت خانوادگی »زویی لیونز« به نام »هتون 
گاردن متالز« قرار دارد. ساختمان چهار طبقه‌ آنها در 
قلب محله‌‌‌ای که بورس جواهرات، فلزات گرانبها و 
الماس‌ است، قدمتی چند صد ساله دارد. در طبقه‌ 
پایین، یک فروشــگاه قرار دارد: دو پیشخوان، یک 
اتاق بازرســی خصوصی و یک اتاق انتظار که بیشــتر 
روزهــا، مشــتریان در آن صــف بســته‌اند. بــالای آن، 
دفاتــر اداری و یک اتاق هیات‌مدیــره و در طبقه‌ بالا، 
یــک آزمایشــگاه ذوب فلــزات قــرار دارد کــه فلــزات 

گرانبهای خریداری شده در آنجا ذوب می‌شوند.
لیونز در ادامه راه والدینش، 15ســال است که در 
کار تجارت طلا و جواهر است. خواهرش و چند نفر از 
خویشاوندانش هم در همین کسب و کار فعالند. 
در این شرکت، هیچ حداقلی برای خرید و فروش طلا 
وجود ندارد. لیونز می‌گوید: »مشــتریانی که پشــت 
پیشخوان می‌آیند، عموما ممکن است تا حدود ۱۰۰۰ 
پوند طلا با خود داشته باشند. این مبلغ می‌تواند به 
طور قابل توجهی افزایش یابد: مشتریان تجاری ما 

با چند برابر این مقدار برای فروش می‌آیند.«
تیمــی متشــکل از چهــار متخصــص، طــا را از 
پیشــخوان‌ها خریــد و فــروش می‌کننــد. هــر کــدام 
از آنهــا حداقل 6مــاه آمــوزش دقیــق در ایــن زمینه 
دیده‌انــد. او در ادامــه می‌گویــد: »آنهــا می‌داننــد که 
چگونــه عیــار طــا را تشــخیص بدهنــد و چگونــه از 
اســید برای این کار اســتفاده کننــد. آنهــا می‌توانند 

سرمایه‌گذاران نهادی 
و بین‌المللی به دنبال 

متنوع‌سازی پورتفوی 
سرمایه خود و 

تخصیص سهم بیشتر 
به دارایی‌های 

امن هستند

بخوانید تا بدانید؛

برای قرن‌هــا، طلا نقش عمــده‌ای در 
نظام‌هــای پولی داخلــی و بین‌المللی 
ایفا کرده است: اولین سکه‌های طلا در 
حدود سال 550 قبل از میلاد به دستور 
کرزوس، پادشاه لیدی )که امروزه بخشی 
از ترکیه است( ضرب شد. در اواخر قرن 
۱۹، بســیاری از ارزهای اصلی جهان، بر 
اساس قیمت هر اونس طلا ارزش‌گذاری 
می‌شدند. فررو می‌گوید: »این پایه‌گذاری 
باعث ثبات نرخ ارز می‌شــد. امروز، ما 
میراث‌دار آن سیســتم هستیم. نقش 
اصلی طلا همچنان پوشش‌دهنده ریسک 

و کالایی امن برای سرمایه‌گذاری است.«
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اقــام آبکاری‌شــده را شناســایی کننــد، جواهــر را از 
فلزات پایــه و اصلی جــدا کننــد و ارزیابی کننــد که آیا 
چیزی نیاز به ذوب کردن دارد یا خیر. در این صنعت، 
یک اشــتباه کوچک می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. 
بــرای خریــداران، اطلاعات زیــادی به صــورت آنلاین 
وجود دارد. شرکت‌های مختلف، ذخایر مختلفی را 
عرضه می‌کنند: اقلام کلکسیونی، اقلام یادبود، بازار 
هدیه. مــا قیمت خرید و قیمت فــروش خودمان را 
بر اســاس قیمت لحظــه‌ای بازار به صــورت عمومی 
نمایش می‌دهیــم که هــر ۳۰ثانیه در وب‌ســایت ما 
تغییــر می‌کنــد. پــس از انجــام هــر معاملــه، قیمت 

قفل می‌شود.«
کلکســیونی  طــای  ســکه‌های  اســت  ممکــن 
بیشــتری توســط این شــرکت بــرای فــروش مجدد 
نگهداری شوند، اما بیشتر آنچه که لیونز و تیمش 
خریداری می‌کنند، ذوب می‌شــود و با قیمتی که دو 
بــار در روز در سراســر جهــان تغییــر می‌کند، بــه بازار 
فروخته می‌شــود. در بریتانیا، این کار تحت نظارت 
»انجمن بازار فلزات گرانبهای لندن« )LBMA( انجام 
می‌شود. »ما حجم تقریبی ورودی خود را می‌دانیم، 
و بنابرایــن رقم معامله را یــا در صبح یــا بعدازظهر با 
بانک ثبــت می‌کنیــم. این به ایــن معناســت که اگر 
بازار فردا 50درصد افت کند، تاثیری بر آنچه که امروز 
انجــام داده‌ایــم نخواهــد داشــت. هیــچ ریســکی را 
نمی‌توان پذیرفت. نمی‌توانم طلا را نگه دارم به امید 
اینکه قیمت بعــدا افزایش یابد. اگر بازار به ســمت 

دیگری برود، برای شما مشکل ایجاد می‌شود.«
لیونــز می‌گویــد: »ما بــه ترکیــب بســیار متنوعی از 
مشــتریان خدمــات ارائه می‌دهیــم: مشــتریانی که 
هــر مــاه کمــی طــا بــرای دوران بازنشســتگی یــا روز 
مبادای خود خریداری می‌کننــد؛ آنهایی که طلایی را 
که به ارث برده‌اند یا مدت طولانی مالک آن بوده‌اند، 
می‌فروشند؛ تاجران هَتون گاردن؛ و حتی افرادی که 
خود را برای پایان جهــان آماده می‌کنند! بســیاری از 
مشــتریان ما در مورد امنیــت پولشــان در بانک‌ها 
کاملا مطمئن نیســتند. نــه اینکه بانک پولشــان را 
پس ندهد، بلکه نمی‌خواهند پول نقد نگه دارند.«

هــر فــردی کــه ســراغ طــا می‌آیــد، منطــق خــاص 

خــود را دارد: یــک یهــودی مســن لندن‌نشــین کــه 
به دلیــل خاطره بد تعقیــب قانونــی ترجیح می‌دهد 
دارایی‌هایــش را نزدیــک خــودش نگــه دارد. یــک 
جوان بیست ‌و چند ساله که پس از ورود به دنیای 
رمزارزها، ترجیح داده به ســمت طلا برود. بســیاری 
از افــراد طــا را جایگزینــی بــرای روش‌هــای ســنتی 

پس‌انداز می‌بینند.
»انــدی رید« یــک خریــدار معمولــی اســت. او قبلا 
ســرباز بــوده و الان یــک کافــه محلــی را اداره می‌کند 
و به‌عنــوان یــک ســخنران انگیزشــی هــم فعالیــت 
دارد. مدت‌هــا، هر پــول اضافه‌ای که داشــت را وارد 
بــورس می‌کــرد تــا اینکــه یــک شــوی تلویزیونــی به 
نام »تــب طــا« )Gold Rush( را دید کــه موضوع آن، 
ماجراجویــی معدنچیــان طــا در آمریــکای شــمالی 
بــود. او می‌گویــد: »دیــدم کــه چطــور طــا روی زمین 
کمتر و کمتر می‌شود و تقاضا برای آن در تکنولوژی 
مدرن افزایــش می‌یابــد.« ایــن موضــوع او را به فکر 
فرو برد و بعد از آن، مشتری هتون گاردن شد. اگر تا 
پایان هر ماه پول کافی داشته باشد، یک سکه طلا 
می‌خرد. او می‌گوید: »این چیزی است که در دستم 
اســت و می‌توانم ســراغ گاوصندوقــم بــروم و آنها را 

لمس کنم.« 
فرزنــدان ریــد 6 و 11ســاله هســتند. او می‌گویــد: 
»می‌خواهــم وقتــی بــه دهــه‌ 20 یــا 30 زندگی‌شــان 
رسیدند، سکه‌ها را به آنها بدهم. موقع خرید، واقعا 
به قیمتش نگاه نمی‌کنم. نگاهم بلند‌مدت است. 
حتی اگر سال آینده چند پوند بالا برود، قصد فروش 
ندارم. گاهی اوقات، سکه‌ها را به آنها نشان می‌دهم 
تا نتایج پس‌اندازم را ببینند. و این به نوعی واقعی‌تر 
از پولی است که در حساب بانکی داریم.« او می‌داند 
که ایــن کار بی‌خطــر نیســت. قیمت‌ها بــالا و پایین 
می‌روند. هیچ ســرمایه‌گذاری‌ای بی‌خطر نیست. او 
می‌گوید: »البته که بازار ممکن اســت ســقوط کند. 
من درست قبل از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ یک خانه 
خریدم و یک شــبه 30هزار پوند از دست دادم. الان 
نگران نیســتم. دوباره همــه چیز بــالا خواهد رفت. 

فقط به تاریخ نگاه کنید.« 
Guardian :منبع

به گفته شورای جهانی 
طلا، آخرین داده‌ها 

نشان می‌دهد از نوامبر 
گذشته، بانک‌های 

مرکزی دنیا، در مجموع 
53 تن طلا 

خریداری کرده‌اند
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در ســال 2024 ارزش بــازار جهانــی فــولاد بــه 1.8 میلیــارد 
متریک تن رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 این رقم 
به 2.2 میلیارد متریک تن برســد. آمریکا دومین واردکننده 
بــزرگ فولاد دنیاســت، و ســه کشــور اصلــی کــه از آنهــا وارد 
می‌کند، عبارتند از: کانادا، برزیل و مکزیک. البته کشورهای 
دیگر مثل کــره جنوبی نیز به شــدت بــه صادرات فــولاد به 

آمریکا وابسته‌اند. 

اروپا چه خواهد کرد؟��
اولین دور اعمال تعرفه‌ها، شــامل شرکای تجاری اصلی 
ایالات متحده یعنی کانادا مکزیک و چین می‌شود و اتحادیه 
اروپا فعلا معاف است. اما سیاست تجاری »اول آمریکا« به 
زودی دامن اروپا را هم می‌گیرد و بروکســل باید خود را برای 
آن آماده کند.  بــرای ناظران و متخصصانی کــه روابط تجاری 
را رصد می‌کننــد، تعرفه‌هــای ایــالات متحــده بــرای واردات 
فولاد و آلومینیــوم، یک نوع حــس دژاوو ایجــاد می‌کند. در 
اولین دور ریاست جمهوری ترامپ، واشنگتن و بروکسل 
بر ســر تعرفه‌ ۲۵ درصدی واردات فولاد و تعرفــه ۱۰ درصدی 
واردات آلومینیــوم کــه اثر 6.4 میلیــارد یورویی بــر صادرات 
داشت، با هم درگیر بودند. بروکسل با اعمال تعرفه‌هایی 
به این اقدام پاسخ داد، تا زمانی که ژان-کلود یونکر، رئیس 
کمیســیون اروپا، طی توافق‌نامه‌ای وعده داد کــه خرید گاز 
طبیعی مایع )LNG( و سویا از ایالات متحده افزایش یابد. در 
دوران ریاست جمهوری بایدن، تعرفه‌هایی که زمان ترامپ 
اعمال شــده بود، به مدت دو سال معلق شــد تا مذاکراتی 
بــرای یــک »توافق‌نامــه جهانــی بــر ســر فــولاد و آلومینیوم 
پایدار« )GASSA( که به طور دائم جایگزین تعرفه‌های تجاری 
شود، صورت گیرد. اما با وجود تعهد به روابط فراآتلانتیک، 
تلاش‌ها برای مذاکرات GASSA در »شورای تجارت و فناوری 
ایالات متحده-اتحادیــه اروپا« ناکام ماند و این مناقشــه را 
حل‌نشــده گذاشــت و تعرفه‌ها به طــور موقت و تــا مارس 
۲۰۲۵ معلق شدند. دور جدید تعرفه‌های واردات آلومینیوم 
و فولاد، به اروپا آسیب می‌زند و صادرات فلزات این قاره را به 
ارزش 3.1 میلیارد دلار با تهدید مواجه می‌کند. اقتصادهای 
بــزرگ اروپا و بــه طور خــاص آلمــان و ایتالیا که ششــمین و 
دهمیــن تامین‌کننــده فــولاد و آلومینیوم ایــالات متحده 
هســتند در معــرض تهدیــد خواهنــد بــود. ارزش تجــارت 
فولاد و آلومینیوم دو کشور، در ســال 2023 به ترتیب 4.5 و 
2.7 میلیارد دلار بوده است. برلین و رم فولاد و آلومینیوم با 
کیفیت بالا را تبادل می‌کنند؛ بخش‌هایی که تقاضا در آنها به 
نوسانات قیمت و تعرفه‌ها حساسیت کمتری دارد. از آنجا 
که کاخ سفید هیچ‌گونه »معافیتی« برای شرکا در نظر نگرفته 
و توافق‌نامه‌های قبلی فلزات را زیر پا می‌گذارد، اورزولا فون 
در لاین، رئیس کمیســیون اروپا، وعده داده که »اقدامات 
تلافی‌جویانه متناسب و قوی« انجام خواهد داد. عرصه برای 

پاسخ اروپا آماده است
بروکسل ترجیح می‌دهد از راه حل مذاکره برای جلوگیری 
از ســناریوی »باخت-باخــت« بــا بزرگتریــن شــریک تجاری 
خودش اســتفاده کنــد. امــا اگر مذاکره شکســت بخــورد، 
اتحادیــه اروپا احتمــالا بــا تعرفه‌هــای تلافی‌جویانه، پاســخ 

خواهــد داد. اولیــن اقــدام می‌توانــد هــدف‌ قــرار دادن 
محصولات صادراتی آمریکا به اروپا باشد؛ از جمله جین‌های 
لیوایز، موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون، مشروبات 
الکلــی، لــوازم آرایشــی، آبمیــوه، کــره بادام‌زمینــی و ســایر 
محصولات کشــاورزی. اروپا همچنیــن می‌تواند بــا الهام از 
کانادا، تعرفه‌هــای هدفمندی بر محصولات شــرکت‌های 
تسلا یا استارلینک، متعلق به ایلان ماسک، مشاور میلیاردر 
ترامــپ، اعمــال کنــد. در ســال ۲۰۱۸، بروکســل 2.8 میلیارد 
یورو از صادرات آمریکا بــه اروپا را هدف قــرار داد. این بار، اگر 
تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال شود، ارزش آن 4.8 میلیارد 

یورو از کالاهای آمریکایی خواهد بود. 
به هر حال، حتی کشورهای شمال اروپا که به طور سنتی 
همواره مخالف تعرفه‌ها بوده‌اند - از جمله هلند، لهستان، 
و کشــورهای حوزه بالتیــک - حمایت خــود را از یک پاســخ 

هماهنگ اروپایی اعلام کرده‌اند.
یک جنــگ تجــاری فراآتلانتیک، به هــر دو طرف آســیب 
خواهد زد و ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به رابطه 
سیاسی و اقتصادی فراآتلانتیک وارد کند؛ آن هم زمانی که 
ایالات متحده و اروپا بیشــتر از هر زمــان دیگری به یکدیگر 
نیاز دارنــد. اروپا به ویــژه در موقعیت دشــواری قــرار دارد. با 
توجه به چشم‌انداز کند شدن رشدن اقتصادی، مازاد تجاری 
گسترده در کالاها در مقابل ایالات متحده، و جنگ روسیه و 
اوکراین، اولویت اروپا باید کاهش تنش‌ها و کاهش هر چه 
سریع‌تر اثرات احتمالی تعرفه‌های آمریکا باشد. همزمان، 
بروکسل نمی‌تواند از مذاکرات تجاری دشوار با واشنگتن 

شانه خالی کند و باید »هر کاری که لازم است« انجام دهد. 

افزایش تعرفه یعنی افزایش هزینه تولید خودرو��
فــولاد و آلومینیــوم در ســطح گســترده‌ای در صنعــت 
اتومبیل و ساخت‌وســاز و همچنیــن تولید کالاهــا و لوازم 
خانگــی اســتفاده می‌شــوند.  جنــگ تعرفــه‌ای می‌توانــد 
قیمــت واردات فــولاد و آلومینیوم را بــرای خودروســازان و 
تامین‌کننــدگان قطعــات در آمریــکا افزایــش دهــد و بــرای 
بخشی که همین الان هم با محیط فروش ضعیفی دست و 

پنجه نرم می‌کند، چالش‌های بیشتری ایجاد کند.
جی کاشینگ، تحلیلگر ارشد بازار سهام، می‌گوید: »ضربه 
دیگری به این صنعت وارد خواهد شد.«‌ او می‌گوید در یک 
خودروی معمولی حدود 450 کیلوگرم فــولاد به کار می‌رود 
که هزینه تخمینی آن بین 6 هزار تا 7 هزار دلار برای هر خودرو 
اســت. تعرفه ۲۵ درصدی واردات فــولاد می‌تواند هزینه هر 

خودرو را تا ۱۵۰۰ دلار افزایش دهد.
البته اثر تعرفه‌ها از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت 
خواهد بود. به عنوان مثال، شــرکت خودروســازی فورد به 
گفته شــری هاوس، مدیر مالی شــرکت، ممکن اســت به 
طور مســتقیم تحت‌تاثیر افزایش تعرفه‌ها قرار نگیــرد. او 
گفته 90 درصد فــولادی که فورد اســتفاده می‌کنــد از منابع 
داخلــی تامین می‌شــود و 10 درصــد باقی‌مانده هــم از کانادا 
می‌آید. به هر حال، این به این معنا نیست که این شرکت 

خودروسازی، کلا از مساله تعرفه‌ها آسیبی نخواهد دید. 
Atlantic Council، Automotive Dive :منابع

د لا ن فو آتش به جا
اثرات جهانی تعرفه‌ 25 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم چیست؟  

اقتصادهای بزرگ اروپا 
و به طور خاص آلمان 

و ایتالیا که ششمین 
و دهمین تامین‌کننده 

فولاد و آلومینیوم 
ایالات‌متحده هستند 

در معرض تهدید 
دور جدید تعرفه‌های 

ترامپ خواهند بود

دونالد ترامــپ، در روز دوشــنبه، 10 
فوریه فرمان اجرایــی اعمال تعرفه‌ ۲۵ 
درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم به 
ایالات‌متحده را امضا کرد. بعد از اعلام 
تصمیم ترامپ، ســهام تولیدکنندگان 
بزرگ کــره جنوبی کاهــش یافت و 
مقامات اقتصــادی در مکزیک و کانادا 
به آن اعتــراض کردنــد. دولت ژاپن 
هم از طریق ســفارت خود در آمریکا، 
درخواســت داد از تعرفه‌های تجاری 
معاف شــود. ادامه این روند اما، چگونه 
صنعت فولاد و آلومینیوم را متاثر می‌کند؟  

چرا باید بخوانید
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در اجلاســی که اخیرا در آمریــکا در حوزه انــرژی برگزار 
شــد، وزیر انرژی سابق این کشــور صراحتا اعلام کرده 
که نه تنها سرمایه‌‏گذاری در تجدیدپذیر در آمریکا کمتر 
نخواهد شد، بلکه بر اساس قوانین مصوب فدرال به 
سمت افزایش بیشتر حرکت خواهد کرد. با این حال، 
در کوتاه‌‏مدت اظهارنظرهای ترامپ و توقف پرداخت 
وام و تســهیلات جدیــد بــه ایــن پروژه‌‏هــا اختلالاتی را 
ایجاد کــرده اســت. در حال حاضــر شــرایط مبهمی در 
آمریکا از نظر دورنمای انرژی‌‏های تجدیدپذیر، سرعت 
سرمایه‌‏گذاری و نحوه تامین مالی آنها در آینده وجود 
دارد. اینکه چه بخش‌‏هایی همچنان در آمریکا در این 
حوزه منابع مالی دریافت خواهند کرد و سرمایه‌‏گذاری 
با چه ســرعتی ادامه خواهــد یافت، فعلا در هالــه‌‏ای از 
ابهــام قــرار دارد. اما این ابهــام تنها محدود بــه آمریکا 

نیست.
پس از خــروج ترامپ از پیمــان آب و هــوای پاریس، 
شــاهد موضع‌‏گیــری صریــح رئیس‌جمهــور اندونزی 
بودیم که مستقیما اعلام کرد اگر آمریکا از این پیمان 
ج می‌‏شود، چه الزامی دارد که کشورهایی مثل ما  خار
پایبند به آن بمانند و در حــوزه انرژی‌‏های تجدیدپذیر 
ســرمایه‌‏گذاری کنند. این در حالی اســت که اندونزی 
حجم قابل توجهی از پروژه‌‏ها و بودجه‌‏های زیرساختی 
خــود را بــه بخــش ســولار و انرژی‌‏هــای تجدیدپذیــر 
اختصاص داده بــود، با وجود اینکه خــود دارای منابع 
غنی زغال‌‏سنگ است که می‌‏تواند از طریق استخراج 
و صــادرات آن در کوتاه‌‏مــدت منافــع اقتصــادی قابل 
توجهی کســب کند. این عدم قطعیــت دربــاره آینده 
ســرمایه‌‏گذاری در انرژی‌‏های تجدیدپذیر پــس از روی 
کار آمــدن ترامپ در کشــورهای مختلف ایجاد شــده 
و دلیــل آن روشــن اســت. انرژی‌‏هــای تجدیدپذیر در 
مرحله رشد خود و در مراحل ابتدایی قرار دارند و برای 
اینکه به نقطه مطلوب از نظر بازگشت سرمایه‌‏گذاری 
برســند، حداقــل باید بــه ســال‌‏های 2040 برســند. این 
دیدگاه منجر به تغییر رویکرد در برخی کشورها شده 
است. به عنوان مثال، در خود اندونزی هفته گذشته 
شاهد تغییراتی در سرمایه‌‏گذاری حوزه‌‏های زیرساختی 
بودیم و دولت این کشور اولویت‌‏بندی‌‏های جدیدی را 
در خصوص بودجه‌‏های عمرانی اعلام کرد، به طوری که 
تا این لحظه هیچ‌‏کدام از پروژه‌‏های اعلام شده در حوزه 
انرژی‌‏های خورشیدی به اجرا نرسیده و منابع مالی برای 

آنها تخصیص نیافته است.
از دیگر ســو اما همچنان شــاهد ســرمایه‌‏گذاری در 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر در اروپا، خاورمیانه، عربستان، 
امــارات و به‌‏ویژه چین هســتیم کــه بیــش از 60 درصد 
ظرفیت‌‏هــای انرژی‌‏های بــادی در این کشــور متمرکز 
شــده اســت. ســنگاپور نیز هفته گذشــته سیاست 
مربوط بــه کربــن خــود را تغییــر داد و اهــداف جدیدی 
را تعریــف کــرد، بــه طــوری کــه هــدف کاهــش گازهای 
گلخانه‌‏ای را از 60 میلیون تن در ســال 2030 بــه 45 تا 50 

میلیون تن در سال 2035 کاهش داده است.

در حوزه تجارت جهانی انــرژی نیز تحولات مهمی در 
حال وقوع اســت. شــواهد حاکــی از کاهــش عوارض 
سوخت‌‏های بیوفیول وارداتی چین به اروپا است که 
می‌‏تواند شــرایط مســاعدتری را بــرای حضــور چین در 
اتحادیه اروپا فراهم کند. موضوعی که نشان می‌‏دهد 
در چین، همچنــان بحث‌‏های مرتبــط با حــوزه انرژی، 
به‌‏خصوص انرژی‌‏های تجدیدپذیر در اولویت است. 
این موضوع به‌‏ویژه پــس از وضع عــوارض 10درصدی 
بــر واردات نفــت خــام و 15درصــدی بــر واردات LNG و 
زغال‌‏ســنگ از آمریکا به چین اهمیت بیشتری یافته 
که از دهم فوریه اجرایی شــده اســت. از ســوی دیگر، 
گزارش‌‏های آژانس بین‌‏المللی انرژی نشــان می‌‏دهد 
که امسال شاهد افزایش تولید و مصرف زغال‌‏سنگ 
در آمریــکا خواهیــم بــود و پیش‌‏بینــی می‌‏شــود روند 
قیمت نفت خام در انتهای 2025 و ابتدای 2026 نسبت 
به امروز کاهشی باشد. در شرایط فعلی که قیمت گاز 
به شدت افزایش یافته، احتمالا بســیاری از کشورها 
برای پوشــش هزینه‌‏های بــالای گاز در کوتاه‌‏مدت به 
سمت استفاده بیشتر از سوخت‌‏های فسیلی به‌‏ویژه 

زغال‌‏سنگ روی خواهند آورد.
یکــی از موضوعاتــی کــه در دنیــا همچنــان انگیــزه 
سرمایه‌‏گذاری در انرژی‌‏های تجدیدپذیر را پررنگ نگه 
مــی‌‏دارد، نیاز به انرژی بیشــتر در آینده تحت توســعه 
هوش‌‏هــای مصنوعــی و رونــق بلاک‌‏چیــن اســت که 
نیازمند برق بســیار بالایی اســت. بــرای تولیــد برق با 
قیمت‌‏های پایین و رعایت ملاحظات زیست‌‏محیطی 
و گرمایش کره زمین، بسیاری از کشورها همچنان به 
سرمایه‌‏گذاری در انرژی‌‏های تجدیدپذیر ادامه خواهند 
داد. در این شرایط مبهم، لغو برخی از سرمایه‌‏گذاری‌‏ها 
ممکن است با مشــکلات قانونی و جرایمی در برخی 
کشورها همراه باشد. بازار جهانی با توجه به نوساناتی 
کــه پــس از روی کار آمــدن ترامــپ در حــوزه تعرفــه و 
سیاستگذاری‌‏های جدیدبه وجود خواهد آمد در حال 
به‌‏روزشدن و هضم شرایط جدید است. نکته کلیدی 
این اســت که چین به عنوان یک محور اصلی در این 
حوزه که هم بــازار بــزرگ مصرف انــرژی اســت و هم در 
حوزه تجدیدپذیر سهم بازار بسیار مهمی دارد، با آمریکا 
به چه نوع روابط جدیدی دست خواهد یافت. آیا جنگ 
تجاری سختی بین این دو کشــور درخواهد گرفت که 
تب آن بر بازارهای دیگر و کشــورهای دیگر نیز اثرگذار 
خواهد بود، یا تفاهمــی در حوزه‌‏های مختلف بین دو 
کشور شکل خواهد گرفت؟ در نتیجه، سرمایه‌‏گذاران 
در دنیا باید تصمیم بگیرند آیا منتظر سیاستمداران 
بماننــد و ســرمایه‌‏گذاری‌‏های جدیــد خــود را معلــق 
نگــه دارند تــا دورنمــای مشــخص‌‏تری ایجاد شــود، یا 
به سرمایه‌‏گذاری‌‏هایشــان مطابــق با اســتراتژی‌‏های 
بلندمدت ادامه دهند. به نظر می‌‏رســد در سال‌‏های 
پیــش رو بــا ســرمایه‌‏گذاری در ســبدهای مختلــف و 
حوزه‌‏های مختلف انرژی از انرژی‌‏های فسیلی گرفته تا 

انرژی‌‏های تجدیدپذیر مواجه خواهیم بود.

مبهم ی  رنما و د
تصمیمات سیاسی، چگونه مسیر توسعه انرژی‌‏های تجدیدپذیر را متاثر می‌‏کنند؟

سرمایه‌‏گذاران 
در سراسر دنیا 

باید تصمیم 
بگیرند، آیا منتظر 

سیاستمداران بمانند 
و سرمایه‌‏گذاری‌‏های 

جدید خود را معلق 
نگه دارند تا دورنمای 

مشخص‌‏تری 
ایجاد شود، یا به 

سرمایه‌‏گذاری‌‏هایشان 
مطابق با استراتژی‌‏های 

بلندمدت ادامه دهند

پس از صــدور فرمان‌‏هــای اجرایی 
ترامپ، شاهد ایجاد فضای مبهمی در 
حوزه انرژی‌‏های تجدیدپذیر هستیم. 
او طی یک فرمان اجرایی، تمام وام‌‏ها، 
پرداختی‌‏هــا و مجوزهــای مرتبط با 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر که در دولت 
بایدن تصویب شده، را لغو کرد. به نظر 
می‌‏رسد، چشم‌‏انداز مبهم آمریکا در 
حوزه انرژی‌‏های تجدیدپذیر، سرعت 
ســرمایه‌‏گذاری و نحوه تامین مالی 
آنها را با مخاطره روبه‌رو ساخته است.

چرا باید بخوانید

مائده مزینانی
کارشناس بازرگانی بین‌الملل
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نایب‌رئیس انجمن آهن و فولاد چین، در ارزیابی خود 
از بازار فولاد، به ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی و 
سیاستگذاری اشاره می‌کند. »لو تیجون« تاکید دارد که 
کاهش نرخ بهره، در حالی که به تقویت دلار انجامیده، 
فشــار مضاعفی بــر قیمــت کالاهــا وارد کــرده اســت. از 
ســوی دیگــر، ســیگنال‌های مثبتــی کــه طی جلســات 
اقتصادی زمستان گذشته در چین منتشر شد، تنها 
تاثیــر کوتاه‌مدتی بر بازار داشــتند؛ چرا کــه اجرای عملی 
سیاســت‌ها، همچنان زمان‌بر اســت. طبق داده‌های 
اداره ملی آمار چیــن، در دســامبر 2024 تولید فولاد خام 
این کشور به 76 میلیون تن رســید، در حالی که تولید 
آهن‌خام با رشــد 12درصدی به 67میلیون تن افزایش 
یافت. اما در مجمــوع، تولید فولاد خام چین در ســال 
2024 بــا کاهــش 1/7 درصدی نســبت به ســال قبل، به 
100 میلیون تن رســید. این آمار نشان می‌دهد که عدم 
تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا همچنان بــر بازار ســایه 
انداخته اســت. با این حــال، از ســه‌ماهه چهــارم 2024، 
اثر ترکیبی سیاســت‌های ملی و تلاش‌های شــرکت‌ها 
تغییــرات مثبتــی در صنعــت ایجــاد کــرده اســت. »لــو 
تیجون« تاکیــد می‌کنــد که اگــر فعــالان بــازار رویکردی 
منطقی، رقابت سالم و تمرکز بر بهره‌وری داشته باشند، 
صنعت فولاد چین می‌تواند انعطاف‌پذیری خود را حفظ 

کرده و به مسیر توسعه پایدار ادامه دهد.
اکنون، در آستانه سال پایانی برنامه ‌5ساله چهاردهم 
و در آســتانه تدوین برنامــه ‌5ســاله پانزدهم، صنعت 
فولاد چین در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته اســت. با 
توجه به چشــم‌انداز متغیر اقتصاد جهانــی و تحولات 
ح می‌شــود: چگونه  داخلی، پرســش‌های مهمی مطر
این صنعــت می‌تواند مســیر توســعه اقتصــادی را به 
درستی تحلیل کند؟ و مهم‌تر از آن، فعالان بازار چگونه 
می‌توانند استراتژی‌های تجاری خود را برای تطبیق با این 
محیط پیچیده بازنگری کنند؟ پاســخ این پرسش‌ها، 
آینده صنعت فولاد چین را در سال‌های پیش‌رو شکل 

خواهد داد.

فولاد چین در بزنگاه تاریخی��
در سال 2025، انتظار می‌رود که مصرف ظاهری فولاد 
خام چین به 890 میلیون تن برســد، که حــدود 1 درصد 
کمتر از سال قبل است. کاهش رشد اقتصادی، رکود در 
بازار املاک و محدودیت‌های تجاری از سوی آمریکا، اروپا 
و سایر کشورهای آســیایی فشار مضاعفی بر صنعت 
وارد کرده‌انــد. این موانع احتمالا موجب کاهش رشــد 
صادرات فولاد چین خواهند شد، هرچند مزیت قیمتی 
این کشور همچنان به حفظ سهم آن در بازارهای جهانی 

کمک می‌کند.
میانگیــن قیمــت داخلی فــولاد چیــن در ســال 2025 
احتمالا اندکی کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی 
از آن است که قیمت‌ها نســبت به سال قبل حدود 3 

درصد افت خواهند داشت.
 در پایــان ســال 2024، شــاخص قیمــت فــولاد چیــن 
)CSPI( به 102/59یعنی پایین‌ترین سطح از 2017رسید،. 
ایــن شــاخص در هفتــه نخســت 2025 بــه 96/98 
واحــد ســقوط کــرد. بــا این‌حــال، کاهــش بیش‌ازحــد 
قیمت‌هــا بعید به نظــر می‌رســد؛ افزایــش هزینه‌های 
زیســت‌محیطی، نیــروی کار و عملیــات شــرکت‌های 
فــولادی، بازگشــت بــه قیمت‌هــای ســال‌های 2015 و 
2016 را غیرممکــن می‌ســازد. بســیاری از فعــالان بــازار 
معتقدند، با ورود به سال ۲۰۲۵، بازار فولاد چین همچنان 
با چالش‌ بزرگ فشــار نزولی بر قیمت‌ها روبه‌رو است، 
اما سیاســت‌های حمایتی دولت می‌توانــد تا حدودی 
به تعادل بازار کمک کند. در این شــرایط، شــرکت‌های 
فولادی باید با اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه، خود 

را برای نوسانات سال آینده آماده کنند.

نوســانات بازار فولاد چیــن در ۲۰۲۵: فرصت‌ها و ��
تهدیدها

۱. افزایش نادر قیمت فولاد: »وانگ جیانهوا« معتقد 
اســت که در مــاه فوریــه، منطق اصلــی معاملات بــازار 
فولاد بر پایــه عملکرد عوامل بنیــادی خواهد بــود، در 

نه خا د ن بر یخ سست رو ی لرزا م‌ها گا
آیا »زمستان سرد« فولاد چین ادامه دارد؟

اگر فعالان بازار 
رویکردی منطقی، 

رقابت سالم و تمرکز بر 
بهره‌وری داشته باشند، 

صنعت فولاد چین 
می‌تواند انعطاف‌پذیری 
خود را حفظ کرده و به 

مسیر توسعه پایدار 
ادامه دهد

در ژانویــه 2025، گــروه آهن و فولاد 
Jiyuan نشست ســالانه خود را برگزار 
کرد. در این نشست،»لی یوتیان« رئیس 
این شــرکت، چشــم‌اندازی نه‌چندان 
امیدوارکننده از آینده صنعت ترســیم 
کرد و هشــدار داد که »زمستان سرد« 
فولاد ادامه خواهد یافت. او تاکید کرد که 
رشد ضعیف تقاضا، سیاست‌های تجاری 
سختگیرانه و مازاد عرضه، همچنان بر 
رشد صنعت ســایه افکنده است. با این 
حال، برخی تحلیلگران معتقدند که شاید 
این بدبینی‌ها کمی اغراق‌آمیز باشــند

چرا باید بخوانید

احسان چلونگر
نویسنده ماهنامه



17  شماره 50 . فروردین‌ماه 1404

کامودیتی

حالی کــه نوســانات عمدتــا تحت‌تاثیر سیاســت‌ها و 
احساسات بازار قرار دارند. قیمت‌های مناسب فولاد 
قبل از تعطیلات سال نو چینی، زمینه را برای بازگشت 
احتمالی قیمت‌ها پس از تعطیلات فراهم کرده است. 
بر اساس داده‌ها، کل موجودی پنج گونه اصلی فولاد 
در هفتــه قبــل از جشــنواره بهــار 12/53 میلیــون تــن 
بوده که پایین‌ترین ســطح ثبت‌شــده از زمان شــروع 
جمع‌آوری داده‌ها توسط اتحادیه فولاد است. از سوی 
دیگر، موجودی میلگرد قبل از تعطیلات 4/8میلیون 
تن گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۵۰درصد 
کاهش داشــته اســت. این کاهــش ذخایــر می‌تواند 
تقاضا برای تکمیل موجودی پس از تعطیلات را افزایش 
داده و به نوبه خود، معاملات را حتی قبل از آغاز تقاضای 

واقعی فعال کند.

۲. فشــارهای تعرفه‌ای بر بازار فولاد: یکی از مهم‌ترین 
تهدیــدات بــازار فــولاد چیــن، عدم‌قطعیــت ناشــی از 

سیاست‌های تجاری بین‌المللی است.
تعرفه‌هــای آمریــکا: از زمــان اعمــال تعرفه‌هــای 
۱۰درصدی و ســپس ۲۵درصدی بر فــولاد و آلومینیوم 
توسط دولت ترامپ، بازار فولاد چین تحت فشار قرار 
گرفته است. تعرفه‌های جدید بر خودرو و سایر کالاها 
نیز در حال بررسی است که می‌تواند فشار بیشتری بر 

صادرات چین وارد کند.
تعرفه‌هــای هنــد: دولــت هنــد نیــز اعــام کــرده کــه 
قصد دارد در ماه‌هــای آینده تعرفه ۱۵ تــا ۲۵درصدی بر 

محصولات فولادی چین اعمال کند.
این سیاســت‌های حمایتی در سایر کشــورها، بازار 
فولاد چین را در موقعیتی نامطمئن قرار داده و باعث 
شده که تولیدکنندگان چینی برای حفظ رقابت‌پذیری، 

استراتژی‌های جدیدی اتخاذ کنند.

۳. نشــانه‌های مقاومــت بــازار داخلــی چین: بــا وجود 
چالش‌های بین‌المللی، برخی از شاخص‌های داخلی 
چین نشــان از مقاومت نســبی بــازار دارند. شــاخص 
PMI تولیدی چیــن در ژانویه 50/1درصد ثبت شــد که 
نشــان‌دهنده رشــد ضعیف اما پایدار بخش تولیدی 
برای چهارمین ماه متوالی است. از دیگر سو، افزایش 
تقاضــا بــرای هجینــگ )Hedging(: پــس از کاهــش 
قیمت قراردادهای آتی فولاد و سقوط آن به زیر قیمت 
نقدی، انتظار می‌رود کــه تقاضا برای هجینگ افزایش 

یابد.

فراتر از سیاه‌نمایی؟��
به‌رغم جو منفی حاکم بر بازار، نشــانه‌هایی از تغییر 
نیز دیده می‌شــود. کاهش تولید در برخــی کارخانه‌ها 
می‌توانــد از ســقوط بیشــتر قیمت‌ها جلوگیــری کند. 
در بلندمــدت، سیاســت‌های کلان اقتصــادی چیــن، 
همراه با افزایش هزینه‌های تولید، ممکن است مانع 
افت شدیدتر قیمت فولاد شود. اگرچه بازار همچنان 
محتاط است، اما شاید بدبینی‌های افراطی در نهایت 
جای خود را به ثباتی نسبی بدهند. با توجه به کاهش 
مداوم تقاضا، انتظــار می‌رود کــه کل تولید فولاد چین 
در ســال‌های آینده روندی نزولی داشــته باشــد. برای 
مقابله با حاشــیه ســود انــدک، انجمــن آهــن و فولاد 
چین به دنبــال تقویت همکاری‌های زنجیــره تامین و 
ایجاد یک مکانیسم قیمت‌گذاری کارآمدتر است تا از 

قیمت‌گذاری منصفانه و پایدار حمایت کند. 

»وو شیوکینگ« یکی از تحلیلگران ارشد بازار فولاد، 
معتقد اســت که ســال 2024 برای این صنعت سالی پر 
از ســختی بوده، اما اکنون نشــانه‌هایی از تغییــر دیده 
می‌شود. با ورود به سال 2025، بازار فولاد چین همچنان 
با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، اما فرصت‌هایی نیز 

در افق فولادی این کشور قابل تصور است:
۱. کاهش ملایم‌تر در تقاضای داخلی: برآوردها نشان 
می‌دهد که تقاضای داخلی فولاد چین در سال 2025 به 
850 میلیون تن خواهد رسید که 1/5درصد کمتر از سال 
قبل است. با این حال، روند کاهش تقاضا نسبت به 
سال 2024 آهسته‌تر خواهد بود و ممکن است به تدریج 

به نقطه تثبیت برسد.
۲. صــادرات در ســطح بالا باقــی می‌مانــد: در حالی که 
تقاضای داخلــی رو به کاهش اســت، تقاضــای جهانی 
فولاد در سال 2025 با رشد 0/6درصدی به1/758میلیارد 
تن خواهد رســید. مزیــت رقابتی چیــن در تولیــد ارزان 
فولاد، همچنــان ایــن کشــور را در موقعیت برتــر برای 
صادرات قــرار می‌دهــد. انتظار مــی‌رود حجم صــادرات 

سالانه فولاد چین حدود 100 میلیون تن باقی بماند.
۳. بازگشــت قیمت فولاد از کف بازار: سپتامبر 2024 
شــاهد پایین‌ترین قیمت میلگرد در4سال اخیر بود. 
با ایــن حــال، سیاســت‌های کلان اقتصــادی و اهداف 
توســعه صنعتی چین می‌تواند به تثبیت و حتی رشد 
تدریجی قیمت‌ها در سال 2025 کمک کند. انتظار می‌رود 
که قیمت فــولاد در این ســال به پایین‌تریــن حد خود 

برسد و سپس روندی صعودی را تجربه کند.
۴. پایــداری نســبی در حاشــیه ســود شــرکت‌های 
فولادی: برخلاف ســال‌های بحرانی 2015، شــرکت‌های 
فــولادی در ســال‌های اخیــر رویکــردی منظم‌تــر و 
محتاطانه‌تــر در مدیریــت تولیــد و موجــودی اتخــاذ 
میلگــرد  موجــودی   ،2024 زمســتان  در  کرده‌انــد. 
بــه پایین‌تریــن میــزان در چنــد ســال اخیــر رســید، که 
نشان‌دهنده تنظیم منطقی تولید و عرضه است. این 
موضوع به تثبیت سوددهی شرکت‌های فولادی کمک 

کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کرده است.
۵. عوامــل کلیدی تاثیرگــذار در ســال 2025: دو عامل 
مهم می‌توانند روند بازار فــولاد را در ســال 2025 تعیین 
کننــد: سیاســت‌های واردات زغال‌ســنگ کک‌ســازی 
و تکمیل اهــداف مصــرف انــرژی در چارچــوب »برنامه 
‌5ســاله چهاردهــم«. تصمیمــات دولت چیــن در این 
زمینه‌ها می‌تواند تاثیر مســتقیمی بر تولیــد و قیمت 

فولاد داشته باشد.
»وو شیوکینگ«  تاکید دارد که صنعت فولاد چین در 
حال گذار از دوره‌ای پرچالش به دوره‌ای جدید است. با 
ورود به سال 2025، فرصت‌های تازه‌ای برای این صنعت 
پدیدار شــده و نشــانه‌هایی از بازگشــت تعادل به بازار 
دیده می‌شود. اگرچه چالش‌های ساختاری همچنان 
باقی است، اما ســخت‌ترین دوران برای صنعت فولاد 

ممکن است به تدریج در حال سپری شدن باشد.
در نهایت به نظر می‌رسد، بازار فولاد چین در سال ۲۰۲۵ 
در معرض فشارهای داخلی و خارجی متعددی قرار دارد. 
از یکسو، کاهش ذخایر و سیاست‌های حمایتی داخلی 
می‌تواند به افزایش محدود قیمت‌ها منجر شود، اما از 
سوی دیگر، تهدیدات تعرفه‌ای و نااطمینانی‌های کلان 
اقتصادی، فشــار نزولی بر بــازار را افزایش خواهــد داد. 
برای فعالان بازار، نظارت دقیق بر سیاست‌های تجاری 
و مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضا، کلید بقا در این 

شرایط خواهد بود.

برای مقابله با حاشیه 
سود اندک، انجمن آهن 

و فولاد چین به دنبال 
تقویت همکاری‌های 

زنجیره تامین و 
ایجاد یک مکانیسم 

قیمت‌گذاری کارآمدتر 
است تا از قیمت‌گذاری 

منصفانه و پایدار 
حمایت کند

بخوانید تا بدانید؛

در سال 2025، انتظار می‌رود که مصرف 
ظاهری فولاد خام چین به 890 میلیون تن 
برسد، که حدود 1درصد کمتر از سال قبل 
است. کاهش رشد اقتصادی، رکود در بازار 
املاک و محدودیت‌های تجاری از سوی 
آمریکا، اروپا و سایر کشورهای آسیایی 
فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده‌اند. این 
موانع احتمالا موجب کاهش رشد صادرات 
فولاد چین خواهند شد، هرچند مزیت 
قیمتی این کشور همچنان به حفظ سهم 

آن در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
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اقتصاد ایران در سالی که گذشت با تحمل انواع 
ریســک‌های سیســتماتیک سیاســی و اقتصادی 
بین‌الملل ســالی ســخت را ســپری کرد و انباشــت 
مشکلات سال‌های گذشته در خلال این ریسک‌ها 
منجر به فشــار شــدید بــه صنایــع کوچــک و بزرگ 
شــد. شــهادت رئیس جمهــور ســابق، جنگ‌های 
منطقــه‌ای، برگــزاری انتخابــات، تشــکیل دولــت 
جدید، ســر بــر آوردن ترامــپ از صنــدوق انتخابات 
آمریکا، فشار حداکثری تحریمی در کنار ناترازی انرژی 
و جهش‌های ارزی مشــکلاتی بود کــه صنایع بزرگ 
از جمله صنعت پیشــران فــولاد را دچار نوســانات 
شــدید کرد و تولیــد را بــا چالش‌های جــدی مواجه 
ســاخت. بــرای فولادســازان، ایــن نیروهــا بــه افت 
عملیاتی منجر شد و تولید را تحت فشار قرار داد و 
رقابت‌پذیری را در بازاری که خود را برای جنگ تجاری 

تعرفه‌ای آماده می‌کند، تضعیف کرد.

افت تولید و صادرات��
نگاهی به آمارهای عملکرد 10 ماهه )پایان ژانویه 
۲۰۲۵( صنعت فولاد نشان می‌دهد میزان صادرات 
در این بازه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
14درصد و معادل 623 میلیــون دلار کاهش یافته 
است. در این بازه مجموعا 5.3 میلیارد دلار صادرات 
صــورت گرفته کــه فــولاد میانــی بــا 2.2 میلیــارد دلار 
بیشترین ســهم را به خود اختصاص داده و ارزش 
صادرات مقاطع طویل 16میلیون دلار رشد و ارزش 
صادرات مقاطع تخت 4 میلیون دلار کاهش داشته 
اســت. بیشــترین افــت صادراتی در اســلب بــا 36 
درصد و بیشترین رشد در ورق سرد با 99 درصد رشد 

اتفاق افتاده است.
در بخــش تولیــد نیــز بــه واســطه مشــکلات 
زیرســاختی، شــاهد افت 5/5 درصدی تولیــد در 10 
ماهه سال 1403 هستیم. بیشترین افت در فولاد 
میانــی رخ داده کــه دلیل آن قطعــی بــرق و گاز بوده 
و کاهــش تولیــد در ایــن بخــش 650 میلیــون دلار 
گزارش شده است. فولادسازان تا پایان آبان سعی 
کردند با رشد 11/2درصد آهن اسفنجی، برای قطعی 
گاز در زمســتان آمــاده شــوند و بر همین اســاس، 
این رشد در ماه‌های آذر و دی با افت شدید تولید، 
خنثی شــده اســت. تولید ورق گرم 5/6درصد رشد 
کــرد، در حالی کــه تولیــد ورق ســرد 1/7درصــد افت 
داشــت، که نشــان‌دهنده تاثیر نابرابر ناکامی‌های 

زیرساختی است.

حاشیه سود زیر فشار سربار��
غ از افت صادرات و تولید، وضعیت سودآوری  فار
شرکت‌های زنجیره فولاد در سال جاری نسبت به 
مدت مشــابه قبلی دچار افت شــده اســت. فولاد 
مبارکه در گزارش 9ماهه حسابرســی نشــده خود، 

( ســود خالص اعلام  68.6 همت )1/65میلیارد دلار
کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4درصد 
رشــد را نشــان می‌دهد امــا ایــن در حالی اســت که 
عدد فــروش در همین بازه 14درصد رشــد داشــته 
و عملا حاشیه سود خالص شــرکت به دلیل رشد 
17درصــدی بهــای تمــام شــده و رشــد 32درصدی 
هزینــه اداری و فــروش از 36 بــه ‌29درصــد کاهــش 
یافته است. فولاد خوزستان در همین بازه کاهش 
53درصدی سود خالص و رشــد 2درصدی تولید را 
تجربه کرده و در گل گهر نیز به واسطه افت حاشیه 
ســود خالص، در ازای رشــد 16درصدی تولید، سود 
خالص تنها 2درصد رشد داشته است. حاشیه سود 
خالص فخاس از 31 به 25درصد کاهش یافته، این 
عدد برای چادرملو از 41 بــه 36 درصد کاهش یافته 
اســت. ذوب آهن نیــز با وجود رشــد یــک درصدی 
فــروش، 220درصــد افزایــش زیــان خالــص را تجربه 
( زیــان در 9  کرده و بــه 7.4 همت )178میلیــون دلار

ماه رسیده است.
از بازه آبان ماه تا اواسط اسفند ماه به دلیل رشد 
، قیمــت شــمش در بــورس کالا از 22  قیمــت دلار
به 29 هــزار تومان رســید و بــا نظر به فروش ســلف 
اغلب عرضه‌ها، انعکاس ایــن قیمت‌ها عمدتا در 
صورت‌های ســال مالــی بعــد رخ خواهــد داد اما به 
همان میزان، رشــد بهای تمام شده نیز رخ خواهد 
داد. مساله نگران کننده در خصوص زنجیره فولاد، 
کاهش محسوس حاشیه سود خالص به واسطه 
افزایش هزینه‌های ســربار و در طــرف مقابل، افت 
فروش صادراتی به دلیل افزایش شکاف دلار حواله 

و دلار آزاد است. 

جنگ تعرفه در اوج��
فراتــر از مرزهــای ایــران، جنــگ تعرفــه‌ای در حال 
شــکل‌گیری، بازارهــای فــولاد را تهدیــد بــه آشــوب 
می‌کنــد. اقتصادهــای نوظهــوری ماننــد ایــران بــا 
افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سهم صادراتی 
مواجه هســتند، زیرا غول‌هایــی مانند چیــن برای 
تســلط بر بازارهای غیرآمریکایی چرخش می‌کنند 
و قیمت‌هــای جهانــی را پاییــن می‌آورنــد. صنعــت 
فولاد ایــران، کــه پیش‌تر بــا تحریم‌ها و مشــکلات 
انــرژی درگیر شــده بــود، در ایــن رقابــت بی‌رحمانه 
در خطر از دســت دادن جایــگاه خود اســت. جاده 
پیش رو بی‌رحمانه به نظر می‌رسد. رهبران صنعت 
می‌گویند بقا به نوآوری بستگی دارد، بلاک‌چین برای 
ساده‌ســازی زنجیره تامین، تولید هوشــمند برای 
افزایش کارآیی، و ســرمایه‌گذاری‌های جسورانه در 
زمینه‌های جدید. بدون بازسازی اساسی، غول‌های 
فولاد ایران با ســال دیگری از فرســایش در جهانی 
روبه رو هســتند که روزبه‌روز حضور در آن سخت‌تر 

می‌شود.

ن فا ر تو ه د د یستا ا
صنعت فولاد ایران، چگونه با مخاطرات ژئوپلیتیک کنار می‌آید؟

انباشت مشکلات 
سال‌های گذشته کشور 

در خلال ریسک‌های 
جهانی، صنایع 

بزرگ کشور را دچار 
نوسانات شدید کرده و 
رقابت‌پذیری آنها را در 
بازاری که خود را برای 
جنگ تجاری تعرفه‌ای 
آماده می‌کند، تضعیف 

کرده است

جنگ جهانی تعرفه در حال شکل‌گیری 
اســت و بازارهــای بین‌المللــی فولاد 
را تهدید به آشــوب می‌کنــد. در این 
میان، اقتصادهــای نوظهــوری مانند 
ایران بــا افزایش هزینه‌هــای تولید و 
کاهش ســهم صادراتــی مواجهند و 
غول‌هایی مانند چین که به دنبال تسلط 
بر بازارهــای غیرآمریکایی هســتند، 
قیمت‌های جهانی را پاییــن می‌آورند. 
صنعت فولاد ایــران اما، کــه پیش‌تر 
با تحریم‌ها و مشــکلات انرژی درگیر 
شده، در این رقابت بی‌رحمانه در خطر 
از دســت دادن جایگاه خود قرار دارد

چرا باید بخوانید

مصطفی مصری‌پور
نویسنده ماهنامه
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راهبرد

بحران فرهنگ مصرف
 چرا شاهد هدررفت گسترده منابع طبیعی 

و انرژی در کشور هستیم؟

ایرانیان از دیرباز با مفهوم اقتصاد و مدیریت منابع آشــنا بــوده و روش‌های خلاقانه‌ای برای 
بهره‌برداری بهینه از منابع محدود به کار ‌برده‌اند. اما امروز، به دلایل مختلف، شــاهد تغییر 
الگوی مصرف و اتلاف گسترده منابع طبیعی هستیم. پرســش اصلی این است چه شد که از 
آن رویکرد اقتصادی دقیق و صرفه‌جویانه، به مصرف بی‌رویه و هدررفت منابع رســیدیم؟ 
بی‌شک بخشی از پاسخ را می‌توان در تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه ایران جست‌وجو کرد.
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راهبرد

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در شرایط 
خ پایین تشکیل سرمایه است. در حالی  کنونی، نر
، بازار بورس و تورم  که مردم با مفاهیمی همچون ارز
آشــنایی نســبی دارنــد، موضوع تشــکیل ســرمایه 
چندان مــورد توجه آنها قرار نگرفته و درک روشــنی 
از آن ندارنــد. این در حالی اســت که عدم تشــکیل 
ســرمایه کافی، تاثیر مســتقیمی بر تــوان تولیدی و 

توسعه اقتصادی کشور دارد.
زمانــی که از تشــکیل ســرمایه ســخن می‌گوییم، 
در واقــع به این موضــوع اشــاره داریم که کشــور به 
اندازه کافی ثــروت خلق نمی‌کنــد و در حال مصرف 
از ذخایــر خــود اســت. ایــن وضعیــت را می‌تــوان با 
یــک مثــال ســاده توضیــح داد: اگــر میــزان درآمــد 
شــما از هزینه‌هایتــان کمتر باشــد، به مــرور قدرت 
خریدتان کاهش می‌یابد و دیگر توانایی جایگزینی 
لــوازم کهنه بــا نــو را نخواهید داشــت. این مســاله 
در ســطح کلان، باعــث کاهــش ســرمایه‌گذاری در 
بخش‌هــای مختلــف اقتصــادی و افت تولیــد ملی 
خ پس‌انــداز محدود  ، نــر می‌شــود. در حــال حاضــر
و ضعــف در خلــق ســرمایه، از جملــه نگرانی‌هــای 
مقامات اقتصادی است. همین امر موجب شده 
کــه موضــوع تامیــن ســرمایه و یافتــن روش‌هــای 
موثــر بــرای افزایــش آن، در دســتور کار تحلیلگران 
و سیاســتگذاران اقتصــادی قــرار گیــرد. به‌ویــژه در 
دولت جدید، این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر 

و تصمیم‌گیری‌های کارآمدتر است.

پیامدهای افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی��
دولــت  در  بحث‌برانگیــز  تصمیمــات  از  یکــی 
خ ســود بانکی از ۲۳  ســیزدهم، افزایش ناگهانــی نر
درصد بــه ۳۰ درصــد بــود. ایــن تصمیم که از ســوی 
بانک مرکزی اتخاذ شد، در ابتدا مورد پذیرش کامل 
متولیان اقتصادی دولت قرار نگرفت. بانک مرکزی 
خ صرفا در برخی  استدلال می‌کرد که این افزایش نر
حوزه‌ها و پروژه‌های مشخص اعمال خواهد شد و 
خ ارز است. با این حال، بسیاری  هدف آن تثبیت نر
از اقتصاددانــان ایــن تصمیــم را غیرکارشناســی 
دانســته و معتقد بودند که چنین تغییــر ناگهانی، 
بــدون در نظــر گرفتــن پیامدهــای آن، می‌توانــد 

مشکلات جدی برای بازارهای مالی ایجاد کند.
پس از اجــرای این سیاســت، بازار ســرمایه که در 
شــرایط مطلوبــی قرار نداشــت، بــا فشــار مضاعفی 
مواجه شــد. این تغییــر ناگهانی، ســرمایه‌گذاران را 
دچار تردید کرد و ســبب شــد منابع مالی به سمت 
سپرده‌های بانکی سوق پیدا کند، در حالی که این 
سرمایه‌ها می‌توانســتند در بخش تولید و توسعه 

اقتصادی به کار گرفته شوند.
پــس از مشــاهده تبعــات ایــن تصمیــم، ایــده 
ح شد. اما واقعیت  خ سود قبلی مطر بازگشت به نر
ایــن اســت کــه پــس از ایجــاد یــک ســاختار جدیــد 

در نظــام اقتصــادی، بازگشــت بــه شــرایط پیشــین 
بسیار دشوار خواهد بود. زمانی که منحنی بازدهی 
خ ســود  در اقتصــاد شــکل می‌گیــرد و حداقــل نــر
در محــدوده ۳۰ تــا ۳۲ درصــد تثبیــت می‌شــود، 
کاهــش مجــدد آن مســتلزم تغییــرات گســترده و 
پرهزینه خواهد بود. به بیان ســاده، این وضعیت 
مانند پاره‌شــدن یــک طناب اســت که تــاش برای 
بازگردانــدن آن بــه حالت اولیــه، بی‌نتیجــه خواهد 

ماند.

چالش‌های جدید و فرصت‌های احتمالی��
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، بســیاری پیشــنهاد 
خ ســود به  کردند کــه به‌جای تلاش بــرای کاهش نر
سطح قبلی، بهتر اســت از فرصت‌های ایجادشده 
 ، بهره‌بــرداری شــود. یکــی از مزایــای ایــن تغییــر
شفاف‌تر شدن نظام بانکی و کاهش رانت و فساد 
خ بهره  خ تــورم و نــر ناشــی از اختــاف زیــاد میان نــر
خ تــورم به  بانکــی بــود. بــرای مثــال در دوره‌ای که نر
خ ســود تســهیلات بانکــی  ۴۰ درصــد رســیده و نــر
همچنان در محدوده ۲۵درصد قرار داشت، بخش 
قابل‌توجهــی از منابــع مالــی بــه ســمت دریافــت 
وام‌هــای ارزان‌قیمــت و اســتفاده از آن در بازارهای 
خ سود،  غیرمولد هدایت می‌شــد. اما با افزایش نر

این نوع رانت‌جویی تا حدی کاهش یافت.
همچنین، تجربه دهه ۸۰ نشــان داد که با حضور 
خ ســود،  بانک‌های خصوصی و افزایش تدریجی نر
خ بهره در میان‌مدت وجود دارد.  امکان کاهش نر
در آن زمــان، بانک‌هــای خصوصی فعالیــت خود را 
خ ســود ۲۶درصد آغاز کردند، اما پس از 2ســال  با نر
توانســتند آن را به حدود ۲۴درصــد کاهش دهند. 
خ  این تجربه نشــان می‌دهد که کاهــش تدریجی نر
سود، زمانی که در مسیر درستی قرار گیرد، می‌تواند 

امکان‌پذیر باشد.

چالش‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی  ع،  مجمــو در 
خ پاییــن  اقتصــادی کشــور در شــرایط کنونــی، نــر
تشــکیل ســرمایه و عدم خلق ثــروت کافی اســت. 
خ ســود  سیاســت‌های مالــی، از جملــه تغییــر نــر
بانکــی، می‌تواننــد تاثیــر مســتقیمی بــر وضعیــت 
ســرمایه‌گذاری و بازارهــای مالــی داشــته باشــند. 
خ ســود، هرچند در ابتدا شــوک  افزایش ناگهانی نر
بزرگی بــه اقتصاد وارد کــرد، اما در صــورت مدیریت 
صحیح، می‌تواند به اصلاح برخی نارسایی‌های نظام 
مالی و کاهش فشــار تورمــی کمک کنــد. بنابراین، 
 ، سیاســتگذاران اقتصادی بایــد با نگاهــی جامع‌تر
راهکارهایی برای افزایش تشکیل سرمایه و بهبود 
نظام تامین مالی کشور تدوین کنند. این امر نه‌تنها 
موجب افزایش رشــد اقتصادی خواهد شد، بلکه 
می‌تواند بــه تثبیت شــرایط بازارهای مالــی و بهبود 

رفاه عمومی منجر شود.

یه ل سرما ا زو
چالش‌های تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران چیست؟

زمانی که منحنی 
بازدهی در اقتصاد 

شکل می‌گیرد و حداقل 
نرخ سود در محدوده 

۳۰ تا ۳۲ درصد تثبیت 
می‌شود، کاهش مجدد 

آن مستلزم تغییرات 
گسترده و پرهزینه 

خواهد بود

تشــکیل ســرمایه به فرآیندی گفته 
می‌شود که طی آن دارایی‌های سرمایه‌ای 
جدید در کشــور ایجاد می‌شوند. این 
دارایی‌ها شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، 
زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها 
و ســایر ابزارهای تولیدی هستند که به 
افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد کمک 
می‌کنند. تشکیل ســرمایه، باعث رشد 
اقتصادی پایــدار، افزایــش بهره‌وری، 
ســرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید 
شــده و به مهار تورم کمک می‌کند. در 
اقتصاد ایران به دلیل نرخ پایین پس‌انداز 
و ســرمایه‌گذاری داخلی، ریسک‌های 
اقتصادی و سیاسی که مانع جذب سرمایه 
خارجی می‌شــود، عدم دسترسی آسان 
به منابع مالی و تســهیلات بانکی برای 
سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی در سیاست‌های 
اقتصادی و نرخ‌های بهره، فرآیند تشکیل 
ســرمایه با مخاطره روبه رو شده است

بخوانید تا بدانید

حسین عبده‌تبریزی
اقتصاددان
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وقتی از منظر عدالت به موضوع تــورم نگاه می‌کنیم 
و اقشــار ضعیف و کســب و کارهای کوچک و متوســط 
را مدنظر قــرار می‌دهیــم، باید توجه داشــته باشــیم که 
افزایش تورم و بی‌ثباتی پولی و ارزی، بیشترین آسیب را 
به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. البته تورمی که در اینجا 
مورد بحث است، صرفا ناشی از سیاست‌های مستقیم 
دولت نیست. هرچند گاهی دولت با چاپ پول و توزیع 
آن به‌صورت مســاوی موجــب افزایش تورم می‌شــود، 
امــا در بســیاری از مــوارد، تــورم از طریــق ســازوکارهای 
غیرمستقیم ایجاد می‌شود. یعنی پول چاپ‌شده ابتدا 
به دست گروه‌های خاصی می‌رسد و سپس وارد چرخه 
اقتصادی شده و اثرات خود را برجای می‌گذارد. در چنین 
شرایطی، اقشار ضعیف‌تر جامعه بیش از دیگران آسیب 
می‌بینند. درواقع، این الگو در سایر بحران‌های اقتصادی 
نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، با افزایش نرخ ارز 
یا بروز هر بحران مالی دیگر، اقشار کم‌درآمد بیشترین 
فشار را تحمل می‌کنند. اما مساله اینجاست که دولت 
گمــان می‌کنــد بــا پرداخــت یارانه‌هــای ارزی، وضعیــت 
اقتصادی را بهبود می‌بخشد، درحالی‌که این اقدام خود 

یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید تورم است.

سیاست‌های مالی و توزیع ناعادلانه منابع��
 ، کشــور اقتصــادی  چالش‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
سیاســت‌هایی اســت کــه بــه نــام »عدالــت« در حــوزه 
بودجه‌ریزی اجرا شده‌اند. این سیاست‌ها با ورود منابع 
مالی به نظام بانکــی، باعث توزیــع نابرابر منابع شــده و 
ناکارآمدی این نظام را تشدید کرده‌اند. ازجمله مصادیق 
این امر، کســری بودجه‌هــای آشــکار و پنهــان دولت و 
یارانه‌هــای پنهانــی اســت که دولــت پرداخــت می‌کند. 
دولت برای جبران این کسری‌ها، به روش‌های مختلف 
از جملــه اســتقراض از بانک‌هــا، بدهــی به پیمانــکاران 
بخش‌خصوصی یا تامین مالی از طریق نهادهای عمومی 
غیردولتی متوسل می‌شود. این فشارها در نهایت به 
سیستم بانکی منتقل شــده و بانک‌ها را وادار می‌کند 
بــرای تامیــن منابــع، از بانــک مرکــزی اســتقراض کنند؛ 
اقدامی که خود چرخه تورمــی را تقویت می‌کند. اگر این 
چرخه را از زاویه عدالت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که 
دولت در تلاش برای عرضه کالاهایی مانند نان با قیمت 
ارزان، در نهایت هزینه چندبرابری به جامعه تحمیل کرده 
است. به‌عبارت‌دیگر، این سیاست‌ها به نام حمایت از 
اقشار ضعیف اجرا شده، اما نتیجه آن فشار اقتصادی 

بیشتر بر همین گروه‌ها بوده است.

توسعه نامتوازن و تاثیر آن بر عدالت��
پــس از دهــه ۸۰، کشــور بــا توســعه نامتــوازن در 
بخش مالــی روبــه‌رو شــد. به ایــن معنــا کــه درحالی‌که 
بانکداری خصوصی در کشــور شــکل گرفت، قوانین و 
سیاســت‌های بانک مرکزی متناســب با این تغییرات 
به‌روزرســانی نشــد. در نتیجــه، توســعه نظــام بانکــی 
به‌صورت نامتوازن پیش رفت و این عدم توازن در دهه 

۹۰، با بروز بحران‌هــای اقتصادی و تحریم‌هــا، آثار منفی 
خود را نشان داد.

یکی از مشــکلات اصلــی در ایــن دوره، ضعف نظارت 
و رگولاتــوری در نظــام بانکــی بــود کــه باعــث انباشــت 
ریســک‌های پنهان در ترازنامه بانک‌ها شد. با تشدید 
بحران‌های کلان اقتصادی، این ریسک‌ها آشکار شده 
و به کاهش رشــد و توســعه اقتصادی منجر شد. نبود 
نظــارت کافی و ضعــف در مدیریت ریســک باعث شــد 
برخی بانک‌هــا بخش عمده‌ای از تســهیلات خــود را به 
سهامداران یا ذی‌نفعان وابسته اختصاص دهند. این 
روند، به‌جای تقویت تولید و اقتصاد، نابرابری را تشدید 
کرد، زیرا ســود اصلی نصیب ســهامداران بانک‌ها شد، 
درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی دچار کمبود منابع 
مالی شدند. به‌طور خلاصه، توسعه نامتوازن نظام بانکی 
و ضعف در سیاست‌های مالی و نظارتی، نه‌تنها موجب 
ناکارآمدی اقتصادی شده، بلکه عدالت در توزیع منابع را 
نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در نتیجه، اقشار 
ضعیف جامعه کــه قرار بــود از این سیاســت‌ها منتفع 

شوند، در عمل آسیب بیشتری دیده‌اند.

نقش نظام بانکی در تشدید نابرابری��
یکی دیگر از مشکلات اساسی که در نظام اقتصادی 
کشور مشاهده می‌شود، نحوه تخصیص منابع بانکی 
است. بخشی از نظام بانکی، تســهیلات خود را به افراد 
و نهادهــای خــاص اختصــاص داده اســت. بســیاری از 
وام‌های کلان، نــه به تولید و کســب و کارهای کوچک و 
متوســط، بلکه به شرکت‌های وابســته به سهامداران 
بانک‌هــا تعلــق گرفتــه اســت. در ایــن رونــد، بانک‌هــا 
ســرمایه‌های خود را در اختیار بنگاه‌هایی گذاشــته‌اند 
که ارتباط نزدیکی با خود داشته‌اند. این بنگاه‌ها، بدون 
داشتن عملکردی بهتر یا بازدهی بالاتر، سهم عمده‌ای 
از اعتبارات را جذب کرده‌اند، درحالی‌که کسب و کارهای 
دیگر از دسترســی به منابع مالی محروم مانده‌اند. این 
رویه، نه‌تنها عدالت اقتصادی را نقض کرده، بلکه موجب 
شده است بخش‌های تولیدی واقعی که به تامین مالی 
نیاز دارند، نتوانند رشد کنند. نتیجه چنین سیستمی، 
افزایــش شــکاف طبقاتــی و گســترش نابرابری‌هــای 
اقتصادی اســت. در نهایت باید گفت، دولــت با توزیع 
یارانه‌های ارزی و تامین مالی از طریق نظام بانکی، نه‌تنها 
به کنترل تورم کمکی نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل 
اصلــی تشــدید آن تبدیــل شــده اســت. در عیــن حال، 
توسعه نامتوازن و ضعف در نظارت بانکی، باعث شده 
است که منابع مالی کشور به‌صورت ناعادلانه‌ای توزیع 
شــود و شــکاف اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد. 
برای دستیابی به عدالت اقتصادی، اصلاحات ساختاری 
در نظام بانکی و سیاست‌های مالی ضروری است. بدون 
نظارت دقیق بر نحوه تخصیص تســهیلات، جلوگیری 
از توزیع ناعادلانه منابع و اصلاح سیاســت‌های تورمی، 
نمی‌تــوان انتظار داشــت کــه اقشــار ضعیف جامعــه از 

فشارهای اقتصادی رهایی یابند.

لت ا رم و عد تو
چرا دستیابی به عدالت اقتصادی، منوط به اصلاح سیاست‌های مالی است؟

توسعه نامتوازن و 
ضعف در نظارت، باعث 

شده است که منابع 
مالی کشور به‌صورت 

ناعادلانه‌ای توزیع 
شود و شکاف اقتصادی 

 بیش از پیش
 افزایش یابد

تورم و سیاســت‌های پولی و مالی، تاثیر 
مســتقیم و غیرمســتقیمی بر عدالت 
اجتماعی دارند. در کشور ما، بسیاری از 
سیاست‌هایی که به نام حمایت از اقشار 
ضعیف اجرا شده‌، در عمل موجب افزایش 
فشار اقتصادی بر همین اقشار شده‌اند. 
بدون نظارت دقیق بــر نحوه تخصیص 
تسهیلات، جلوگیری از توزیع ناعادلانه 
منابع و اصــاح سیاســت‌های تورمی، 
نمی‌توان انتظار داشت که اقشار ضعیف 
جامعه از فشارهای اقتصادی رهایی یابند

چرا باید بخوانید

سید‌علی مدنی‌زاده 
اقتصاددان
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صنعت نفت ایــران که پس از ۱۱۵ســال فعالیــت، امروز 
با دوراهی‌های سرنوشت‌ســازی مواجه شــده که انتخاب 
مسیر درست در آن، آینده اقتصادی کشــور را رقم خواهد 
زد. براساس تحلیل‌های کارشناسی و تجربیات قراردادهای 
پیشین، به ازای هر ۴۰ هزار بشکه افزایش در ظرفیت تولید 
نفت، حداقل یــک میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری در بخش 
بالادســتی مورد نیاز اســت. این رقم بــرای میادین دریایی 
به مراتب بیشــتر بوده و بــا توجه به پیچیدگی‌هــای فنی و 
زیرساختی، می‌تواند تا ۵۰درصد افزایش یابد. چنین حجمی 
از ســرمایه‌گذاری، با توجه به ظرفیت‌های داخلی، نیازمند 
جذب منابع مالی خارجی و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی 
است. اگر هدف‌گذاری کشور برای افزایش ظرفیت تولید 
نفت به حــدود 5/7 میلیــون بشــکه در روز تا ســال ۱۴۰۴ را 
در نظر بگیریم، با فرض ظرفیت فعلی حدود 3/8میلیون 
بشکه‌ای، برای افزایش حدود 1/9میلیون بشکه‌ای ظرفیت 
تولیــد، بــه بیــش از 47/5میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری در 
بخش بالادستی نیاز خواهیم داشت. این رقم با احتساب 
ســرمایه‌گذاری‌های مــورد نیــاز در بخــش پایین‌دســتی، 
زیرســاخت‌های انتقال و صادرات و نوســازی تاسیســات 
فرســوده، بــه بیــش از ۶۵ میلیــارد دلار خواهــد رســید. از 
ســوی دیگر، ناترازی فزاینده در تولید و مصرف گاز کشور، 
به یکی از چالش‌های اساســی صنعت نفــت و گاز تبدیل 
شده است. افزایش مصرف داخلی، به‌ویژه در بخش‌های 
خانگــی و نیروگاهــی، همــراه بــا کاهــش ســرمایه‌گذاری در 
توسعه میادین گازی جدید، منجر به کسری قابل توجه در 
تراز گازی کشــور شده اســت. این امر علاوه بر محدودیت 
تامین ســوخت نیروگاه‌ها و صنایع در فصول سرد سال، 
توان صادراتی کشــور را نیز به شــدت کاهش داده اســت. 
برای رفع ایــن ناتــرازی، دو رویکرد اساســی پیش روســت: 
نخست، چاره‌اندیشی برای کاهش مصرف داخلی از طریق 
بهینه‌ســازی الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها و استفاده از 
فناوری‌های کارآمدتر، و دوم، افزایش تولید از طریق توسعه 
میادیــن گازی جدیــد و افزایــش ضریب بازیافــت میادین 
موجود. سرمایه‌گذاری در توسعه فازهای باقی‌مانده پارس 
جنوبی، طرح توسعه میدان گازی کیش، میدان گازی فرزاد، 
میدان گازی بلال و سایر میادین گازی کشور، از ضروریات 
حیاتی برای تامین امنیت انرژی کشــور در افق ۱۴۰۴ است. 
برآوردهــا نشــان می‌دهــد کــه بــرای افزایــش ۳۰۰ میلیــون 
مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور، به سرمایه‌گذاری بالغ 
بر ۸۰ میلیارد دلار نیاز است که با توجه به پیچیدگی‌های فنی 
و تکنولوژیکی این حــوزه، بدون همکاری‌های بین‌المللی 

دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.

کلید شتاب‌بخشی به توسعه��
یکی از چالش‌های اساســی در مســیر توسعه صنعت 
نفــت و گاز کشــور، زمان‌بــر بــودن فرآیندهــای قــراردادی 
اســت. تجربه نشــان داده کــه فرآینــد تنفیــذ قراردادهای 
مهم نفتی، از مرحله مذاکره تا امضــای نهایی، گاه بیش از 
2سال به طول می‌انجامد. این امر نه تنها باعث از دست 
رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شــود، بلکه ریسک 
تغییــرات قیمتــی و شــرایط بــازار را نیــز افزایــش می‌دهــد. 
تسهیل فرآیندهای قراردادی، به‌ویژه در حوزه قراردادهای 
IPC می‌تواند نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند توسعه 

میادین نفت و گاز داشته باشد. کاهش بوروکراسی‌های 
اداری، تفویــض اختیــارات بیشــتر به شــرکت ملــی نفت، 
استانداردسازی قراردادها و ایجاد کارگروه‌های ویژه تسریع 
در فرآیندهای تصویب و تنفیذ، از جمله راهکارهایی است 
که می‌تواند زمان تبدیل مذاکرات بــه قراردادهای اجرایی 
را به کمتــر از ۶ مــاه کاهش دهد. از ســوی دیگــر، تحولات 
ژئوپلیتیــک منطقــه و جهــان، تاثیر مســتقیمی بــر آینده 
صنعت نفــت و گاز ایران خواهد داشــت. رقابــت فزاینده 
تولیدکنندگان منطقه برای افزایش ظرفیت تولید، توسعه 
انرژی‌های تجدیدپذیر و روند کربن‌زدایی اقتصاد جهانی، 
همگی چالش‌هایی هســتند که صنعــت نفت ایــران در 
مسیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با آنها روبه 
روست. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکرد دیپلماسی فعال 
انرژی و تعامل سازنده با کشــورهای منطقه و قدرت‌های 
جهانی، نقش تعیین‌کننــده‌ای در موفقیــت برنامه‌های 
توســعه‌ای صنعــت نفــت و گاز خواهد داشــت. توســعه 
میادین مشترک، همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه انتقال 
انرژی و مدیریت هماهنگ بازار، از جمله حوزه‌هایی است 
که می‌تواند در قالب دیپلماسی فعال انرژی پیگیری شود.

دو بال پرواز صنعت نفت و گاز��
به‌رغم اهمیت سرمایه‌گذاری مالی، نباید از نقش حیاتی 
سرمایه انسانی و فناوری غافل شد. تربیت نیروی انسانی 
متخصص، به‌روزرسانی دانش فنی کارشناسان و مدیران، 
و انتقــال و توســعه فناوری‌هــای نویــن، پیش‌نیازهــای 
اساســی بــرای تحقــق اهــداف توســعه‌ای صنعــت نفــت 
، بــا وجــود تحریم‌هــا  و گاز هســتند. در ســال‌های اخیــر
و محدودیت‌هــای بین‌المللــی، صنعــت نفــت کشــور 
توانســته در برخــی حوزه‌هــای فناورانــه به دســتاوردهای 
قابل توجهی دســت یابد، امــا هنوز فاصلــه قابل توجهی 
با فناوری‌هــای روز دنیــا وجــود دارد. جذب و نگهداشــت 
نیروهای متخصص، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، و 
مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان، از راهکارهای اساسی 
برای تقویت این دو بال پرواز صنعت نفت و گاز خواهد بود.

در نهایــت، صنعــت نفــت و گاز ایــران در آســتانه قــرن 
جدید، با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی روبه روســت. 
تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در این حوزه، نیازمند 
اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی است که ابعاد مختلف 
اقتصادی، فنی، سیاسی و زیست‌محیطی صنعت را در نظر 
بگیرد. جذب سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه نفت و گاز، 
شتاب‌بخشــی به فرآیندهای قراردادی، توســعه میادین 
گازی، تقویت دیپلماسی انرژی، توسعه فناوری‌های نوین 
و بهینه‌سازی مصرف، مولفه‌های اصلی موفقیت در این 
مسیر هستند. تجربه یک قرن فعالیت در صنعت نفت، 
به‌خوبی نشــان داده که دســتیابی به اهداف بلندمدت، 
نیازمنــد تــداوم سیاســت‌ها، ثبــات مدیریتــی و اتخــاذ 
رویکردهای علمی و کارشناسی است. برای بازپس‌گیری 
جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تبدیل شــدن به قطب 
انرژی منطقــه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ســرمایه‌گذاری 
گسترده و همکاری‌های بین‌المللی هستیم. در افق ۱۴۰۴، 
صنعت نفت و گاز ایران می‌تواند بــا تکیه بر ظرفیت‌های 
داخلی و تعامل سازنده با جهان، فصل جدیدی را در تاریخ 

یک‌صدساله خود آغاز کند.

ز شت‌سا سرنو ت  تصمیما
مهم‌ترین اولویت پیش روی سیاستگذار حوزه انرژی چیست؟

تجربه یک قرن 
فعالیت در صنعت نفت، 

به‌خوبی نشان داده 
که دستیابی به اهداف 

بلندمدت، نیازمند 
تداوم سیاست‌ها، 

ثبات مدیریتی و اتخاذ 
رویکردهای علمی و 

کارشناسی است

با نزدیک شدن به افق ۱۴۰۴ و ضرورت 
جبــران عقب‌ماندگی‌هــای ناشــی از 
تحریم‌ها و کمبود ســرمایه‌گذاری در 
دهه‌های اخیر، صنعت نفت باید دوره‌ای از 
تحول ساختاری را تجربه کند. تنگناهای 
تامین مالی، چالش‌های فنی میادین در 
نیمه دوم عمر و ناترازی فزاینده در بخش 
گاز، همگی نیازمند راهکارهایی نوآورانه و 
متناسب با واقعیت‌های امروز کشور است. 
بدون تردید، بازتعریف رابطه این صنعت 
استراتژیک با اقتصاد داخلی و بازارهای 
جهانــی، مهم‌ترین اولویــت پیش‌روی 
مدیــران و سیاســتگذاران خواهد بود

چرا باید بخوانید

علی  فتحعلی‌زاده
 رئیس پژوهش و فناوری معاونت توسعه 

و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
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راهبرد

بحران انرژی در دوران همه‌گیری کرونا تاثیرات عمیقی بر 
سیاست‌های زیست‌محیطی کشــورها گذاشت. در این 
دوره، حتی کشــورهایی که پیش از ایــن محدودیت‌های 
جدی برای مصرف زغال‌سنگ وضع کرده بودند، به ناچار 
به ســمت افزایش تولید و مصرف این ســوخت فسیلی 
روی آوردنــد. این تغییر رویکــرد در کشــورهای مختلفی از 
جمله هند، استرالیا، چین و آفریقای جنوبی مشاهده شد. 
پیش از بحران کرونا، چین برنامه‌ریزی کرده بود تا سال 2050 
به هدف صفر کردن انتشار کربن در صنعت فولاد دست 
یابد و هند نیز این هدف را برای سال 2060 تعیین کرده بود. 
اما شــرایط پیش‌آمده و محدودیت‌های انرژی باعث شد 
هر دو کشور برنامه‌های خود را 10سال به تعویق بیندازند. 
چین در ســال 2022 رســما اعلام کــرد که هدف ســبز کردن 
کامل صنعت فــولاد را به ســال 2060 موکول کرده اســت و 
هند نیز زمان دستیابی به این هدف را به سال 2070 تغییر 
داد. با ایــن حال، ایــن تغییرات بــه معنای کنار گذاشــتن 
اهــداف زیســت‌محیطی نیســت. برنامه‌هــای مربــوط به 
سبز کردن صنعت فولاد و حرکت به سمت صنایع عاری 
از کربن همچنان در اولویت کشورهای پیشــرو قرار دارد. 
در همیــن راســتا، یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای جبران 
افزایش مصــرف انرژی‌های فســیلی، توســعه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر اســت. کشــورهای حاشــیه خلیج‌فــارس در 
این زمینــه پیشــگام شــده‌اند. امــارات متحــده عربــی در 
ابوظبی و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در 
احداث بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی انجام داده‌اند. 
نیروگاه ابوظبی در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و عربستان 
نیز با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای گسترده خود، در حال 
پیشبرد پروژه‌های مشــابه است. الگوی ســرمایه‌گذاری 
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در مناطق مختلف جهان 
متفاوت است. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 
عمدتا بــر انــرژی خورشــیدی تمرکــز کرده‌اند، کشــورهای 
اروپایی، به‌ویژه در منطقه اسکاندیناوی و اروپای شمالی، 
ســرمایه‌گذاری قابــل توجهــی در حوزه انــرژی بــادی انجام 
داده‌اند. پیشــرفت‌های تکنولوژیک اخیر در زمینه انرژی 
خورشیدی امکان تولید انرژی در طول شبانه‌روز را فراهم 
کــرده اســت. همچنیــن، توســعه سیســتم‌های نویــن 
ذخیره‌ســازی انــرژی و باتری‌هــای پیشــرفته، کارآیــی ایــن 

سیستم‌ها را به طور چشمگیری افزایش داده است.
موضوع مالیات کربــن یکی از چالش‌هــای مهم پیش 
روی صنعــت فولاد ایــران اســت. اگرچه پیش‌تر قــرار بود 
این مالیات از سال 2025 اجرایی شود، اما به دلیل افزایش 
مصرف جهانی زغال‌سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی، 
اجرای کامل آن به تعویق افتاده اســت. طبق برنامه‌ریزی 
جدید، اگرچــه ایــن قانــون از ســال 2025 اجرا می‌شــود، اما 
جریمه‌های اصلــی آن از ســال 2030 اعمال خواهد شــد. در 
شــرایط کنونــی ایــران، اولویت‌هــای مهم‌تــری ماننــد رفع 
تحریم‌هــا و پذیــرش FATF وجــود دارد کــه می‌توانــد بــه 
تسهیل تجارت جهانی و نقل و انتقالات مالی کمک کند. 
این به معنای نادیده گرفتن مســاله کربن صفر نیست، 
بلکه تاکید بر این نکته است که بهبود شرایط اقتصادی 
کشــور می‌توانــد زمینه‌ســاز ســرمایه‌گذاری در حوزه‌های 

زیست‌محیطی و انطباق با استانداردهای جهانی باشد.

یکــی از چالش‌هــای اساســی در توســعه انرژی‌هــای 
تجدیدپذیــر در ایــران، مســاله تامیــن نقدینگــی اســت. 
سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولید انرژی خورشیدی، به‌ویژه 
سلول‌های خورشــیدی و باتری‌ها، هزینه‌بر است. اگرچه 
فناوری‌های جدید، مانند باتری‌های تولید شــده توســط 
شــرکت‌هایی نظیــر CATL کــه در خودروهــای الکتریکی 
اســتفاده می‌شــود، عمر طولانی‌تری دارنــد، اما همچنان 
جزو کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. سلول‌های 
خورشیدی در صورت عدم آسیب فیزیکی، عمر طولانی‌تری 
دارند و کمتر نیاز به جایگزینی دارند. یک راهکار موثر برای 
تامین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در ایران، استفاده 
از روش‌هــای نویــن تامیــن مالــی ماننــد جمع‌ســپاری یــا 
کراودفاندینگ اســت. تجربه چند ســال گذشــته نشــان 
داده اســت که گروه‌های جــوان و فعال با اســتفاده از این 
روش توانســته‌اند ســرمایه‌های خرد را جمــع‌آوری کرده و 
در پروژه‌های تولید برق خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری 
خ خریــد تضمینی  کننــد. طبــق مصوبــات وزارت نیــرو، نــر
برق تولیــدی از منابــع تجدیدپذیر بالاتــر از بــرق تولیدی از 
سوخت‌های فســیلی اســت، که می‌تواند انگیزه‌ای برای 

سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
در حــال حاضر، حــدود 5هــزار مــگاوات از بــرق تولیدی 
روزانــه کشــور از طریــق نیروگاه‌هــای خورشــیدی تامیــن 
می‌شــود که کمتر از یک دهم درصد کل تولید برق کشور 
اســت. با توجه به پتانســیل بــالای ایــران در زمینــه انرژی 
خورشــیدی و همچنیــن امــکان توســعه انــرژی بــادی در 
مناطقی مانند سنگان در شمال شرق ایران و استان‌های 
خراســان شــمالی و رضوی، ســرمایه‌گذاری در این بخش 
می‌توانــد بــه کاهــش ناتــرازی در تولیــد انرژی کمــک کند. 
اگرچه سرمایه‌گذاری در توربین‌های بادی هزینه‌بر است، 
اما بــا توجه بــه رونــد جهانــی ســرمایه‌گذاری در انرژی‌های 
تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، این مسیر می‌تواند 
راهــکاری موثر بــرای تامیــن پایدار انرژی در کشــور باشــد. 
بازار ســرمایه می‌توانــد نقش مهمــی در تامیــن مالی این 
پروژه‌ها ایفــا کند. بــا توجه بــه شــرایط اقتصــادی کنونی و 
خ پایین سود سپرده‌های بانکی، هدایت سرمایه‌های  نر
خرد به سمت پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند 
هم به رفع مشــکل تامین مالی ایــن پروژه‌ها کمک کند و 
هم بازده مناســبی برای ســرمایه‌گذاران به همراه داشــته 
باشــد. توســعه انرژی‌هــای تجدیدپذیر عــاوه بــر مزایای 
زیســت‌محیطی و اقتصادی، می‌تواند به ایجاد اشتغال و 
توسعه فناوری‌های نوین در کشور نیز کمک کند. تجربه 
کشــورهای پیشــرو در ایــن زمینــه نشــان داده اســت که 
صنعــت انرژی‌هــای تجدیدپذیــر می‌تواند به عنــوان یک 
موتور محرک برای توسعه اقتصادی عمل کند. به عنوان 
مثال، توسعه صنایع مرتبط با تولید تجهیزات خورشیدی 
و بادی، ایجاد مراکز تحقیق و توســعه، گسترش خدمات 
نگهداری و تعمیرات این سیستم‌ها می‌تواند فرصت‌های 
شــغلی متنوعی را برای نیروی کار متخصــص فراهم کند. 
همچنین، با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب ایران 
و برخورداری از تعــداد روزهای آفتابی قابــل توجه در طول 
سال، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند کشور را تبدیل 

به یکی از تولیدکنندگان عمده انرژی پاک در منطقه کند.

ر ا ید نی پا رمو  ها
الگوی سرمایه‌گذاری کشورها در پروژه‌های تجدیدپذیر، چه راهی را نشان می‌دهد؟

طبق مصوبات وزارت 
نیرو، نرخ خرید 

تضمینی برق تولیدی 
از منابع تجدیدپذیر 

بالاتر از برق تولیدی 
از سوخت‌های فسیلی 

است که می‌تواند 
انگیزه‌ای برای 

سرمایه‌گذاری در این 
بخش باشد

الگوی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر، در مناطق مختلف جهان 
متفاوت اســت. در حالی که کشورهای 
حاشــیه خلیج‌فارس عمدتا بــر انرژی 
خورشیدی تمرکز کرده‌اند، کشورهای 
اروپایی، به‌ویژه در منطقه اسکاندیناوی 
و اروپای شمالی، ســرمایه‌گذاری قابل 
توجهی در حــوزه انرژی بــادی انجام 
داده‌اند. در نهایت، تجربه کشــورهای 
پیشرو نشان داده که صنعت انرژی‌های 
تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک موتور 
محرک برای توسعه اقتصادی عمل کند

چرا باید بخوانید

کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد
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فولاد، ستون فقرات توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها 
و نــه تنها به‌عنــوان محرکــی بــرای رشــد اقتصادی شــناخته 
می‌شــود، بلکــه نقــش کلیــدی در ایجاد اشــتغال، توســعه 
زیرســاخت‌ها و ارتقای ســطح فناوری دارد. در دنیــای امروز، 
بنگاه‌هــای صنعتــی موفــق تنهــا بــه ســودآوری کوتاه‌مدت 
نمی‌اندیشند؛ بلکه خلق ارزش‌های پایدار، مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی و توجه به محیط‌زیست را نیز در دستور کار خود قرار 
داده‌اند. صنعت فولاد نیز ملزم اســت با اتخــاذ رویکردهای 
نوآورانه در حوزه تولید، بهینه‌ســازی مصرف انــرژی و رعایت 
اســتانداردهای زیســت‌محیطی، الگویــی موفــق از صنایــع 
مــدرن و پایــدار را ارائــه کنــد. چالش‌هایــی ماننــد نوســانات 
بازارهای جهانــی و محدودیت‌های ارزی و مشــکلات تامین 
مواد اولیــه، الزامــات زیســت‌محیطی، همه و همــه عواملی 
هســتند کــه مدیریــت هوشــمندانه و تصمیم‌گیری‌هــای 
استراتژیک را می‌طلبند. در این میان، توجه به سیاست‌های 
مالی پایدار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت 
تولید محصــولات بــا ارزش افزوده بــالا می‌تواند راهگشــای 
عبــور از ایــن چالش‌هــا باشــد. همچنیــن ایجاد بســترهای 
آموزشی، توانمندسازی کارکنان و ارتقای فرهنگ سازمانی، 
نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ســاز نوآوری 
و پیشــرفت‌های بلندمدت خواهــد بود و بــا تقویت زنجیره 
ارزش، توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، 
ســهم بیشــتری در بازارهای جهانی بــه دســت آورد و در این 
مســیر، همدلی، نوآوری و پایبندی به اصول توسعه پایدار، 

رمز موفقیت خواهد بود.

الف(روش‌هــای تامین مالی زنجیره تامیــن )SCF( در 
صنعت فولاد و نقش آن در توسعه پایدار و خلق ارزش‌های 

اقتصادی
 اســتفاده از راهکارهــای نوین تامین مالــی زنجیره تامین 
در صنعــت فــولاد می‌توانــد ضمــن کاهــش ریســک‌ها و 
هزینه‌هــای مالی، بــه پایــداری اقتصــادی و زیســت‌محیطی 
ایــن صنعــت کمــک کنــد. در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران با 
چالش‌هــای متعــددی مواجــه اســت، پویایــی زنجیــره 
تامین در ایــن صنعت و نیــاز به گردش نقدینگی مســتمر، 
 اهمیت بهره‌گیری از راهکارهای تامیــن مالی زنجیره تامین

 )Supply Chain Finance - SCF( را دوچندان می‌سازد.
 SCF نه‌تنها می‌تواند نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های فعال در 
زنجیره فولاد را بهینه سازد، بلکه با کاهش هزینه‌های مالی و 
بهبود مدیریت ریسک، زمینه‌ساز خلق ارزش‌های اقتصادی 
و حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد بود. صنعت فولاد 
با زنجیره تامینی پیچیده شامل تامین‌کنندگان مواد اولیه 
)مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و فروآلیاژها(، تولیدکنندگان، 
توزیع‌کننــدگان و مصرف‌کنندگان نهایــی روبه‌رو اســت. در 
چنین ساختاری، نوسانات قیمتی، دوره‌های طولانی چرخه 
تولیــد و نیــاز بــه ســرمایه در گــردش بــالا، ریســک‌های مالی 
قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. SCF با ایجاد ســازوکارهای مالی 
نوین، این چالش‌هــا را بــه فرصت‌هایی برای بهبــود کارآیی 

زنجیره تامین تبدیل می‌کند.

ب(روش‌های کلیــدی تامین مالی زنجیــره تامین در 
صنعت فولاد

1- فاکتورینــگ معکــوس )Reverse Factoring(: در 

این روش، خریدار )شــرکت فولادی( به‌عنــوان نقطه اتکای 
اعتباردهی عمل می‌کند و تامین‌کنندگان می‌توانند مطالبات 
خود را زودتر از موعد و با نرخ‌های بهره پایین‌تر دریافت کنند. 
این امر منجر به بهبود نقدینگی تامین‌کننــدگان و تقویت 

روابط تجاری می‌شود.
 Inventory( 2- تامیــن مالی بــر مبنــای موجــودی انبــار
Financing(: صنایع فولادی به دلیل ماهیت تولید، معمولا 
موجودی‌های بالایی از مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساخته 
دارند. بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با استفاده از این 
موجودی‌ها به‌عنوان وثیقه، منابع مالی موردنیاز بنگاه‌ها را 
تامین کنند. این روش منجر به کاهش فشارهای نقدینگی 

و بهینه‌سازی مدیریت موجودی خواهد شد.
 Purchase( 3- تامین مالی مبتنی بر سفارشــات خریــد
Order Financing(: زمانی که شــرکت فولادی سفارشــی 
از مشتری دریافت می‌کند، می‌تواند از این سفارش به‌عنوان 
مبنایی برای تامین مالی جهت خرید مواد اولیــه و راه‌اندازی 
خطوط تولید اســتفاده کند. این روش به ویژه در پروژه‌های 

بزرگ و صادراتی کاربرد دارد.
4- اســتفاده از ابزارهــای مالــی اســامی )ماننــد مضاربه و 
مرابحه(: در کشورهایی مانند ایران که نظام بانکی بر مبنای 
بانکداری اســامی عمل می‌کنــد، اســتفاده از ابزارهای مالی 
ســازگار با شــریعت می‌توانــد تامیــن مالــی زنجیره تامیــن را 
تســهیل کند. قراردادهــای مرابحه بــرای خرید مــواد اولیه یا 
مضاربه برای مشــارکت در تولیــد نمونه‌هایی از ایــن ابزارها 

هستند.
ج( تاثیر SCF بر توسعه پایدار و خلق ارزش: با بهینه‌سازی 
جریان‌هــای نقــدی در زنجیــره تامیــن، بنگاه‌هــا می‌تواننــد 
هزینه‌های مالی را کاهــش داده و قــدرت رقابت‌پذیری خود 
را افزایش دهند. همچنین استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال 
در SCF امکان رصد دقیق تراکنش‌ها را فراهم می‌کند که به 
بهبود مدیریت ریسک و شفافیت مالی کمک می‌کند. علاوه 
بر آن منجر به تقویت بنگاه‌های کوچک و متوســط خواهد 
شد. بسیاری از تامین‌کنندگان مواد اولیه و خدمات در زنجیره 
فولاد از جمله کســب‌وکارهای کوچک و متوســط هستند. 
SCF امکان دسترسی آسان‌تر این بنگاه‌ها به منابع مالی را 
فراهم می‌ســازد و به پایداری زنجیره کمک می‌کند. حمایت 
از اقتصاد سبز با ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان در رعایت 
اســتانداردهای زیســت‌محیطی و اســتفاده از منابــع پایدار، 
SCFمی‌تواند به کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی نیز در 

صنعت فولاد کمک کند.
د( چالش‌ها و راهکارها: نوســانات بازارهای جهانی فولاد 
می‌تواند بر ثبات زنجیره تامین تاثیر بگذارد از این رو با ایجاد 
صندوق‌های پوشش ریسک و استفاده از قراردادهای آتی 
می‌توان تا حدودی این مشــکلات را کاهش داد. مشکلات 
زیرساختی بانکی و دسترسی محدود به اعتبارات بین‌المللی 
در ایــران، مانعــی در توســعه SCF اســت. از ایــن رو تقویــت 
بازارهای ســرمایه داخلی و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال بومی 
برای تامیــن مالی زنجیــره تامین ضــروری اســت. همچنین 
مقاومت برخی بنگاه‌ها در پذیــرش نوآوری‌هــای مالی نیز از 
موانع اجرایی است در این راستا نیز باید با برگزاری کارگاه‌های 
آموزشــی و ایجــاد انگیزه‌هــای مالیاتــی بــرای مشــارکت در 
 برنامه‌هــای تــا حــدودی مقاومــت بنگاه‌هــای ذی‌ربــط را 

کاهش داد.

آمد ر ر کا بزا ا
سازوکارهای نوین مالی، چگونه در خدمت پایداری زنجیره تامین صنعت فولاد قرار می‌گیرند؟

زنجیره تامین صنعت فولاد، زنجیره‌ای 
پیچیده، شــامل تامین‌کننــدگان مواد 
اولیه، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و 
مصرف‌کنندگان نهایی روبه‌رو اســت. 
در چنین ساختاری، نوســانات قیمتی، 
دوره‌های طولانی چرخــه تولید و نیاز به 
ســرمایه در گردش بالا، ریســک‌های 
 SCF .مالی قابل‌توجهی ایجــاد می‌کند
با ایجاد ســازوکارهای مالی نوین، این 
چالش‌ها را بــه فرصت‌هایی برای بهبود 
کارآیی زنجیره تامیــن تبدیل می‌کند

چرا باید بخوانید

مهرزاد   علیجانی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

SCF نه‌تنها می‌تواند 

نقدینگی موردنیاز 
بنگاه‌های فعال در 

زنجیره فولاد را 
بهینه سازد، بلکه با 
کاهش هزینه‌های 

مالی و بهبود مدیریت 
ریسک، زمینه‌ساز خلق 
ارزش‌های اقتصادی و 

حرکت به سمت توسعه 
پایدار خواهد بود
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در ابتدا بایــد تاکید کنم ســخنان و موضوعاتی 
کــه توســط فعــالان یک عرصــه بــه صــورت مکررا 
در جلســات، ســمینارها و همایش‌هــا بیــان 
می‌شود، ثمره چندانی برای حل معضلات پیش 
رو و رشد و تعالی آن عرصه نخواهد داشت، مگر 
اینکــه مســئولان و مدیــران نهادهــای مربوطــه 
و ذی‌ربــط نیــز در چنین جلســاتی حضور داشــته 
باشــند و از نزدیــک شــنونده ســخنان و مباحثی 
ح می‌شود باشند؛ هرچند  که توسط فعالان مطر
معتقدم اگــر تا امــروز دســتاوردی در عرصــه بازار 
ســرمایه و زمینه‌هــای مرتبط با آن حاصل شــده، 
نتیجــه همیــن تاکیداتی اســت که در جلســات و 

هم‌اندیشی‌ها بیان شده است. 
امــروز در اقتصاد ایــران عده زیادی بــه این باور 
رســیده‌اند کــه تا وقتــی کســری بودجه در کشــور 
برطــرف نشــود، تــورم نیــز برطــرف نخواهد شــد. 
موضــوع بعدی این اســت که ایجاد هــر اصلاحی 
در ساختار نهادی کشور ما بســیار دشوار است 
و وقتی مسیری طی می‌شود، اساسا راه بازگشت 
از آن بسیار دشــوار و در ساختار نهادی کشور ما 

به نحوی غیرممکن است! 
امــا آنچــه موجــب شــده اســت کــه امــروز در 
حوزه ناتــرازی انرژی در چنین جایگاهی ایســتاده 
باشــیم، این اســت که ما اساســا طی ســال‌های 
گذشته به موضوع مهم اقتصاد توجه نکرده‌ایم 
و بخــش بزرگــی از چارچــوب صنعت در کشــور بر 
اســاس ارزان بــودن انــرژی شــکل گرفته اســت. 
خ خــوراک بــرای صنعــت نیــز  چنانکــه تعییــن نــر
چالشی مســتمر میان مجلس شــورای اسلامی 
و نهادهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه بــوده اســت و 
همچنان نیز بــه عنوان چالشــی جدی شــناخته 
می‌شود. واقعیت این اســت که تولیدکنندگان 
خ خوراک ارزان حمایت  در کشــور تا ســال‌ها از نر
کرده‌انــد و ایــن یعنی تمامــی اقتصاد مــا به نوعی 

رانت‌جو شده است. 
نکتــه بعدی این اســت که مــا به شــدت منابع 
کشــور را بــه دلایــل متعــددی بــه هــدر داده‌ایم. 
ایران جزو معدود کشورهایی است که یک اصل 
ســاده مالــی را رعایــت نکــرده و آن اصــل عبــارت 
از این اســت که دارایی خــود را صرف امــور جاری 
کرده اســت. یعنی منابع بلندمدت کشور صرف 
امور جاری شده اســت و در حال حاضر نیز آنقدر 
به ایــن منابع وابســته هســتیم که جدا شــدن از 
این مســیر امکان ناپذیر شــده است. مجموعه 
این عوامل باعث شده، بسیاری از زیرساخت‌ها 
در کشــور ما طی 10ســال گذشته فرســوده شده 
خ تشــکیل  و عملا براســاس آمارهای رســمی، نر
سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. به این 
معنا که به تعبیری ایران در سال‌های گذشته به 
جای اداره شــدن، مصرف شــده اســت. چنانکه 
امروز مســائل جــدی همچــون رابطــه بــا آمریکا، 
فیلترینگ، ترافیک، بحران آب و... در کشور حل 

نشــده اســت و کماکان بــه وضعیت قبلــی باقی 
مانده است. 

در این باره مثال ســاده‌ای در حوزه انرژی بیان 
می‌کنــم تــا مطلــب بــه نحــو بهتــری بیــان شــود. 
امروز و در ســال 1403 اگر بخواهیــم ناترازی برق را 
در کشــور رفع کنیم باید حدود ســه مــاه از تولید 
نفت را بدهیم و برق بخریم. بــرای رفع ناترازی گاز 
نیز باید ســه ما دیگر از تولید نفت را بدهیم و گاز 
بخریــم. یعنــی بزرگ‌ترین دارنــده منابع انــرژی در 
جهان، امروز تنها حــدود 5 ماه و نیــم در مصرف 
انرژی برای خود برخوردار اســت. به نظر می‌رســد 
همین مدت زمان باقی مانــده نیز به زودی تمام 
خواهد شــد و ما کلا بــه واردکننده انــرژی تبدیل 

خواهیم شد!
در واقع چرخه‌هــای معیــوب در اقتصــاد ایران 
ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست، مداخلات 
دولتــی در تعییــن قیمت‌هــا و ناهماهنگــی در 
تصمیم‌گیری‌هــای اقتصادی اســت کــه منجر به 
ناتــرازی در بخش‌هــای مختلف اقتصادی شــده 
اســت. اما نکته کلیدی این است که چرخه‌های 
معیــوب معمــولا بــه راحتــی اصــاح نمی‌شــوند؛ 
چراکه همه ما در ایــن چرخه‌ها جای خــود را پیدا 
می‌کنیــم. لذا امــروز کشــورهای جهان بــه راحتی 
برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی موافقت 
نخواهنــد کــرد، چراکــه برنامه‌ریزی‌هایشــان را بر 
مبنای غیبــت ایران از ایــن بازارها تنظیــم کرده و 
بازگشت به روال ســابق برای آنها آسان نخواهد 
بود. این کشورها تولیدات پتروشیمی یا نیاز خود 
به مس را بــر این مبنــا تنظیــم کرده‌اند کــه ایران 
به دلیل عدم حضــور در بازارهــای جهانی قادر به 
فروش نفت و مس به این کشــورها نیست. لذا 
چنین نیست که فقط اسرائیل و آمریکا مخالف 
بازگشــت ایران به بازارهــای جهانی باشــند بلکه 
بسیاری از کشورهای دیگر چنین موضعی دارند. 
از همه اینها گذشته، امروز ایران شاید تنها کشور 
در جهــان اســت کــه هنــوز قــادر بــه کنتــرل تورم 
نشــده اســت. چنانکه شــاید دور از انتظار باشد 
که حتی کشور افغانســتان نیز امروز تورمی کمتر 

از ایران دارد.
امروز اندازه بازار بدهی در ایران شامل 90درصد 
تسهیلات و 10درصد اوراق بدهی است. در حوزه 
، از تامیــن  بــازار اوراق بدهــی نیــز 85درصــد بــازار
اوراق شــهرداری‌ها و دولــت هســتند. ماحصــل 
خ بهره در کشــور  ایــن اتفاقات این اســت کــه نــر
بــه شــدت افزایــش یافتــه و امــروز تامیــن مالــی 
از طریــق اوراق بدهــی، 40 تــا 50 درصــد تعییــن 
می‌شــود. اما اینکه چه باید کرد سوالی است که 
در پاسخ به آن می‌توان گفت که دولت باید سهم 
بخش‌خصوصی را از بازار بدهی تعیین کند و به آن 
پایبند باشد. باید اوراق کوتاه مدت منتشر شود 
و از ابزاری‌های متنوع در حوزه انتشار اوراق بدهی 

استفاده کرد.

ب معیو ی  چرخه‌ها
چگونه می‌توان میزان ناترازی ساختاری را در اقتصاد کشور کاهش داد؟

چرخه‌های معیوب در 
اقتصاد ایران ناشی 

از سیاستگذاری‌های 
نادرست، مداخلات 

دولتی در تعیین 
قیمت‌ها و ناهماهنگی 
در تصمیم‌گیری‌های 

اقتصادی است که 
منجر به ناترازی در 
بخش‌های مختلف 

اقتصادی شده است

وجــود چرخه‌های معیــوب در اقتصاد 
کشــور، موجب ناترازی در بخش‌های 
مختلف شده است. وابســتگی بیش از 
حد به درآمدهای نفتی، سیاســت‌های 
مالی و پولی ناسازگار، ضعف در جذب 
سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی ساختارهای 
تولیدی باعث شده‌اند که رشد اقتصادی 
پایدار شکل نگیرد. در چنین شرایطی، 
نبــود اصلاحات اساســی و اســتمرار 
سیاست‌های ناکارآمد، این چرخه‌های 
معیوب را تشــدید کرده و مانعی برای 
توســعه اقتصادی پایدار شــده است

چرا باید بخوانید

سعید اسلامی بیدگلی
کارشناس بازار سرمایه
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راهبرد

پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی، مایلــم بــه نقل قولــی از 
شاعر سوری، علی احمد سعید إسبر، معروف به ادونیس 
اشاره کنم. زمانی که از او درباره تغییر حکومت بشار اسد 
پرسیدند، پاسخ داد: »البته خوشحال شدم، اما واقعیت 
این اســت که ابتــدا بایــد جامعــه در ســوریه تغییــر کند.« 
نکته‌ای که قصد بیــان آن را دارم، این اســت که مفاهیمی 
مانند قیمت، تکنولوژی و سایر عوامل مرتبط، به تفصیل 
در کتاب‌ها و مقالات علمی بررســی شــده‌اند و بســیاری از 
ما بــا آنها آشــناییم. امــا اصل ماجرا این اســت کــه جامعه 
گاهی زمانــی حاصل  گاه باشــد که چــه می‌کند. ایــن آ باید آ
می‌شود که ابتدا فرهنگ جامعه اصلاح شود. از همین رو، 
برای پرداختــن به موضوع اصلی، لازم اســت ابتدا به ابعاد 

فرهنگی مساله توجه کنیم.
فرهنگ اقتصادی در جامعه ما پیشینه‌ای طولانی دارد. 
ایرانیان از دیرباز با مفهوم اقتصاد و مدیریت منابع آشــنا 
بوده‌اند و روش‌های خلاقانه‌ای برای بهره‌برداری بهینه از 
منابع محدود به کار می‌بردند. برای مثال، در گذشته مردم 
مناطق کویری ایران، به‌ویژه یزد، برای تامین آب موردنیاز 
خود، کیلومترهــا چاه حفــر می‌کردند تــا قنات‌هایی ایجاد 
کنند کــه آب را از اعماق زمین به ســطح بیــاورد. این روش 
که نمونــه‌ای از برنامه‌ریزی دقیــق و صرفه‌جویی در منابع 
بود، ســبب می‌شــد زندگی در مناطق خشــک و کم‌آب نیز 
، بــه دلایل مختلف، شــاهد  امکان‌پذیــر باشــد. اما امــروز
تغییــر الگــوی مصــرف و اتــاف گســترده منابــع طبیعــی 
هســتیم. پرســش اصلــی این اســت که چه شــد کــه از آن 
رویکرد اقتصادی دقیق و صرفه‌جویانه، به مصرف بی‌رویه 
و هدررفت منابع رســیدیم؟ بخشی از پاســخ را می‌توان در 

تحولات سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد.

فرصتی که به چالش تبدیل شد��
یکــی از مهم‌تریــن عوامــل تغییــر در رفتــار اقتصــادی 
جامعــه ایــران، کشــف و بهره‌بــرداری از نفت بوده اســت. 
پیش از ورود نفت به اقتصاد ایران، مردم بر اساس اصول 
تولید و بهره‌وری زندگی می‌کردند. اما بــا درآمدهای نفتی، 
اقتصاد وابسته به فروش منابع طبیعی جایگزین فرهنگ 
تولید و بهره‌وری شــد. این تغییر باعث شد که بسیاری از 
الگوهای سنتی مدیریت منابع، که مبتنی بر صرفه‌جویی و 
بهره‌برداری پایدار بود، به تدریج کم‌رنگ شود. در اینجا لازم 
ح کنم. چند  است تجربه‌ای شخصی را از سفر به چین مطر
سال پیش، در سفری که به این کشور داشتم، مسئولان 
چینی تصمیــم گرفتنــد یکــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای 
خود را به من نشان دهند. با یک هواپیمای اختصاصی به 
صحرای تاریم، یکی از خشــک‌ترین مناطق جهان، رفتیم. 
در میان این بیابان وسیع، شهری سرســبز به نام تورفان 
وجود داشــت که با یک شــبکه گســترده کاریــز تامین آب 
می‌شــد. نکته جالب این بود که این سیســتم، برگرفته از 
فناوری قنــات ایرانی بود. این نشــان می‌دهد کــه ایران در 
گذشته، پیشرو در مدیریت منابع طبیعی بوده است. اما 
حالا ما شــاهد هدررفت گســترده انرژی، آب و سایر منابع 
در کشور خودمان هســتیم. آیا این نتیجه سیاست‌های 
خ  اقتصادی نادرست است، یا تغییری در فرهنگ عمومی ر

داده که باعث چنین وضعیتی شده است؟
اگر تصور کنیم که هیچ دولتی در ایران وجود ندارد و خود 

مــردم مســئول تصمیم‌گیری دربــاره آینده خود هســتند، 
چه باید بکنند؟ پاســخ روشن اســت: باید الگوی مصرف 
خود را تغییر دهنــد و منابع را مدیریت کننــد. من همواره 
مدافع تولید بیشــتر نفت خام، گاز طبیعی و برق بوده‌ام و 
مقالات متعددی در این زمینه نوشــته‌ام. امــا در کنار آن، 

باید از خود بپرسیم:
• چرا این میزان از اتلاف انرژی در کشور وجود دارد؟

•چــرا منابــع ارزشــمند و غیرقابــل بازگشــت را بــدون 
برنامه‌ریزی مصرف می‌کنیم؟

•چرا در برخی رســتوران‌ها و کافه‌ها، در فصل زمستان، 
از حجم زیــادی گاز بــرای گرم کــردن فضاهای باز اســتفاده 

می‌شود؟
•آیــا همیشــه بایــد دولــت وارد عمل شــود، یا مــردم نیز 

می‌توانند در مدیریت مصرف نقش داشته باشند؟
پاســخ این پرســش‌ها به یک نکته کلیدی بازمی‌گردد: 
تغییر فرهنگ مصرف و افزایش آگاهی عمومی. ما نیازمند 
یک بازنگــری جدی در شــیوه اســتفاده از منابــع طبیعی و 

انرژی هستیم.

ایران و ظرفیت‌های ژئوپلیتیک آن��
علاوه بــر مدیریــت منابــع داخلی، ایــران یــک موقعیت 
ژئوپلیتیــک ویــژه دارد کــه می‌توانــد از آن بــرای توســعه 
اقتصــادی بهــره ببــرد. ایــران به‌عنــوان یــک چهــارراه 
اســتراتژیک در منطقــه، می‌توانــد مســیر مهمــی بــرای 
انتقــال انرژی، تجــارت و همکاری‌هــای بین‌المللی باشــد. 
اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها مســتلزم سیاســتگذاری 
هوشــمندانه و تعامل مثبت با ســایر کشــورها است. اگر 
ایران بتوانــد الگوی مصرف انــرژی را اصــاح و از موقعیت 
جغرافیایی خود به‌درســتی اســتفاده کنــد، نه‌تنهــا منابع 
داخلی را حفظ خواهد کرد، بلکه می‌تواند به یک مرکز مهم 

انرژی در منطقه تبدیل شود.
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، چنــد گام کلیــدی بایــد 
برداشته شود. در گام نخست، فرهنگ‌سازی در مدیریت 
مصــرف انــرژی ضــرورت دارد. از طریــق آمــوزش عمومــی، 
تبلیغــات و سیاســت‌های تشــویقی می‌تــوان مــردم را بــه 
صرفه‌جویــی در مصرف انــرژی ترغیب کــرد. در گام بعدی، 
اصلاح ســاختارهای اقتصــادی برای کاهش وابســتگی به 
، می‌تواند  درآمدهــای نفتی و تقویــت اقتصاد تولیدمحــور
بــه اســتفاده بهینــه از منابــع کمــک کنــد. در مرحلــه بعد، 
توســعه   ، تجدیدپذیــر انرژی‌هــای  در  ســرمایه‌گذاری 
انرژی‌هــای بــادی، خورشــیدی و هیدروژنــی، راهــی بــرای 
کاهش مصرف سوخت‌های فســیلی و افزایش بهره‌وری 
اســت. درنهایت تقویت همکاری‌هــای بین‌المللی دارای 
اهمیت اســت. ایران می‌تواند بــا مدیریت صحیــح منابع 
و تعامــل مثبت با کشــورهای همســایه، نقــش مهمی در 

تامین انرژی منطقه ایفا کند.
در نهایت، فرهنــگ، نقش کلیــدی در مدیریت منابع و 
آینــده اقتصــادی ایــران دارد. اگرچه سیاســت‌های دولتی 
تاثیرگذار هستند، اما نقش مردم در تغییر الگوی مصرف 
و اصلاح نگرش اقتصادی غیرقابل‌انکار است. جامعه‌ای 
که بتواند منابع خود را به‌درســتی مدیریت کند، نه‌تنها در 
داخل کشور موفق خواهد بود، بلکه در سطح بین‌المللی 
نیز به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی شناخته می‌شود.

مصرف فرهنگ  ن  بحرا
چرا شاهد هدررفت گسترده منابع طبیعی و انرژی در کشور هستیم؟

این متن بــه ضرورت فرهنگ‌ســازی 
مصــرف و مدیریــت منابــع در ایران 
می‌پردازد و نشــان می‌دهد که اصلاح 
نگرش عمومی نســبت به مصرف منابع 
طبیعی می‌تواند به صرفه‌جویی و توسعه 
پایدار منجر شود. همچنین، ظرفیت‌های 
ژئوپلیتیکی ایران و راهکارهای تقویت 
همکاری‌هــای بین‌المللی نیــز مطرح 
می‌شود تا کشور از موقعیت استراتژیک 
خود بهره‌برداری بهتری داشــته باشد 
و به توســعه اقتصــادی دســت یابد

چرا باید بخوانید

عباس ملکی
استاد تمام مهندسی انرژی دانشگاه شریف

اگر ایران بتواند 
الگوی مصرف انرژی 

را اصلاح کند و از 
موقعیت جغرافیایی خود 
به‌درستی استفاده کند، 
نه‌تنها منابع داخلی را 

حفظ خواهد کرد، بلکه 
می‌تواند به مرکز مهم 

 انرژی در منطقه 
تبدیل شود
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آنچه در این ســخن قصــد بیــان آن را دارم 
این اســت که قانون عملیــات بانکی بدون 
ربا در کشــور ما، به طور کلی سیستم بانکی 
ج  را از بانکــداری مرســوم و اســتاندارد خــار
کرده است و آن را به سمت فضا و منطقه‌ای 
خاکســتری ســوق داده اســت. در این فضا 
اصلا معلــوم نیســت که آیــا تجارتــی صورت 
می‌گیــرد یــا جنــس و کالایی خریــد و فروش 
می‌شــود یا تامیــن مالی صــورت می‌گیــرد یا 
؟!. چراکه وضعیت مبهم و نامشــخص  خیر
است. این سیســتم بانکداری موجب بروز 
مشکلاتی در کشور شده است. چنانکه اگر 
خ‌های دستوری را در کنار چنین وضعیتی  نر
قرار بدهیم، این سوال مهم ایجاد می‌شود 
که چرا نظام بانکداری نباید سراغ بنگاه‌داری 

برود؟! 

دستور خروج از بنگاه‌داری��
باید این موضوع را در نظر داشــته باشیم 
که در دوره‌های بسیار متعددی در گذشته، 
دولت‌هــای مختلــف، نظــام بانکی کشــور را 
تحت فشار قرار داده و آن را وادار کرده‌اند که 
به ایجاد بنگاه اقدام کند و از آن خواسته‌اند 
تا نسبت به ایجاد شرکت اقدام کند یا حتی 
در اجــرا و احــداث فــان پروژه‌هــا در کشــور 
شــریک شــود! همچنیــن دولــت از نظــام 
بانکی خواســته تــا برای نجــات بــازار بورس 
وارد میدان شود و این بازار را از مشکلات و 
معضلاتی که به آن دچار شده، نجات بدهد. 
حال باید پرسید امروز که نظام بانکی در این 
قالب و وضعیت جا افتاده، چرا می‌خواهیم 
ج کنیم؟ اصلا چگونه  آن را از این شرایط خار
می‌توان بعــد از ســال‌ها از این نظــام بانکی 
خواســت تا دیگــر در قالب بنگاه و شــرکت 
فعالیــت نکنــد؟ و چــه اســتدلال و دلایــل 
منطقــی و محکمی مبنای چنیــن موضوعی 

قرار گرفته است؟

جای خالی عناصر بنیادین ��
امــروز عــده‌ای ســخنان زیبــا و دلنشــینی 
دربــاره عملیــات بانکــی بــدون ربا در کشــور 
اظهــار می‌کننــد که اگرچــه در ظاهر شــیرین 
و همه‌پســند اســت، اما بایــد به عمــق این 
اظهــارات و ادعاهــا توجــه داشــت و نتایج و 
دســتاوردهای اجرای آن را در کشــور بررسی 

کرد و در نظر گرفت. 
آنچــه بــر آن تاکیــد دارم ایــن اســت کــه 
بی‌شــک قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربا 

یک فاجعه اســت و ایــن نتیجه بــه راحتی از 
مفاد و محتــوای این قانون قابل برداشــت 
و اســتنتاج اســت. چنانکــه مثــا در مــاده 
یک قانــون عملیــات بانکــی بدون ربــا آمده 
اســت کــه »هــدف نظــام بانکــی، اســتقرار 
نظــام پــول و اعتبار بــر مبنای حــق و عدل با 
ضوابط اســامی اســت.« در حالی که تجربه 
فعالیت‌هــای 40 ســاله مــن در حــوزه نظــام 
بانکداری نشــان می‌دهد که هر کدام از این 
عبارات اصلا از تعاریف مشــخص و واضحی 
برخــوردار نیســتند و لــذا نمی‌تــوان از ایــن 
عبارات برای قانون‌گذاری در چنین سطحی 

بهره‌مند شد.
توجه داشته باشید که قانونی که در سال 
1362 تصویب شــده و از یکــم فروردین ماه 
سال 1363 در کشور اجرا شده است، همان 
قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا اســت. 
امــا قانــون بانــک مرکــزی که ســال گذشــته 
تصویــب شــده و از خردادمــاه امســال اجرا 
شــده، در اهــداف خــود مولفــه عدالــت را 
بــه طــور جــدی مدنظــر قــرار داده اســت و از 
عدالــت اجتماعــی و رفتــار عادلانــه ســخن 
گفته و بسیار نیز بر آن تاکید کرده است. در 
حالی که در این قانون به موضوعات مهمی 
کــه از اهــداف اصلــی و بنیادین نظــام بانک 
مرکزی و کاهش خطر جرائم مالی است هیچ 
اشاره و توجهی نشده است و این مولفه‌ها 
کــه هــر کــدام بــه تنهایــی فصلــی از جرایم و 
چالش‌های این حوزه را به خــود اختصاص 
می‌دهنــد، در ایــن قانــون مــورد توجــه قــرار 
نگرفته‌اند. هرچند قوانین برنامه و بودجه و 
بسیاری از قوانین دیگر در این قانون آمده 
و مد نظر قرار گرفته اســت، اما بــاز هم جای 
مواردی کــه ذکر کــردم در ایــن قانــون خالی 

مانده است.
همه این مسائل و چالش‌هایی که در بالا 
به آن اشاره شد، منجر به از بین رفتن ثبات 
اقتصادی، عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات 

مالی در کشور شده است. 
در چنین فضایی دولت در فضای کســب 
و کار ازدحامی مخرب ایجاد کرده و این فضا 
را تخریب کرده و لــذا فعالیت را برای فعالان 
ایــن حــوزه دشــوار ســاخته اســت. دلیــل 
چنین مســاله‌ای را باید در تصلب سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصــادی در نظــام حکمرانــی 
دانســت که ســایه‌ای گســترده بر ســر نظام 
بانکی و مالی کشــور انداخته و این عرصه را 

با مشکلات متعددی روبه رو کرده است.

ی کستر خا منطقه 
چرا نظام بانکداری کشور، از بنگاه‌داری خارج نمی‌شود؟!

بی‌شک قانون عملیات 
بانکی بدون ربا یک 
فاجعه است و این 

نتیجه به راحتی از مفاد 
و محتوای این قانون 

 قابل برداشت 
و استنتاج است

بانــک مرکزی یــک نهــاد حاکمیتی 
تنظیم‌گر است و مهم‌ترین ابزار این نهاد 
تنظیم‌گر، مداخله در بازار است. اما حوزه 
تنظیم‌گری و مداخلــه بانک مرکزی به 
بازار ارز محدود نیســت و وظیفه تنظیم 
بازار پول و بهره و امثال اینها نیز بر عهده 
این نهاد است. با این وجود، معاون ارزی 
پیشین بانک مرکزی و صاحب‌نظر حوزه 
پولی و بانکی معتقد است: قانون بانکداری 
بدون ربــا، نظام بانکــی را از بانکداری 
خارج کرده و به منطقه خاکستری برده 
است. احمد عزیزی، تاکید دارد که قانون 
عملیات بانکی بدون ربا فاجعه اســت

چرا باید بخوانید

احمد عزیزی 
 معاون ارزی پیشین بانک مرکزی 
و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی
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نفــس وجــود کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در 
سطح بین‌الملل، به تنهایی گواه این است که ما 
با یک پاندمی به نام فساد در دنیا مواجه هستیم. 
لــذا اگــر فســادی وجــود نداشــت اصــا نیــازی بــه 
گردهمایی کشــورها بــرای مبــارزه به ایــن پاندمی 
پدید نمی‌آمد. اما متاسفانه گستردگی فساد، این 
ضــرورت را ایجاد کرده اســت کــه از حدود 21 ســال 
قبل بالغ بر 180 کشــور دور هم جمع شــده تا پس 
از تلاشــی 2ســاله، ســندی را در ســطح بین‌المللی 
تنظیــم کننــد. اگرچــه بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و 
اجتماعــی موجود میــان این کشــورها بــه اقدامی 
دشــوار تبدیــل شــد، امــا بــه هــر حــال ایــن هدف 

محقق و این سند تهیه شده است.

فساد جهان  فراتر از مرز اپیدمی ��
امروز فساد در سطح جهان به یک پاندمی بدل 
شــده و از ســطح اپیدمی فراتر رفته اســت. فساد 
مانند هر پاندمی دیگری در حوزه نخست نیازمند 
شناسایی و تشــخیص اســت. پس از آن و در گام 
بعدی، به حوزه درمان می‌رسد که هر دو حوزه اجزا 
و ضرورت‌های مخصوص بــه خود را دارنــد. اینکه 
فساد چیست؟، پرسش اساسی است که مانند 
یک بیماری و مرض نخست باید شناخته و تعریف 
شــود. بــر اســاس منطق نیــز تــا زمانــی کــه ندانیم 
بیمــاری چیســت و چــه ویژگی‌هــا و خصوصیاتــی 
دارد، گامی در راســتای درمان و رفع آن برنخواهیم 
داشت. لذا مجوزی برای پیچیدن نسخه برای یک 
بیماری ناشــناخته فراهــم نیســت. بنابراین ابتدا 

باید به دنبال چیستی این بیماری باشیم. 
امروز کــه می‌دانیم فســاد یک بیمــاری همگانی 
و جهانــی اســت، امــا در اصــل، پدیــده‌ای بومــی و 

محلــی اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم که 
در کنوانســیون مبــارزه با فســاد بــر ایــن موضوع 
تاکید شــده اســت که فســاد در بســیاری از موارد 
پدیــده‌ای محلــی و بومی اســت و لــذا بــرای یافتن 
چیســتی و علل وقوع و حتی یافتن راه‌های درمان 
و رفع آن، بایــد به خصوصیات فرهنگــی، قومیتی، 
دینی، مذهبی، سیاســی و سایر عوامل موجود در 
یک منطقه و کشــور توجه کرد. لذا فســادی که در 
کشور ما ایجاد می‌شود از حیث چیستی و درمان 
با فســادی کــه در ســایر کشــورها ایجاد می‌شــود 
تفاوت‌های جــدی و معنــاداری دارد کــه باید مورد 

توجه قرار گیرد.

معیارهای ارزیابی میزان فساد��
موضوع بعدی کــه باید در اینجا مــورد توجه قرار 
گیرد، این اســت که آیا ما قادر به تشــخیص درجه 
فســاد هســتیم؟ آیــا وضعیت ایــن بیمــاری آنقدر 
وخیم است که قابل درمان نیست یا در وضعیتی 
اســت کــه می‌تــوان آن را درمــان کــرد و بــه رفــع آن 
امیدوار بود. لذا در این مرحله به معیارهایی برای 
ســنجش میزان فســاد نیازمندیم که در جلسات 
گذشــته به آنها اشــاره شده اســت. هر ســاله 180 
کشــور بر اســاس این معیارهــا ارزیابی می‌شــوند 
و کارنامه این کشــورها به صورت آشــکار ســال به 
ســال برحســب نمره‌ای که دریافــت می‌کنند، نزد 
تمامی مردم دنیا آشــکار می‌شــود. صعود و نزول 
این نمره به ما می‌گوید که حال این بیماری وخیم‌ 

است یا در مسیر بهبود قرار گرفته است.
، پیامدها و نتایج فســاد اســت.  موضــوع دیگــر
ح شــد که وقتی فســاد از در وارد شود،  چنین مطر
ج می‌شــود. فساد خورنده  توســعه از در دیگر خار

ی ستیز د فسا ه  عد قا
فساد، چگونه فرآیند توسعه کشورها را متوقف می‌کند؟

این دولت است که در 
واقع باید با باز گذاشتن 

فضای اجتماعی، این 
امکان را به ناقدان 

اصلی خود بدهد تا گاه 
و بی‌گاه و به ضرورت، 

دولت را از فساد موجود 
با خبر کنند 

اقتصاددانان می‌گویند سیاســتگذاری 
خــوب باعث می‌شــود نفــع آدم‌های 
بــد در انجــام کارهای خوب باشــد، 
اما سیاســتگذاری بد، آدم‌های خوب 
را هم بــه کار بد تشــویق می‌کند. در 
فضایی که راه‌درروهای قانون بســیار 
زیاد اســت و از ســوی دیگر مجازات 
انجــام جرم، متناســب با آن نیســت؛ 
بی‌شــک فرآینــد توســعه روزبه‌روز 
دشــوار می‌شــود. اما چگونه می‌توان 
با فســاد و پیامدهای آن مقابله کرد؟

چرا باید بخوانید

حسن عابدی جعفری
رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی



29  شماره 50 . فروردین‌ماه 1404

راهبرد

و نابودگر توســعه اســت و وقتــی در جایی فســاد 
گسترش یافت، بهتر است اصلا از توسعه سخنی 
به میــان نیایــد! پیامدهــای اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگــی فســاد چنــان گســترده و قابــل اهمیت 
اســت که مانند موریانه عمل می‌کند و ســقف هر 
کشــور را بر سر ســاکنان آن کشــور آوار می‌کند. در 
جامعــه فســادزده، میــان ارکان دولــت و مــردم و 
سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر بخش‌ها اعتمادی 
وجود نــدارد و هیچ‌کدام حــرف و ادعــای دیگری را 
قبول ندارد و هیچ منطق واحدی میان آنها شکل 
نمی‌گیرد. چراکــه هیچ‌کس نمی‌توانــد رفتار طرف 
مقابل را پیش‌بینی کند. بنابراین فساد، سرمایه 

و اعتماد اجتماعی را کلا از بین می‌برد.
بر اساس آنچه ذکر شد، پیامدهای فساد آنقدر 
سهمگین است که به این می‌ارزد که خردمندان 
در دنیــا دور هم جمع شــوند و برای رفــع و کاهش 
فســاد کــه بــا عنــوان طاعــون و ســرطان اجتماعی 
از آن تعبیــر می‌شــود، چــاره‌ای بیندیشــند. حــال 
اگــر دانســتیم که فســاد چیســت، علل وقــوع آن 
چیســت، فرآیند شــکل‌گیری و شــیوع آن چگونه 
اســت و چه پیامدهای مخربی برای هر جامعه‌ای 
دارد، باید در صدد این باشــیم که چگونه با فساد 
مبــارزه کنیــم و نســبت بــه کاهــش و رفــع آن گام 

برداریم.

چه باید کرد؟ ��
اینکــه چــه بایــد کــرد، ســوال مهمــی اســت کــه 
راهکارهــای گوناگونــی بــرای آن ارائه شــده اســت 
که یکــی از آنها عمــل به مفــاد کنوانســیون مبارزه 
با فساد است. در این کنوانسیون در بخش اول 
در مورد چیستی و چرایی وقوع فساد سخن رفته 
اســت و در بخــش دوم راهکارهایــی بــرای مبــارزه 
با فســاد و روش‌هایی برای کاهش و رفــع آن ارائه 
شــده اســت. ایــن راهکارهــا در ســطح ملــی، بین 
المللی و روابط میان یک کشــور با ســایر کشورها 
بیــان شــده و هــر ســه ایــن ســطوح را مدنظــر قرار 
داده است. طی 10سال گذشــته تلاش کرده‌ایم تا 
راهکارهای موجود در کنوانسیون مبارزه با فساد 
را در یــک بخش جزئــی از کشــور که همــان بخش 
خصوصی اســت دنبال و اجرایی کنیم. در واقع ما 
به دنبال این هستیم که آنچه در بخش خصوصی 
در حال وقوع است با سلامت و درستکاری همراه 

شود و عاری از فساد باشد.
لازم به ذکر است که به دنبال کنوانسیون مبارزه 
با فســاد، برخــی کلیدهای ابــزاری نیز به دوســتان 
ارائه شــده اســت. ایــن ابزارهــا آمده‌اند تــا تجارت 
از ســامت و درســتی برخــوردار ‌شــود. در واقــع در 
حوزه‌هــای گوناگــون اســتانداردهایی پیش‌بینی 
شده است تا به واسطه آنها بتوان سلامت تجارت 

را تضمین کرد. 
ســامت تجارت نیز به این معناست که آیا یک 
ســازمان یا شــرکت یا بنگاه اقتصادی، فی نفســه 
فســادناپذیر و رویین‌تن شــده اســت یا نه؟ تا اگر 
حتی محیط فســادآلود بــود آمادگی این را داشــته 
باشد که گرفتار فســاد نشــود. مانند یک سازنده 
ســاختمان که چون مطمئن است ساختمانی که 
می‌سازد نســبت به وقوع 8 ریشتر زلزله مقاومت 
و ایســتایی دارد، هنگام وقوع زلزله‌ای 4 ریشــتری 

آسوده خیال است؛ چراکه نسبت به عملکرد خود 
کاملا اطمینان دارد.

راهــکار فســادگریزی بخــش خصوصی در ��
کنوانسیون مبارزه با فساد

آنچــه کــه بــه بخش‌خصوصــی مربوط می‌شــود، 
کنوانســیون  دوم  بخــش  در  کــه  اســت  ایــن 
مبــارزه بــا فســاد، مــاده‌ای بــه بخــش خصوصــی 
اختصاص یافته است، همان طور که ماده‌ای را به 
سازمان‌های مردم نهاد نیز اختصاص داده است. 
در این بخش از کنوانســیون مبارزه با فساد بیان 
شده اســت که بخش خصوصی چگونه می‌تواند 
خود را در مقابل فســاد بیمــه کند و اگــر در مقابل 
شرایط فسادآلود قرار گرفت چطور باید عمل کند 

تا گرفتار آن نشود.
بایــد توجــه داشــت کــه وقتــی محیــط کشــور به 
فساد آلوده باشــد، شرایط فســادگریزی و مقابله 
در برابر فســاد بــرای بخــش خصوصی نیز دشــوار 
، تمــام ارکان  و دشــوارتر می‌شــود. از ســوی دیگــر
بخش‌خصوصــی بــه یــک انــدازه تــوان مقابلــه بــا 
فســاد را ندارند و چه بســا برخــی از آنها نســبت به 
این امر آسیب‌پذیرتر و کم‌توان‌تر باشند. بنابراین 
محیطی که بخش‌خصوصی در آن فعالیت می‌کند 

نیز باید در برابر فساد بیمه باشد.
در چنین شرایطی نیز پای دولت به میان کشیده 
، باید  می‌شــود که بــه عنــوان متولی اصلــی کشــور
پاســخگو باشــد که آیا اجازه داده اســت رسانه‌ها 
و ســازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان ناقدان اصلی 
عملکرد دولت، هر جا فســادی را مشاهده کردند 
آن را عیان و آشکار کنند تا یک گلوله کوچک برفی 

به بهمنی بزرگ و ویرانگر بدل نشود؟ 
در واقع این دولت اســت که باید با باز گذاشتن 
فضای اجتماعی این امکان را به ناقدان اصلی خود 
بدهد تا گاه و بی‌گاه و به ضرورت، دولت را از فساد 
موجود باخبر کنند. نباید چنین باشدکه دولت به 
محض اینکه کســی او را متوجه فساد موجود کرد 
دهان او را بســته و به بهانه اینکه سخنان او نظم 
موجود در جامعه را بر هم می‌زند راهی زندان کند؛ 
چراکه هیچ منطقی چنین عملکردی را نمی‌پذیرد 
کــه فــرد هشــداردهنده در خصوص مشــکلات و 

فساد موجود به زندان بیفتد. 
محیطــی کــه بخش‌خصوصــی در آن فعالیــت 
می‌کنــد بایــد محیــط پاکیــزه‌ای باشــد تــا بتواند به 
نحــو مطلوبــی در ایــن فضــا فعالیــت کنــد و دچــار 
آســیب‌ها و مشکلات ناشــی از بروز فساد نشود. 
براســاس الزام کنوانســیون مبارزه با فســاد، ســه 
بخش مدنی، دولتی و خصوصی باید درباره مبارزه 

با فساد فعال باشند. 
این کنوانسیون امسال شعار خود را به جوانان 
اختصــاص داده، امــا فضــا بــرای فعالیــت ســایر 
اقشار مردمی را نیز فراهم کرده است. این فرآیند 
هم زمانی بــه نتیجه می‌رســد کــه اولا روحیــه ما در 
مبــارزه با فســاد این باشــد کــه باید همه با فســاد 
مبــارزه کنیــم کــه ایــن نیــز بــه ســاختار قانونــی و 
اداری، منابع مالی، آموزش، منابع انســانی و انواع 
حمایت‌هــا و پشــتیبانی‌ها نیــاز دارد کــه در فصل 
دوم کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد بــه آن اشــاره 

شده است.

محیطی که بخش 
خصوصی در آن فعالیت 

می‌کند باید محیط 
پاکیزه‌ای باشد تا 

بتواند به نحو مطلوبی 
در این فضا به فعالیت 

خود ادامه بدهد و دچار 
آسیب‌ها و مشکلات 

 ناشی از بروز 
فساد نشود

بخوانید تا بدانید؛

پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
فساد چنان گسترده و قابل اهمیت است 
که مانند موریانه عمل می‌کند و ســقف 
هر کشور را بر سر ساکنان آن کشور آوار 
می‌کند. در جامعه فسادزده، میان ارکان 
دولت، مردم و سازمان‌های مردم نهاد و 
سایر بخش‌ها اعتماد متقابلی وجود ندارد 
و فساد سرمایه و اعتماد اجتماعی را به 
طور کلی از بین می‌برد. از سوی دیگر، باید 
توجه داشت که وقتی محیط یک کشور 
آلوده فساد شود، شرایط فسادگریزی و 
مقابله در برابر فساد برای بخش‌خصوصی 
نیز دشوارتر می‌شود. در این میان، تمام 
ارکان بخش‌خصوصی به یک اندازه توان 
مقابله با فساد را ندارند و چه بسا برخی 
از آنها نسبت به این امر آسیب‌پذیرتر و 
کم‌توان‌تر باشند. بنابراین محیطی که 
بخش‌خصوصی در آن فعالیت می‌کند باید 

در برابر فساد بیمه باشد.
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تامین مالی، ســتون اصلی اقتصاد هر کشــور اســت که از 
طریــق ابزارهــا و نهادهــای مختلفی همچــون بانک‌هــا، بازار 
ســرمایه، پنشــن فاندهــا، منابــع داخلی شــرکت‌ها و ســایر 
موسســات مالی انجام می‌شــود. این نهادها، تحت نظارت 
رگولاتورها، نقش کلیدی در تجهیز منابع و هدایت اعتبارات 
به ســمت بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. اما پرسش 
اساســی این اســت که کدام بخش‌هــا نیازمنــد تامین مالی 

هستند؟
در علم اقتصــاد، بخش‌هــای نیازمند تامین مالی به ســه 

دسته کلی تقسیم می‌شوند:
اول: بخش عمومی و دولت: تامین مالی این بخش عمدتا 
از طریــق درآمدهای مالیاتــی، عوارض و ســایر منابع عمومی 

صورت می‌گیرد.
دوم: بخش بنگاهی و تولیدی: بانک‌ها، بازار سرمایه و حتی 
شرکت‌های بیمه در این حوزه نقش‌آفرینی کرده و به بنگاه‌ها 

در تامین اعتبار ریالی و ارزی کمک می‌کنند.
ســوم: بخش خانــوار و افراد: برخــاف دو دســته قبلی که 
عمدتا شامل اشــخاص حقوقی می‌شــوند، خانوارها و افراد 
حقیقی نیز به تامین مالی نیاز دارند، اما روش‌های متفاوتی 

برای این کار وجود دارد.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام دقیقا برای پوشــش این 
بخش طراحی شــده اســت. این ابزار نوین، بــا هدف تامین 
مالی غیرتورمی، مسیر شــفاف هدایت اعتبار و بهبود نظام 
اعتباری کشور معرفی شــده و از ویژگی‌های خاصی برخوردار 
است که آن را از سایر تسهیلات متمایز می‌کند. این کارت، که 
ابتدا توسط شبکه بانکی و به‌طور خاص بانک رفاه به‌صورت 

آزمایشی ارائه شده است، سه ویژگی کلیدی دارد:

 تامین مالی غیرتورمی��
برخلاف بسیاری از تسهیلات که به دلیل افزایش نقدینگی، 
فشار تورمی ایجاد می‌کنند، کارت رفاهی متصل به اوراق گام 
بدون ایجاد تورم، اعتبار موردنیاز افراد را تامین می‌کند. نحوه 
عملکرد آن به این صورت اســت کــه زمانی که دارنــده کارت، 
خریدی انجام می‌دهــد، این خرید منجــر به ایجــاد اوراق گام 
می‌شــود. در نتیجه، مبلغی که از طریق کارت خرج می‌شود، 
به‌جای تزریق مســتقیم پول به اقتصاد، در یک چرخه مالی 
کنترل‌شده قرار گرفته و در نهایت، به دست تولیدکننده کالا 
می‌رسد. این فرآیند، از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش فشار 

تورمی جلوگیری می‌کند.

کمک به هدایت اعتبار��
یکی از چالش‌های نظام بانکی، هدایت صحیح تسهیلات 
و اعتبارات به ســمت نیازهای واقعی اقتصادی است. کارت 
رفاهی متصل به اوراق گام، این فرآیند را شفاف‌تر و هدفمندتر 
می‌کند. بانک‌ها این کارت را به افراد مشخصی ارائه می‌دهند 
که نیاز آنها محرز شده اســت و وجوه این کارت صرف خرید 
کالا از فروشــگاه‌های طــرف قــرارداد بانک‌هــا می‌شــود. این 
مکانیسم باعث می‌شود که اعتبار، از همان ابتدا به سمت 
مصرف‌کننده هدایــت شــده و در ادامه، از طریــق زنجیره‌ای 

مشخص، به تولیدکننده کالا برسد.

شفافیت در مسیر حرکت تسهیلات��
از منظــر بانــک مرکــزی و اقتصاد اســامی، یکــی از اصول 

مهم در نظام مالی، هدایت پول به سمت اهداف مشخص 
و جلوگیــری از انحراف منابع اســت. کارت رفاهی متصل به 
اوراق گام، به دلیل مسیر شفاف تســهیلات، این ویژگی را 
به‌خوبی محقق می‌کند. از لحظه صدور کارت تا زمان تبدیل 
آن به اوراق گام، مســیر حرکت منابع مالی کاملا مشــخص 
و تحت نظارت اســت. ایــن موضوع، عــاوه بر جلوگیــری از 
انحــراف منابع، بــه افزایش کارآیی نظــام مالــی و اطمینان از 
رســیدن تســهیلات به بخش‌های هــدف کمــک می‌کند.  
علاوه بر سه ویژگی اصلی، این کارت مزایای دیگری نیز دارد 
که آن را به ابزاری جذاب برای نظام بانکی و اقتصادی کشــور 

تبدیل کرده است:
اول: سادگی در اعتبارسنجی: فرآیند ارزیابی و تخصیص 
کارت بــه افراد، بــا روش‌هــای جدید اعتبارســنجی به‌راحتی 

قابل انجام است.
دوم: کاهش ریســک برای بانک‌ها: از آنجا کــه این کارت 
مستقیما به اوراق گام متصل اســت، ریسک نکول )عدم 

بازپرداخت( برای بانک‌ها کاهش می‌یابد.
ســوم: افزایش بازدهی بانک‌هــا: بــه دلیل شــفافیت و 
هدفمندی ایــن تســهیلات، بانک‌ها می‌توانند با ریســک 

کمتر، بازدهی مناسب‌تری را تجربه کنند.
در حال حاضر، بانک رفاه اجرای آزمایشــی این طرح را آغاز 
کرده است. با توجه به موفقیت اولیه، انتظار می‌رود که سایر 
بانک‌ها نیز به این طرح بپیوندند. معاونت سیاستگذاری 
پولی، به‌دنبال آن است که شبکه بانکی را برای گسترش این 
طرح تشویق کند. در قانون جامع تامین مالی زیرساخت و 
تولید نیز بر ایجــاد ابزارهای جدید تامین مالی تاکید شــده 
است که کارت رفاهی متصل به اوراق گام، یکی از مهم‌ترین 

آنها محسوب می‌شود.
عــاوه بــر تامیــن مالــی خانوارهــا، در حــوزه تامیــن مالی 
بنگاه‌ها نیز ابزارهای متعددی طراحی و اجرایی شده‌اند که 

شامل موارد زیر می‌شوند:
گواهی‌های سپرده )اعم از خاص و عام(: یکی از ابزارهای 

تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای بنگاه‌ها.
 فکتورینــگ: فرآینــدی کــه در آن بنگاه‌هــا می‌تواننــد از 
طریق فــروش مطالبات خــود، نقدینگــی موردنیازشــان را 

تامین کنند.
 حواله و برات الکترونیک: ابزارهایی که امکان پرداخت و 

دریافت امن وجوه را برای بنگاه‌ها تسهیل می‌کنند.
 اوراق ارزی: این ابزار می‌تواند به تامین مالی شرکت‌های 

فعال در حوزه صادرات و واردات کمک کند.
 در نهایت، کارت رفاهی متصل بــه اوراق گام، نمونه‌ای از 
ابزارهای نوین تامین مالی اســت که می‌توانــد بدون ایجاد 
تورم، اعتبارات را به شکل شفاف و کارآمد به سمت نیازهای 
واقعــی هدایــت کنــد. ویژگی‌هایــی همچــون تامیــن مالی 
غیرتورمــی، کمک بــه هدایت اعتبار و شــفافیت در مســیر 
حرکت منابع، این کارت را به گزینه‌ای موثر در نظام اقتصادی 
کشور تبدیل کرده است. اگر این طرح در سطح گسترده‌تری 
اجرا شود، می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت مالی خانوارها، 
به رونق تولید و افزایش بهــره‌وری در نظام بانکی نیز کمک 
کند. اکنون که اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده، ضروری 
اســت کــه بانک‌هــا، سیاســتگذاران و فعــالان اقتصــادی، 
حمایت‌های لازم را برای توسعه و گسترش آن فراهم آورند 

تا شاهد تحولی مثبت در نظام تامین مالی کشور باشیم.

رمی لی غیرتو مین ما ر تا بزا ا
کارت رفاهی متصل به اوراق گام، چگونه هدایت اعتبار و شفافیت نظام مالی را بهبود می‌دهد؟

کارت رفاهــی متصل بــه اوراق گام، 
با ویژگی‌های خاص خــود، تامین مالی 
غیرتورمــی را بــرای خانوارها ممکن 
می‌ســازد. با هدایت اعتبار به ســمت 
مصرف‌کنندگان واقعی و ایجاد مســیر 
شفاف برای تسهیلات بانکی، این طرح 
می‌تواند اصلاحات مهمی در نظام مالی 
و اقتصادی کشــور ایجاد کند. خواندن 
این متن به شــما کمک می‌کنــد تا با 
این ابزار نوین مالی بیشــتر آشنا شوید

چرا باید بخوانید

اصغر ابوالحسنی 
قائم‌مقام بانک مرکزی

ویژگی‌هایی همچون 
تامین مالی غیرتورمی، 

کمک به هدایت 
اعتبار و شفافیت در 
مسیر حرکت منابع، 

این کارت را به 
گزینه‌ای موثر در نظام 
اقتصادی کشور تبدیل 

کرده است
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ویای رشد ر
چرا دستیابی به توسعه پایدار تولید، مستلزم بازنگری 

در سیاست‌های کلان اقتصادی است؟

هدف‌گذاری رشــد ۱۳درصــدی در بخش معدن، که در برنامه پنجم توســعه مطرح شــده، 
نمایانگر اهمیت راهبردی این بخش در اقتصاد کشور است، اما تحقق این هدف در بستر پیچیده 
اقتصاد ایران با چالش‌های ســاختاری و سیســتماتیک متعددی روبه‌روســت. در شرایطی که 
زیرساخت‌های اساسی تولید با محدودیت‌های جدی مواجه است، دستیابی به چنین نرخ رشدی 
نیازمند بازنگری اساســی در سیاســتگذاری‌های کلان اقتصادی و رفع موانع ساختاری است. 
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هدف‌گــذاری رشــد ۱۳درصــدی در بخــش معــدن، کــه 
ح شــده، نمایانگــر اهمیت  در برنامه پنجم توســعه مطر
راهبردی این بخــش در اقتصاد کشــور اســت، اما تحقق 
این هدف در بســتر پیچیده اقتصاد ایران با چالش‌های 
ســاختاری و سیســتماتیک متعــددی روبه‌روســت. در 
شــرایطی کــه زیرســاخت‌های اساســی توســعه معدنــی 
همچون تامیــن پایــدار آب، بــرق و گاز بــا محدودیت‌های 
جدی مواجه است، دستیابی به چنین نرخ رشدی نیازمند 
بازنگــری اساســی در سیاســتگذاری‌های کلان اقتصادی 
و رفــع موانــع ســاختاری اســت. محدودیت‌های ناشــی از 
تحریم‌های بین‌المللی، نظام ارزی دونرخی و سیاست‌های 
تجاری متناقض، در کنار چالش‌هــای فنی و تکنولوژیک، 
مجموعــه‌ای از موانــع را شــکل داده‌انــد کــه عبــور از آنهــا 

مستلزم رویکردی جامع و همه‌جانبه است. 
فقدان ســرمایه‌گذاری کافی در بخش معــدن، که خود 
معلول سیاست‌های نامتوازن اقتصادی است، به عنوان 
مانعی جدی در مسیر توســعه این بخش عمل می‌کند. 
در حالی کــه بــازار داخلی از ظرفیــت محدودی بــرای جذب 
محصولات معدنی برخوردار است، سیاست‌های صادراتی 
نیز با وضع عوارض سنگین و قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه 
سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه کاهش داده است. 
الزام صادرکنندگان بــه ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای 
افزایش سقف صادرات، در کنار محدودیت‌های سامانه 
نیما، هزینه‌های مبادلاتی را به شکل قابل توجهی افزایش 
داده و از آنجــا کــه قیمت‌های جهانی محصــولات معدنی 
عموما ثابت هســتند، ایــن افزایش هزینه مســتقیما به 
کاهش حاشــیه ســود صادرکنندگان منجر می‌شــود. در 
چنین شــرایطی، مســیر دســتیابی به رشــد ۱۳ درصدی از 
دو کانــال اصلی می‌گذرد کــه هر دو بــا موانع جــدی روبه رو 
هستند. نخســتین مســیر که بر گسترش اکتشــافات و 
ورود معــادن جدید بــه چرخه تولیــد تمرکــز دارد، به دلیل 
محدودیت‌هــای تکنولوژیک ناشــی از تحریم‌هــا و موانع 
همکاری‌هــای بین‌المللــی از جملــه محدودیت‌هــای 
FATF، بــا چالش‌هــای اساســی مواجــه اســت. مســیر 
دوم کــه بــر بهینه‌ســازی فرآیندهای اســتخراج موجــود و 
بهره‌بــرداری از باطله‌های معدنــی تاکید دارد نیــز به دلیل 
فقدان تکنولوژی‌های پیشرفته و محدودیت در دسترسی 

به دانش روز، با موانع جدی روبه‌روست.
در بخــش صنایــع معدنــی، اگرچــه تکمیــل حلقه‌های 
زنجیره ارزش می‌تواند به افزایش درآمدزایی منجر شود، اما 
این مهم نیز مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه است که در 
شرایط کنونی، منابع آن چه از محل درآمدهای صادراتی و چه 
از محل فروش داخلی، به سختی قابل تامین است. نظام 
ارزی دونرخی و سازوکار سامانه نیما، به‌رغم افزایش مداوم 
نرخ ارز در بازار آزاد، منفعت واقعی صادرکنندگان را محدود 
کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده 
اســت. چالش‌هــای زیرســاختی در حــوزه تامیــن انــرژی، 
به‌ویژه محدودیت‌های تامین برق و گاز در فصول مختلف 
سال، نه تنها به کاهش تولید منجر شده، بلکه با افزایش 
هزینه‌های تولید، قدرت رقابت‌پذیری محصولات معدنی 
ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده اســت. در چنین 
شرایطی، امید به تحول در بخش معدن، بیش از هر چیز به 
توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه ICT  گره خورده 

است. بررسی شرایط کنونی بخش معدن نشان می‌دهد 
که محدودیت‌های زیرساختی، از کمبود آب و برق گرفته تا 
مشکلات تامین گاز، توان عملیاتی این بخش را به شدت 
محدود کرده اســت. در چنیــن شــرایطی، تکنولوژی‌های 
نویــن کــه می‌تواننــد بــه بهره‌بــرداری بهینــه از باطله‌هــا و 
تکمیل زنجیره‌های ارزش کمک کنند، به دلیل تحریم‌ها 
و محدودیت‌های FATF قابل دستیابی نیستند. این در 
حالی است که معدن‌کاری در ایران همچنان به شیوه‌های 

نیمه‌سنتی ادامه دارد و نیازمند تحول اساسی است. 
ســرمایه‌گذاری در بخش معدن که می‌تواند از دو منبع 
اصلی یعنــی درآمدهــای صادراتی و فــروش در بــازار داخلی 
تامین شود، در شــرایط کنونی با موانع جدی روبه‌روست. 
بازار داخلی اساســا کشــش و ظرفیت لازم را بــرای حمایت 
از رشــد ۱۳درصدی نــدارد و در بخش صادرات نیــز با وجود 
عوارض صادراتی که نه تنها مشوق نیست بلکه به عنوان 
یک عامل تنبیهــی عمل می‌کنــد، نمی‌توان انتظــار جذب 
سرمایه قابل توجهی را داشت. در نتیجه این شرایط، درآمد 
جدیدی در ایــن بخش ایجــاد نمی‌شــود و چرخه معیوب 
کمبود ســرمایه همچنــان ادامه می‌یابــد. افزایش قیمت 
تمام شده تولید به دلیل کمبود سوخت و محدودیت‌های 
انرژی، در کنار وضع قوانین پیچیده و دســت و پاگیر، توان 
رقابتی تولیدکننــدگان را کاهش داده اســت. این در حالی 
است که برای تحقق رشد ‌۱۳درصدی، بخش معدن نیازمند 
گسترش اکتشافات و ورود معادن جدید به چرخه تولید، و 
همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج و استفاده موثر 
از باطله‌هاست. تحقق این اهداف نیز بدون دسترسی به 
تکنولوژی‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری کافی امکان‌پذیر 
نیســت. تکمیــل زنجیره‌هــای ارزش در صنایــع معدنــی 
می‌تواند به افزایش درآمدزایی این بخش کمک کند، اما این 

مهم نیز نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است. 
نکته مهم در بررسی چشم‌انداز تحقق رشد ۱۳درصدی 
در بخش معدن این اســت که زیرســاخت‌های اساســی 
توســعه، پیش از هــر اقــدام دیگری بایــد فراهم شــود. در 
کشــوری که با محدودیت‌های جدی در تامیــن آب، برق و 
گاز مواجه است، دستیابی به چنین رشدی، حتی با وجود 
ذخایر غنی معدنی، بســیار دشــوار بــه نظر می‌رســد. این 
چالش‌های زیرساختی که در حوزه بالادســتی قرار دارند و 
خارج از کنترل بخش معدن هستند، در کنار تحریم‌های 
بین‌المللــی و نظــام ارز دونرخــی، مجموعــه‌ای از موانــع را 
شکل داده‌اند که عبور از آنها نیازمند تغییرات اساسی در 
سیاست‌های کلان اقتصادی اســت. با وجود این ، شاید 
بتوان در توسعه فناوری‌های ICT روزنه امیدی برای آینده 
بخش معدن یافت. این فناوری‌ها می‌توانند با وارد کردن 
دانــش و روش‌های نوین به حوزه معــدن‌کاری، تا حدی از 
مشکلات ناشی از فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های 
فنــی بکاهنــد و راه را بــرای خروج از بن‌بســت معــدن‌کاری 
نیمه‌ســنتی هموار کننــد. اما بایــد توجه داشــت که حتی 
استفاده موثر از این فناوری‌ها نیز مستلزم سرمایه‌گذاری 
و فراهم شدن بسترهای مناسب است. در نهایت، تحقق 
رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، بیش از آنکه یک هدف 
دست‌نیافتنی باشــد، نیازمند بازنگری در سیاست‌های 
کلان اقتصادی و رفع موانع ســاختاری اســت کــه در طول 

سال‌ها شکل گرفته‌اند.

رصدی ۱د ه  رشد ۳ را
چرا تحقق رشد معدن، در گرو بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصاد است؟

فقدان ســرمایه‌گذاری کافی در بخش 
معدن، کــه خود معلول سیاســت‌های 
نامتوازن اقتصادی است، به عنوان مانعی 
جدی در مسیر توســعه این بخش عمل 
می‌کند. با این وصــف، اگرچه تکمیل 
حلقه‌های زنجیــره ارزش می‌تواند به 
افزایش درآمدزایی منجر شود، اما این 
مهم مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه 
است که در شرایط کنونی، منابع آن چه 
از محل درآمدهای صادراتی و چه از محل 
فروش داخلی، به سختی قابل تامین است.

چرا باید بخوانید

کامران  وکیل
 نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان

 و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

تحقق رشد 
۱۳درصدی بخش 

معدن نیازمند 
گسترش اکتشافات 
و ورود معادن جدید 

به چرخه تولید و 
همچنین بهینه‌سازی 
فرآیندهای استخراج 

و استفاده موثر از 
باطله‌هاست
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ثروت‌های معدنی بخشی مهمی از سرمایه 
ملی کشور را تشکیل می‌دهند و نقش کلیدی 
در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور دارند. 
بــا توجــه بــه اینکــه منابــع معدنــی همچــون 
ســایر ثروت‌هــای ملی، جــزء انفال محســوب 
می‌شــوند، لــذا دولــت از منافــع حاصــل از 
اســتخراج و بهره‌بــرداری آنهــا ســهم می‌بــرد و 
ایــن ســهم در قالــب حقــوق دولتــی معــادن 

تعریف شده است. 
در واقــع، فلســفه اخــذ حقــوق دولتــی از 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه بــه نوعــی از 
معــادن بهره‌بــرداری می‌کننــد ایــن اســت که 
اولا معادن ثروت‌های ملی کشــور محســوب 
می‌شــوند که عمــوم جامعــه بایــد از منافع آن 
ســود ببرنــد، ثانیــا دولــت بایــد بــرای توســعه 
معادن زیرســاخت‌های مختلفی چون جاده، 
ریــل، بنــادر تجــاری و منابــع انــرژی را فراهــم 
ســازد، ثالثــا در اثــر فعالیت‌هــای معدنــی بــه 
محیط‌زیســت، منابع طبیعــی و جوامع محلی 
آســیب‌هایی وارد می‌شــود کــه بایــد جبــران 

شود. 
بــر این اســاس، حقــوق دولتی بــرای گرفتن 
تی  ســهم ســایر افــراد جامعــه یــا نســل‌های آ

از ســود حاصلــه و تامیــن مالــی برای توســعه 
زیرساخت‌های معدنی اخذ می‌شود و در ماده 
)14( قانون معادن و مواد )60( و )61( آیین‌نامه 
اجرایی این قانون، ضوابط و شــرایط پرداخت 

حقوق دولتی معادن تعریف شده است. 
به موجب ماده )14( قانــون معادن، دارنده 
پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده 
خ روز در ســر  معدنــي موضــوع پروانــه را به نــر
معدن به‌ صورت استخراج شــده يا كانه‌‌آرايي‌ 
شــده يــا فــرآوري شــده در چارچــوب بودجــه 
مصــوب بــا پيشــنهاد وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت و تصويــب شــوراي عالي معــادن به 
‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن 

و تجارت پرداخت کند. 
ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده 
بــا توجه بــه عوامــل موثــري همچــون محل و 
موقعيت معدن، شــرايط و موقعيت منطقه، 
ع كانه‌‌آرايــي، وضعيــت ذخيــره  ميــزان و نــو
معدنــي، روش اســتخراج، تعهــدات و ســود 
ترجيحــي بهره‌‌بــردار در آيين‌نامــه ‌اجرایي اين 

قانون مشخص مي‌‌شود. 
باید درنظر داشــت کــه اخذ حقــوق دولتی از 
مــاده معدنــی کانه‌آرایــی شــده )کنســانتره یا 

بر  برا زنه نا ا مو
چرا بازآرایی حقوق دولتی، لازمه تحقق رشد 13درصدی است؟

دســتیابی به رشــد ۱۳درصــدی در 
بخش معدن، منوط به بازآرایی قوانین 
و مقررات مربوط بــه اخذ حقوق دولتی 
است. فعالان معدنی تاکید دارند، نحوه 
محاســبه و میزان حقوق دولتی معادن، 
باید بــا رویکــرد حمایــت از معادن 
کوچک و متوســط، بازآرایی شــود و 
نباید تنها جنبه درآمــدی برای دولت 
داشته باشــد، بلکه باید به عنوان ابزار 
سیاستگذاری در خصوص تکمیل زنجیره 
ارزش صنایع معدنی اســتفاده شــود

چرا باید بخوانید

فرزانه صمدیان
پژوهشگر اقتصادی
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شــمس فلــزی( امــری خــاف قاعــده و خلاف 
حقــوق مالکانــه اســت، زیــرا مالکیــت دولت 
فقــط بــر مــاده خــام معدنــی اســت و پــس از 
استخراج ماده معدنی خام و پرداخت حقوق 
دولتــی آن، مالکیــت مــاده معدنــی خــام بــه 
بهره‌بــردار معدنــی منتقــل می‌شــود و دولت 
حــق مالکانــه در مــواد معدنــی فــرآوری شــده 
نظیــر کنســانتره یــا شــمش فلــزی را نــدارد. از 
، به موجب تصریح انجام شده در  سوی دیگر
ماده )14( قانون معادن، مقرر شده است که 
حقوق دولتــی معادن بر اســاس رقم مصوب 
شــده در قوانیــن بودجه ســنواتی اخذ شــود. 
بررســی رقــم مصــوب بهــره مالکانــه و حقوق 
، از افزایش  دولتــی معــادن طــی 10 ســال اخیــر
نامتعــارف حقــوق دولتــی معــادن در بطــن 
قوانین بودجه سنواتی خبر می‌دهد. در سال 
1400 حقوق دولتی معادن با رشد 257درصدی 
از 2/8هــزار میلیارد تومــان به 10 هــزار میلیارد 

تومان افزایش یافت. 
در ســال 1401 مجددا با افزایش 300 درصدی 
حقوق دولتی مصوب شده در قوانین بودجه 
ســنواتی به 40هزار میلیارد رسید و در قوانین 
بودجــه ســال‌های 1403 و 1404 حقــوق دولتــی 
معادن معادن 55 هزارمیلیارد تومان مصوب 
شــده اســت. افزایش غیرکارشناســی حقوق 
دولتــی، هزینه‌‌هــای پیش‌بینــی نشــده قابل 
توجهــی را بــه بخــش معــدن و بــه طــور خاص 
معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده است 
و بــر عقب‌افتادگی بخــش معــدن در اقتصاد 

کشور دامن زده است. 
بر اســاس آمار ارائه شــده توســط مرکــز آمار 
ایــران، از سرشــماری معــادن فعــال در ســال 
1401، بخــش عمــده از حقوق دولتــی پرداخت 
شــده، توســط معــادن ســنگ‌آهن و معــادن 
فلــزی پرداخت شــده اســت کــه جــزو معادن 
بــزرگ مقیــاس کشــور محســوب می‌شــوند. 
اما رشــد بی‌ضابطه حقــوق دولتــی در قوانین 
بودجه ســنوات گذشــته برای معادن کوچک 

و متوسط تبدیل به چالش جدی شده است، 
بــه نحوی کــه برخــی از این معــادن در شــرایط 
کنونی به علت کاهــش قیمت مواد معدنی و 
تحمیل زیان، ناتوان از پرداخت حقوق دولتی 

هستند. 
از آنجا‌کــه معــادن درصــورت عــدم پرداخت 
حقوق دولتی از دسترســی به گازوئیل و مواد 
ناریه محروم می‌شوند، می‌توان انتظار داشت 
افزایش بیش از حد حقــوق دولتی در معادن 
کوچک و متوسط، به تعطیلی معادن کوچک 

و متوسط‌ دامن زده است. 
درواقــع، افزایــش نامتعــارف حقــوق دولتی 
معــادن در بطــن قوانیــن بودجــه ســنوات 
و  کوچــک  تمایــز معــادن  عــدم  و  گذشــته 
متوسط با معادن بزرگ در اخذ حقوق دولتی، 
هزینه‌های معدن‌کاری را برای معادن کوچک 
و متوســط بــه شــدت افزایــش داده و منجــر 
بــه تعطیلی برخــی از معــادن و از دســت رفتن 
توجیــه اقتصــادی فعالیــت معــادن کوچــک 

شده است. 
همچنیــن، به موجــب مــاده )60 ( آیین نامه 
اجرایی معــادن، در اجراي مــاده )14( قانون و 
تبصره )2( آن، حقوق دولتي بر مبناي ‌10درصد 
از بهاي هر واحد ماده يا مواد معدني استخراج 
خ روز در سر معدن تعيين می‌شود  شده به نر
۶۱( آیین‌نامــه اجرایــی  و بــه موجــب مــاده )
معــادن، وزارت موظــف اســت درصــد حقوق 
دولتي را هر 3ســال يك بــار بازنگري كنــد يا در 
صــورت تغييــر شــرايط و ضــرورت بازنگــري در 
درصد تعيين شــده به تشــخيص وزارت، اين 
تغيير بر اســاس طرحي خواهد بود كه توسط 

بهره‌بردار ارائه و به تاييد وزارت مي‌رسد. 
این در حالی است که هرساله درصد حقوق 
دولتی بــدون ملاحظــات کارشناســی و بدون 
رعایــت قواعــد مــاده )61( آیین‌نامــه اجرایــی، 
افزایــش می‌یابــد و قیمــت مــاده معدنــی در 
ســر معــدن توســط ادارات صمت بــه ‌صورت 
علی‌الرأس و بیــش از ارزش واقعی فروش آن 

چالش مهم در 
خصوص حقوق 

دولتی، مربوط به نحوه 
محاسبه حقوق دولتی 
معادن است که بدون 
توجه به شرایط بازار 
و نوسان قیمت‌های 

جهانی و به شیوه 
سنتی تعیین می‌شود، 

در حالی که انتظار 
فعالان حوزه معدن، 

»هوشمندسازی نحوه 
تعیین حقوق دولتی« 

است

بخوانید تا بدانید؛ 

اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی کانه‌آرایی 
شده )کنسانتره یا شمس فلزی( یک امر 
خلاف قاعده و خلاف حقوق مالکانه است؛ 
زیرا مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی 
است و پس از استخراج ماده معدنی خام و 
پرداخت حقوق دولتی آن، مالکیت ماده 
معدنی خام به بهره‌بردار معدنی منتقل 
می‌شــود و دولت حق مالکانه در مواد 
معدنی فرآوری شده نظیر کنسانتره یا 

شمش فلزی را ندارد.  
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ارزش‌گذاری می‌شود. 
می‌تــوان گفــت قیمت‌گــذاری دســتوری و 
محاسبه تناژ دستوری پروانه، دو عامل منفی 
در حــق بهره‌بــرداران معدنی بوده اســت و به 

تعطیلی معادن کشور دامن زده است.
چالــش عمــده دیگــر در خصــوص حقــوق 
دولتــی، مربــوط بــه نحــوه محاســبه و تعییــن 
حقوق دولتــی معادن اســت که بــدون توجه 
به شــرایط بــازار و نوســان قیمت‌هــای جهانی 
و به شــیوه ســنتی تعییــن می‌شــود، در حالی 
کــه همــواره یکــی از انتظــارات فعــالان حــوزه 
معــدن از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
»هوشمندسازی نحوه تعیین حقوق دولتی« 

است. 
همچنیــن، مبلــغ حقــوق دولتــی برمبنــای 
پروانــه  در  شــده  ج  در اســتخراج  ميــزان 
بهره‌بــرداری معادن و نه براســاس اســتخراج 
واقعــی معــادن تعییــن می‌شــود، در حالــی 
کــه فعــالان معدنــی ممکــن اســت بــه خاطــر 
شرایط رکودی بازار امکان استخراج بر اساس 
ظرفیــت اســمی را نداشــته باشــند و کمتــر از 
ح بهره‌برداری  ج شده در طر ظرفیت اسمی در
اســتخراج کننــد، امــا در ایــن شــرایط میــزان 
ج  حقــوق دولتی بــر مبنــای ظرفیت اســمی در
ح بهره‌بــردار تعییــن می‌شــود،  شــده در طــر
گویــا فعــالان معدنــی، حقــوق دولتــی مــاده 
معدنی اســتخراج نشــده را پرداخت می‌کنند 
و هزینــه‌ای را متحمــل می‌شــوند کــه برخلاف 

فلسفه اخذ حقوق دولتی است. 
با توجه به جمیع موارد مورد اشاره در فوق، 
در راســتای دســتیابی بــه رشــد ۱۳درصدی در 
بخــش معــدن، بازآرایــی قوانیــن و مقــررات 
مربــوط به اخــذ حقــوق دولتــی ضــرورت دارد. 
پیشــنهاد می‌شــود، نحوه محاســبه و میزان 
حقــوق دولتــی معــادن، بــا رویکــرد حمایت از 
معادن کوچک و متوسط، بازآرایی شود. برای 

این منظور پیشنهاد می‌شود:
-معــادن کوچــک و متوســط از پرداخــت 

حقوق دولتی معاف شوند، تا بار مالی حقوق 
دولتی بر آنها کاهش یابد و در شــرایط رکودی 
اقتصاد کشور امکان فعالیت داشته باشند. 
-حقوق دولتی معادن به روش هوشمند و 
با استفاده از نرم‌افزار و بر اساس تولید واقعی 

محاسبه شود. 
-حقــوق دولتــی صرفــا از ماده‌خــام معدنــی 
استخراجی اخذ شود و ماده معدنی کانه‌آرایی 
شده یا فرآوری شده )کنسانتره، شمش و...( 

معاف از پرداخت حقوق دولتی شود. 
-حقــوق دولتــی معــادن بعــد از فــروش و 
دریافــت پــول از فعــالان معدنــی اخــذ شــود 
و بــرای آن دســته از مــواد معدنــی کــه امــکان 
صدور فاکتور فروش وجود ندارد، اخذ حقوق 
دولتی بر اســاس نظــر انجمن‌هــای تخصصی 

صورت پذیرد. 
-در نهایت، باید در نظر داشــت که توســعه 
ابزارهــای اعتبــاری در تامیــن مالــی زنجیــره 
تولیــد از قبیــل اوراق گام و بــرات الکترونیکی 
و ســایر شــیوه‌های تامیــن مالــی زنجیــره‌ای 
می‌تواند به شــرکت‌های معدنــی در پرداخت 
حقوق دولتی کمــک کند. بنابراین پیشــنهاد 
می‌شــود امکان پرداخت بدهی شــرکت‌های 
معدنــی بابت حقــوق دولتی معــادن از طریق 
ابزارهــای نویــن تامین‌مالــی فراهــم شــود و 
هماهنگــی و وحدت‌رویــه بین دســتگاه‌های 
اجرایــی از جملــه ســازمان برنامــه و بودجــه و 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار 

قرار گیرد. 
تنهــا  نبایــد  دولتــی  حقــوق  -همچنیــن، 
جنبــه درآمــدی بــرای دولــت داشــته باشــد، 
بلکــه بایــد بــه عنــوان ابــزار سیاســتگذاری در 
خصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی 
استفاده شــود. برای تحقق این هدف یکی از 
خ حقــوق دولتی  رویکردهــای رایج، تعییــن نر
پایین‌تــر بــه شــکل مشــوق بــرای معادنی که 
سرمایه‌گذاری توســعه‌ای پایین‌دستی انجام 

می‌دهند، است.

رشد بی‌ضابطه حقوق 
دولتی در قوانین 

بودجه سنوات گذشته 
برای معادن کوچک 
و متوسط تبدیل به 
چالش جدی شده 

است، به نحوی که 
برخی از این معادن در 
شرایط کنونی به علت 

کاهش قیمت مواد 
معدنی و تحمیل زیان، 

ناتوان از پرداخت 
حقوق دولتی هستند

بخوانید تا بدانید؛ 

بررسی رقم مصوب بهره مالکانه و حقوق 
دولتی معادن طی 10 سال اخیر از افزایش 
نامتعارف حقــوق دولتی معادن در بطن 
قوانین بودجه ســنواتی خبر می‌دهد. 
در ســال 1400 حقوق دولتی معادن با 
رشد 257درصدی از 2/8هزار میلیارد 
تومان به 10هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت. در ســال 1401 مجددا با افزایش 
300درصدی حقوق دولتی مصوب شده در 
قوانین بودجه سنواتی به 40هزار میلیارد 
رسید و در قوانین بودجه سال‌های 1403 
و 1404 حقــوق دولتی معــادن معادن 
55هزار میلیارد تومان مصوب شده است. 
افزایش غیرکارشناسی حقوق دولتی، 
هزینه‌‌های پیش بینی نشده قابل توجهی 
را به بخش معدن و به طور خاص معادن 
کوچک و متوسط تحمیل کرده است و 
بر عقب‌افتادگی بخش معدن در اقتصاد 

کشور دامن زده است. 
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کالبدشکافی لایحه بودجه 1404 در بخش معدن و 
صنایع معدنی نشــان می‌دهد عدم تناسب میان 
پیش‌بینی‌های درآمدی با واقعیت‌های اقتصادی، 
تخصیص ناکافی منابع و کمبود اعتبارات می‌تواند 
به چالش‌های جدی در این بخش منجر شود. در 
حالی کــه قرار اســت حقــوق دولتی معــادن به طور 
کامل صرف توسعه این بخش شود، اما برآوردها 
حکایــت از آن دارد کــه تنهــا 31درصد از ایــن منابع 
بــه معــادن بــاز می‌گــردد. از ســوی دیگــر بــا وجــود 
پیش‌بینی رشــد 18درصدی قیمت مــواد معدنی، 
ســرجمع حقــوق دولتــی تغییــری نکــرده و بودجه 
سازمان زمین‌شناســی تنها یک ســوم نیاز واقعی 
برای تحقق اهداف اکتشــافی را پوشــش می‌دهد. 
، در حالی که هزینه‌ها منطبق با تورم  از سوی دیگر
پیش‌بینی شده، درآمدها با خوش‌بینی غیرواقعی 

برآورد شده‌اند.
براســاس گــزارش منتشــر شــده از ســوی مرکــز 
پژوهش‌هــای مجلــس شــورای اســامی، بررســی 
جزئیات لایحه بودجه ســال 1404 در بخش معدن 
و صنایــع معدنــی نشــان می‌دهــد عــدم تناســب 
میــان پیش‌بینی‌هــای درآمــدی بــا واقعیت‌هــای 
اقتصــادی، تخصیــص ناکافــی منابــع بــه بخــش 
معــدن و همچنیــن کمبــود اعتبــارات ســازمان 
زمین‌شناسی می‌تواند چالش‌های جدی در مسیر 
توســعه این بخش ایجاد کند. این در حالی است 
که به‌رغــم پیش‌بینــی افزایش 18درصــدی قیمت 
مواد معدنی، ســرجمع حقــوق دولتــی پیش‌بینی 
شــده تغییری نسبت به ســال گذشــته نداشته و 
بودجه ســازمان زمین‌شناســی تنها یک سوم نیاز 

واقعی بــرای تحقق اهداف اکتشــافی برنامه هفتم 
را پوشش می‌دهد.

درآمدهای معدنی در بودجه ��1404
نگاهی دقیــق به جــداول درآمدی لایحــه بودجه 
1404 در بخش معدن، تصویری مبهم و در مواردی 
غیرواقعی از وضعیت درآمدهــای این بخش ارائه 
می‌دهد. در حالــی که مرکــز پژوهش‌های مجلس 
بــا بررســی ســناریوهای مختلــف، میانگیــن رشــد 
قیمت مواد معدنی را در ســال آینــده 18/06درصد 
پیش‌بینی کرده، ســرجمع حقــوق دولتی در لایحه 
بودجه بدون تغییر نسبت به سال گذشته در نظر 
گرفته شــده اســت. این عدم تغییر در شرایطی که 
تورم عمومی و رشــد قیمت‌هــا در همه بخش‌ها از 
جمله بخــش معدن پیش‌بینی می‌شــود، نشــان 
از عــدم واقع‌بینــی در بــرآورد درآمدهــا دارد. تغییــر 
رویکــرد قابل توجــه دیگــر در لایحــه بودجــه 1404، 
بــه درآمدهــای حاصــل از عــوارض صادراتــی مــواد 
خــام معدنــی و لغــو معافیت‌هــای مالیاتــی مربوط 
می‌شــود. در حالی کــه در قانون بودجه ســال 1403 
این ردیف‌های درآمــدی تنها به صــورت نمادین و 
ج شــده بــود، در لایحه  با رقم یــک میلیــارد ریال در
جدید برای عوارض صادراتی رقم هزار میلیارد ریال 
و برای درآمــد حاصل از لغــو معافیــت مالیاتی رقم 
30هــزار میلیارد ریال پیش‌بینی شــده اســت. این 
تغییر رویکــرد می‌تواند نشــانه‌ای از تصمیم جدی 
دولت برای اعمال سیاست‌های تشویقی در جهت 
جلوگیری از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل 

زنجیره ارزش در بخش معدن باشد. 
اما شاید چالش‌برانگیزترین بخش درآمدی لایحه 
بودجه 1404، به موضوع عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای 

ی  یز جه‌ر د ی بو رتو هزا
چرا بازنگری در رویکردهای بودجه‌ای، برای تحقق رشد پایدار معادن ضرورت دارد؟

در سال 1402 تنها 
2/8 درصد از حقوق 

دولتی اخذ شده به 
استان‌های محل معادن 

تعلق گرفته است؛ 
این رقم حتی از میزان 

مصوب در قانون بودجه 
همان سال نیز 

کمتر است

بررســی جزئیات لایحه بودجه ســال 
1404 در بخش معدن و صنایع معدنی 
نشــان می‌دهد که عدم تناســب میان 
پیش‌بینی‌های درآمدی با واقعیت‌های 
اقتصادی، تخصیص ناکافــی منابع به 
بخش معدن و همچنین کمبود اعتبارات 
سازمان زمین‌شناسی می‌تواند چالش‌های 
جدی در مسیر توسعه این بخش ایجاد 
کند. به نظر می‌رســد بازنگری اساسی 
در رویکردهای بودجه‌ای بخش معدن 
ضــرورت دارد و این بازبینــی باید با 
هدف واقعی‌ســازی برآوردها، تضمین 
تخصیــص منابع کافی و ایجــاد توازن 
در پیش‌بینی‌های مالــی صورت گیرد 

چرا باید بخوانید

گروه نویسندگان ماهنامه
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مواد معدنی مربوط می‌شود. بررسی‌های کارشناسی 
نشــان می‌دهــد بــا توجــه بــه بــرآورد درآمــد 380هزار 
میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای 
در سال 1404 و با در نظر گرفتن سهم 12درصدی مواد 
 ، معدنــی از کل بارنامه‌هــای صــادر شــده در کشــور
درآمد این سازمان از محل جابه‌جایی مواد معدنی 
حدود 45هزار میلیــارد ریال خواهد بــود. با افزایش 
خ عــوارض از 9 بــه 15 درصد، ایــن درآمد بــه حدود  نر
75هزار میلیارد ریال خواهد رسید. بنابراین سهم 5 
واحد درصد افزایش )موضوع بند »ص« تبصره »1«( 
حدود 25 هزار میلیارد ریال خواهد بود. با این حال، 
در جــداول لایحــه بودجــه این رقــم 50 هــزار میلیارد 
ریال - یعنی دو برابر برآورد واقعی - پیش‌بینی شده 
، نــه تنها بــا بند 3  اســت. این بیش‌بــرآوردی آشــکار
سیاســت‌های کلی برنامه پنج‌ســاله هفتم مبنی بر 
واقعی کردن منابع مغایرت دارد، بلکه می‌تواند منجر 
به ایجاد انتظارات غیرواقعی از درآمدهای این بخش 

و در نتیجه اختلال در برنامه‌ریزی‌های آتی شود.

سهم اندک معادن از درآمدهای خود��
تخصیص منابع حاصل از درآمدهای معدنی یکی 
از چالش‌برانگیزترین موضوعات در لایحه بودجه 
1404 است. براساس قانون معادن مصوب 1377 
و اصلاحــات بعــدی آن و همچنیــن قانــون نظــام 
مهندســی معدن مصوب 1379، درآمدهای ناشی 
از اخذ حقوق دولتی باید به شکل مشخصی توزیع 
شــود. طبق ایــن قوانیــن، 65درصــد از ایــن درآمد 
باید صرف اجــرای بهینه تکالیــف و ماموریت‌های 
توســعه‌ای معادن و صنایع معدنی توســط وزارت 
صمــت شــود، 15درصد بــرای ایجــاد زیرســاخت و 
توســعه در شهرســتان‌های معدنــی اختصــاص 
یابــد، 12درصــد به احیــا و بازســازی محــل عملیات 
معدنی در زمین‌های منابع طبیعی اختصاص پیدا 
کند، 5درصــد به حمایــت از فعالیت‌های صندوق 
بیمــه ســرمایه‌گذاری فعالیت‌هــای معدنی برســد 
و 3 درصد نیــز به ســازمان نظام مهندســی معدن 
تعلق گیرد. اما آنچه در عمل اتفــاق می‌افتد با این 
تقسیم‌بندی قانونی فاصله معناداری دارد. بررسی 
جــداول بودجه نشــان می‌دهد در ســال 1404 تنها 
31/2درصــد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شــده 
برای هزینه به بخش معدن بازخواهد گشت. این 
در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه 
کــه بنــد مربوطــه از برنامــه ششــم را تنفیــذ کــرده، 
دولــت مکلف اســت حقــوق دولتــی را به حســاب 
ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشــور واریــز کند و این 

اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
نگاهی به عملکرد سال 1402 وضعیت را روشن‌تر 
می‌کنــد. در ایــن ســال تنهــا 2/8درصــد از حقــوق 
دولتــی اخــذ شــده بــه اســتان‌های محــل معــادن 
تعلق گرفته اســت. این رقم حتی از میزان مصوب 
در قانون بودجه همان ســال نیز کمتر اســت، چرا 
که در قانون بودجه 1402 سهم استان‌ها 5/4درصد 
پیش‌بینی شــده بــود. ایــن یعنی حتی همــان رقم 
ناچیز مصــوب نیز به طــور کامل تخصیــص نیافته 
اســت. موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شــود که 
به رشــد شــاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص 
قیمــت تولیدکننــده بخــش معــدن توجــه کنیــم. 
از ابتــدای ســال 1403 تــا مهرمــاه، این دو شــاخص 

بــه ترتیــب 35/1 و 34/4درصد رشــد داشــته‌اند. با 
این حســاب، حتــی اگر فــرض کنیم در ســال آینده 
هیــچ افزایــش تورمــی نداشــته باشــیم، میــزان 
واقعــی تخصیص حقــوق دولتی نســبت به ســال 
1403 کاهــش خواهــد یافــت. ایــن کاهــش منابــع 
در شــرایطی اتفاق می‌افتــد که بخش معــدن برای 
لات و  توســعه زیرســاخت‌ها، نوســازی ماشــین‌آ
تجهیــزات، اکتشــافات جدیــد و همچنیــن جبران 
خســارت‌های زیســت‌محیطی به منابع مالی قابل 
توجهــی نیــاز دارد. عــدم تخصیــص مناســب ایــن 
منابع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش 
معــدن، فرســودگی تجهیــزات، کاهــش ایمنــی 
معــادن و در نهایــت کاهش بهــره‌وری این بخش 

منجر شود.

عقب‌ماندگی از برنامه اکتشافی��
با توجه به ریســک بالای فعالیت‌های اکتشــافی 

بررسی جداول بودجه 
نشان می‌دهد در سال 

1404 تنها 31/2 درصد 
از پیش‌بینی حقوق دولتی 
اخذ شده برای هزینه به 

بخش معدن بازخواهد 
گشت؛ این در حالی است 

که دولت مکلف است 
حقوق دولتی را به حساب 

ویژه‌ای نزد خزانه‌داری 
کل کشور واریز کند 

جدول1. بررسی تخصیص حقوق دولتی در قانون بودجه 1403 و لایحه 1404

عنوان 
موضوعدستگاه

میزان 
مصوب 

سال1403
)میلیارد ریال(

میزان 
پیشنهادی 
در لایحه 

1404)میلیارد 
ریال(

تغییر 
اسمی)درصد(

میزان مشخص 
شده براساس 

قانون و 
مقررات)میلیارد 

ریال(

نسبت مقدار پیش‌بینی 
شده در لایحه 1404 به 
مقدار مشخص شده در 
قوانین و مقررات)درصد(

سازمان 
منابع 

طبیعی و 
آبخیزداری 

کشور

»سازمان منایع طبیعی و 
 آبخیزداری کشور 

-احیای و بازسازی عرصه 
منابع طبیعی موضوع ماده 
17 قانون اصلاح قانون 

معادن«

4,6405,29914/2066,0008/02

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

»وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

- اعتبار موضوع تکمیل 
نقشه‌های پایه زمین 
شناسی، پی‌جویی و 

اکتشاف عمومی کلیه 
 ظرفیت‌های معدنی کشور
... ایجاد زیرساخت‌های 
معدنی و وصول حقوق 

دولتی معادن«

111,300139,50025/30401,50034/66

سهم 
استان‌ها

تبصره6 ماده 14 قانون 
اصلاح قانون معادن و 

خسارت معادن
27,00028,0003/7082,50034/14

142,940172,79943550,00077جمع

ماخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404
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و الــزام حضــور حاکمیــت در ایــن حــوزه، ســازمان 
زمین‌شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور نقش 

کلیدی در توسعه بخش معدن ایفا می‌کند.
 امــا بررســی اعتبــارات ایــن ســازمان در لایحــه 
بودجه 1404 نشــان می‌دهــد که فاصلــه معناداری 
میان منابع مورد نیــاز و اعتبــارات تخصیص یافته 
ح‌هــای تملــک دارایــی  ع طر وجــود دارد. مجمــو
ســرمایه‌ای ســازمان زمین‌شناســی کــه مرتبــط بــا 
وظایف حاکمیتــی آن در حوزه تولیــد اطلاعات پایه 
زمین‌شناســی و اکتشــافات سراســری اســت، در 
لایحه بودجــه 1404 به حــدود 23هزارمیلیــارد ریال 
می‌رســد. ایــن رقــم هرچنــد نســبت به ســال قبل 
رشد 47/1درصدی را نشان می‌دهد، اما با توجه به 
تورم 35/1درصدی ســال 1403، رشد واقعی آن تنها 

12درصد خواهد بود. 
در میــان ردیف‌هــای بودجــه‌ای ایــن ســازمان، 
بیشــترین رشــد بــه زمین‌شناســی عمومــی ایران 
با 257درصــد و تهیه اطلاعــات پایه زمین‌شناســی 
بــا 15هــزار میلیــارد ریــال اختصــاص دارد. رشــد 
بــه ترتیــب  نیــز  ردیف‌هــای عمومــی و متفرقــه 
122 و 42درصــد بــوده اســت. نکتــه قابــل تأمــل 
ح‌هــای  اینجاســت کــه بخــش قابــل توجهــی از طر
تملــک دارایــی ســرمایه‌ای مربــوط بــه ردیف‌هــای 
متفرقه است که با توجه به شرایط کسری بودجه، 
امــکان تحقــق آن بســیار ناپایــدار اســت. نگاهــی 
بــه عملکــرد تخصیــص اعتبــارات در ســال 1402 
نیــز نگرانی‌هــا را تشــدید می‌کنــد. در ایــن ســال 
بــرای برداشــت داده‌هــای ژئوفیزیــک هوایــی تنها 
89درصــد و بــرای تهیــه نقشــه‌های پهنه‌بنــدی 
مخاطرات زمین ساختی و لرزه‌خیزی تنها 55درصد 
اســت.  یافتــه  اعتبــارات مصــوب تخصیــص  از 
هرچنــد در مــورد زمین‌شناســی عمومــی ایــران 
شــاهد تخصیص126درصــدی بوده‌ایــم کــه البتــه 
این افزایش به دلیل تخصیــص 120میلیارد ریال از 
محل ردیف‌های متفرقه )ناشی از تخصیص حقوق 

دولتی( بوده است.
اما مســاله نگران‌کننده‌تر به اعتبارات هزینه‌ای 
ســازمان مربــوط می‌شــود. پیش‌بینــی شــده کــه 
ایــن اعتبــارات در ســال 1404 بــه صــورت اســمی 
حدود 85درصد رشــد داشته باشــد که با توجه به 

، رشــد واقعــی آن حدود  تورم 35/1درصدی کشــور
50/8درصــد خواهد بــود. با ایــن حال، عمــده این 
افزایش مربــوط بــه ردیف‌هــای متفرقه و وابســته 
بــه اخــذ حقــوق دولتــی اســت کــه تحقــق آنهــا در 
ســال‌های گذشــته بــا نااطمینانــی همــراه بــوده 
ح‌هــای تملــک  ع، ســرجمع طر اســت. در مجمــو
دارایــی ســرمایه‌ای و اعتبــارات هزینه‌ای ســازمان 
زمین‌شناســی در ســال 1404، بــرای انجــام وظایف 
بــه حــدود  حاکمیتــی خــود در بخــش معــدن، 
27460میلیــارد ریال می‌رســد. این در حالی اســت 
کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام کــرده 
ج در برنامــه هفتم  برای رســیدن به اهــداف منــدر
پیشــرفت به 85هزار میلیارد ریال اعتبار در ســال 
1404 نیاز است. به عبارت دیگر، میزان مصوب تنها 

32 درصد میزان اعلام شده را پوشش می‌دهد.

خوش‌بینی در درآمدها، واقع‌بینی در هزینه‌ها��
و  توســعه  ســازمان  فعالیت‌هــای  گســترش 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در 
، اهمیت بررسی وضعیت مالی این  سال‌های اخیر
سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن را دوچندان 
کــرده اســت. بررســی جــداول بودجه شــرکت‌های 
دولتــی در لایحــه 1404 نشــان می‌دهــد نوعــی عــدم 
توازن میان پیش‌بینــی درآمدهــا و هزینه‌ها وجود 
دارد کــه می‌توانــد چالش‌هــای جــدی را بــرای ایــن 
مجموعه به همراه داشــته باشــد. براســاس ارقام 
لایحــه بودجــه، پیش‌بینــی شــده کــه درآمدهــای 
ایمیــدرو در ســال 1404 بــا رشــد 23/8درصــدی بــه 
856,300میلیارد ریال برسد، در حالی که هزینه‌های 
ایــن ســازمان بــا رشــد 35/9درصــدی بــه 720,947 

میلیارد ریال خواهد رسید. 
این اعداد از دو منظر قابل تأمل است؛ نخست 
آنکه رشــد هزینه‌ها حدود 12درصد بیشــتر از رشد 
درآمدهــا پیش‌بینــی شــده و دوم آنکه بــا توجه به 
پیش‌بینــی رشــد 18/06درصدی قیمت‌هــای مواد 
معدنی، رشد 23/8درصدی درآمدها خوش‌بینانه 
به نظر می‌رسد. این خوش‌بینی در شرایطی است 
کــه شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخــش معــدن 
34/4درصد رشد داشته که نشان از افزایش قابل 
، در  توجــه هزینه‌های تولیــد دارد. بــه عبــارت دیگر

عدم تخصیص 
مناسب منابع بودجه 

می‌تواند به کاهش 
سرمایه‌گذاری 

در بخش معدن 
فرسودگی تجهیزات 
کاهش ایمنی معادن 
و در نهایت کاهش 

بهره‌وری این بخش 
منجر شود

بخوانید تا بدانید؛ 

شاید چالش‌برانگیزترین بخش درآمدی 
لایحه بودجه 1404، بــه موضوع عوارض 
حمل و نقل جاده‌ای مــواد معدنی مربوط 
می‌شود. بررســی‌های کارشناسی نشان 
می‌دهد با توجه به برآورد درآمد 380هزار 
میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل‌و 
نقل جــاده‌ای در ســال 1404 و با در نظر 
گرفتن سهم 12درصدی مواد معدنی از کل 
بارنامه‌های صادر شــده در کشور، درآمد 
این سازمان از محل جابه‌جایی مواد معدنی 
حدود 45 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 
با افزایش نرخ عــوارض از 9 به 15 درصد، 
این درآمد به حدود 75 هزار میلیارد ریال 
خواهد رسید. بنابراین سهم 5 واحد درصد 
افزایش )موضوع بنــد »ص« تبصره »1«( 
حدود 25 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 
با این حال، در جــداول لایحه بودجه این 
رقم 50 هزار میلیارد ریال - یعنی دو برابر 
برآورد واقعی - پیش‌بینی شــده است. 
این بیش‌برآوردی آشکار، نه تنها با بند 3 
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم 
مبنی بر واقعی کردن منابع مغایرت دارد، 
بلکه می‌تواند منجر بــه ایجاد انتظارات 
غیرواقعی از درآمدهــای این بخش و در 
نتیجه اختلال در برنامه‌ریزی‌های آتی شود.
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حالی که هزینه‌هــا به صــورت واقع‌بینانه و منطبق 
بــا تورم‌بخشــی پیش‌بینــی شــده‌اند، درآمدهــا بــا 
خوش‌بینی غیرواقعی برآورد شــده‌اند. نکته قابل 
، کاهــش 19/6درصــدی درآمدهــای  توجــه دیگــر
دولت از محل ســود و مالیات این سازمان است. 
طبــق پیش‌بینی‌هــا، ایــن رقــم از 120,721 میلیــارد 
ریال در ســال 1403 به 97,014 میلیارد ریال در سال 
1404 کاهــش خواهد یافت. همیــن میزان کاهش 
در مــورد اندوختــه ســازمان نیــز صــادق اســت که 
از 40,240 میلیــارد ریــال بــه 32,338 میلیــارد ریــال 
خواهد رسید. در میان شرکت‌های تابعه ایمیدرو 
نیــز وضعیــت متفاوتی حاکــم اســت. بــرای مثال، 
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران رشــد 
13/1درصــدی در درآمــد و 7/7درصــدی در هزینه را 
پیش‌بینی کــرده کــه منطقی‌تر بــه نظر می‌رســد. از 
، شــرکت آلومینای ایران با پیش‌بینی  سوی دیگر
رشــد 109/9درصدی درآمد و 37/7درصدی هزینه، 
خوش‌بینانه‌تریــن بــرآورد را در میان شــرکت‌های 

این مجموعه داشته است.
در مجمــوع بــه نظــر می‌رســد عــدم تــوازن میــان 
پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ایمیدرو و 
شرکت‌های تابعه می‌تواند این مجموعه را در سال 
آینده با چالش‌های جدی مواجه کند. این مساله 
زمانی اهمیت بیشــتری می‌یابد کــه بدانیم بخش 
قابل توجهی از برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن 

کشور به عملکرد این سازمان وابسته است.

نیاز بــه رویکردی واقع‌بینانــه در بودجه معدنی ��
کشور

بررسی دقیق لایحه بودجه 1404 در بخش معدن 
و صنایــع معدنــی تصویــر روشــنی از چالش‌هــای 
پیــش روی این بخــش ارائــه می‌دهــد. در حالی که 
انتظــار می‌رفت با توجــه به اهمیــت بخش معدن 
در اقتصــاد غیرنفتــی کشــور و تاکید برنامــه هفتم 
توسعه بر این بخش، شاهد رویکردی واقع‌بینانه 
و حمایتــی در بودجه باشــیم، امــا بررســی جزئیات 
لایحــه نشــان از وجــود ناهماهنگی‌هــای متعــدد 
در برآوردها و تخصیــص منابع دارد. عدم تناســب 
میــان پیش‌بینی‌هــای درآمــدی بــا واقعیت‌هــای 
اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این لایحه 

است. در شــرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس 
رشــد 18درصدی قیمت مواد معدنی را پیش‌بینی 
کرده، ثابت ماندن ســرجمع حقوق دولتی نسبت 
بــه ســال گذشــته و پیش‌بینــی غیرواقعــی درآمــد 
حاصــل از عــوارض حمل‌و‌نقــل جــاده‌ای مــواد 
معدنی، نشــان از نوعی ناهماهنگی در برآوردهای 
درآمدی دارد.  مساله تخصیص منابع نیز وضعیت 
نگران‌کننده‌ای دارد. در حالی که قوانین بالادستی 
بر تخصیص صددرصدی حقوق دولتی به توسعه 
بخش معــدن تاکید دارند، تنهــا 31/2درصد از این 

منابع به بخش برمی‌گردد.
 تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که حتی 
این میزان اندک نیز به طور کامل محقق نمی‌شود؛ 
چنانکــه در ســال 1402 تنهــا 2/8درصــد از حقــوق 
دولتی به استان‌های محل معادن تخصیص یافته 
است. وضعیت ســازمان زمین‌شناسی به عنوان 
متولی اصلی اکتشافات کشور نیز شایسته توجه 

بیشتری است. 
اختصــاص تنها یک ســوم منابــع مورد نیــاز برای 
تحقــق اهــداف اکتشــافی برنامــه هفتــم بــه ایــن 
ســازمان، می‌تواند به کنــدی روند اکتشــافات و در 
نتیجه کاهش ذخایر قابل استخراج در آینده منجر 
شود. در بخش شرکت‌های دولتی نیز شاهد نوعی 
عدم تــوازن در پیش‌بینی‌ها هســتیم. در حالی که 
هزینه‌های ایمیدرو و شرکت‌های تابعه به درستی 
با توجــه به تورم‌بخشــی بــرآورد شــده‌اند، درآمدها 
بــا خوش‌بینــی غیرواقعــی پیش‌بینــی شــده‌اند.  
این مســاله می‌توانــد برنامه‌هــای توســعه‌ای این 
مجموعــه را که نقــش مهمــی در پیشــبرد اهداف 
بخش معــدن دارد، با چالــش مواجه کنــد. به نظر 
می‌رسد بازنگری اساسی در رویکردهای بودجه‌ای 
بخش معــدن ضروری اســت. این بازنگــری باید با 
هــدف واقعی‌ســازی برآوردها، تضمیــن تخصیص 
منابع کافی و ایجاد تــوازن در پیش‌بینی‌های مالی 

صورت گیرد. 
در غیر ایــن صــورت، نه تنهــا اهداف توســعه‌ای 
بلکــه  شــد،  نخواهــد  محقــق  معــدن  بخــش 
مهــم  بخــش  ایــن  عقب‌ماندگــی  بــه  می‌توانــد 
شــده  پیش‌بینــی  برنامه‌هــای  از   اقتصــادی 

منجر شود.

به نظر می‌رسد 
بازنگری اساسی 

در رویکردهای 
بودجه‌ای بخش معدن 

ضرورت دارد و این 
بازنگری باید با هدف 

واقعی‌سازی برآوردها، 
تضمین تخصیص 

منابع کافی و ایجاد 
توازن در پیش‌بینی‌های 

مالی صورت گیرد

بخوانید تا بدانید؛ 

با توجه به ریســک بالای فعالیت‌های 
اکتشافی و الزام حضور حاکمیت در این 
حوزه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات 
معدنی کشــور نقش کلیدی در توسعه 
بخش معدن ایفا می‌کند. اما بررســی 
اعتبارات این سازمان در لایحه بودجه 
1404 نشان می‌دهد که فاصله معناداری 
میان منابع مورد نیاز و اعتبارات تخصیص 
یافته وجود دارد. مجموع طرح‌های تملک 
دارایی سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی 
که مرتبط با وظایــف حاکمیتی آن در 
حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی 
و اکتشافات سراســری است، در لایحه 
بودجه 1404 به حدود 23هزار میلیارد 
ریال می‌رســد. این رقم هرچند نسبت 
به ســال قبل رشــد47/1درصدی را 
نشان می‌دهد، اما با توجه به تورم 35/1 
درصدی سال 1403، رشد واقعی آن تنها 

12درصد خواهد بود. 
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امروزه کمتر کســی را می‌تــوان یافت کــه منکر 
ظرفیت کم‌نظیر بخش معدن و صنایع معدنی 
در افزایــش فرصت‌هــای شــغلی، تســریع رونــد 
رشــد اقتصــادی و توســعه مناطــق محــروم در 
کشــور باشــد. ســخنان مقــام معظم رهبــری در 
خصوص ضرورت جایگزینی بخش‌های معدن و 
نفت در کشور را در همین راستا می‎توان تفسیر 
کرد. در همین زمینــه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
، مانند دیگر حوزه‌هــای تولیدی،  معدنی کشــور
عــاه بــر آنکــه مســتلزم وجــود نیــروی انســانی 
و مدیریــت کارآمــد اســت، نیازمنــد به‌کارگیــری 
لات پیشــرفته  فناوری‌هــای بــه‌روز و ماشــین‌آ
اســت.با ایــن حــال، شــواهد موجــود حاکــی 
لات  از وضعیــت بســیار نامســاعد ماشــین‌آ
معدنــی در کشــور اســت. ایــن در حالــی اســت 
توســعه  رکــن  مهم‌تریــن  لات،  ماشــین‌آ کــه 
فعالیت‌هــای معدنــی در هــر کشــور محســوب 
می‌شــود. ماشــین‌آلات معدنــی بخــش مهمی 
از فرآینــد اســتخراج روبــاز )کــه مهم‌تریــن روش 
اســتخراج معادن است( را تشــکیل می‌دهد. بر 
اســاس بررســی‌های صــورت گرفتــه هزینه‌های 
تامین ماشــین‌آلات مــورد نیــاز )اجاره یــا خرید( 
حدود 50 درصد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری 
آنها تا حدود 15درصد از کل هزینه‌های استخراج 

یک معــدن را تشــکیل می‌دهــد، به‌عبارت‌دیگر 
نزدیــک بــه 65درصــد از هزینه‌هــای معــادن، 
مربوط به هزینه‌های تامیــن، تعمیر و نگهداری 

ماشین‌آلات معدنی است.
بــر اســاس آمارهــای موجــود در ســال ۱۴۰۰ ، 
شاهد تولید حدود ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی 
در کشــور بوده‌ایــم کــه ایــن مهم بــا اســتفاده از 
لات معدنــی  ۱۸ تــا ۲۳ هــزار دســتگاه ماشــین‌آ
موجود در کشــور محقق شــده اســت. بــا توجه 
به میــزان بــالای فرســودگی ایــن ماشــین‌آلات، 
بــرآورد می‌شــود کــه بــرای حفــظ همیــن ســطح 
از تولیــد، نیــاز بــه ورود حــدود ‌۱۱هــزار دســتگاه 
ماشــین‌آلات معدنی بــه چرخه تولیــد )با هدف 
لات فرســوده( اســت. در  جایگزینــی ماشــین‌آ
همین رابطه، تحقق هدف کشور مبنی بر تولید 
۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در چشم‌انداز ۱۴۰۴، 
نیز مستلزم ورود ۲۵هزار دستگاه ماشین‌آلات 
معدنی )با فرض تحقق جایگزینی ۱۱هزار دستگاه 

ماشین‌آلات فرسوده( به چرخه تولید است. 
، بــه اســتناد آمــار ارائه شــده در  از ســوی دیگر
گــزارش آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
تعداد 29هزار و 600 دســتگاه انواع ماشین‌‎آلات 
 ، ، بیــل مکانیکــی، بلــدوزر معدنــی اعــم از لــودر
دامپتــراک، دســتگاه حفــاری و گریــدر در کشــور 

 ! ؟ ت ا رد ا یا و خل  ا لید د تو
دوگانه سخت نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی؛ راه چاره چیست؟

بهره‌گیــری از ظرفیت‌های معدنی 
کشور، مانند دیگر حوزه‌های تولیدی، 
علاه بر آنکه مســتلزم وجود نیروی 
انســانی و مدیریت کارآمد است، 
نیازمند به‌کارگیــری فناوری‌های 
به‌روز و ماشین‌آلات پیشرفته است.

با این حال، شواهد موجود حکایت از 
وضعیت بسیار نامساعد ماشین‌آلات 
معدنی در کشور دارد. کارشناسان 
تاکید دارند، برقــراری تعادل میان 
تولید ماشین‌آلات معدنی و واردات 
آن، لازمه تحقق رشــد ‌13درصدی 
در بخش معدن محســوب می‌شود

چرا باید بخوانید
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فعال هســتند. نزدیک به نیمی از ماشــین‌آلات 
20 ســال  موجــود در کشــور عمــری بیــش از 
دارنــد. اگرچــه میانگیــن دوره اســتهلاک بــرای 
ماشــین‌آلات معدنی بســته بــه نــوع تجهیزات، 
شدت استفاده از آن، روش نگهداری، پیشرفت 
تکنولوژیک و شــرایط بازار متفاوت است، اما در 
یک حالت کلی، عمر مفید ماشین‌آلات معدنی 
به طور متوســط بین 5 تا 15 ســال در نظر گرفته 
می‌شــود و در یک ارزیابی کلی می‌تــوان گفت که 
نــاوگان ماشــین‌آلات معدنــی کشــور فرســوده 

است.
نــاوگان  فرســودگی  مســاله‌  اهمیــت 
ماشین‌آلات معدنی از آنجا دوچندان می‌شود، 
کــه بــا بالاتــر رفتــن عمــر ماشــین‌آلات، مصــرف 
ســوخت، هزینه‌های نگهداری و تهیــه قطعات 
یدکی بر معدن‌کاران افزایش و ضمن افت بازده 
تولیــد، هزینه‌های تولیــد را بالا می‌بــرد. افزایش 
هزینه‌هــا باعــث افزایــش عیــار حد اســتخراجی 
معادن و به عبارت دیگر برداشــت غیر صیانتی 
از ذخایر کشور خواهد شد و در نهایت می‌توان 
انتظار داشــت، عدم دسترســی به ماشین‌آلات 
بــا کیفیــت و بــه دنبــال آن افزایــش هزینه‌هــای 
اســتخراج، موجــب توقــف فعالیــت معــادن 
ح‌هــای  کوچک‌مقیــاس و محدودیــت در طر

توسعه‌ای معادن بزرگ‌مقیاس می‌شود. 
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه 
علل یا عواملی موجب شــده به رغم فرســودگی 
بــه  امــکان  معدنــی،  لات  ماشــین‌آ نــاوگان 
روز‌رسانی ناوگان ماشین آلات معدنی در کشور 
فراهــم نباشــد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه ثبــات 
نداشــتن حمایت‌های تعیین شــده در قوانین 
و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات ماشــین‌آلات 
معدنــی، وضع دســتورالعمل‌های ســختگیرانه 
و اعمــال محدودیــت‌ بــر واردات ماشــین‌آلات 
معدنی طی ســالیان گذشــته همزمان با ناتوانی 
تولیدکننــدگان داخلــی بــرای پاســخگویی بــه 
تمام نیازهای داخلــی باعث بروز کمبود شــدید 

ماشین‌آلات معدنی در کشور شده است. 
بررســی ســیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط 
به واردات ماشین‌‌آلات معدنی گویای آن است 

که طی ســنوات گذشته سیاســت‌های حمایتی 
برای واردات به منظــور حمایــت از تولید داخلی 
ماشــین‌آلات نقض شــده‌اند، در حالــی که توان 
ســاخت داخل، پاســخگوی نیاز موجــود نبوده 
اســت. به عنوان مثــال به موجــب مــواد )109( و 
)110( آیین‌نامــه اجرایی قانون معــادن )مصوب 
1392( مقرر شــده بود کــه واردات ماشــین‌آلات 
و تجهیــزات اکتشــافی، اســتخراجی و صنعتــی 
مورد نیاز خــط تولیــد عملیات معدنــی و صنایع 
معدنی بــا مجــوز وزارت صنعت و معــدن انجام 
‌شود و از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف 
شــوند. همچنیــن، بــه موجــب ایــن آیین‌نامــه 
لات و تجهیــزات اکتشــافی،  واردات ماشــین‌آ
اســتخراجی و صنعتی مناسب دسته دوم مورد 
نیــاز خطــوط تولیــد عملیــات معدنــی، بــا تاییــد 
وزارت صنعــت و معــدن مجــاز دانســته شــده 
بود. لیکن بــه موجب بند )ب( مــاده )۵( قانون 
حداکثر اســتفاده از توان تولیــد داخل )مصوب 
1398(، به‌منظــور حمایــت از کالا و خدمــات 
، دســتگاه‌های اجرایــی مکلــف  تولیــدی کشــور
ح )پروژه(  شــدند، کالاها و خدمات مورد نیاز طر
ج در  را از فهرســت توانمندی‌هــای داخلــی مندر
ســامانه موضــوع مــاده )۴( ایــن قانــون تامیــن 
کننــد و خریــد کالاهــا و خدمــات خارجی مشــابه 
کــه در ســامانه توانمندی‌هــای داخلــی وجــود 
دارد، ممنوع شد. براســاس همین الزام قانونی 
واردات ماشین‌آلات معدنی در دو سال 1398 و 
1399 به شدت محدود شد، در صورتی‌که زمینه 
بــرای تولید ماشــین‌آلات و تجهیــزات با‌ کیفیت 
و منطبق بــا فناوری‌هــای روز برای پاســخ به نیاز 

داخل وجود نداشت. 
همچنین، به موجب مــاده )3( قانون جهش 
1401(، منظــور  تولیــد دانش‌بنیــان )مصــوب 
، بنــد  حمایــت از صنعــت ماشین‌ســازی کشــور
»غ« مــاده )۱۱۹( قانــون امــور گمرکــی اصلاحــی 
مصوب 1394 حذف شد و واردات ماشین‏آلات 
و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و 
کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد. درواقع، 
بــه موجــب ایــن قانــون از ســال 1401 واردات 
لات و تجهیــزات معدنــی در قوانیــن  ماشــین‌آ

تحقق هدف کشور 
مبنی بر تولید ۷۰۰ 

میلیون تن ماده معدنی 
در چشم‌انداز ۱۴۰۴، 
مستلزم ورود ۲۵هزار 

دستگاه ماشین‌آلات 
معدنی )با فرض تحقق 

جایگزینی ۱۱هزار 
دستگاه ماشین‌آلات 

فرسوده( به چرخه 
تولید است

برآورد اندیشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف از نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی در سال 1400 /  مأخذ: ویژه‌نامه صمت نو، ص 12.
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بودجه ســنواتی مشــمول وضع حقــوق ورودی 
شــد. به این صورت کــه در بنــد )ص( تبصره )6( 
قانون بودجــه 1401،حقــوق و عــوارض 1درصدی 
برای واردات ماشــین‌آلات و تجهیــزات خدمات 
تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی وضع شد 
و به همین ترتیب در قوانین بودجه 1402 لغایت 
1404، میــزان حقوق و عوارض مربــوط به واردات 
ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، 2درصد تعیین 
شــده اســت. ضمنا با توجــه بــه آنکــه در قانون 
خ ارز مبنــای محاســبه حقــوق  بودجــه 1404 نــر
ورودی و مالیــات بــرای کالاهــا بــه جــز کالاهــای 
خ ارز بــازار مرکــز مبادلــه طــا  اساســی، برابــر نــر
و ارز تعییــن شــده اســت، لــذا بــه واســطه ایــن 
اقدام شاهد افزایش چند برابری هزینه واردات 

ماشــین‌آلات و تجهیــزات تولید خواهیــم بود و 
شــرایط بــرای واردات ماشــین‌آلات و تجهیــزات 

سخت‌تر و پرهزینه‌تر از گذشته شده است.
بــه همیــن ترتیــب، در برنامــه هفتــم توســعه 
اگرچه حکمــی )جز )2( بنــد )ذ( مــاده )48(( برای 
لات  حمایــت از بازســازی و نوســازی ماشــین‌آ
واحدهــای صنعتــی و معدنــی، مصــوب شــده 
اســت که به موجــب آن واردات ماشــین‌آلات با 
فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات 
فرســوده مشــروط بــه عــدم ســاخت داخــل یــا 
کمبــود ظرفیت‌های تولیــد داخل پــس از تایید 
دانش‌بنیــان  فناوری‌هــای  راهبــری  شــورای 
موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز 
شــده اســت و واحدهای دارای جواز نوســازی و 

ضرورت دارد، شرایط 
برای واردات تجهیزات 

معدنی تسهیل شود، 
به نحوی که هرگونه 
ممنوعیت‌ بر واردات 
ماشین‌آلات معدنی 

حذف و در ردیف 
برخوردار از معافيت 

حقوق گمركي
 قرار گیرند

بخوانید تا بدانید؛ 

به اســتناد آمار ارائه شده در گزارش آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، تعداد 
29هزار و 600 دستگاه انواع ماشین‌‎آلات 
معدنی اعم از لودر، بیل‌مکانیکی، بلدوزر، 
دامپتراک، دســتگاه حفاری و گریدر در 
کشور فعال هســتند. نزدیک به نیمی از 
ماشین‌آلات موجود در کشور عمری بیش 
از 20 ســال دارند. اگرچه میانگین دوره 
استهلاک برای ماشین‌آلات معدنی بسته 
به نوع تجهیزات، شــدت استفاده از آن، 
روش نگهداری، پیشرفت تکنولوژیک و 
شرایط بازار متفاوت است، اما در یک حالت 
کلی، عمر مفید ماشــین‌آلات معدنی به 
طور متوسط بین 5 تا 15سال در نظر گرفته 
می‌شــود و در یک ارزیابی کلی می‌توان 
گفت که ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور 

فرسوده است.

تعداد ماشین‌آلات فعال در معادن کشور به تفکیک عمر دستگاه

 عمر عمر بیش از 20 سالشرح
بین 10 تا 20 سال

 عمر 
بین 5 تا 10 سال

عمر کمتر از 5 
سال

58733571988537لودر
340747752137655بیل مکانیکی

277567910856بلدوزر
1017869496372دامپتراک

3801829198دستگاه حفاری
3721153312گریدر
138241019138531730مجموع

سهم از کل 
4734135)درصد(

مأخذ: مرکز پژهش‌های مجلس، شماره مسلسل 20090، ص 25.

روند تولید و فروش ماشین‌آلات سنگین شرکت هپکو )واحد: دستگاه(

139713981399140014011402شرح
فروشتولیدفروشتولیدفروشتولیدفروشتولیدفروشتولیدفروشتولید

 »بلدوزر«
ظرفیت اسمی 350 

دستگاه .ظرفیت عملی 
110 دستگاه

________66129

 »لودر«
ظرفیت اسمی 800 

دستگاه .ظرفیت عملی 
697 دستگاه

_211__15798865671

 »گریدر«
ظرفیت اسمی 150 

دستگاه. ظرفیت عملی 
122 دستگاه

55_4____46452425

 ـ»غلتک«
ظرفیت اسمی 600 

دستگاه .ظرفیت عملی 
400دستگاه

32810252016201015213022

 »بیل«
ظرفیت اسمی 
 600دستگاه 

ظرفیت عملی 117 
دستگاه

11_111201335313041

ترانسپورتر

10

5_5--1212---_
25252010-----_-تراک

_-2---14-11_-تراکتور
___________اسکریپر
2___________دامپتراک

4821114721316742225216172180جمع
مأخذ: صورت‌هاي مالي شرکت هپکو منتشر شده در سایت کدال
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بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات 
ماشــین‌آلات مذکــور معــادل ارزش حامل‌های 
انــرژی صرفه‌جویــی شــده توســط ایــن واحدها 
برخــوردار شــده‌اند. امــا بایــد در نظر داشــت که 
در نظــر گرفتن دو شــرط »عــدم ســاخت داخل« 
یــا »كمبــود ظرفيت‌هــاي توليــد« در متــن ایــن 
حکم، در شرایطی که توان ساخت داخل کفاف 
تقاضــای موجــود را نــدارد و از کیفیــت لازم نیــز 
برخــوردار نیســت، اجــرای سیاســت بازســازی 
لات و تجهیــزات معــادن  و نوســازی ماشــین‌آ
را در عمــل دشــوار و ایــن حکــم سیاســتی را کم 

دستاورد خواهد ساخت.
همچنین، به موجب بخشنامه جامع معدنی 
ســال 1403، شــرایط ثبت‌ســفارش ماشین‌آلات 
معدنــی به ایــن صــورت تعیین شــده اســت که 
لات تــا  فعــالان معدنــی بــرای واردات ماشــین‌آ
5ســال ســاخت در محــدوده بــدون ســاخت 
داخل؛ بدون محدودیت امــکان واردات دارند، 
اما برای واردات ماشین‌آلات بیش از 5 تا 10سال 
ساخت در محدوده بدون ساخت داخل، صرفا 
بر مبنای میزان عملیات معدنی مجاز به واردات 
هســتند و برای واردات ماشــین‌آلات تا 5ســال 
ســاخت در محــدوده ســاخت داخــل بــه تعداد 
ماشین‌آلات خریداری شده از سازندگان داخلی، 

مجاز به واردات ماشین‌آلات هستند. 
ایــن در حالــی اســت کــه بررســی رونــد تولید و 
فــروش ماشــین‌آلات ســنگین شــرکت هپکــو 
به عنــوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشــین‌آلات 
، طــی ســال‌های  معدنــی و راه‌ســازی در کشــور
1397 لغایــت 1402، گویــای ایــن واقعیت اســت 
کــه کل تولیــد ایــن شــرکت در ســال 1397 از 48 
دســتگاه انواع ماشــین‌آلات معدنی کــه عمدتا 
غلتک بوده است، در سال 1402 به 172 دستگاه 
 24 ، ، 56 دستگاه لودر شامل 12 دستگاه بلدوزر
، 30 دستگاه غلتک، 30 دستگاه  دستگاه گریدر
بیل مکانیکی، 20 دســتگاه تراک رســیده است. 
که این آمار به وضوح گویای آن است که ظرفیت 

شــرکت‌های داخلــی تولیدکننده ماشــین‌آلات 
معدنــی بــه هیــچ وجــه پاســخگوی نیــاز بخش 

معدن در به روز‌رسانی ماشین‌آلات نیست.
با توجه به جمیــع موارد فوق‌الاشــاره می‌توان 
گفت که ناوگان ماشــین‌آلات معدنی در کشــور 
به شــدت فرســوده اســت و سیاســتگذار برای 
بــه روز‌رســانی نــاوگان ماشــین‌آلات معدنــی بــا 
یــک دوگانــه ســخت مواجــه اســت. از یکســو، 
سیاســتگذار در پــی حمایــت از تولیــد داخلــی 
، به  ماشــین‌آلات معدنی است و از ســوی دیگر
منظور ارتقای ظرفیت بخش معدن در اقتصاد 
، کل زنجیــره نیــاز شــدید بــه نوســازی از  کشــور
طریــق واردات دارد. برقراری تعــادل میان تولید 
ماشــین‌آلات معدنــی و واردات آن، لازمه تحقق 
بخشــی بــه رشــد 13درصــدی در بخــش معــدن 
محســوب می‌شــود و ایــن امــر مســتلزم تغییــر 
نگرش‌های مسلط در همه ارکان سیاستگذاری 
لات  بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی ماشــین‌آ
معدنی و در عین حال تامین‌نیاز فعالان بخش 
معدن به انــواع ماشــین‌آلات و تجهیــزات مورد 

نیاز است. 
بــا  راســتا ضــرورت دارد همزمــان  ایــن  در 
سیاســتگذاری بــرای تقویــت تــوان ســاخت 
داخل از طریق، تمرکز شــرکت‌های تولیدکننده 
ماشین‌آلات داخلی بر ساخت قطعات و تعمیر 
ماشــین‌آلات موجــود، برنامــه مشــخص بــرای 
افزایــش عمــق ســاخت داخــل ماشــین‌آلات و 
تجهیــزات معدنــی در دســتور کار شــرکت‌های 
تولیدکننــده ماشــین‌آلات و تجهیــزات داخلــی 
قرار گیــرد و کنسرســیوم تولیدکننــدگان داخلی 
ماشــین‌آلات معدنی تشکیل شود. همچنین، 
ضرورت دارد، شــرایط برای واردات ماشین‌آلات 
و تجهیــزات معدنــی تســهیل شــود، بــه نحــوی 
که هرگونــه محدودیت‌ و ممنوعیــت‌ بر واردات 
لات  لات معدنــی حــذف و ماشــین‌آ ماشــین‌آ
معدنی در ردیف ماشــین‌آلات تولید و برخوردار 

از معافيت حقوق گمركي قرار گیرند. 

اهمیت مساله‌ 
فرسودگی ناوگان 

ماشین‌آلات معدنی از 
آنجا دوچندان می‌شود، 
که با بالاتر رفتن عمر 
ماشین‌آلات، مصرف 
سوخت، هزینه‌های 

نگهداری و تهیه 
قطعات یدکی بر 

معدن‌کاران 
افزایش می‌یابد

بخوانید تا بدانید؛ 

ناوگان ماشــین‌آلات معدنی در کشور به 
شدت فرسوده است و سیاستگذار برای 
به روز‌رسانی ناوگان ماشین‌آلات معدنی با 
یک دوگانه سخت روبه‌روست. از یکسو، 
سیاستگذار در پی حمایت از تولید داخلی 
ماشین‌آلات معدنی است و از سوی دیگر، 
به منظور ارتقای ظرفیت بخش معدن در 
اقتصاد کشــور، کل زنجیره نیاز شدید به 
نوســازی از طریق واردات دارد. برقراری 
تعادل میان تولید ماشــین‌آلات معدنی و 
واردات آن، لازمه تحقق بخشــی به رشد 
13درصدی در بخش معدن محســوب 
می‌شود و این امر مستلزم تغییر نگرش‌های 
مسلط در همه ارکان سیاستگذاری برای 
حمایت از تولید داخلی ماشین آلات معدنی 
و در عین حال تامین نیــاز فعالان بخش 
معدن به انواع ماشــین‌آلات و تجهیزات 

مورد نیاز است.
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، به عنوان یکی از ارکان  صنایع معدنی کشور
، با چالش‌های متعددی  اصلی اقتصاد کشور
در حوزه تامین انرژی روبه‌روست. قطعی برق و 
ناترازی انرژی، خسارات جبران‌ناپذیری به این 
صنایــع وارد کــرده و لزوم توجــه بــه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر را بیــش از پیش نمایان ســاخته 
اســت. در حالی که جهان به ســرعت به سوی 
انرژی‌های پاک پیش می‌رود، سهم انرژی‌های 
تجدیدپذیــر در ســبد انــرژی صنایــع معدنــی 
ایــران ناچیــز اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ایران از پتانســیل بالایــی در زمینــه انرژی‌های 
خورشــیدی و بادی برخوردار است و می‌تواند 
با بهره‌گیــری از این منابــع، ضمــن تامین برق 
، هزینه‌های تولیــد را نیز کاهــش دهد.  پایــدار
توســعه انرژی‌هــای تجدیدپذیــر در صنایــع 
معدنــی، عــاوه بــر مزایــای اقتصــادی، مزایای 
زیســت‌محیطی نیــز بــه همــراه دارد. کاهــش 
انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای و حفــظ منابــع 
فســیلی، از جملــه دســتاوردهای اســتفاده 
از انرژی‌هــای پــاک در ایــن صنایــع اســت. بــا 
ایــن حال، موانــع متعددی بر ســر راه توســعه 
انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی وجود 
دارد. هزینه‌های اولیه بــالا، نبود حمایت‌های 
مالی کافی، مشکلات سیاســتگذاری و موانع 
زیرســاختی، از جمله این موانع هستند. برای 
رفــع ایــن موانــع، لازم اســت دولــت و بخــش 

، زمینــه را برای  خصوصی با همــکاری یکدیگــر
توســعه هرچه بیشــتر انرژی‌های تجدیدپذیر 
در صنایع معدنی فراهم کنند. ارائه تسهیلات 
مالی، تدوین قوانین و مقررات حمایتی و ایجاد 
زیرساخت‌های لازم از جمله اقداماتی است که 

می‌تواند در این راستا موثر باشد. 
تحــولات جهانــی در حــوزه انــرژی نشــان 
ع  می‌دهــد کــه انقلابــی بــزرگ در حــال وقــو
اســت. کاهــش چشــمگیر هزینه‌هــای تولید 
بــرق از منابــع تجدیدپذیــر در کنــار ملاحظــات 
زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی کشورها 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، موجب 
شــده تا جهان با سرعتی بی‌ســابقه به سمت 
انرژی‌هــای پــاک حرکــت کنــد. در ســال 2023 
بیــش از 84درصد از ظرفیت جدیــد نیروگاهی 
نصــب شــده در جهــان مربــوط بــه انرژی‌هــای 
تجدیدپذیر بوده و این صنعت توانسته بیش 
از 16میلیون شــغل در سراسر دنیا ایجاد کند. 
امــا وضعیت در ایــران متفاوت اســت. به‌رغم 
برخورداری از پتانســیل‌های بی‌نظیــر در حوزه 
انرژی خورشــیدی و بــادی، توســعه انرژی‌های 
تجدیدپذیر در کشــور بــا کندی پیــش می‌رود 
و صنایــع بــزرگ کــه می‌تواننــد پیشــران ایــن 
حوزه باشــند، هنــوز نتوانســته‌اند آن‌طــور که 
بایــد در ایــن مســیر گام بردارند. ایــن در حالی 
اســت که افزایش مصــرف برق و گاز در کشــور 

ر ا و مینو و ثر د ا
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، چگونه به افزایش رقابت‌پذیری صنایع معدنی کمک می‌کند؟

ســهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد 
انرژی صنایع معدنی ایران ناچیز است. 
این در حالی است که ایران از پتانسیل 
بالایی در زمینه انرژی‌های خورشیدی 
و بادی برخــوردار اســت و می‌تواند با 
بهره‌گیری از این منابع، ضمن تامین برق 
پایدار، هزینه‌های تولیــد را نیز کاهش 
دهد. توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر 
در صنایع معدنــی، علاوه بــر مزایای 
اقتصادی، مزایای زیســت‌محیطی نیز 
به همــراه دارد. ارائه تســهیلات مالی، 
تدوین قوانین و مقررات حمایتی و ایجاد 
زیرساخت‌های لازم، از جمله اقداماتی 
است که می‌تواند در این راستا موثر باشد

چرا باید بخوانید
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و محدودیت‌هــای موجود در تامین ســوخت 
نیروگاه‌های حرارتــی، چالش‌های جدی پیش 

روی صنعت و اقتصاد کشور قرار داده است.

جامانده از قافله جهانی ��
بررســی آمارهــای ســازمان‌های بین‌المللــی 
نشــان‌دهنده شــکافی عمیــق میــان ایــران و 
جهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اســت. 
در حالــی کــه مجمــوع ظرفیــت نیروگاه‌هــای 
تجدیدپذیر جهان در ســال 2023 بــه رقم قابل 
توجــه 3869 گیگاوات رســیده، ســهم ایران از 
این میزان تنها 1304 مگاوات است. به عبارت 
، ســهم ایران از کل ظرفیت نیروگاه‌های  دیگر
تجدیدپذیر جهــان کمتر از 0/04 درصد اســت؛ 
رقمی کــه با توجــه به پتانســیل‌های کشــور در 
این حوزه، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. نگاهی 
به ترکیــب نیروگاه‌های تجدیدپذیــر در جهان 
نشــان می‌دهــد کــه نیروگاه‌هــای خورشــیدی 
بــا 1419 گیــگاوات )36درصــد( در صــدر قــرار 
دارند و پس از آن نیروگاه‌هــای برق‌آبی با 1408 
گیــگاوات )35درصــد( و نیروگاه‌هــای بــادی 
بــا 1017 گیــگاوات )25درصــد( قــرار گرفته‌انــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران، از مجمــوع 
1304 مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده، 595 
مگاوات مربــوط بــه نیروگاه‌های خورشــیدی، 
376 مــگاوات مربــوط بــه نیروگاه‌هــای بــادی 
و مابقــی مربــوط بــه ســایر انــواع نیروگاه‌هــای 
تجدیدپذیر است. نکته قابل تامل اینجاست 
که حتی کشــورهایی که از نظر تابش خورشید 
ایــران  بــه  نســبت  نامســاعدتری  شــرایط 
دارنــد، ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای در ایــن 
حوزه انجــام داده‌اند. بــه عنوان مثــال، آلمان 
کــه میــزان تابــش خورشــید در آن بــه مراتــب 
کمتر از ایران است، تنها در ســال 2023 موفق 
شــده 7 گیــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاه‌هــای 
خورشــیدی خــود بیفزایــد کــه این رقــم حدود 
5 برابــر کل ظرفیــت نیروگاه‌هــای تجدیدپذیر 
ایــران اســت. آنچــه تجربــه آلمــان را شــاخص 
می‌کند، مشــارکت گســترده بخش‌خصوصی 
و صنایــع در توســعه انرژی‌هــای تجدیدپذیــر 

3 میلیــون خانــه  اســت. در ایــن کشــور 6/
مجهــز بــه پنل‌هــای خورشــیدی هســتند و 
2/5گیــگاوات از ظرفیــت نصــب شــده مربوط 
بــه نیروگاه‌هــای خورشــیدی پشــت‌بامی در 
واحدهای صنعتی اســت. این در حالی اســت 
که در ایران، به‌رغم وجود بیش از 800 شــهرک 
و ناحیــه صنعتــی، تعــداد واحدهــای صنعتــی 
کــه از انــرژی خورشــیدی اســتفاده می‌کننــد 
از انگشــتان دســت فراتــر نمــی‌رود. شــکاف 
موجود میان ایران و جهان در حوزه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر زمانــی نگران‌کننده‌تــر می‌شــود 
کــه بدانیــم بســیاری از کشــورها برنامه‌هــای 
جاه‌طلبانــه‌ای برای توســعه این نــوع انرژی‌ها 
دارند. به عنوان مثال، چین قصد دارد تا سال 
2025 ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خود را به 
1000 گیگاوات برســاند و هند نیــز هدف‌گذاری 
کرده تا سال 2030 حداقل 50 درصد از برق مورد 
نیــاز خــود را از منابــع تجدیدپذیر تامیــن کند. 
این در حالی اســت کــه در ایــران هنــوز برنامه 
مشــخص و عملیاتی برای توســعه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر تدوین نشــده و ســهم ایــن نوع 
انرژی‌ها از ســبد تولید برق کشور همچنان در 

حد 1/1 درصد باقی مانده است.

ناترازی انرژی؛ چالش بزرگ صنایع ایران��
کشــور  در  انــرژی  تــراز  وضعیــت  بررســی 
نشــان‌دهنده یــک چالــش ســاختاری در هــر 
دو حــوزه بــرق و گاز اســت کــه بــه نظر می‌رســد 
بدون تغییر رویکرد اساســی در سیاست‌های 
، این مشــکل در ســال‌های آینده  انرژی کشــور
تشدید خواهد شد. نگاهی به آمارهای رسمی 
ارائه شــده از ســوی وزارت نیرو نشــان می‌دهد 
که میــزان کســری بــرق در ســال 1402 بــه 13هزار 
مگاوات رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش 
ایــن رقــم بــه 18هــزار مــگاوات در ســال 1403 و 

25هزار مگاوات در سال 1404 است.
این ناترازی که ریشــه در عدم سرمایه‌گذاری 
کافی در حوزه تولید برق و رشد فزاینده مصرف 
دارد، تاثیــر مســتقیمی بــر فعالیــت صنایــع 
کشور گذاشــته اســت. بررســی وضعیت برق 

بررسی‌های انجام 
شده در صنعت سیمان 

نشان می‌دهد، در 
یک واحد تولیدی با 

ظرفیت 7هزار تن در 
روز، میزان عدم‌النفع 

ناشی از قطعی برق به 
رقم قابل توجه 6125 

میلیون تومان
 در روز می‌رسد

بخوانید تا بدانید؛

در حالی که مجموع ظرفیت نیروگاه‌های 
تجدیدپذیر جهان در سال 2023 به رقم 
قابل توجه 3869 گیگاوات رسیده، سهم 
ایران از این میــزان تنها 1304 مگاوات 
است. به عبارت دیگر، سهم ایران از کل 
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهان 
کمتر از 0/04 درصد است؛ رقمی که با توجه 
به پتانسیل‌های کشور در این حوزه، بسیار 
ناچیز به نظر می‌رسد. نگاهی به ترکیب 
نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان نشان 
می‌دهد که نیروگاه‌های خورشــیدی با 
1419 گیگاوات )36درصد( در صدر قرار 
دارند و پس از آن نیروگاه‌های برق‌آبی با 
1408 گیگاوات )35درصد( و نیروگاه‌های 
بادی با 1017 گیگاوات )25درصد( قرار 
گرفته‌اند. این در حالی است که در ایران، 
از مجموع 1304 مگاوات ظرفیت نصب 
شده، 595 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های 
خورشــیدی، 376 مگاوات مربوط به 
نیروگاه‌های بادی و مابقی مربوط به سایر 

انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
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مورد نیــاز شــهرک‌ها و نواحــی صنعتی کشــور 
نشــان می‌دهد که از مجموع 18474 مگاوات 
، تنهــا 9942 مــگاوات تامیــن  بــرق مــورد نیــاز
می‌شــود و بیــش از 8500 مــگاوات کســری 
وجــود دارد کــه ایــن میــزان کســری، عمــا بــه 
معنای اختلال جدی در فرآیند تولید و کاهش 
بهره‌وری صنایع اســت. وضعیــت در حوزه گاز 
نیز به مراتــب نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رســد. 
در حالــی کــه متوســط مصــرف روزانــه گاز در 
ابتدای ســال 1402 بــه 660 میلیــون مترمکعب 
رســیده، مطالعــات نشــان می‌دهــد ایــن رقم 
با توجه به رونــد کنونی مصرف، در ســال 1412 
بــه مــرز 1497میلیــون مترمکعــب خواهــد 
رســید. نکتــه قابــل تامل اینجاســت کــه حتی 
در خوشبینانه‌ترین ســناریو، میزان تولید گاز 
کشور در سال 1412 از 820 میلیون مترمکعب 
در روز فراتــر نخواهــد رفت کــه این بــه معنای 
شکل‌گیری یک شــکاف عمیق میان عرضه و 

تقاضای گاز خواهد بود.
پیامدهــای  می‌توانــد  رونــد  ایــن  تــداوم 
جبران‌ناپذیری بــرای اقتصاد کشــور به همراه 
داشــته باشــد. از یکســو کمبود گاز در فصول 
سرد سال منجر به محدودیت تامین سوخت 
نیروگاه‌های حرارتــی و در نتیجه کاهش تولید 
، کمبــود برق در  برق می‌شــود و از ســوی دیگــر
فصول گرم باعــث اختــال در فعالیت صنایع 
بــزرگ و کاهــش تولیــد می‌شــود. ایــن چرخــه 
معیوب که هر سال شدیدتر می‌شود، ضرورت 
بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور و حرکت 
بــه ســمت منابــع جایگزیــن انــرژی، بــه ویــژه 
انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان 

می‌سازد.

صنایع در تاریکی ��
تحلیل آمارهای رسمی درباره خسارات ناشی 
از قطعی برق در صنایع مختلف نشــان‌دهنده 
بحران جــدی در بخش تولید کشــور اســت که 
تــداوم آن می‌تواند به از دســت رفتــن بازارهای 
صادراتــی و کاهش تــوان رقابت‌پذیــری صنایع 
کشور منجر شــود. بررســی‌های انجام شده در 

صنعت ســیمان نشــان می‌دهد که به ازای هر 
کیلووات ســاعت قطعی برق، خسارتی معادل 
7262 تومــان بــه واحدهــای تولیــدی تحمیــل 
می‌شود و در یک واحد تولیدی با ظرفیت 7هزار 
، میزان عدم‌النفع ناشی از قطعی برق  تن در روز
به رقم قابل توجــه 6125 میلیون تومــان در روز 
می‌رســد. وضعیت در صنعت فــولاد به مراتب 
بحرانی‌تــر اســت به طــوری کــه میزان خســارت 
ناشی از قطعی هر کیلووات ساعت برق در این 
صنعت به 53494 تومان می‌رسد. محاسبات 
نشــان می‌دهــد یــک واحــد تولیــدی فــولاد بــا 
ظرفیت روزانه 5هزار تن تختال فولادی و 5هزار 
تن آهن اسفنجی، در صورت قطعی برق روزانه 
متحمل خسارتی معادل 262.5 میلیارد تومان 
می‌شــود کــه این رقــم برای یــک واحــد صنعتی 

کاملا غیرقابل تحمل است.
مقایســه ایــن ارقــام بــا میانگیــن جهانــی 
خسارات ناشــی از قطعی برق در صنایع نشان 
می‌دهد که صنایع ایران متحمل خسارت‌های 
بــه مراتــب ســنگین‌تری می‌شــوند. در حالــی 
کــه میانگیــن جهانــی خســارت قطعی بــرق در 
صنایع فــولاد و آهن معــادل 0/90 یــورو به ازای 
هر کیلووات ساعت اســت، این رقم در کشور 
مــا حــدود 1.8 یــورو اســت کــه نشــان‌دهنده 
ناکارآمــدی سیســتم‌های جایگزیــن تامیــن 
بــرق و آمادگــی نداشــتن صنایع بــرای مواجهه 
با بحــران قطعی بــرق اســت. نکته قابــل تامل 
دیگر در این میــان، تاثیر غیرمســتقیم قطعی 
برق بر زنجیره تامین و تولید اســت. وقتی یک 
واحد بزرگ فولادی به دلیل قطعی برق متوقف 
می‌شود، این توقف تولید اثر خود را در صنایع 
پایین‌دســتی نیــز نشــان می‌دهــد و بــه نوعــی 
یک اثــر دومینــووار در کل زنجیــره تولید ایجاد 
می‌کند. علاوه بر این، توقف‌های مکرر خطوط 
تولیــد بــه دلیــل قطعــی بــرق باعث اســتهلاک 
زودرس تجهیــزات، افزایش ضایعــات تولید و 
در نهایت افزایش هزینه تمام شده محصولات 
می‌شود که این موضوع در بلندمدت می‌تواند 
به از دست رفتن مزیت رقابتی صنایع ایرانی در 

بازارهای جهانی منجر شود.

نکته قابل تامل، تاثیر 
غیرمستقیم قطعی 

برق بر زنجیره تامین و 
تولید است. وقتی یک 
واحد بزرگ فولادی به 

دلیل قطعی برق متوقف 
می‌شود، این توقف 

تولید، اثر دومینوواری 
در کل زنجیره تولید 

ایجاد می‌کند

بخوانید تا بدانید؛ 

آلمان که میزان تابش خورشید در آن به 
مراتب کمتر از ایران اســت، تنها در سال 
2023 موفق شده 7 گیگاوات به ظرفیت 
نیروگاه‌های خورشیدی خود بیفزاید که این 
رقم حدود 5 برابر کل ظرفیت نیروگاه‌های 
تجدیدپذیر ایران است. آنچه تجربه آلمان 
را شاخص می‌کند، مشارکت گسترده بخش 
خصوصی و صنایع در توســعه انرژی‌های 
تجدیدپذیر اســت. در این کشــور 3/6 
میلیون خانه مجهز به پنل‌های خورشیدی 
هستند و 2/5گیگاوات از ظرفیت نصب شده 
مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی 
در واحدهای صنعتی است. این در حالی 
است که در ایران، به‌رغم وجود بیش از 800 
شهرک و ناحیه صنعتی، تعداد واحدهای 
صنعتی که از انرژی خورشیدی استفاده 

می‌کنند از انگشتان دست فراتر نمی‌رود.
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کاهش چشمگیر 
هزینه‌های تولید برق از 

منابع تجدیدپذیر در کنار 
ملاحظات زیست‌محیطی 

و تعهدات بین‌المللی 
کشورها برای کاهش 

انتشار گازهای 
گلخانه‌ای، موجب شده 

تا جهان با سرعتی 
بی‌سابقه به سمت 

 انرژی‌های پاک
 حرکت کند

بخوانید تا بدانید؛ 

مقایسه میانگین جهانی خسارات ناشی 
از قطعی برق در صنایع نشان می‌دهد که 
میانگین جهانی خسارت قطعی برق در 
صنایع فولاد و آهن معادل0/90 یورو به 
ازای هر کیلووات ساعت است، این رقم 
در کشــور ما حدود 1/8یورو است که 
نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم‌های 
جایگزین تامین بــرق و عدم آمادگی 
صنایع برای مواجهــه با بحران قطعی 
برق است. علاوه بر این، توقف‌های مکرر 
خطوط تولید به دلیل قطعی برق باعث 
استهلاک زودرس تجهیزات، افزایش 
ضایعات تولیــد و در نهایت افزایش 
هزینه تمام شده محصولات می‌شود 
که این موضوع در بلندمدت می‌تواند 
به از دست رفتن مزیت رقابتی صنایع 

ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود.

راهکار موفق صنایع پیشرو ��
در میــان تمــام چالش‌های موجــود در حوزه 
تامیــن بــرق صنایع، برخــی واحدهــای صنعتی 
پیشــرو بــا درک صحیــح از شــرایط، گام‌هــای 
موثری در مسیر اســتفاده از انرژی خورشیدی 
برداشــته‌اند کــه بررســی تجربــه آنهــا می‌توانــد 
راهگشــای ســایر صنایع باشــد. نمونه موفق 
ایــن حرکــت را می‌تــوان در شــهرک صنعتــی 
شــمس‌آباد تهران مشــاهده کرد که با احداث 
نیــروگاه خورشــیدی 230 کیلوواتــی، توانســته 
بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از طریق 

انرژی پاک تامین کند.
تجربــه موفــق دیگــر مربــوط بــه یــک واحــد 
صنعتی در شــهرک صنعتی نظرآباد است که با 
ســرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه خورشــیدی 
650 کیلوواتی، نه تنها توانســته بــرق مورد نیاز 
خود را تامین کنــد، بلکه بــا تزریق مــازاد تولید 
به شــبکه، بــه درآمــد پایــدار نیــز دســت یافته 
اســت. نکته قابل توجه در این پــروژه، طراحی 
هوشــمندانه ســازه‌های نگهدارنــده پنل‌های 
خورشــیدی اســت که علاوه بــر تولید بــرق، به 
عنوان سایبان برای محوطه کارخانه نیز عمل 
می‌کنند و از این طریق به کاهش مصرف انرژی 
در فصول گرم سال نیز کمک می‌کنند. مطالعه 
مــوردی دیگر مربــوط به یــک واحــد تولیدی در 
استان کرمان است که از سال 1396 با احداث 
نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی، گام مهمی در 
مسیر تامین انرژی پایدار برداشته است. این 
واحد صنعتــی که پیــش از این بــا چالش‌های 
جــدی در تامیــن بــرق مواجــه بــود، اکنــون نــه 
تنهــا مشــکلی در ایــن زمینــه نــدارد، بلکــه بــا 
توجــه بــه مصوبــه وزارت نیــرو مبنــی بــر عــدم 
قطع برق واحدهای صنعتی مجهــز به نیروگاه 
خورشیدی، توانســته فعالیت تولیدی خود را 
بدون وقفه ادامه دهد. تجربــه این واحدهای 
صنعتــی نشــان می‌دهد کــه ســرمایه‌گذاری در 
احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌رغم هزینه 
اولیــه نســبتا بــالا، در میان‌مــدت و بلندمدت 
کامــا اقتصــادی اســت. محاســبات نشــان 
می‌دهد که با توجه به کاهش چشمگیر هزینه 

، دوره  تجهیزات خورشــیدی در سال‌های اخیر
بازگشــت ســرمایه ایــن پروژه‌ها بــه کمتــر از 4 
ســال رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت که 
عمــر مفیــد پنل‌هــای خورشــیدی حداقــل 25 
ســال اســت و در این مــدت، عــاوه بــر تامین 
، می‌توانند درآمد قابل توجهی نیز از  برق پایدار

محل فروش برق مازاد به شبکه ایجاد کنند.
ایــن  قابــل توجــه دیگــر در تجربــه  نکتــه 
واحدهــای پیشــرو، تاثیــر مثبــت اســتفاده از 
انرژی خورشــیدی بــر برنــد و جایــگاه اجتماعی 
آنهاست. در شرایطی که مسئولیت اجتماعی 
شــرکت‌ها و توجــه بــه محیط‌زیســت بــه یکــی 
از مولفه‌هــای مهــم در ارزیابــی بنگاه‌هــای 
اقتصادی تبدیل شده، اســتفاده از انرژی‌های 
پاک می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی عمل 
کند. این موضــوع به ویــژه برای شــرکت‌هایی 
کــه در بازارهــای بین‌المللی فعالیــت می‌کنند، 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که با 
توجه به اجرای مکانیزم کنترل انتشار کربن در 
اتحادیه اروپا از سال 2026، استفاده از انرژی‌های 
تجدیدپذیــر می‌توانــد بــه کاهــش هزینه‌های 

صادراتی این شرکت‌ها کمک کند.
بررســی تجربه واحدهــای صنعتی پیشــرو در 
استفاده از انرژی خورشیدی نشان می‌دهد که 
موفقیت در این مسیر نیازمند یک برنامه‌ریزی 
دقیق و جامع اســت کــه در آن همــه جوانب از 
جمله میزان مصــرف انرژی، الگــوی مصرف در 
ساعات مختلف شبانه‌روز، فضای در دسترس 
برای نصــب پنل‌هــا، شــرایط اقلیمــی منطقه و 
مســائل فنی و اقتصــادی در نظر گرفته شــود. 
تجربه این واحدها همچنین نشان می‌دهد که 
استفاده از مشاوران متخصص و پیمانکاران 
باتجربه می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی 

و افزایش بازدهی پروژه کمک کند.

رمز بقای صنایع در عصر جدید ��
تغییرات گســترده در رویکرد جهانی نسبت 
بــه مصــرف انــرژی و بــه ویــژه اجــرای مکانیــزم 
کنتــرل انتشــار کربــن از ســال 2026 در اتحادیه 
اروپــا، چشــم‌انداز جدیدی پیــش روی صنایع 
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کشور قرار داده است. بر اساس این مکانیزم 
که ابزاری بــرای تعییــن قیمت منصفانــه برای 
کربن منتشر شده در تولید محصولات است، 
صادرکننــدگان موظــف خواهنــد بــود هزینــه 
کربــن تولیــدی خــود را در هنــگام ورود کالا بــه 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت کنند.
ایــن مکانیــزم در وهلــه اول صنایــع آهــن و 
فولاد، سیمان، هیدروژن، برق و کود را شامل 
می‌شــود و به نظر می‌رسد در ســال‌های آینده 
دامنــه آن گســترش یابــد. نکتــه قابــل تامــل 
اینجاست که کشورهای پیشــرفته صنعتی از 
ســال‌ها پیش خود را بــرای این تغییــر رویکرد 
آماده کرده‌اند. به عنوان مثال در کشور آلمان، 
هــر تــن انتشــار کربــن حــدود 78 یــورو هزینه 
دارد و ایــن رقم در کشــورهایی مانند فرانســه 
و انگلســتان بــه بیــش از 90 یــورو می‌رســد. 
این تغییــر رویکرد جهانی که بــا هدف کاهش 
انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای صــورت گرفتــه، 
یک الزام جدی بــرای صنایع به شــمار می‌رود. 
محاسبات نشان می‌دهد با توجه به وابستگی 
شدید صنایع کشور به سوخت‌های فسیلی، 
اجرای مکانیزم کنترل انتشــار کربــن می‌تواند 
هزینه تمام شده محصولات را به شکل قابل 
توجهــی افزایــش دهــد و عمــا مزیــت رقابتــی 

صنایع ایران در بازارهای جهانی را از بین ببرد.
ســمت  بــه  حرکــت  شــرایطی،  چنیــن  در 
انرژی‌هــای تجدیدپذیــر نه یک انتخــاب، بلکه 
یک ضرورت اســت. تجربه کشــورهای پیشرو 
نشــان می‌دهــد کــه اســتفاده از انرژی‌هــای 
تجدیدپذیــر عــاوه بــر کاهــش انتشــار کربن، 
می‌توانــد به پایــداری تولیــد نیز کمــک کند. در 

کشــور آلمــان، صنایع بــزرگ با ســرمایه‌گذاری 
گســترده در نیروگاه‌هــای خورشــیدی و بــادی 
توانسته‌اند علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، 
ردپای کربنی خود را نیز به شــکل قابل توجهی 
کاهش دهند. البته باید توجه داشت که این 
تغییر رویکرد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و 
همه‌جانبه است. صنایع کشور باید استراتژی 
انرژی خــود را بازنگــری کنند و بــا در نظر گرفتن 
الزامات جدیــد جهانی، به ســمت منابع پایدار 
و پاک انرژی حرکت کنند. این موضوع به ویژه 
برای صنایع بــزرگ و صادرات‌محــور از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت، چرا که تــداوم وضع 
موجــود می‌توانــد به از دســت رفتــن بازارهای 

صادراتی منجر شود.

موانع توسعه تجدیدپذیرها؛ سد راه صنایع��
بررســی عوامل بازدارنده در مســیر توســعه 
انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور نشان 
می‌دهــد کــه ریشــه ایــن چالش‌هــا را می‌توان 
در ســه حــوزه اصلــی مالــی، سیاســتگذاری و 
زیرســاختی جســت‌وجو کرد. در بخــش مالی، 
نیروگاه‌هــای  احــداث  بــالای  اولیــه  هزینــه 
خورشــیدی و نبــود ســازوکارهای حمایتــی 
ایــن پروژه‌هــا،  تامیــن مالــی  بــرای  کارآمــد 
مهم‌ترین مانع به شــمار می‌رود. در شــرایطی 
کــه صنایــع بــا محدودیــت نقدینگــی مواجــه 
هســتند، تخصیص منابــع مالی بــرای احداث 
نیروگاه خورشیدی که دوره بازگشت سرمایه 
آن حداقــل 4 ســال اســت، بــرای بســیاری از 
واحدهــای تولیــدی دشــوار بــه نظر می‌رســد. 
در حــوزه سیاســتگذاری، نامشــخص بــودن 

حتی در 
خوشبینانه‌ترین 

سناریو، میزان تولید 
گاز کشور در سال 

1412 از 820 میلیون 
مترمکعب در روز فراتر 

نخواهد رفت که این 
به معنای شکل‌گیری 

شکاف عمیق میان 
عرضه و تقاضای گاز 

خواهد بود
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در سال 2023 بیش 
از 84درصد از ظرفیت 

جدید نیروگاهی 
نصب شده در جهان 
مربوط به انرژی‌های 

تجدیدپذیر بوده و این 
صنعت توانسته بیش 
از 16میلیون شغل در 
سراسر دنیا ایجاد کند

وضعیــت یارانه‌هــای انــرژی و عــدم شــفافیت 
در سیاســت‌های بلندمــدت دولــت در حــوزه 
انرژی، باعث شده تا صنایع نتوانند برنامه‌ریزی 
دقیقــی بــرای ســرمایه‌گذاری در ایــن بخــش 
داشــته باشــند. ابهــام در نحــوه قیمت‌گذاری 
برق تجدیدپذیر و نبــود تضمین‌های لازم برای 
خرید بلندمدت برق تولیدی از این نیروگاه‌ها، 
از دیگر چالش‌های موجود در این حوزه است.
در بخش زیرســاختی نیز می‌توان به مواردی 
همچون کمبود نیروی متخصص برای طراحی، 
نصــب و نگهــداری نیروگاه‌هــای خورشــیدی، 
محدودیت در دسترسی به تجهیزات باکیفیت 
و چالش‌های مربــوط به اتصال به شــبکه برق 
اشــاره کــرد. همچنیــن نبــود یــک نظــام جامــع 
بــرای ارزیابــی و رتبه‌بنــدی شــرکت‌های فعــال 
در این حوزه باعث شــده تا صنایــع در انتخاب 
پیمانــکاران و مشــاوران بــا مشــکل مواجــه 
شــوند. تا زمانی که این موانع برطرف نشــوند، 
نمی‌تــوان انتظــار داشــت کــه صنایــع کشــور 
بــا ســرعت مطلــوب بــه ســمت اســتفاده از 

انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند.

راهکاری برای توسعه پایدار ��
بــرای رفــع موانــع موجــود در مســیر توســعه 
، نیاز به  انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور
یک بســته جامع سیاستی اســت که همزمان 
چالش‌هــای مالــی، قانونــی و فنی را هــدف قرار 
دهــد. در بخــش مالــی، ایجــاد صندوق‌هــای 
تخصصی برای تامین مالی پروژه‌های انرژی‌های 
خ‌هــای ترجیحــی می‌توانــد  تجدیدپذیــر بــا نر
راهگشــا باشــد. ایــن صندوق‌هــا می‌توانند با 
مشــارکت بانک‌هــا، صنــدوق توســعه ملــی و 

بخش‌خصوصــی شــکل بگیرنــد و تســهیلات 
بلندمــدت بــا دوره تنفــس مناســب در اختیار 

صنایع قرار دهند.
در حوزه سیاســتگذاری، تدوین یک نقشــه 
راه مشخص برای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی 
و تعییــن تکلیــف قیمــت حامل‌هــای انــرژی 
در افــق بلندمــدت ضــروری اســت. همچنین 
بایــد مشــوق‌های موثــری بــرای صنایعــی کــه 
بــه ســمت انرژی‌هــای پــاک حرکــت می‌کننــد 
در نظــر گرفته شــود. ایــن مشــوق‌ها می‌تواند 
شــامل معافیت‌هــای مالیاتــی، تخفیــف در 
عــوارض گمرکــی بــرای واردات تجهیــزات مورد 
نیــاز و اولویــت در تخصیص تســهیلات بانکی 
باشد. از منظر فنی و زیرســاختی، تقویت نظام 
آمــوزش نیــروی متخصــص از طریــق همکاری 
دانشــگاه‌ها و مراکز فنی و حرفــه‌ای با صنعت 
می‌تواند به رفع کمبود نیروی ماهر کمک کند. 
همچنین ایجــاد مراکز تخصصی برای تســت و 
استانداردسازی تجهیزات خورشیدی و تدوین 
استانداردهای ملی برای نصب و راه‌اندازی این 
نیروگاه‌ها ضروری است. بهره‌گیری از تجربیات 
کشورهای پیشرو در این حوزه و انتقال دانش 
فنــی از طریــق همکاری‌هــای بین‌المللــی نیــز 
می‌توانــد بــه ارتقــای تــوان فنــی کشــور کمــک 
تقویــت  ، ضــرورت  نکتــه مهــم دیگــر کنــد. 
زنجیره تامیــن داخلــی تجهیــزات نیروگاه‌های 
خورشــیدی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بخش 
قابــل توجهی از هزینــه احداث ایــن نیروگاه‌ها 
مربــوط بــه تجهیــزات اســت، توســعه تولیــد 
داخلی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش 
توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها کمک کند. در 
این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان 
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و واحدهــای تولیــدی فعــال در ایــن حــوزه از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرصتی برای صنایع ��
حرکــت صنایع کشــور بــه ســمت انرژی‌های 
موجــود،  چالش‌هــای  به‌رغــم  تجدیدپذیــر 
فرصت‌هــای قابــل توجهــی را نیــز پیــش روی 
آنها قرار داده اســت. کاهش چشمگیر هزینه 
تمام شــده برق خورشــیدی کــه اکنــون به یک 
ســوم هزینه برق تولیدی در نیروگاه‌های گازی 
رســیده، این فرصت را فراهم کرده تا صنایع با 
ســرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن دســتیابی 
، هزینه‌هــای تولید خــود را نیز  بــه انــرژی پایــدار

کاهش دهند.
مصوبــه وزارت نیــرو مبنــی بــر عــدم قطــع 
بــرق واحدهــای صنعتــی مجهــز بــه نیــروگاه 
خورشــیدی، مزیــت مهــم دیگــری اســت کــه 
می‌توانــد انگیــزه صنایع بــرای ســرمایه‌گذاری 
در این حوزه را تقویت کند. در کنار این موارد، 
پتانسیل بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران 
به ویژه در حوزه انرژی خورشــیدی، یک مزیت 
طبیعــی محســوب می‌شــود کــه بهره‌بــرداری 
از آن می‌توانــد بــه حــل چالــش تامیــن انــرژی 
صنایع کمک کند. در سوی دیگر، چالش‌هایی 
همچون عدم‌النفع و ضرر ناشــی از قطعی برق 
در صنایع، مالیات کربن که از سال 2026 اجرایی 
خواهــد شــد و عــدم تصمیم‌گیــری قطعــی در 
خصوص یارانه‌های انرژی، موانعی هستند که 
باید برای آنها راه‌حل‌های مناســب پیدا شود. 
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از این 

چالش‌ها ماهیت موقت دارند و با شکل‌گیری 
زیرســاخت‌های لازم و تکمیــل زنجیــره تامین 
داخلــی تجهیــزات، بــه تدریــج مرتفــع خواهند 
شــد. بررســی وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر 
در ایــران و جهــان نشــان می‌دهــد کــه به‌رغــم 
پتانسیل‌های بالای کشور در این حوزه، هنوز 
فاصلــه معنــاداری بــا اســتانداردهای جهانــی 

وجود دارد. 
در شرایطی که ســهم انرژی‌های تجدیدپذیر 
از ســبد انرژی جهان به ‌30درصد رســیده، این 
رقــم در ایــران تنهــا 1/1 درصــد اســت. تشــدید 
ناتــرازی در حــوزه بــرق و گاز کــه پیش‌بینــی 
می‌شــود در ســال‌های آینــده بــه وضعیــت 
بحرانی‌تری برســد، در کنار الزامات تازه جهانی 
مانند مکانیــزم کنتــرل انتشــارکربن، ضرورت 
حرکــت بــه ســمت انرژی‌هــای تجدیدپذیــر را 

دوچندان کرده است. 
صنایــع کشــور کــه ســالانه خســارت‌های 
بــرق متحمــل  از محــل قطعــی  را  هنگفتــی 
می‌شــوند، می‌توانند با ســرمایه‌گذاری در این 
، به  حوزه، عــاوه بر دســتیابی بــه انرژی پایــدار
کاهــش هزینه‌هــای تولیــد نیــز دســت یابند.  
تجربه موفق برخی واحدهای صنعتی پیشــرو 
در استفاده از انرژی خورشیدی نشان می‌دهد 
کــه ایــن مســیر بــا وجــود چالش‌هــای اولیــه، 
کامــا شــدنی اســت و می‌توانــد منافــع قابــل 
توجهی برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه 
داشــته باشــد. البته دســتیابی به ایــن هدف 
نیازمنــد حمایــت همه‌جانبه دولــت و تدوین 

سیاست‌های تشویقی مناسب است.

در شرایطی که سهم 
انرژی‌های تجدیدپذیر 

از سبد انرژی جهان 
به 30درصد رسیده، 

این رقم در ایران تنها 
1/1درصد است
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یا سبزشو یا حذف‌شو
 شرکت‌های پایدار معدنی، برای موفقیت 

در اجرای ESG چه راهی را طی می‌کنند؟

شــرکت‌های معدنی که زمانی تنها نگــران قیمــت کامودیتی‌ها و هزینه‌هــای عملیاتی 
بودند، امروز باید به ســوالات پیچیده‌ای درباره تأثیرات زیســت‌محیطی، مســئولیت‌های 
 ESG اجتماعی و شــیوه‌های حکمرانی خود پاســخ دهند. ایــن تغییر پارادایم که بــا عنوان
شــناخته می‌شــود، صنعت معدن را بــا چالش‌های جــدی روبرو ســاخته اســت. این 
گــزارش  داده‌هــای ESG از200  شــرکت معدنــی را مورد تحلیــل قرار داده اســت.
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دنیــای معــدن در آســتانه یــک تحــول بنیادیــن 
قــرار گرفتــه اســت. صنعتــی کــه روزگاری تنهــا بــا 
معیارهــای تولید و ســودآوری ســنجیده می‌شــد، 
حالا باید خــود را با اســتانداردهای جدیدی تطبیق 
دهــد. شــرکت‌های معدنی کــه زمانــی تنهــا نگران 
قیمت کامودیتی‌هــا و هزینه‌های عملیاتی بودند، 
امــروز باید به ســوالات پیچیــده‌ای دربــاره تاثیرات 
و  اجتماعــی  مســئولیت‌های  زیســت‌محیطی، 
شیوه‌های حکمرانی خود پاســخ دهند. این تغییر 
پارادایــم کــه بــا عنــوان ESG شــناخته می‌شــود، 
صنعــت معــدن را بــا چالش‌هــای جــدی روبــه رو 

ساخته است.
در حالــی کــه صنعــت معــدن جهــان زیــر فشــار 
فزاینده برای ســبز شــدن قــرار دارد، یــک پژوهش 
جدید نشان می‌دهد که تنها 25درصد شرکت‌های 
این صنعت توانســته‌اند به اســتانداردهای قابل 
حاکمیتــی  و  اجتماعــی  زیســت‌محیطی،  قبــول 
)ESG( دســت یابند. این مطالعه که داده‌های 200 
شرکت معدنی را مورد بررســی قرار داده، تصویری 
 ESG نگران‌کننــده از شــکاف عمیــق در عملکــرد
ارائه می‌دهد: در یکسو شرکت‌های اسکاندیناوی 
بــا عملکــردی درخشــان قــرار دارنــد و در ســوی 
، غول‌هــای معدنــی چین که بــا وجــود اندازه  دیگــر
بــزرگ، در زمینــه ESG نــاکام مانده‌انــد. یافته‌های 
ایــن پژوهــش کــه توســط گروهــی از محققــان 
دانشــگاه‌های آمریکا و کانادا انجام شــده، نشــان 
می‌دهــد شــرکت‌های دارای رتبــه ESG بــه طــور 
میانگین 9هــزار کارمند و گــردش مالــی میلیاردی 
دارنــد، در حالــی کــه شــرکت‌های بــدون رتبه‌بندی 
ESG بــه طــور متوســط تنهــا 196 کارمنــد و درآمــد 
ســالانه 67 هــزار دلاری دارنــد. ایــن شــکاف بــزرگ 

نشــان می‌دهــد کــه ESG در حــال تبدیــل شــدن 
بــه یــک امتیــاز انحصــاری بــرای شــرکت‌های بزرگ 
اســت. با این حال، اندازه همه چیز نیست. برخی 
 Eldorado Gold شــرکت‌های متوســط ماننــد
کانادا نشان داده‌اند که با اســتراتژی هوشمندانه 
 ESG می‌توان حتی با منابع محدود نیز به عملکرد
قابــل قبولــی دســت یافــت. ایــن در حالــی اســت 
کــه برخــی غول‌هــای معدنــی، به‌رغــم منابــع مالــی 
گسترده، همچنان در پایین جدول رتبه‌بندی‌های 

ESG قرار دارند.

رویای سبز در تونل‌های سیاه��
تحــول در صنعــت معــدن از جایــی آغاز شــد که 
ســرمایه‌گذاران و ذی‎نفعــان شــروع بــه پرســیدن 
ح  ســوالاتی کردنــد کــه تــا پیــش از ایــن کمتــر مطر
می‌شــد: یک شــرکت معدنی چقــدر گاز گلخانه‌ای 
احیــای  بــرای  برنامــه‌ای  چــه  می‌کنــد؟  تولیــد 
محیط‌زیســت پــس از پایــان عمــر معــدن دارد؟ 
چگونــه بــا جوامــع بومــی تعامــل می‌کنــد؟ آیــا در 
هیات مدیــره‌اش تنــوع جنســیتی و نــژادی وجود 
دارد؟ یــک مطالعه جدیــد که داده‌های 200 شــرکت 
معدنی را مورد بررســی قرار داده، تصویری روشــن 
از وضعیــت کنونــی ارائه می‌دهــد. از میــان این 200 
شــرکت، تنها 49 شــرکت - یعنی کمتر از 25 درصد 
- توانســته‌اند رتبه‌بنــدی ESG از هر دو موسســه 
معتبــر Sustainalytics و Refinitiv دریافــت 
کنند. این آمار به تنهایی نشان می‌دهد که صنعت 

معدن هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
اما چــرا این عــدد این‌قــدر پایین اســت؟ پاســخ 
در پیچیدگــی و هزینه‌بــر بــودن فرآینــد رتبه‌بنــدی 
ESG نهفته است. برای دریافت این رتبه‌بندی‌ها، 

ر یست‌محو یم ز ا د را پا
شرکت‌های پایدار معدنی، برای موفقیت در اجرای ESG چه راهی را طی می‌کنند؟

شرکت‌های کوچک‌تر 
به دلیل نداشتن منابع 
کافی نمی‌توانند رتبه 
ESG دریافت کنند و 

به دلیل نداشتن رتبه 
ESG نمی‌توانند به منابع 

مالی جدید دسترسی 
پیدا کنند

شــرکت‌های معدنی که زمانــی تنها 
نگران قیمــت کامودیتی‌ها و هزینه‌های 
عملیاتی بودند، امروز باید به ســوالات 
پیچیده‌ای درباره تاثیرات زیست‌محیطی، 
مســئولیت‌های اجتماعی و شــیوه‌های 
حکمرانی خود پاســخ دهند. این تغییر 
پارادایم که با عنوان ESG شناخته می‌شود، 
صنعت معدن را با چالش‌های جدی روبه 
رو ساخته اســت این گزارش بر اساس 
مطالعه جدیدی از محققان دانشگاه‌های 
 Missouri University of Science
 and Technology، California State
University Dominguez Hills و 
Queen's University کانــادا تهیــه 
شده که داده‌های ESG از200 شرکت 
معدنی را مورد تحلیل قرار داده اســت

چرا باید بخوانید

فاطمه   صالحی
نویسنده ماهنامه
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شــرکت‌ها باید داده‌های دقیقی از تمام جنبه‌های 
عملیات خــود جمــع‌آوری و گزارش کننــد. آنها باید 
پایــش زیســت‌محیطی  سیســتم‌های پیچیــده 
نصــب کننــد، بــا متخصصــان مختلف همــکاری و 
گزارش‌های تخصصی تهیه کنند. برای یک شرکت 
بزرگ بــا صدهــا میلیــون دلار درآمد، ایــن هزینه‌ها 
قابل جذب اســت، اما برای شــرکت‌های کوچک‌تر 
می‌توانــد کمرشــکن باشــد. آمارهــا ایــن واقعیت 
را به خوبــی نشــان می‌دهند. شــرکت‌های معدنی 
که موفــق به دریافــت رتبــه ESG شــده‌اند، به طور 
میانگین بیش از 9هزار کارگــر دارند و گردش مالی 
سالانه‌شان به میلیاردها دلار می‌رسد. در مقابل، 
شرکت‌های بدون رتبه‌بندی ESG به طور متوسط 
تنهــا 196 کارگــر دارند و درآمدشــان حــدود 67 هزار 
دلار اســت. این شــکاف عظیم نشــان می‌دهد که 
ESG در حــال حاضر به یــک امتیاز انحصــاری برای 
شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است. این وضعیت 
پیامدهای مهمــی دارد. شــرکت‌های کوچک‌تر که 
نمی‌توانند وارد سیســتم رتبه‌بندی ESG شــوند، 
ممکن اســت در جذب سرمایه با مشــکل مواجه 

شوند. 
ســرمایه‌گذاران نهادی کــه به طــور فزاینده‌ای به 
معیارهــای ESG توجــه می‌کننــد، ممکن اســت از 
ســرمایه‌گذاری در این شــرکت‌ها خــودداری کنند. 
ایــن می‌توانــد بــه چرخــه‌ای معیــوب منجر شــود: 
شــرکت‌های کوچک‌تــر بــه دلیــل نداشــتن منابــع 
کافی نمی‌توانند رتبه ESG دریافت کنند و به دلیل 
نداشتن رتبه ESG نمی‌توانند به منابع مالی جدید 
دسترســی پیــدا کننــد. اما حتــی برای شــرکت‌های 
بــزرگ نیــز مســیر دشــوار اســت. آنهــا بایــد بیــن 
هزینه‌هــای کوتاه‌مدت و منافــع بلندمدت تعادل 
برقــرار کننــد. نصــب تجهیــزات کاهــش آلایندگی، 
، اجــرای  ســرمایه‌گذاری در انرژی‌هــای تجدیدپذیــر
برنامه‌های توسعه اجتماعی و بهبود سیستم‌های 
حکمرانی شــرکتی، همگی نیازمند ســرمایه‌گذاری 
قابل توجه هستند. این در حالی است که صنعت 
معــدن همــواره بــا نوســانات شــدید قیمت‌هــای 
جهانی روبه رو است و حاشیه سود در این صنعت 

می‌تواند به سرعت تحت‌تاثیر قرار گیرد.
بــا ایــن حــال، شــواهد نشــان می‌دهــد کــه ایــن 
تغییر اجتناب‌ناپذیر است. فشار سرمایه‌گذاران، 
گاهی  مقررات سخت‌گیرانه‌تر دولت‌ها و افزایش آ
عمومــی، شــرکت‌های معدنــی را مجبــور می‌کنــد 
که خــود را بــا ایــن واقعیــت جدیــد تطبیــق دهند. 
بزرگ‌تریــن شــرکت‌های معدنــی جهــان ماننــد 
BHP و Rio Tinto، هم‌اکنــون میلیاردهــا دلار در 
پروژه‌هــای ESG ســرمایه‌گذاری کرده‌اند و اهداف 
بلندپروازانه‌ای برای کاهش انتشار کربن و بهبود 

عملکرد اجتماعی خود تعیین کرده‌اند.

پارادوکس سود در تونل‌های سبز��
شــاید مهم‌تریــن ســوالی کــه ذهــن مدیــران و 
خــود  بــه  را  معدنــی  شــرکت‌های  ســهامداران 
مشــغول کــرده ایــن باشــد: آیــا ســرمایه‌گذاری در 
ESG ارزش اقتصــادی دارد؟ یافته‌هــای جدیــد 
یــک پژوهــش گســترده روی 200 شــرکت معدنــی، 
پاســخی پیچیده‌تر از آنچــه انتظار می‌رفــت به این 
پرسش می‌دهد. برخلاف باور رایج که »شرکت‌های 

ســبزتر ســودآورترند«، داده‌ها نشــان می‌دهند که 
رابطه مســتقیمی بین رتبه‌های ESG و ســودآوری 
شــرکت‌های معدنی وجــود نــدارد. در واقــع، برخی 
خ  از شــرکت‌های بــا بالاتریــن رتبه‌هــای ESG، نــر
بازگشت ســرمایه )ROA( متوســط یا حتی پایینی 
دارنــد، در حالــی کــه برخــی شــرکت‌های بــدون 
رتبه‌بنــدی ESG ســودآوری قابــل توجهــی را ثبــت 

کرده‌اند.
این یافته‌ها زمانی جالب‌تر می‌شود که به اعداد 
دقیق‌تر نگاه کنیم. شرکت‌های دارای رتبه ESG به 
طور میانگین ROA نزدیک به صفر )0/29-( دارند، 
در حالی که میانگیــن ROA بــرای کل نمونه 155- 
اســت. در نگاه اول این اختلاف چشــمگیر به نظر 
می‌رســد، اما وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، متوجه 
می‌شویم که این تفاوت، عمدتا به دلیل زیان‌های 
 ESG سنگین برخی شرکت‌های کوچک بدون رتبه
اســت، نه لزوما به خاطر عملکرد برتر شرکت‌های 

. ESGدارای رتبه
اما داســتان هزینه تامین مالی متفاوت اســت. 
شــرکت‌های دارای رتبــه ESG بــه طــور میانگیــن 
4درصــدی را تجربــه می‌کننــد، در  خ بهــره 94/ نــر
حالــی کــه ایــن رقــم بــرای شــرکت‌های بــدون رتبه 
بــه 14/96درصــد می‌رســد. ایــن تفــاوت 10درصدی 
می‌توانــد تاثیر قابل توجهــی بر توانایی شــرکت‌ها 
در تامین مالی پروژه‌های جدید داشــته باشد. چرا 
چنیــن تفاوتــی وجــود دارد؟ بانک‌ها و موسســات 
مالــی بــه طــور فزاینــده‌ای ریســک‌های ESG را در 
تصمیمــات وام‌دهــی خــود لحــاظ می‌کننــد. یــک 
شــرکت معدنی بــا رتبــه ESG پایین یا بــدون رتبه، 
ممکــن اســت در معــرض ریســک‌های متعــددی 
ســنگین  جریمه‌هــای  از  باشــد:  داشــته  قــرار 
زیســت‌محیطی گرفتــه تــا اعتراضــات اجتماعــی 
کــه می‌توانــد عملیــات معــدن را متوقــف کنــد. 
ایــن ریســک‌ها مســتقیما بــر توانایــی شــرکت در 
بازپرداخت وام تاثیر می‌گذارنــد. نکته جالب دیگر 
این اســت که اندازه شــرکت نقش مهمــی در این 
معادلــه بــازی می‌کنــد. داده‌هــا نشــان می‌دهنــد 
شــرکت‌های بزرگ‌تر نه تنها رتبه‌های ESG بهتری 
خ‌های  دارنــد، بلکــه می‌تواننــد منابــع مالــی را بــا نر
پایین‌تری جذب کنند. ایــن می‌تواند به یک مزیت 
رقابتی قابل توجه منجر شود: شرکت‌های بزرگ با 
هزینه سرمایه کمتر می‌توانند در پروژه‌های جدید 
ســرمایه‌گذاری کنند و رشــد خــود را تســریع کنند، 
در حالی کــه شــرکت‌های کوچک‌تــر در یــک چرخه 

معیوب گرفتار می‌شوند.
با این حــال، ایــن تصویــر پیچیده‌تر از آن اســت 
کــه بتــوان بــه ســادگی نتیجه‌گیــری کــرد. برخــی 
شــرکت‌های کوچک با تمرکز بر پروژه‌های خاص و 
مدیریت هوشــمندانه منابع، حتی بدون داشتن 
رتبــه ESG توانســته‌اند ســودآوری بــالای خــود را 
حفظ کننــد. در مقابل، برخــی شــرکت‌های بزرگ با 
وجود سرمایه‌گذاری سنگین در ESG، همچنان با 
چالش‌های سودآوری دست و پنجه نرم می‌کنند. 
نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه ESG را نبایــد صرفــا 
یک هزینــه اضافــی دید. درســت اســت کــه نصب 
تجهیــزات کاهــش آلایندگــی، اجــرای برنامه‌هــای 
اجتماعی و بهبود سیســتم‌های حکمرانی شرکتی 
هزینه‌بر است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند 

داده‌های جدید 
نشان می‌دهد که 
محل استقرار یک 

شرکت می‌تواند تاثیر 
عمیقی بر عملکرد 

ESG آن داشته باشد، 

این تفاوت‌ها آنقدر 
چشمگیر است که 

می‌توان از آن به 
شکاف بین شمال و 

جنوب جهانی یاد کرد

امتیاز انحصاری

یک پژوهش جدید نشــان می‌دهد که 
تنها 25درصد شرکت‌های این صنعت 
توانسته‌اند به استانداردهای قابل قبول 
زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
)ESG( دســت یابند. ایــن مطالعه که 
داده‌های 200 شــرکت معدنی را مورد 
بررسی قرار داده، تصویری نگران‌کننده 
از شــکاف عمیق در عملکرد ESG ارائه 
می‌دهــد. یافته‌های ایــن پژوهش که 
توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های 
آمریکا و کانادا انجام شده، نشان می‌دهد 
شــرکت‌های دارای رتبه ESG به طور 
میانگین 9000 کارمنــد و گردش مالی 
میلیاردی دارند، در حالی که شرکت‌های 
بدون رتبه‌بندی ESG به طور متوســط 
تنها 196 کارمند و درآمد سالانه 67هزار 
دلاری دارند. این شــکاف بزرگ نشان 
می‌دهد که ESG در حال تبدیل شدن به 
یک امتیاز انحصاری برای شــرکت‌های 
بزرگ است. با این حال، اندازه همه چیز 

نیست.
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منافع بلندمدتی داشــته باشــند: از کاهش هزینه 
انــرژی گرفتــه تــا بهبــود روابــط بــا جوامــع محلــی و 
کاهــش ریســک‌های عملیاتــی. شــاید مهم‌تریــن 
درســی که از این داده‌ها می‌توان گرفت این است 
کــه صنعــت معــدن در حــال گــذار از یــک پارادایــم 
صرفا مالــی بــه یــک پارادایــم جامع‌تر اســت کــه در 
آن عملکرد مالــی تنها یکــی از معیارهای موفقیت 
اســت. در این پارادایم جدید، شرکت‌های معدنی 
بایــد تعــادل ظریفــی بیــن ســودآوری کوتاه‌مدت و 

پایداری بلندمدت برقرار کنند.

چرا شرکت‌های معدنی در نقاط مختلف جهان ��
عملکرد متفاوتی در ESG دارند؟

معــدن  صنعــت  در   ESG از  صحبــت  وقتــی 
بــازی  می‌شــود، جغرافیــا نقشــی تعیین‌کننــده 
می‌کند. داده‌های جدید از 200 شرکت معدنی نشان 
می‌دهــد که محــل اســتقرار یــک شــرکت می‌تواند 
تاثیــر عمیقــی بر عملکــرد ESG آن داشــته باشــد. 
این تفاوت‌ها آنقدر چشمگیر است که می‌توان از 
یک »شکاف ESG« بین شمال و جنوب جهانی یاد 
 Norsk کرد. در یک سوی این طیف، شرکت نروژی
 ESG را داریــم کــه با کســب امتیاز ریســک Hydro
17 )در مقیاســی کــه 100 بدترین اســت(، عملکردی 
خیره‌کننده از خود نشــان داده است. این شرکت 
که در حوزه استخراج بوکسیت و تولید آلومینیوم 
فعالیــت می‌کنــد، تنها نماینــده اســکاندیناوی در 

میان 200 شرکت مورد مطالعه است. 

عوامل نهفته��
اما چگونــه یک شــرکت معدنــی می‌تواند چنین 
عملکرد برجسته‌ای در ESG داشته باشد؟ پاسخ 
در ترکیبــی از عوامل نهفته اســت. نروژ با داشــتن 
یکی از ســخت‌گیرانه‌ترین قوانین زیست‌محیطی 
جهــان، شــرکت‌های خــود را مجبــور بــه رعایــت 
استانداردهای بالا می‌کند. علاوه بر این، دسترسی 
گســترده بــه انــرژی تجدیدپذیر - بــه ویــژه برق‌آبی 
- بــه شــرکت‌های نــروژی ایــن امــکان را می‌دهــد 
که ردپــای کربنــی خــود را بــه حداقــل برســانند. اما 
شــاید مهم‌تــر از همــه، فرهنــگ قــوی پایــداری در 
جامعه نروژ اســت که شــرکت‌ها را به فراتر رفتن از 
حداقل‌های قانونی تشویق می‌کند. در سوی دیگر 
طیف، شــرکت‌های چینــی ماننــد Yunnan Tin و 
Tongling Nonferrous بــا امتیازهای ریســک 
ESG بالای 60 قرار دارند. این شرکت‌ها که در میان 
بزرگ‌تریــن تولیدکنندگان فلزات جهان هســتند، 
بــا چالش‌هــای متعــددی در زمینــه ESG روبــه‌رو 
هستند. اما این تفاوت عملکرد را نمی‌توان صرفا 
به کم‌توجهی این شــرکت‌ها نسبت داد. واقعیت 
ایــن اســت کــه شــرکت‌های چینــی در یــک بســتر 
کاملا متفــاوت فعالیــت می‌کنند. چین بــه عنوان 
کارخانــه جهان، با فشــار مداوم برای تولید بیشــتر 
و ارزان‌تــر روبــه‌رو اســت. قوانین زیســت‌محیطی، 
اگرچه در سال‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند، 
اما همچنــان انعطاف‌پذیری بیشــتری نســبت به 
استانداردهای اروپایی دارند. علاوه بر این، ساختار 
مالکیت دولتی بسیاری از این شرکت‌ها می‌تواند 

بر اولویت‌های آنها تاثیر بگذارد.
اما نکته جالب اینجاست که همین شرکت‌های 

 Refinitiv چینی در سیســتم رتبه‌بندی متفاوت
عملکــرد بــه نســبت بهتــری نشــان می‌دهنــد. 
بــرای مثــال، Shenghe Resources کــه یکــی 
ESG )65( را از  از بدتریــن امتیازهــای ریســک 
Sustainalytics دریافــت کــرده، در سیســتم 
Refinitiv امتیــاز قابــل قبــول 51 را کســب کــرده 
اســت. ایــن تناقــض ظاهــری نشــان می‌دهــد کــه 
حتــی سیســتم‌های رتبه‌بنــدی ESG نیــز ممکــن 
است تحت‌تاثیر دیدگاه‌های فرهنگی و منطقه‌ای 
قــرار گیرنــد. در میانــه ایــن طیــف، شــرکت‌های 
آمریکای شمالی قرار دارند. شــرکت‌های کانادایی 
و آمریکایــی کــه 79درصــد نمونــه مــورد مطالعــه 
را تشــکیل می‌دهنــد )109 شــرکت کانادایــی و 30 
شــرکت آمریکایــی(، عملکــرد متنوعــی را نشــان 
می‌دهنــد. بــرای مثــال، Newmont بــه عنــوان 
 ،ESG 21 یــک شــرکت آمریکایــی بــا امتیــاز ریســک
در میــان بهترین‌هــا قــرار دارد، در حالــی کــه برخــی 
شــرکت‌های کوچک‌تــر آمریــکای شــمالی حتــی 
موفق بــه دریافت رتبه‌بندی ESG نشــده‌اند. این 
تفاوت‌هــای منطقــه‌ای پیامدهــای مهمــی بــرای 
آینده صنعت معدن دارد. در حالی که شرکت‌های 
اروپایــی بــا تکیــه بــر زیرســاخت‌های پیشــرفته و 
حمایت‌هــای دولتــی می‌تواننــد اســتانداردهای 
بالای ESG را رعایت کنند، شــرکت‌های مستقر در 
کشورهای در حال توسعه با چالش‌های بیشتری 
روبه‌رو هســتند. این می‌تواند به شــکل‌گیری یک 
»تقسیم‌بندی ESG« در صنعت معدن منجر شود 
که در آن شــرکت‌های مناطق پیشرفته‌تر به منابع 
مالی ارزان‌تر و فرصت‌های بهتر دسترسی دارند، در 
حالی که شرکت‌های مناطق در حال توسعه در یک 

چرخه معیوب گرفتار می‌شوند.

راز سبز وایکینگ‌ها در معدن‌کاری��
در میان همه داستان‌های موفقیت و شکست 
در حــوزه ESG صنعــت معــدن، تجربــه نروژی‌هــا 
نقطه عطفی اســت که می‌تواند راه را بــرای دیگران 
 ، روشــن کند. Norsk Hydro، غــول معدنی نروژ
 ESG امروز بــا کســب پایین‌تریــن امتیــاز ریســک
)17 از 100( در میان 200 شرکت مورد مطالعه، نشان 
داده که حتی در یکــی از آلاینده‌ترین صنایع جهان 
نیز می‌توان به استانداردهای بالای زیست‌محیطی 
و اجتماعی دســت یافت. اما ایــن موفقیت از کجا 

آغاز شد؟ 

تصمیم میلیون دلاری��
در ســال Norsk Hydro ،2017 با بحرانی روبه‌رو 
شــد که می‌توانســت به راحتــی پایان این شــرکت 
باشــد. نشــت مــواد ســمی از ســد باطلــه معــدن 
Alunorte در برزیــل، بزرگ‌تریــن پالایشــگاه 
آلومینای جهان، نه تنها به فاجعه زیست‌محیطی 
منجر شد، بلکه اعتماد عمومی به شرکت را نیز به 
شــدت خدشــه‌دار کرد. اما تصمیمی کــه مدیریت 
شــرکت در آن زمــان گرفت، مســیر آینــده را به کلی 
تغییــر داد. بــه جــای انکار مشــکل یــا تــاش برای 
کمرنگ کردن آن، Norsk Hydro تصمیم گرفت 
این بحران را به فرصتی برای تحول بنیادین تبدیل 
کند. شــرکت بلافاصله عملیــات در Alunorte را 
متوقف کــرد - تصمیمی که میلیون‌هــا دلار هزینه 

چرخه معیوب

یک شرکت معدنی با رتبه ESG پایین یا بدون 
رتبه، ممکن است در معرض ریسک‌های 
متعددی قرار داشته باشد: از جریمه‌های 
سنگین زیست‌محیطی گرفته تا اعتراضات 
اجتماعی که می‌توانــد عملیات معدن را 
متوقف کند. این ریســک‌ها مستقیما بر 
توانایی شــرکت در بازپرداخت وام تاثیر 
می‌گذارند. نکته جالب دیگر این است که 
اندازه شرکت نقش مهمی در این معادله 
بــازی می‌کند. داده‌ها نشــان می‌دهند 
 ESG شرکت‌های بزرگ‌تر نه تنها رتبه‌های
بهتری دارند، بلکه می‌توانند منابع مالی 
را با نرخ‌های پایین‌تری جذب کنند. این 
می‌تواند به یک مزیت رقابتی قابل توجه 
منجر شود: شــرکت‌های بزرگ با هزینه 
سرمایه کمتر می‌توانند در پروژه‌های جدید 
سرمایه‌گذاری و رشد خود را تسریع کنند، 
در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر در یک 

چرخه معیوب گرفتار می‌شوند.

دولت‌های محلی که 
مسئول نظارت بر 

عملکرد زیست‌محیطی 
شرکت‌ها هستند، خود 
ذی‌نفع اصلی در ادامه 

 تولید با حداکثر 
ظرفیت هستند
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هزینه اضافی

نکته کلیدی این اســت کــه ESG را 
نباید صرفا یک هزینــه اضافی دید. 
درست است که نصب تجهیزات کاهش 
آلایندگی، اجرای برنامه‌های اجتماعی 
و بهبود سیستم‌های حکمرانی شرکتی 
هزینه‌بر است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها 
می‌توانند منافع بلندمدتی داشــته 
باشــند: از کاهش هزینه انرژی گرفته 
تا بهبود روابط با جوامع محلی و کاهش 
ریسک‌های عملیاتی. شاید مهم‌ترین 
درســی که از این داده‌هــا می‌توان 
گرفت این اســت که صنعت معدن در 
حال گذار از یــک پارادایم صرفا مالی 
به یک پارادایم جامع‌تر است که در آن 
عملکرد مالی تنهــا یکی از معیارهای 

موفقیت است.

داشت اما پیام روشنی به ذی‌نفعان می‌داد: سود 
کوتاه‌مدت دیگر اولویت اول نیست.

برنامــه جامــع  یــک  قــدم بعــدی، شــرکت  در 
5ســاله بــرای تحــول عملیــات خــود تدویــن کــرد 
کــه فراتــر از صرف رفــع مشــکل موجــود بــود. این 
برنامــه شــامل ســه رکــن اصلی می‌شــد: نوســازی 
کامــل زیرســاخت‌های زیســت‌محیطی، تحــول در 
شــیوه‌های مدیریتــی، و تغییــر فرهنگ ســازمانی. 
در بخش زیرســاخت‌ها، Norsk Hydro بیش از 
180 میلیون دلار در سیستم‌های پیشرفته پایش 
آنلاین پارامترهای زیســت‌محیطی ســرمایه‌گذاری 
کرد. ایــن سیســتم‌ها که با فنــاوری اینترنت اشــیا 
و هــوش مصنوعــی کار می‌کننــد، کوچک‌تریــن 
تغییــرات در کیفیــت آب، هــوا و خــاک را در لحظــه 
شناســایی می‌کننــد. امــا نوآورانه‌تریــن بخــش 
پروژه، توســعه یــک فنــاوری جدید بــرای مدیریت 
باطله‌هــای معدنــی بــود. فنــاوری »فیلتراســیون 
 Norsk Hydro خشک« که توسط تیم مهندسی
توسعه یافت، روشی کاملا متفاوت برای مدیریت 
باطله‌ها ارائه می‌دهد. در این روش، باطله‌ها قبل 
از انباشــت، تا حــد 80 درصــد آب‌زدایی می‌شــوند. 
ایــن نــه تنهــا خطــر شکســت ســد باطلــه را حذف 
می‌کنــد، بلکه امــکان بازیافــت بیــش از 95درصد 
آب مصرفی را نیز فراهم می‌آورد. این فناوری امروز 
به یک اســتاندارد جدیــد در صنعت تبدیل شــده 
و شــرکت‌های دیگــر نیز در حــال الگوبــرداری از آن 

هستند. 
در بخش مدیریتی، شــرکت یک ســاختار جدید 
 ESG حکمرانــی ایجــاد کــرد کــه در آن مســئولیت
مســتقیما زیــر نظــر هیات‌مدیــره قرار گرفــت. یک 
ESG بــا حضــور کارشناســان  کمیتــه تخصصــی 
مستقل تشــکیل شــد که وظیفه نظارت بر اجرای 
برنامه‌هــای پایــداری را بــر عهــده دارد. همچنیــن، 
20درصد پــاداش مدیــران ارشــد به تحقــق اهداف 

ESG گره خورد.
اما شــاید مهم‌ترین تحول در فرهنگ ســازمانی 
Norsk یــک برنامــه آموزشــی   Hydro .خ داد ر
گســترده را بــرای همــه 35هــزار کارمنــد خــود در 
سراســر جهان اجرا کرد. هدف این بــود که ESG از 
یک »پروژه مدیریتی« به بخشــی از DNA سازمانی 
تبدیــل شــود. کارگــران معــدن آمــوزش دیدند که 
چگونه کوچک‌ترین مشــکلات زیســت‌محیطی را 
شناســایی و گزارش کنند. مهندســان یاد گرفتند 
کــه چگونــه ملاحظــات پایــداری را در طراحی‌هــای 
خود لحاظ کننــد. نتایج ایــن تحول بنیادیــن فراتر 
از بهبــود رتبــه ESG بوده اســت. مصرف انــرژی در 
عملیــات شــرکت 30درصــد کاهــش یافتــه، کــه به 
معنــای صرفه‌جویــی ســالانه 150میلیــون دلاری 
اســت. بازیافــت آب نــه تنهــا فشــار بــر منابــع آبــی 
را کاهــش داده، بلکــه هزینه‌هــای عملیاتــی را نیــز 
پایین آورده است. مهم‌تر از همه، روابط با جوامع 
محلــی بــه شــدت بهبــود یافتــه و ایــن بــه معنــای 
کاهــش توقف‌هــای عملیاتــی ناشــی از اعتراضات 
اســت. امــروز Norsk Hydro نشــان می‌دهد که 
چگونــه یک بحــران می‌تواند بــه نقطه عطفــی برای 
تحــول تبدیــل شــود. ایــن شــرکت ثابت کــرده که 
پایداری و ســودآوری می‌تواننــد در کنــار هم وجود 
داشــته باشــند، بــه شــرط آنکــه شــرکت‌ها آمــاده 

ســرمایه‌گذاری بلندمــدت و تغییــرات بنیادیــن 
باشند.

اسارت غول‌های چینی در دام سنت��
بزرگ‌تریــن  بــه  چیــن   ، اخیــر ســال‌های  در 
مصرف‌کننده مــواد معدنی جهان تبدیل شــده و 
شــرکت‌های معدنی این کشــور به بازیگران اصلی 
بازار جهانــی بدل شــده‌اند. امــا داده‌هــای جدید از 
200 شــرکت معدنــی نشــان می‌دهــد کــه غول‌های 
معدنــی چین در زمینــه ESG بــا چالش‌های جدی 
روبه‌رو هستند. از میان شرکت‌های مورد مطالعه، 
 Yunnan Tin، Tongling ســه شــرکت چینــی
Nonferrous و Shenghe Resources بــا 
امتیازهای ریسک ESG بالای 60، در انتهای جدول 

قرار دارند.
Yunnan، بزرگ‌تریــن تولیدکننــده قلــع   Tin
جهان، نمونــه‌ای گویا از این چالش‌ها اســت. این 
شــرکت که ســالانه بیش از 70 هــزار تن قلــع تولید 
می‌کند و بیــش از 20 درصد بازار جهانــی را در اختیار 
دارد، بــا امتیــاز ریســک ESG 65، یکــی از بدتریــن 
عملکردهــا را در میــان همــه شــرکت‌های مــورد 
مطالعه داشته اســت. اما چرا چنین شرکت بزرگی 
با وجود منابع مالی قابل توجه، نمی‌تواند عملکرد 

ESG خود را بهبود بخشد؟
پاســخ در لایه‌هــای مختلــف نهفتــه اســت. در 
سطح اول، این شرکت‌ها با میراث سنگین تاریخی 
روبــه‌رو هســتند. دهه‌هــا اســتخراج و فــرآوری بــا 
کمترین توجــه بــه ملاحظــات زیســت‌محیطی، به 
انباشــت مشــکلات گســترده منجر شــده است. 
بــرای مثــال، در منطقــه یونــان کــه مرکــز عملیــات 
Yunnan Tin اســت، بیش از 100 کیلومتر مربع از 
اراضی آلوده به فلزات ســنگین وجود دارد. هزینه 
پاکســازی ایــن مناطــق می‌توانــد از کل ارزش بــازار 
شــرکت فراتر رود. اما مشــکل عمیق‌تر در ساختار 
مالکیت و حکمرانی این شــرکت‌ها نهفته اســت. 
Yunnan Tin مانند اکثر شرکت‌های بزرگ معدنی 
چین، تحت مالکیت و کنترل دولتی قرار دارد. این 
ســاختار مالکیت به یک تضاد منافع آشکار منجر 
شده است: دولت‌های محلی که مسئول نظارت 
بر عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌ها هستند، خود 
ذی‌نفــع اصلــی در ادامــه تولید بــا حداکثــر ظرفیت 
هســتند. این تضــاد منافــع خــود را در تصمیمات 
روزمــره نشــان می‌دهد. بــرای مثــال، در ســال 2021 
وقتــی بازرســان محیط‌زیســت خواســتار تعطیلــی 
موقــت کارخانــه ذوب Yunnan Tin بــرای نصب 
تجهیزات کنترل آلودگی شــدند، مقامات محلی با 
استناد به »حفظ اشتغال و ثبات اجتماعی« مانع از 
این کار شدند. نتیجه این شد که کارخانه همچنان 
با تجهیزات قدیمی بــه کار خود ادامــه داد و میزان 
انتشار آلاینده‌های آن 5 برابر حد مجاز باقی ماند. 
 ESG نــگاه کوتاه‌مــدت به مســائل ، چالــش دیگر
 Norsk Hydro اســت. برخــاف شــرکتی ماننــد
که یک اســتراتژی جامع و بلندمدت بــرای پایداری 
تدوین کرده، اقدامــات شــرکت‌های چینی عمدتا 
 Tongling ،واکنشــی و موردی اســت. برای مثال
Nonferrous پس از هر حادثه زیست‌محیطی، 
اقداماتی انجام می‌دهــد اما این اقدامات در قالب 

یک برنامه جامع و بلندمدت نیستند.

شرکت‌های معدنی 
باید به جای اتکا به 
رویکردهای سنتی 
مسئولیت اجتماعی 

مانند کمک‌های مالی، 
بر توانمندسازی جوامع 

تمرکز کنند
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، شــکاف فنــاوری اســت. اگرچــه  مســاله دیگــر
شــرکت‌های چینی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌های 
چشمگیری داشته‌اند، اما در فناوری‌های پیشرفته 
لودگــی و مدیریــت پســماند همچنــان  آ کنتــرل 
 Norsk عقــب هســتند. بــرای مثــال، در حالــی کــه
Hydro از فناوری پیشرفته »فیلتراسیون خشک« 
بــرای مدیریــت باطله‌هــا اســتفاده می‌کنــد، اکثــر 
معــادن چینــی همچنــان از روش‌هــای ســنتی و 
پرخطــر ســدهای باطلــه اســتفاده می‌کننــد. نکتــه 
جالب اینجاست که همین شــرکت‌ها در سیستم 
رتبه‌بندی متفاوت Refinitiv عملکرد به نســبت 
بهتــری نشــان می‌دهنــد. ایــن تناقــض ظاهــری 
می‌توانــد ناشــی از تفــاوت در معیارهــای ارزیابــی 
باشد. در حالی که Sustainalytics بر ریسک‌های 
مدیریــت نشــده تمرکــز دارد، Refinitiv بیشــتر 
بــه افشــای اطلاعــات و شــفافیت توجــه می‌کنــد. 
شــرکت‌های چینــی در ســال‌های اخیــر در زمینــه 
گزارش‌دهــی ESG پیشــرفت‌هایی داشــته‌اند، اما 
این لزوما به معنای بهبود عملکرد واقعی نیست.

با این حال، نشــانه‌هایی از تغییر دیده می‌شــود. 
چهاردهــم  پنج‌ســاله  برنامــه  در  چیــن  دولــت 
« تاکیــد کــرده و  خــود )2025-2021( بــر »توســعه ســبز
استانداردهای سختگیرانه‌تری برای صنایع معدنی 
 Shenghe وضع کرده است. برخی شرکت‌ها مانند
Resources شروع به سرمایه‌گذاری قابل توجهی 

در فناوری‌های پاک کرده‌اند.
 کارشناســان تاکید دارند، تا زمانی که تضاد منافع 
ســاختاری و چالش‌هــای حکمرانــی حــل نشــود، 
 ESG بعید است شــاهد تحول اساسی در عملکرد

شرکت‌های معدنی چین باشیم.

قصه موفقیت کوتوله‌های سبز��
در حالی که توجه‌ها معمولا به عملکرد درخشان 
Norsk یــا   Hydro شــرکت‌های بزرگــی ماننــد 
ناکامی‌هــای چشــمگیر غول‌هــای چینــی معطــوف 
اســت، شــاید جذاب‌تریــن درس‌هــا را بتــوان از 
تجربه شــرکت‌های متوســطی آموخت که بــا وجود 
 ESG محدودیت منابــع، عملکرد قابل توجهــی در
داشــته‌اند. در میــان 200 شــرکت مــورد مطالعــه، 
Eldorado Gold نمونه‌ای درخشان از این دسته 
است. این شــرکت کانادایی که حدود 4500 کارمند 
دارد و درآمد سالانه‌اش به یک میلیارد دلار می‌رسد، 
با کســب امتیاز ریســک ESG 22، عملکــردی قابل 
مقایســه با بزرگ‌تریــن شــرکت‌های جهان داشــته 
است. اما چگونه یک شرکت متوســط توانسته در 

لیگ بزرگان ESG بازی کند؟ 
نهفتــه  هوشــمندانه‌ای  اســتراتژی  در  پاســخ 
»تمرکــز  را  آن   Eldorado  Gold کــه  اســت 
هدفمند«می‌نامنــد. بــه جای تــاش بــرای رقابت با 
غول‌های صنعــت در همه زمینه‌ها، این شــرکت بر 
حوزه‌هایی متمرکز شــده که می‌تواند در آنها برتری 
نسبی داشته باشد. این استراتژی چهار رکن اصلی 
دارد: انتخاب هوشمندانه پروژه‌ها، نوآوری متمرکز، 
مدیریت دقیــق ریســک، و تعامل عمیق بــا جوامع 
 Eldorado Gold ،محلی. در زمینه انتخاب پروژه
برخــاف بســیاری از رقبــا کــه بــه دنبــال پروژه‌هــای 
بــزرگ و پرســروصدا هســتند، بــر معــادن کوچک‌تر 
امــا بــا کیفیت بــالا تمرکــز کــرده اســت. بــرای مثال، 

معدن طلای Olympias در یونان، با وجود ذخیره 
نســبتا کوچک، به دلیل عیار بالای طــا و موقعیت 
مناسب، ســودآوری قابل توجهی دارد. این رویکرد 
ثار  ، آ به شرکت اجازه می‌دهد با سرمایه‌گذاری کمتر
زیست‌محیطی را محدود کند و روابط نزدیک‌تری با 

جوامع محلی داشته باشد.
 Eldorado رکن دوم اســتراتژی ، نوآوری متمرکز
اســت. بــه جــای ســرمایه‌گذاری پراکنــده در همــه 
فناوری‌هــای جدید، شــرکت بر فناوری‌هایــی تمرکز 
کرده که بیشــترین تاثیر را بــر عملکــرد ESG دارند. 
ایــن  از  برنامــه »معــدن‌کاری دقیــق« نمونــه‌ای 
رویکرد اســت. این برنامه که با همکاری دانشــگاه 
McGill کانادا توســعه یافته، از هوش مصنوعی و 
سنسورهای پیشــرفته برای بهینه‌سازی استخراج 
اســتفاده می‌کند. این فناوری نه تنها مصرف انرژی 
و آب را 30درصد کاهش داده، بلکه میزان ضایعات 

را نیز به حداقل رسانده است.
مدیریت دقیق ریســک، ســومین رکن استراتژی 
اســت. Eldorado به جای واکنش به مشــکلات، 
بــر پیشــگیری تمرکــز دارد. شــرکت یــک سیســتم 
پیچیــده مدیریــت ریســک ESG طراحــی کــرده کــه 
حتــی کوچک‌تریــن نشــانه‌های خطــر را شناســایی 
می‌کنــد. بــرای مثــال، در معــدن Kisladag ترکیه، 
این سیستم توانست قبل از وقوع مشکل، نشت 
جزئــی در سیســتم لیچینــگ را شناســایی و از یــک 
فاجعــه زیســت‌محیطی جلوگیری شــود. اما شــاید 
مهم‌ترین رکــن اســتراتژی Eldorado، رویکرد آن 
به تعامل با جوامع محلی است. شرکت‌های معدنی 
باید به جای اتکا به رویکردهای ســنتی مســئولیت 
اجتماعی ماننــد کمک‌های مالی، بر توانمندســازی 
جوامــع تمرکز کننــد. در یونان، شــرکت یــک برنامه 
آموزش حرفــه‌ای راه‌اندازی کــرده کــه تاکنون بیش 
از 1000 نفــر از اعضــای جامعــه محلــی را بــرای کار در 
صنعت معدن آماده کرده است. در ترکیه، شرکت 
با کشاورزان محلی همکاری می‌کند تا از آب بازیافتی 

معدن برای آبیاری استفاده کنند.
نتایج این استراتژی چهار وجهی چشمگیر بوده 
اســت. در 5ســال گذشــته، Eldorado موفــق 
شــده مصــرف انــرژی را 35درصــد، مصــرف آب را 
40درصــد و انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای را 25درصــد 
کاهش دهد. در همین مدت، شــرکت هیچ حادثه 

 Eldorado تجربه
نشان داده که موفقیت 
در ESG لزوما به معنای 

سرمایه‌گذاری عظیم 
نیست، بلکه یک 

استراتژی هوشمندانه 
و متمرکز، همراه با 

اجرای دقیق، می‌تواند 
نتایج بهتری به دنبال 

داشته باشد
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زیســت‌محیطی جدی نداشــته و توانســته رضایت 
جوامع محلی را جلب کند. جالب اینجاست که این 
بهبودها بــا هزینه‌ای معادل 2درصد درآمد ســالانه 
محقــق شــده‌اند - بســیار کمتــر از 5 تــا 10 درصــدی 
کــه شــرکت‌های بــزرگ معمــولا صــرف برنامه‌هــای 
ESG می‌کننــد. تجربــه Eldorado درس‌هــای 
مهمــی بــرای صنعــت معــدن دارد. ایــن شــرکت 
نشــان داده که موفقیــت در ESG لزوما بــه معنای 
ســرمایه‌گذاری عظیم در همه حوزه‌ها نیست. یک 
، همراه بــا اجرای  اســتراتژی هوشــمندانه و متمرکز
دقیق، می‌تواند نتایج بهتری نسبت به رویکردهای 
پرهزینه اما پراکنده داشته باشد. این الگویی است 
که می‌تواند برای صدها شــرکت معدنی متوسط در 

سراسر جهان الهام‌بخش باشد.

مسیری ناهموار به سوی پایداری��
صنعت معدن در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته 
است. از یکســو، تقاضای جهانی برای مواد معدنی 
بــه ویــژه فلــزات مــورد نیــاز بــرای انرژی‌های پــاک در 
، فشــار برای  حــال افزایــش اســت و از ســوی دیگــر
کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی این 
صنعت هر روز بیشتر می‌شــود. یافته‌های جدید از 
200 شــرکت معدنی نشــان می‌دهد کــه این صنعت 
هنوز راه درازی تا رسیدن به یک مدل پایدار در پیش 
، تنهــا یک چهارم شــرکت‌های  دارد. در حــال حاضــر
مــورد مطالعه موفق بــه دریافت رتبه‌بنــدی ESG از 
دو آژانــس معتبر شــده‌اند. این آمار نشــان‌دهنده 
شــکاف عمیقی اســت کــه باید پر شــود. اما مســیر 
پیــش رو بــا چالش‌های پیچیــده‌ای روبه‎رو اســت. 
نخســت، مســاله هزینــه اســت. داده‌هــا نشــان 
می‌دهند شــرکت‌هایی که در ESG ســرمایه‌گذاری 
کمتــری  ســودآوری  کوتاه‌مــدت  در  کرده‌انــد، 
 )ROA( داشــته‌اند. میانگیــن بازگشــت ســرمایه
برای شرکت‌های دارای رتبه ESG تنها 0/29-درصد 
اســت، کــه اگرچــه از میانگیــن کل صنعــت )155- 
درصــد( بهتر اســت، امــا همچنــان نشــان می‌دهد 
کــه ســرمایه‌گذاری در ESG می‌توانــد بر ســودآوری 
فشــار وارد کند. چالش دوم، نابرابــری فزاینده بین 
شــرکت‌های بــزرگ و کوچــک اســت. شــرکت‌های 
بزرگ بــا داشــتن منابــع مالــی قوی‌تــر می‌تواننــد در 
فناوری‌های سبز ســرمایه‌گذاری کنند و برنامه‌های 
اجتماعــی گســترده‌ای را اجرا کننــد. آنهــا همچنین 
 ESG می‌تواننــد تیم‌های تخصصــی بــرای مدیریت
اســتخدام کننــد و سیســتم‌های پیچیــده پایش و 
گزارش‌دهی راه‌اندازی کنند. در مقابل، شرکت‌های 
کوچک‌تر با میانگین 196 کارمند و درآمد سالانه 67 

، توان رقابت در این عرصه را ندارند. هزار دلار
امــا شــاید پیچیده‌تریــن چالــش، تفاوت‌هــای 
منطقــه‌ای در اســتانداردها و انتظــارات باشــد. 
همان‌طور کــه در مورد شــرکت‌های نــروژی و چینی 
یــادی بــه بســتر  دیدیــم، عملکــرد ESG تــا حــد ز
جغرافیایی و نهادی وابســته اســت. این تفاوت‌ها 
می‌توانــد بــه ایجــاد یــک سیســتم دو ســرعتی در 
صنعت معدن منجر شود: شرکت‌های مستقر در 
 ESG کشورهای پیشــرفته که استانداردهای بالای
را رعایت می‌کننــد و به منابــع مالی ارزان دسترســی 
دارنــد، و شــرکت‌های مســتقر در کشــورهای در 
حال توســعه کــه در یک چرخــه معیــوب از عملکرد 

ضعیف ESG و هزینه‌های بالای تامین مالی گرفتار 
می‌شوند. با این حال، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای 
نیــز وجــود دارد. نخســت، داده‌ها نشــان می‌دهند 
کــه شــرکت‌های دارای رتبــه ESG به طــور میانگین 
هزینه‌هــای بدهــی 10درصــد کمتــری دارنــد. ایــن 
می‌توانــد انگیــزه قدرتمنــدی بــرای ســرمایه‌گذاری 
در ESG باشــد، به ویــژه در صنعتی که به شــدت به 
تامین مالی خارجی وابسته اســت. دوم، همگرایی 
 ESG نسبی بین سیســتم‌های مختلف رتبه‌بندی
نشــان می‌دهد کــه اســتانداردهای جهانــی در حال 
شــکل‌گیری هســتند. ایــن می‌توانــد به شــفافیت 

بیشتر و کاهش سردرگمی در بازار کمک کند.
علاوه بر این، ظهــور فناوری‌های جدیــد می‌تواند 
برخــی از چالش‌هــای موجــود را کاهش دهــد. برای 
مثــال، فناوری‌هــای دیجیتــال و هوش‌مصنوعــی 
می‌تواننــد هزینــه پایــش و گزارش‌دهــی ESG را 
کاهــش دهنــد و آن را بــرای شــرکت‌های کوچک‌تــر 
نیــز دســت‌یافتنی کننــد. همچنیــن، پیشــرفت در 
فناوری‌های استخراج و فرآوری می‌تواند به کاهش 
نکتــه  کنــد.  کمــک  زیســت‌محیطی  آســیب‌های 
کلیدی این است که تحول ESG در صنعت معدن 
یــک انتخــاب نیســت، بلکــه یــک ضــرورت اســت. 
ســرمایه‌گذاران، مشــتریان و جوامــع محلــی به طور 
فزاینــده‌ای خواســتار عملکرد بهتر ESG هســتند. 
شرکت‌هایی که نتوانند خود را با این واقعیت جدید 
تطبیــق دهنــد، در نهایــت بــا چالش‌های جــدی در 
جذب سرمایه و حفظ مجوز اجتماعی برای فعالیت 

روبه‌رو خواهند شد.

چگونه می‌توان شــکاف ESG در صنعت معدن را ��
پر کرد؟

تحلیــل داده‌هــای 200 شــرکت معدنــی نشــان 
می‌دهد که صنعت معدن با یــک پارادوکس جدی 
روبــه‌رو اســت: در حالی کــه ESG به ســرعت به یک 
الزام استراتژیک تبدیل می‌شــود، اکثر شرکت‌های 
ایــن صنعــت هنــوز نتوانســته‌اند خــود را بــا ایــن 
واقعیت جدید تطبیق دهند. امــا راه‌حل این معما 
چیســت و چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که 
، عادلانــه و فراگیر  گذار به ســمت معدن‌کاری پایدار
 Norsk باشــد؟ تجربه شــرکت‌های پیشــرو ماننــد
Hydro نــروژی و Newmont آمریکایــی نشــان 

موفقیت در اجرای 
ESG نه تنها به تلاش 

شرکت‌های منفرد، 
بلکه به همکاری همه 
ذی‌نفعان، از دولت‌ها 

و نهادهای مالی گرفته 
تا جوامع محلی و 

سازمان‌های مردم‌نهاد 
بستگی دارد
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می‌دهــد کــه موفقیــت در ESG نیازمنــد رویکــردی 
همه‌جانبــه اســت. ایــن شــرکت‌ها توانســته‌اند بــا 
ترکیبی از نــوآوری فناورانــه، مدیریت هوشــمندانه 
 ESG منابع و تعامل سازنده با ذی‌نفعان، عملکرد
خود را به سطح قابل قبولی برسانند. اما نکته مهم 
این است که این موفقیت‌ها در خلأ اتفاق نیفتاده 
اســت. آنهــا محصــول یــک اکوسیســتم حمایتــی 
هستند که شــامل قوانین پیشرو، زیرساخت‌های 
مناســب و فرهنــگ قــوی پایــداری می‌شــود. ایــن 
درس مهمــی بــرای سیاســتگذاران اســت. تجربــه 
کشورهای اسکاندیناوی نشــان می‌دهد که بهبود 
عملکــرد ESG تنهــا با تکیه بــر مکانیســم‌های بازار 
امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها نقش حیاتی در ایجاد 
چارچوب‌هــای نظارتــی مناســب، ارائه مشــوق‌های 
مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز دارند. 
برای مثال، دسترسی گسترده به انرژی تجدیدپذیر 
، یکــی از دلایل اصلی موفقیت شــرکت‌های  در نروژ
این کشور در کاهش ردپای کربنی خود بوده است. 
امــا شــاید مهم‌تریــن درس از تحلیــل داده‌هــا این 
باشــد که شــکاف فزاینــده بیــن شــرکت‌های بزرگ 
و کوچک بایــد به طــور جدی مــورد توجه قــرار گیرد. 
، ESG در حال تبدیل شــدن به یک  در حــال حاضــر
امتیــاز انحصــاری بــرای شــرکت‌های بــزرگ اســت. 
میانگین تعداد کارکنان در شــرکت‌های دارای رتبه 
( در مقایســه با شرکت‌های بدون  ESG )9هزار نفر
( نشــان‌دهنده عمــق ایــن شــکاف  رتبــه )196 نفــر
اســت. بــرای پــر کــردن ایــن شــکاف، رویکردهــای 
نوآورانه مورد نیاز است. یکی از راه‌حل‌های ممکن، 
 ESG ایجــاد پلتفرم‌هــای مشــترک بــرای مدیریــت
است. شــرکت‌های کوچک می‌توانند با به اشتراک 
گذاشتن منابع و تخصص، هزینه‌های پیاده‌سازی 
سیســتم‌های ESG را کاهــش دهنــد. همچنیــن 
موسســات رتبه‌بنــدی می‌تواننــد متدولوژی‌هــای 
ســاده‌تر و مقــرون بــه صرفه‌تــری بــرای ارزیابــی 

شرکت‌های کوچک توسعه دهند.

راه دشوار��
نقــش نهادهــای مالــی نیــز در ایــن میــان حیاتــی 
است. داده‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های دارای 
رتبــه ESG به طــور میانگیــن 10درصد هزینــه بدهی 
کمتری دارند. بانک‌ها و موسســات مالی می‌توانند 
خ‌های ترجیحی به شرکت‌هایی که متعهد  با ارائه نر
به بهبود عملکرد ESG خود هستند، انگیزه لازم را 
برای این تحــول ایجاد کننــد. اما ایــن حمایت مالی 
بایــد به‌گونــه‌ای طراحی شــود کــه برای شــرکت‌های 
کوچک نیز قابل دسترس باشد. همچنین، نیاز به 
یک رویکرد منطقه‌ای متمایز وجود دارد. همان‌طور 
کــه تفــاوت چشــمگیر بیــن عملکــرد شــرکت‌های 
اروپایی و آســیایی نشــان می‌دهد، نمی‌توان انتظار 
داشــت که همــه شــرکت‌ها بلافاصلــه بــه بالاترین 
اســتانداردها دســت یابنــد. در عــوض، بایــد یــک 
مســیر تدریجی اما مشــخص بــرای بهبــود عملکرد 
ESG تعریف شــود کــه بــا واقعیت‌های هــر منطقه 
، نیاز به شفافیت و  ســازگار باشــد. نکته مهم دیگر
استانداردسازی بیشتر در سیستم‌های رتبه‌بندی 
ESG اســت. تفــاوت قابــل توجــه در ارزیابی‌هــای 
Sustainalytics و Refinitiv از یک شرکت واحد 
نشــان می‌دهد که هنوز راه درازی تا رســیدن به یک 
زبان مشــترک در ارزیابی ESG در پیش اســت. این 
عــدم قطعیــت می‌توانــد ســرمایه‌گذاری در ESG را 

برای شرکت‌ها دشوارتر کند.
در نهایــت، باید به یاد داشــت که تحــول ESG در 
صنعــت معــدن یــک مســابقه نیســت، بلکــه یــک 
سفر جمعی اســت. موفقیت در این مسیر نه تنها 
بــه تــاش شــرکت‌های منفــرد، بلکــه بــه همــکاری 
همــه ذی‌نفعــان - از دولت‌هــا و نهادهــای مالــی 
گرفته تــا جوامع محلــی و ســازمان‌های مردم‌نهاد - 
بســتگی دارد. هدف نهایی باید ایجــاد یک صنعت 
، عادلانه و مســئول باشــد کــه در آن  معــدن پایــدار
هم شرکت‌های بزرگ و هم کوچک بتوانند شکوفا 

شوند.

فشار سرمایه‌گذاران، 
مقررات 

سخت‌گیرانه‌تر 
دولت‌ها و افزایش 

آگاهی عمومی، 
شرکت‌های معدنی را 
مجبور می‌کند که خود 

را با این واقعیت جدید 
تطبیق دهند
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مردمی‌سازی انرژی
 چگونه می‌توان از ظرفیت سرمایه‌های خرد 

ک استفاده کرد؟ برای توسعه انرژی پا
در حالــی کــه دولت‌هــا بــا محدودیت منابــع مالی بــرای توســعه زیرســاخت‌های 
انــرژی مواجه‌اند، بهره‌گیری از ســرمایه‌های خــرد مردمی می‌تواند ضمن تســریع روند 
توســعه انرژی‌های پاک، بــه توزیــع عادلانه‌تــر منافع اقتصــادی ایــن صنعت کمک 
کند. تجربه کشــورهای موفق در توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشــان می‌دهد که این 
رویکــرد می‌تواند به عنوان یکــی از موفق‌ترین مدل‌های توســعه این صنعــت عمل کند.
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انرژی، بخش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی 
یــک کشــور اســت. رفــاه و توانایــی رقابت‌پذیــری 
صنعــت و عملکــرد عمومــی مــردم یــک جامعــه 
بــه انــرژی پایــدار و همچنیــن مقــرون بــه صرفــه 
بستگی دارد. در بررسی‌های انجام شده پیرامون 
نگرانی‌هــای آتی جهانــی، بخش انــرژی بــه عنوان 
یکــی از چالش‌های قابل توجه در ســال‌های اخیر 
ح شده اســت. شــاید-بتوان امنیت انرژی را  مطر
به عنوان هســته اصلی رشــد یک کشــور و یکی از 
عناصر کلیدی روابط بین‌الملل مطرح کرد. تعریف 
و مفهوم امنیت انرژی در تعریف سنتی  شامل در 
دسترس بودن انرژی، امنیت عرضه، خودکفایی، 
تنوع انرژی و همچنین مقرون بــه صرفه بودن آن 
است. این در حالی اســت که طی سال‌های اخیر، 
درک امنیــت انــرژی از یک رویکرد متعــارف به یک 
رویکرد بین‌رشــته‌ای تغییر کــرده اســت. در واقع 
می‌توان عنوان کرد اتفاقاتــی همچون همه‌گیری 
ویــروس کرونــا، نگرانی‌هــای جهانــی در خصوص 
تغییرات آب و هوایی، درگیری‌های نظامی و کمبود 
منابع انرژی باعث شــده است تا درک این مفهوم 
بــا تغییــر همــراه باشــد و امنیت انــرژی بــه عنوان 
پرداختن به نگرانی‌های جهانی فعلی تعریف شود. 
امــروزه بســیاری از کشــورها بــا چالش‌هــای 
اقتصــادی جدیدی روبــه‌رو هســتند. در این بین 
کشورهای در حال توسعه نیز به نوبه خود سعی در 
تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی برای افزایش 
توانایی ایســتادگی در برابر شــوک‌های اقتصادی 
دارند. همچنین رشــد اقتصادی شرط دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار است که با هدف بهبود 

فعالیت‌های اقتصــادی، رفاه اجتماعــی و حفظ و 
نجات محیط‌زیست انجام می‌شود. بنابراین، نرخ 
بالای رشــد اقتصادی نتیجه سیاست‌های کلان 
اقتصادی موثری است که توسط دولت‌ها محقق 
می‌شــود. شــایان ذکر اســت کــه سیاســت‌های 
کلان اقتصــادی بر حل چند وظیفــه اصلی مانند، 
دستیابی به ثبات قیمت‌ها، دستیابی به توسعه 
اقتصادی پایــدار، تامین اشــتغال جامع، کاهش 
سطح فقر و کاهش شکاف تراز پرداخت متمرکز 

است. 
در واقع، همــه کشــورهای جهان در تلاشــند تا 
رفاه و رشــد اقتصادی خود را معمولا در مســیری 
با ثبات افزایش دهند. کل تولید ناخالص داخلی 
جهان هر سال افزایش می‌یابد و طبق داده‌های 
بانک جهانی طی 10 سال گذشــته این افزایش به 
30/7درصد رسیده است. توسعه اقتصاد ملی به 
عوامل مختلفی بستگی دارد و یکی از مهم‎ترین 
آنها میــزان مصرف منابــع انرژی اســت. بنابراین، 
همــراه بــا رشــد اقتصــاد جهانــی، رونــد صعــودی 
کلی در مصــرف انــرژی اولیــه وجــود دارد. در عین 
حــال، تحت‌تاثیــر عوامــل تکنولوژیکی، ســاختار 
مصرف منابع مختلف انرژی تغییر می‌کند و رقابت 
بین‌سوختی تشدید می‌شود. گرایش به سمت 
ســبز شــدن و کربن‌زدایــی از تولیــد، یکی دیگــر از 
عوامل مهــم در دگرگونی ســاختار مصــرف انرژی 
اســت. بنابراین، نیــاز به بررســی رابطه بین رشــد 
اقتصادی، مصرف انرژی و کارآیی انرژی اقتصادهای 
 جهــان در چارچــوب روندهــای جدیــد اقلیمــی 

وجود دارد.

ی بُعد چند نی  نگرا
میزان مصرف انرژی، چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشورها دارد؟

در هر شرایطی، 
برای رشد اقتصادی 

کشورها، مصرف انرژی 
بیشتر مورد نیاز است و 

لازم است زیرساخت 
و منابع انرژی مورد 
نیاز برای این رشد 

هم‌راستا با برنامه‌های 
رشد اقتصادی و 

توسعه آماده شود

امنیت انرژی در گذشته، به در دسترس 
بودن منابع، امنیــت عرضه، خودکفایی، 
تنوع انــرژی و مقرون‌به‌صرفه بودن آن 
محدود می‌شــد. اما تحــولات جهانی 
مانند همه‌گیری کرونا، تغییرات اقلیمی، 
درگیری‌هــای نظامی و کمبــود منابع، 
موجب تغییر درک این مفهوم شــده و 
آن را به یک نگرانــی چندبعدی تبدیل 
کرده اســت. امــروزه، امنیــت انرژی 
نه‌تنها شــامل تامین پایدار انرژی، بلکه 
شــامل کاهش تاثیرات زیست‌محیطی 
و افزایــش بهــره‌وری نیــز می‌شــود

چرا باید بخوانید

لیلا   نیلفروشان
 مدیر گروه مطالعات اقتصادی

 شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک
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اهمیت انرژی در توسعه پایدار��
بــا رشــد جمعیــت و افزایــش درآمــد ســرانه، 
تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به‌طور 
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. درحالی‌کــه 
انرژی یکی از پایه‌های اساســی توســعه اقتصادی و 
اجتماعی محسوب می‌شــود، هنوز میلیون‌ها نفر 
در سراســر جهان به منابع مــدرن انرژی دسترســی 
ندارنــد. ایــن مســاله نه‌تنها کیفیــت زندگی افــراد را 
تحت‌تاثیــر قــرار می‌دهد، بلکــه چالش‌هــای بزرگی 
برای سیاستگذاران و صنعتگران ایجاد کرده است.

بدون شــک انــرژی در تمامــی ابعــاد زندگی نقش 
کلیــدی دارد. از تامیــن نیازهــای اساســی ماننــد 
تغذیه، گرمایــش، ارتباطات و حمل‌ونقــل گرفته تا 
ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی نظیر سیستم‌های 
بهداشــتی، تامیــن آب پــاک، روشــنایی معابــر و 
مدیریــت پســماند، همــه این مــوارد به دسترســی 
پایدار و کارآمد به انرژی وابسته‌اند. بنابراین، افزایش 
ظرفیت تولیــد و توزیــع انــرژی نه‌تنها برای توســعه 
اقتصــادی ضــروری اســت، بلکــه نقــش مهمــی در 
بهبــود کیفیــت زندگی مــردم و ایجــاد جوامــع پایدار 

ایفا می‌کند.
بــا ایــن حــال، انــرژی یــک منبــع محــدود اســت و 
پیامدهــای  می‌توانــد  آن  از  بی‌رویــه  اســتفاده 
زیســت‌محیطی جبران‌ناپذیــری داشــته باشــد. 
به همیــن دلیــل، بهــره‌وری انــرژی و توســعه منابع 
تجدیدپذیــر بــه یکــی از اولویت‌هــای مهــم جهانــی 
تبدیــل شــده اســت. اســتفاده بهینــه از انــرژی، 
به‌کارگیــری فناوری‌هــای نویــن و ســرمایه‌گذاری در 
انرژی‌های پاک، راهکارهایی هستند که می‌توانند به 

پایداری سیستم‌های انرژی کمک کنند.
از سوی دیگر تقاضای فزاینده انرژی یکی از عوامل 
اساســی و موثر بر رشــد اقتصادی کشورهاســت و 
این امــر باعث شــده در وقــوع چالش‌هــای جهانی 
نقــش کلیــدی داشــته باشــد. رشــد اقتصــادی، 
منعکس‌کننده افزایش ســطح درآمد ملی و درآمد 
ســرانه اســت. از آنجــا کــه تضمیــن رشــد اقتصادی 
یکی از اهداف اصلی کشورهاســت، هر کشوری نیز 
تمایــل دارد اســتقلال انرژی یــا ذخایــر انــرژی پایدار 
خــود را تضمین کنــد. در تامین رشــد اقتصــادی نه 
تنها میزان مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار 
اســت، بلکه اســتفاده بهینه از انرژی برای افزایش 

تولید نیز اهمیت دارد. 
باید دقت کــرد که افزایــش مصرف انــرژی نه تنها 
منجر به رشــد اقتصادی نمی‌شــود، بلکه در نتیجه 
رشد اقتصادی، انرژی بیشتری مصرف می‌شود. به 
بیان دیگر لازم اســت عنوان شــود که در هر مورد و 
شرایطی، برای رشــد اقتصادی در کشورها، مصرف 
انرژی بیشتر مورد نیاز است و لازم است زیرساخت 
و منابع انرژی مــورد نیاز برای این رشــد هم‌راســتا با 
برنامه‌های رشــد اقتصادی و توســعه آماده شــود. 
ح می‌شــود  توصیــه‌ای کــه در ایــن خصــوص مطــر
این اســت کــه کشــورها تحقیقــات گســترده‌ای در 
خصــوص منابــع انــرژی جایگزیــن و رفــع شــکاف 
نیازهای انرژی کشور انجام دهند و نتایج را به مرحله 

عملیاتی‌شدن نزدیک سازند. 

علائم شاخص مصرف انرژی��
مصرف انــرژی در هر کشــوری بســته بــه منطقه و 
همچنین بخشی که در آن استفاده می‌شود متفاوت 
است. این دسته‌بندی در بخش‌های خانگی، حمل 
و نقل، کشــاورزی، صنعت و ســایر بخش‌ها، انجام 
می‌شود. مصرف بالای انرژی در یک بخش می‌تواند 
نشان از فعالیت-های بالای یک کشور در آن بخش 
باشد. همچنین شــاخص مصرف انرژی یک کشور 
را می‌توان به عنوان شاخصی از ســطح زندگی یا رفاه 
آن کشــور دانســت. ســرعت توســعه اقتصــادی و 
اســتاندارد زندگــی دو عامل تعیین کننــده تقاضای 
انــرژی هســتند. در نتیجه رشــد و افزایــش تقاضای 
کل انــرژی منعکــس کننــده ماهیــت متغیرهــای 
تولید و مصرف در یک اقتصاد اســت. در واقع، برای 
ج شده  کشورهایی که از مرحله صنعتی شــدن خار
باشــند، کشــش درآمــدی تقاضــای انــرژی کاهــش 

می‌یابد. 
از ســوی دیگــر، رشــد اقتصــادی پایدار یک شــعار 
برای تمامی دولت‌ها در سراسر جهان است و نقش 
کلیدی در کاهش فقر ایفا می‌کند. انرژی پایدار، یکی 
از بلوک‌های اساسی توسعه اقتصادی است و رابطه 
بین رشــد اقتصــادی و مصــرف انرژی سال‌هاســت 
مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار گرفته اســت. بــا تغییر و 
توسعه شرایط جهانی‌شدن، بازتاب‌های اقتصادی 
مصرف انــرژی توجه همه کشــورها را بــه خود جلب 
کــرده اســت. در حالــی کــه انــرژی تنها عامــل محرک 
رشــد اقتصادی نیســت، اما یک ورودی حیاتی برای 
آن قلمداد می‌شــود. اگر انرژی مصرفی کاملا مبتنی 
بر منابــع داخلــی یک کشــور باشــند، در ایــن حالت 
بخش تولیــد انــرژی مانند هر بخــش صنعتی دیگر 
در آن کشور می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. اما در 
خصوص ارتبــاط انرژی و رشــد اقتصــادی دو دیدگاه 
متفــاوت وجــود دارد. بــر اســاس رویکرد طرفــداران 
انرژی، تاثیر انرژی بر رشــد اقتصادی کاملا مشخص 
اســت، انــرژی عامــل اصلــی و محــرک بخــش تولید 
همانند نیروی کارو ســرمایه اســت. به عبارت دیگر 

انرژی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است.
اما از سوی دیگر، بر اساس رویکرد نئوکلاسیک‌ها، 
تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز است. در 
این دیدگاه، اقتصاد یک سیستم کاملا بسته در نظر 
گرفته می‌شــود و از آنجــا که هزینه‌های انرژی ســهم 
کمی در تولید ناخالص داخلی دارد، نقش آن در رشد 
اقتصادی محدود خواهد بود. مطالعات انجام‌شده 
نشــان می‌دهد که مصــرف انــرژی، رشــد اقتصادی، 
سرمایه و نیروی کار در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار 
دارند. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که در 
بلندمدت و کوتاه‌مدت، رشــد اقتصادی بر مصرف 
انــرژی تاثیرگــذار اســت. همچنیــن در کوتاه‌مــدت، 
سرمایه نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایفا 
می‌کند. به طور کلی، رشــد اقتصادی عمدتا از طریق 
افزایــش نهاده‌هــای نیــروی کار یا ســرمایه انســانی 

محقق می‌شود.
اما از سوی دیگر، برخی مطالعات نشان داده‌اند در 
کشورهایی مانند چین، ثبات و پایداری در افزایش 
مداوم عرضه برق برای حمایت از رشد تولید ضرورت 

میان صرفه‌جویی 
انرژی)کاهش مصرف 

از طریق تغییر 
رفتار( و بهره‌وری 

انرژی)کاهش مصرف 
بدون افت سطح 
خروجی(، تفاوت 

اساسی وجود دارد، 
سیاست‌های کارآمد 
باید بر بهینه‌سازی 
مصرف و افزایش 

کارآیی انرژی تاکید 
داشته باشند

بخوانید تا بدانید؛ 

رشد اقتصادی به‌عنوان هدف کلیدی 
کشورها، ارتباط مســتقیمی با میزان 
مصرف انرژی کلیدی در سیاستگذاری 
اقتصادی و زیســت‌محیطی کشورها 
به شمار می‌آید. برخی مطالعات نشان 
داده‌اند در کشورهایی مانند چین، ثبات 
و پایداری در افزایش مداوم عرضه برق 
برای حمایت از رشد تولید ضرورت دارد، 
زیرا برق نقش اساسی در بهبود کیفیت 
زندگی مردم داشته و توسعه اقتصادی 
را تقویت می‌کند. علاوه بر این، افزایش 
سرانه مصرف برق می‌تواند در بلندمدت 
به کاهش هزینه‌های انرژی منجر شود. 
بنابراین، افزایش مصــرف انرژی، به 
دلیل بهبود بهره‌وری، می‌تواند به رشد 

اقتصادی بیشتری منجر شود.
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دارد، زیرا برق نقش اساسی در بهبود کیفیت زندگی 
مردم داشته و توســعه اقتصادی را تقویت می‌کند. 
علاوه بر این، افزایش ســرانه مصرف بــرق می‌تواند 
در بلندمــدت بــه کاهــش هزینه‌هــای انــرژی منجــر 
شود؛ بنابراین باید رشــد اقتصادی را از دیدگاهی در 
نظر گرفت که نیروی کار، سرمایه و انرژی را به‌عنوان 
نهاده‌های اساســی در فرآیند تولید تعریف می‌کند. 
در شرایطی که رقابت در بخش انرژی بالا باشد، میزان 
تقاضا و عرضه انرژی در اقتصاد افزایش خواهد یافت. 
به بیان دیگر افزایش مصــرف انرژی به دلیل بهبود 
بهره‌وری، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتری منجر 
شــود. با توجه به این توضیحــات، رابطــه معناداری 
میان رشــد اقتصادی و مصرف انرژی وجود دارد. اما 
این پرســش مطرح می‌شــود که آیا کاهش مصرف 
انرژی همیشــه تاثیر منفی بر رشــد اقتصــادی دارد؟ 
آیا بهینه‌سازی مصرف انرژی باعث کاهش مصرف 
نمی‌شود؟ در واقع مدیریت صحیح و مصرف بهینه 
انرژی نه‌تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند 

توسعه اقتصادی را در سطح بالاتری محقق کند.
عوامــل تعیین‌کننــده رشــد اقتصــادی شــامل 
سرمایه فیزیکی و انسانی، نهاده‌ها، فناوری و انرژی 
اســت. در این میان، انرژی نقشــی فراگیر در تمامی 
ابعاد زندگی ایفا می‌کند. برق به‌عنــوان محور اصلی 
تمامی فعالیت‌های اقتصادی شــناخته می‌شــود. 
بررسی‌های انجام‌شده در کشــور سوئد طی دو قرن 
گذشــته نشــان داده اســت که انرژی و فناوری‌های 
مبتنــی بــر آن بیشــترین تاثیــر را بــر رشــد اقتصادی 
این کشــور داشــته‌اند. در نیمــه دوم قرن بیســتم، 
پیشــرفت‌های فناورانه مبتنی بر نیــروی کار مبنای 
اصلی رشــد قرار گرفته‌انــد. نکته حائــز اهمیت این 
است که تاثیر انرژی بر رشــد اقتصادی به موقعیت 
کشــورهای مختلف از نظر ســطح توســعه بستگی 
دارد. هرچــه کشــوری در مســیر توســعه اقتصــادی 
عقب‌تر باشد، انرژی نقش حیاتی‌تری در پیشرفت 

آن ایفا می‌کند. 
در دهه‌های اخیر، بهره‌وری انرژی توجه بسیاری را به 
خود جلب کرده است. بخش انرژی یکی از اصلی‌ترین 
عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب 
می‌شــود. افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند توسعه 
اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند و به تحقق اهداف 
سیاســت‌های انرژی از جمله بهبود عرضــه، ارتقای 
کارآیی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری تجاری، ایجاد 
اشــتغال و بهبود رفاه مصرف‌کننــدگان کمک کند. 
بنابراین، بهره‌وری انرژی باید یکی از اولویت‌های مهم 
سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی انرژی کشورها 
باشد. در سال‌های اخیر، این موضوع به‌عنوان یکی 
از مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهکارها برای پاسخگویی به 
تقاضای رو به رشد خدمات انرژی مطرح شده است. 
همچنین کمیســیون اروپا افزایش بهره‌وری انرژی 
را یکــی از ســریع‌ترین، موثرتریــن و اقتصادی‌تریــن 
روش‌هــا بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای 

عنوان کرده است.

دوگانه صرفه‌جویی با بهره‌وری��
ســرمایه‌گذاری‌هایی کــه دولت‌هــا بــرای افزایش 

بهره‌وری انرژی انجام داده‌اند، همراه با سیاست‌های 
حمایتــی، در نهایــت منجــر بــه صرفه‌جویــی در 
هزینه‌های شــهروندان و کاهش پتانســیل بحران 
و درگیری شــده اســت. این سیاســت‌ها همچنین 
نقــش موثــری در کاهــش آلودگی هــوا داشــته‌اند. 
باید توجه داشــت که میــان صرفه‌جویی انــرژی، که 
به معنای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان برای کاهش 
مصرف انرژی است، و بهره‌وری انرژی، که به استفاده 
کمتر از انرژی بدون کاهش سطح خروجی اشاره دارد، 

تفاوتی اساسی وجود دارد.
، رویدادهــای جهانــی ماننــد  در ســال‌های اخیــر
همه‌گیــری کرونــا وضعیت اضطــراری بی‌ســابقه‌ای 
ایجاد کردند که تاثیرات متفاوتی در سراسر جهان به 
جا گذاشتند. این بحران نه‌تنها جان بسیاری را گرفت، 
بلکه معیشت و کسب‌وکار مردم را نیز تهدید کرد. 
صنعت انرژی نیز به‌طور خاص با چالش‌های فراوانی 
مواجه شد و فشار زیادی بر برنامه‌های بهینه‌سازی 
انرژی وارد کرد، به‌طوری که ســرمایه‌گذاری‌ها در این 
حوزه به‌شــدت کاهش یافت. با این حال، طرح‌ها و 
اقدامات بهینه‌سازی انرژی همچنان جایگاه خود را 

در صنعت انرژی حفظ کرده‌اند.

بازارهای صرفه‌جویی انرژی��
در ســطح جهانــی، مجموعــه‌ای از سیاســت‌ها 
و ابزارهــا بــرای افزایــش کارآیــی انــرژی بــه کار گرفتــه 
شــده‌اند. در ایــن میــان، ابزارهــای مبتنــی بــر بــازار 
)Market‏Based Instruments( بــه عنــوان 
مشوق‌های موثر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بازارهای 
بهره‌وری انرژی، که بــه »بازارهای صرفه‌جویی انرژی« 
نیز شــناخته می‌شــوند، بســتری هســتند که در آن 
کالاها و خدمات مرتبــط با صرفه‌جویی انــرژی میان 
تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مبادله می‌شود. 
محصول اصلی این بازار، مفهوم Negawatt است 
که به عنــوان یک واحد صرفه‌جویی انرژی شــناخته 
می‌شــود و به میــزان توان یــا انــرژی کاهش‌یافتــه از 
طریق افزایــش بهــره‌وری یا کاهــش مصرف اشــاره 
دارد. در حال حاضر، بیش از ۵۲ ابزار مبتنی بر بازار در 
ایالات متحده و اروپا شناسایی شده‌اند که در تمام 
قاره‌ها فعال هستند. برآوردها نشان می‌دهد که در 
سطح جهانی، بیش از ۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از 
طریق این ابزارها در حوزه بهره‌وری انرژی انجام شده 
اســت، که معادل بیش از ۱۰درصد از سرمایه‌گذاری 
ســالانه جهانــی در ایــن حــوزه محســوب می‌شــود. 
آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( در گــزارش بهره‌وری 
انــرژی ســال ۲۰۱۸ تاکیــد کــرده اســت کــه بهــره‌وری 
انرژی می‌توانــد مزایای اقتصادی و زیســت‌محیطی 
چشــمگیری به همــراه داشــته باشــد. با ایــن حال، 
همچنان پتانسیل عظیمی از بهره‌وری انرژی بدون 
استفاده باقی مانده است که نیازمند توجه و اقدام 

جدی است.
در بازارهای بهــره‌وری انرژی، مصــرف دائمی انرژی 
کاهش یافته و به صــورت پایدار باقــی می‌ماند. این 
در حالی اســت که در طرح‌های پاســخگو بــه تقاضا، 
هدف، کاهــش موقــت مصــرف انــرژی در ســاعات 
اوج اســت. MBIها.  به دو نوع تقســیم می‌شــوند: 

بخوانید تا بدانید؛ 

بازارهای بهره‌وری انــرژی، که به »بازارهای 
صرفه‌جویی انرژی« نیز شناخته می‌شوند، 
بســتری هســتند کــه در آن کالاهــا و 
خدمات مرتبط بــا صرفه‌جویی انرژی میان 
تامین‌کننــدگان و مصرف‌کنندگان مبادله 
می‌شــود. محصول اصلی این بازار، مفهوم 
Negawatt اســت که به عنــوان یک واحد 
صرفه‌جویی انرژی شــناخته می‌شود و به 
میزان توان یا انــرژی کاهش‌یافته از طریق 
افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف اشاره دارد. 
در حال حاضر، بیش از ۵۲ ابزار مبتنی بر بازار 
در ایالات متحده و اروپا شناســایی شده‌اند 
که در تمام قاره‌ها فعال هســتند. برآوردها 
نشان می‌دهد که در سطح جهانی، بیش از ۳۰ 
میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق این ابزارها 
در حوزه بهره‌وری انرژی انجام شــده است، 
که معادل بیش از ۱۰درصد از سرمایه‌گذاری 
سالانه جهانی در این حوزه محسوب می‌شود. 
آژانس بین‌المللی انــرژی )IEA( در گزارش 
بهره‌وری انرژی سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است 
که بهره‌وری انرژی می‌تواند مزایای اقتصادی 
و زیست‌محیطی چشمگیری به همراه داشته 
باشد. با این حال، همچنان پتانسیل عظیمی از 
بهره‌وری انرژی بدون استفاده باقی مانده است 

که نیازمند توجه و اقدام جدی است.

بازارهای بهره‌وری 
انرژی می‌توانند با ارائه 
اطلاعات، تامین مالی، 

نصب، بهره‌برداری 
و نگهداری در قالب 

قراردادهای بلندمدت، 
به رفع موانع کارآیی 

انرژی و تولید خرد 
کمک کنند
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تعهــدات بهــره‌وری انــرژی و مکانیســم‌های حــراج. 
تعهدات بهره‌وری انرژی شرکت‌ها را الزام می‌کند که 
فعالیت‌های مشخصی را برای صرفه‌جویی در انرژی 
انجام دهند. مکانیســم‌های حراج این امــکان را به 
فعالان بازار می‌دهند که پیشنهادهای کارآمدی برای 
نتایج بهتر ارائه کنند. MBIها در میان سیاستگذاران 
از محبوبیت بالایی برخوردارند؛ زیرا امکان مشارکت 
مستقیم شرکت‌ها و بهره‌مندی آنها از سود فراهم 
اســت. بازارهــای بهــره‌وری انــرژی می‌تواننــد بــا ارائه 
اطلاعات، تامین مالی، نصب، بهره‌برداری و نگهداری 
در قالب قراردادهای بلندمدت، به رفع موانع کارآیی 

انرژی و تولید خرد کمک کنند. 
در حقیقت باید اشاره کرد که صنعت برق جهانی 
در حال گذر از دوره‌ای از نوآوری است که شرایط لازم را 
برای ظهور مدل‌های جدید بازار فراهم کرده است. با 
نگاهی دقیق‌تر به امکانات نوآوری در سمت تقاضا، 
مصرف‌کنندگان اکنــون می‌توانند به طــور فعال در 
تعادل عرضه و تقاضای بــرق از دو طریق مشــارکت 
کنند: یکی از طریق مدیریت بارهــای خود به عنوان 
منبع ظرفیــت و دیگــری از طریــق ســرمایه‌گذاری در 
تغییرات ساختاری که منجر به کاهش مصرف برق 
می‌شود، به طوری که بهره‌وری انرژی به عنوان منبعی 
برای رسیدگی به مصرف بار پایه، به تولید پراکنده در 

واحدهای خود کمک خواهد کرد.
	
از لایحه ساتبا تا موانع بازار��

در ســال 1395، اساســنامه ســازمان انرژی‌هــای 
تجدیدپذیر و بهــره‌وری انرژی برق )ســاتبا( با عنوان 
لایحــه اساســنامه ســازمان انرژی‌هــای تجدیدپذیر 
و بهــره‌وری انــرژی )ســاتبا( تصویــب شــد. هــدف از 
این لایحه ارتقای بهره‌وری انرژی و اســتفاده بیشــتر 
از منابــع تجدیدپذیــر و پــاک از طریــق فراهم‌ســازی 
، افزایــش بهــره‌وری  زیرســاخت‌های لازم در کشــور
عرضــه انــرژی، کاهــش تلفــات انتقــال، توزیــع و 
مصرف انرژی، و بهره‌بــرداری از روش‌های تولید برق 
تجدیدپذیر و پاک بود. این سازمان که در اساسنامه 
بــه اختصــار »ســازمان« نامیده می‌شــود، بــه دنبال 
ارتقای بهره‌وری انرژی و ترویج استفاده از انرژی‌های 

تجدیدپذیر است.
نکته قابل توجه در این لایحه، به کارگیری بخش 
غیردولتــی و حمایــت از آن از طریــق انجــام مطالعه، 
تحقیــق، توســعه و آمــوزش، طراحــی و مشــاوره، و 
حمایت‌های فنی و اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با 
اهداف سازمان است. همکاری و تبادل اطلاعات با 
بخش‌خصوصی تحت تأیید وزارت نیرو نیز بخشی از 
اهداف این لایحه است. آزادی اعطا شده به بازیگران 
بخش خصوصی برای کشف مقرون به صرفه‌ترین 
ابزارهای تولید صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تمرکز 

بر فناوری‌های خاص منجر شود.
با این حال، به‌رغم قوانین و مقررات بهینه‌سازی 
و بهره‌وری انرژی که در سال‌های گذشته در صنعت 
بــرق ایــران بــه تصویب رســیده اســت، نتایــج قابل 
توجهــی در ایــن زمینــه مشــاهده نشــده اســت. 
سیاست‌های دولت به جای تشویق بهره‌وری انرژی، 
مصرف انرژی را بیشــتر تشــویق کرده‌اند. به عنوان 

مثال، حمایت دولت بیشتر بر تولید انرژی متمرکز 
است و سود شرکت‌های برق به فروش بستگی دارد. 
عواملی همچون کمبود منابع مالی و عدم قطعیت 
قیمت سوخت و نرخ تنزیل بالا نیز به نظر می‌رسد که 

مانع توسعه بازار بهره‌وری انرژی می‌شوند. ا
یــن مــوارد باعــث شــده‌اند کــه ســرمایه‌گذاری در 
بهره‌وری انــرژی بــرای بســیاری از تصمیم‌گیرندگان 
 ، دیگــر عبــارت  بــه  آیــد.  نظــر  بــه   » »خطرناک‌تــر
سیاست‌های موجود به‌گونه‌ای بوده‌اند که اهداف 
تعیین‌شده در سیاست‌های قبلی نیز به طور کامل 
محقــق نشــده اســت. همچنیــن، آیین‌نامه‌هــای 
ایجاد بازارهــای بهــره‌وری انرژی کــه از ســال 1397 به 
تصویب رسیده‌اند، نتوانسته‌اند به نتایج مطلوبی 

دست یابند.  
امــروزه رشــد بازارهــای بهــره‌وری انــرژی بیــش از 
پیش اهمیــت یافته اســت. ایــن امر تحــت عنوان 
تســلط بر فناوری‌های کارآمد انــرژی و ارائــه خدمات 
ح  بهــره‌وری پایــدار در حــوزه عرضــه و تقاضــا مطــر
می‌شود. دستیابی به این هدف مستلزم استفاده 
از ابزارهایــی ماننــد افزایــش آگاهی عمومــی، اجرای 
کمپین‌های اطلاع‌رسانی و گنجاندن این مفاهیم در 
برنامه‌ریزی‌های سیاستی انرژی کشور است. با توجه 
به چالش‌های تامین انرژی که همگان از آن آگاهند، 
توجه سیاســتگذاران و فعالان صنعتی برای یافتن 

راهکارهای پایدار و کارآمد ضروری به نظر می‌رسد.

  MBI (Market‏Based Instruments)
»ابزارهای مبتنی بــر بازار« این ابزارها سیاســت‌های 
اقتصادی هســتند کــه بــرای تشــویق بــه رفتارهای 
مطلــوب )ماننــد کاهــش مصــرف انــرژی یــا حفــظ 
محیط‌زیســت( از طریق مکانیزم‌های بازار استفاده 
می‌شوند. در این ابزارها، معمولا قیمت‌ها یا تقاضا 
برای خدمات و محصولات به نحوی تنظیم می‌شود 
کــه افــراد و شــرکت‌ها را بــه بهبــود کارآیــی و کاهش 
اثرات منفی تشویق کند. این ابزارها شامل تعهدات 
بهره‌وری انــرژی، مکانیســم‌های حــراج، مالیات‌ها، 

یارانه‌ها و دیگر اقدامات مشابه هستند.

دیدگاه نئوکلاسیک‌ها 
تاکید دارد، سهم انرژی 
در تولید ناخالص داخلی 
پایین بوده و تاثیر آن بر 

رشد اقتصادی محدود 
است، با این‌حال، 

مطالعات مختلف نشان 
داده که مصرف انرژی، 

به‌ویژه برق، نقش مهمی 
در کیفیت زندگی و 

توسعه اقتصادی 
ایفا می‌کند
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انرژی‌‏هــای  در  ســرمایه‌‏گذاری  مردمی‌‏ســازی 
تجدیدپذیر به عنــوان راهــکاری برای توســعه پایدار 
این صنعت، در سال‌‏های اخیر به یکی از موضوعات 
محــوری در سیاســتگذاری انــرژی کشــورها تبدیــل 
شده است. در حالی که دولت‌‏ها با محدودیت منابع 
مالی برای توســعه زیرســاخت‌‏های انرژی مواجهند، 
بهره‌‏گیری از سرمایه‌‏های خرد مردمی می‌‏تواند ضمن 
تسریع روند توسعه انرژی‌‏های پاک، به توزیع عادلانه‌‏تر 
منافع اقتصــادی این صنعت نیز کمــک کند. تجربه 
کشــورهایی ماننــد دانمــارک، آلمــان و هنــد نشــان 
می‌‏دهد که با طراحی مدل‌‏های مناسب سرمایه‌‏گذاری 
و ایجاد زیرساخت‌‏های قانونی و نهادی لازم، می‌‏توان 
بخــش قابــل توجهــی از منابــع مــورد نیــاز توســعه 
انرژی‌‏های تجدیدپذیــر را از طریق مشــارکت مردمی 
تامیــن کرد. ایــن رویکــرد که بــا مدل‌‏هــای متنوعی از 
تعاونی‌‏های انرژی تا سیستم‌‏های خورشیدی خانگی 
اجرا می‌‏شــود، علاوه بر مزایای اقتصادی، به افزایش 
مقبولیت اجتماعی پروژه‌‏هــای انرژی پاک و تســریع 
گذار انرژی نیز کمک می‌‏کنــد. موضوعی که می‌‏تواند 
برای اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی سرگردان و 
پتانسیل‌‏های طبیعی قابل توجه در حوزه انرژی‌‏های 

تجدیدپذیر، راهگشا باشد.
تجربــه بیــش از چهــار دهــه مشــارکت مردمــی در 
توســعه انرژی‌‏هــای تجدیدپذیــر نشــان می‌‏دهد که 
این رویکــرد می‌‏توانــد به عنــوان یکــی از موفق‌‏ترین 
مدل‌‏های توسعه این صنعت عمل کند. دانمارک به 
عنوان پیشگام این حوزه، از اوایل دهه 1980 با تدوین 
قوانیــن حمایتی، زمینــه را برای مشــارکت گســترده 
مردم در توسعه نیروگاه‌‏های بادی فراهم کرد. امروز 
بیــش از 80 درصــد توربین‌‏های بــادی این کشــور در 
مالکیت تعاونی‌‏های محلی و سرمایه‌‏گذاران خرد قرار 
دارد. مــدل دانمارکی مبتنــی بر مشــارکت اجتماعی 

که بعدها بــه »مــدل تعاونی انــرژی« معروف شــد، بر 
پایه سه اصل اساسی شکل گرفته است: مالکیت 
محلی، تضمیــن خرید بــرق تولیــدی و حمایت‌‏های 
مالیاتــی. در ایــن مدل، ســاکنان محلــی می‌‏توانند با 
خرید ســهام پروژه‌‏های انــرژی تجدیدپذیــر، علاوه بر 
مشــارکت در تولید انرژی پاک، از منافع اقتصادی آن 
نیز بهره‌‏مند شــوند. موفقیت این رویکــرد به حدی 
بود که کشــورهای دیگــر اروپایی نیــز به تدریــج آن را 
اقتباس کردند. آلمان نمونه دیگــری از موفقیت در 
مردمی‌‏ســازی انرژی‌‏های تجدیدپذیر اســت. در این 
 )Feed-in Tariff( کشــور، قانون تغذیــه تعرفــه‌‏ای
که از ســال 2000 اجرایی شــد، نقش کلیــدی در جذب 
سرمایه‌‏های خرد داشته است. این قانون با تضمین 
خریــد بــرق تجدیدپذیر بــه قیمتــی بالاتــر از نرخ بــازار 
بــرای دوره‌‏ای 20 ســاله، اطمینــان خاطــر لازم را بــرای 
سرمایه‌‏گذاران خرد فراهم کرد. امروز بیش از 50درصد 
ظرفیــت انرژی‌‏هــای تجدیدپذیر آلمــان در مالکیت 

شهروندان و تعاونی‌‏های محلی است.
در آســیا، هنــد رویکــرد متفاوتــی در پیــش گرفتــه 
است. این کشور با اجرای طرح »سقف خورشیدی« 
از سال 2015، تسهیلات ویژه‌‏ای را برای نصب پنل‌‏های 
خورشــیدی روی پشــت‌‏بام منــازل ارائه می‌‏دهــد. در 
ایــن طــرح، دولــت تــا 40درصــد هزینه‌‏هــای نصــب را 
پرداخت می‌‏کنــد و مابقــی از طریق وام‌‏هــای کم‌‏بهره 
تامین می‌‏شود. تا پایان سال 2023، بیش از 8 میلیون 
ح بهره‌‏مند شــده‌‏اند. نکته  خانوار هنــدی از این طــر
قابــل توجــه در تجربــه هنــد، ترکیب سیاســت‌‏های 
ح  حمایتی با نوآوری‌‏های مالی اســت. برای مثال، طر
»اجاره خورشــیدی« کــه از ســال 2020 در ایالت گجرات 
آغاز شده، به خانوارهایی که توان مالی کافی برای خرید 
سیستم‌‏های خورشیدی را ندارند، امکان می‌‏دهد با 
پرداخت اجــاره ماهانه از مزایای انــرژی پاک بهره‌‏مند 

ی نرژ ، ا یه سرما  ، م مرد
چگونه می‌‏توان از ظرفیت سرمایه‌‏های خرد برای توسعه انرژی پاک استفاده کرد؟

تجربه کشورهایی مانند 
دانمارک، آلمان و هند 

نشان می‌‏دهد که با 
طراحی مدل‌‏های مناسب 

سرمایه‌‏گذاری و ایجاد 
زیرساخت‌‏های قانونی، 

می‌‏توان بخش مهمی از 
منابع مورد نیاز توسعه 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر 

را از طریق مشارکت 
مردمی تامین کرد

در حالی که دولت‌‏ها با محدودیت منابع 
مالی برای توسعه زیرساخت‌‏های انرژی 
مواجهند، بهره‌‏گیری از سرمایه‌‏های خرد 
مردمی می‌‏تواند ضمن تسریع روند توسعه 
انرژی‌‏های پــاک، به توزیــع عادلانه‌‏تر 
منافع اقتصادی این صنعت کمک کند. 
تجربه کشــورهای موفق نشان می‌‏دهد 
که گذار بــه انرژی‌‏هــای تجدیدپذیر 
تنها با مشــارکت فعال همه ذی‌‏نفعان از 
جمله دولت، بخش‌‏خصوصی، نهادهای 
مالی و جوامع محلی امکان‌‏پذیر اســت

چرا باید بخوانید



65

دیده‌بان

 شماره 50 . فروردین‌ماه 1404

ح کــه با مشــارکت بانک‌‏هــای محلی  شــوند. این طر
اجرا می‌‏شود، تاکنون بیش از 200 هزار خانوار را تحت 

پوشش قرار داده است.
ژاپن نیــز پــس از فاجعه فوکوشــیما در ســال 2011، 
برنامــه‌‏ای گســترده بــرای مردمی‌‏ســازی انرژی‌‏هــای 
تجدیدپذیــر آغــاز کــرد. در این کشــور، شــهرداری‌‏ها 
نقش محوری در جذب ســرمایه‌‏های مردمــی دارند. 
برای مثال، شهر فوکوشیما با تاسیس صندوق انرژی 
سبز در ســال 2014، به شــهروندان امکان می‌‏دهد با 
ســرمایه‌‏گذاری‌‏های خرد در پروژه‌‏های خورشــیدی و 
بادی مشارکت کنند. بازده سالانه 3 تا 5 درصدی این 
صندوق، آن را به گزینه‌‏ای جذاب برای سرمایه‌‏گذاران 
محافظه‌‏کار تبدیل کرده است. تجربه استرالیا نیز در 
این زمینه قابل توجه است. این کشور با اجرای برنامه 
»انرژی مردمی« از سال 2018، به دنبال افزایش سهم 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر در سبد انرژی خانوارهاست. در 
این برنامه، علاوه بر یارانه‌‏های مستقیم، مشوق‌‏های 
مالیاتی نیز برای سرمایه‌‏گذاری در پروژه‌‏های انرژی پاک 
در نظر گرفته شده است. نوآوری جالب استرالیایی‌‏ها، 
ایجاد پلتفرم‌‏های آنلاین برای خرید و فروش برق مازاد 
تولیدی خانوارهاست که به شکل‌‏گیری بازار محلی 
انرژی کمک کــرده اســت. در آمریکای لاتین، شــیلی 
با اجــرای برنامه »خورشــید برای همــه« از ســال 2019، 
الگوی موفقی از مشــارکت بخش خصوصی و مردم 
در توسعه انرژی‌‏های تجدیدپذیر ارائه کرده است. در 
این برنامه، شرکت‌‏های خصوصی با تامین سرمایه 
اولیــه، سیســتم‌‏های خورشــیدی را نصــب می‌‏کنند 
و خانوارهــا می‌‏توانند بــا پرداخت اقســاط ماهانه که 
معمولا کمتر از هزینه برق مصرفی آنهاست، صاحب 

این سیستم‌‏ها شوند.

مدل‌‏های مختلف مشارکت مردمی ��
تجربه بیش از چهار دهه مردمی‌‏ســازی انرژی‌‏های 
تجدیدپذیــر در جهــان، بــه شــکل‌‏گیری مدل‌‏هــای 
متنوعی از مشارکت مردمی منجر شــده است. این 
مدل‌‏ها که هر یک متناســب با شــرایط اقتصــادی و 
اجتماعی کشورها طراحی شده‌‏اند، طیف گسترده‌‏ای 
از روش‌‏های تامین مالی و مالکیت را در بر می‌‏گیرند. 
مدل تعاونی که پیشگام آن دانمارک بود، همچنان 
بــه عنــوان موفق‌‏تریــن الگــوی مشــارکت مردمــی 
شناخته می‌‏شود. در این مدل، گروهی از شهروندان 
با تشــکیل تعاونــی و جمــع‌‏آوری ســرمایه، مالکیت 
و مدیریــت پروژه‌‏های انــرژی تجدیدپذیــر را بر عهده 
می‌‏گیرند. مزیت اصلی این مدل، توزیع عادلانه منافع 
و ریســک‌‏ها میان اعضاســت. برای مثــال، در آلمان 
بیش از 900 تعاونی انرژی با مشــارکت حــدود 200 هزار 
عضو فعالیت می‌‏کنند که مجموعاً 3.2میلیارد یورو در 
پروژه‌‏های تجدیدپذیر سرمایه‌‏گذاری کرده‌‏اند. مدل 
مشــارکت سهامی که بیشــتر در کشــورهایی مانند 
انگلستان و هلند رایج است، امکان سرمایه‌‏گذاری 
خرد در پروژه‌‏های بزرگ را فراهم می‌‏کند. در این مدل، 
شــرکت‌‏های توســعه‌‏دهنده پروژه با انتشــار سهام 
یــا اوراق قرضــه، بخشــی از مالکیــت نیروگاه‌‏هــا را به 
 Triodos مردم واگذار می‌‏کنند. برای مثال، شــرکت
Renewables در هلنــد بــا ایــن روش توانســته 

بیــش از 17هــزار ســرمایه‌‏گذار خــرد را جــذب کنــد و 
پرتفویی به ارزش 400 میلیون یــورو ایجاد کند. مدل 
کراودفاندینگ که در سال‌‏های اخیر محبوبیت زیادی 
یافتــه، از بســتر پلتفرم‌‏هــای آنلایــن برای جمــع‌‏آوری 
ســرمایه اســتفاده می‌‏کند. ایــن مدل بــه ویــژه برای 
پروژه‌‏های کوچک و متوسط مناسب است و امکان 
مشارکت سرمایه‌‏گذاران با هر میزان سرمایه را فراهم 
می‌‏کند. پلتفرم Abundance در انگلستان با این 
روش تاکنون بیش از 100 میلیون پوند برای پروژه‌‏های 

تجدیدپذیر جمع‌‏آوری کرده است.
مدل اجاره یا لیزینگ که بیشتر برای سیستم‌‏های 
خورشــیدی خانگی اســتفاده می‌‏شــود، به خانوارها 
امکان می‌‏دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه قابل توجه، 
صاحب سیســتم تولید انرژی شــوند. در این مدل، 
شــرکت‌‏های خدمــات انــرژی )ESCO( هزینه نصب 
و راه‌‏اندازی را تامین می‌‏کنند و مشــترکان با پرداخت 
اقساط ماهانه که معمولا از صرفه‌‏جویی در هزینه برق 
تامین می‌‏شود، مالک سیستم می‌‏شوند. این مدل 
در آمریکا بســیار موفق بــوده و شــرکت‌‏هایی مانند 
SolarCity و Sunrun با استفاده از آن توانسته‌‏اند 
صدها هزار سیستم خورشیدی خانگی نصب کنند.

مدل قرارداد خرید برق )PPA( که ترکیبی از مشارکت 
بخــش خصوصــی و مردمــی اســت، در کشــورهایی 
مانند هند و مکزیک محبوبیــت دارد. در این مدل، 
ســرمایه‌‏گذاران خــرد می‌‏تواننــد در شــرکت‌‏هایی 
ســرمایه‌‏گذاری کننــد کــه بــا مصرف‌‏کننــدگان بــزرگ 
قرارداد بلندمدت فروش برق دارند. این مدل ریسک 
ســرمایه‌‏گذاری را کاهش می‌‏دهد؛ زیرا درآمد پروژه از 

قبل تضمین شده است.
مــدل پارک‌‏هــای انــرژی اشــتراکی کــه در ژاپــن و 
کــره جنوبــی رواج دارد، امــکان مشــارکت گروهــی از 
مصرف‌‏کنندگان در یک نیروگاه بزرگ را فراهم می‌‏کند. 
در این مدل، هر مشترک به اندازه سهم خود از انرژی 
تولیدی بهره‌‏مند می‌‏شود. این رویکرد برای مناطق 
شــهری که محدودیت فضا دارند، بســیار مناســب 
اســت. بــرای مثــال، در کره‌‏جنوبــی بیــش از 100 پارک 
خورشــیدی اشــتراکی بــا مشــارکت بیــش از 50 هزار 
خانــوار راه‌‏اندازی شــده اســت. نوآوری‌‏هــای مالی نیز 
به گسترش مدل‌‏های مشارکت مردمی کمک کرده 
اســت. برای مثال، اوراق قرضه ســبز که اولیــن بار در 
ســوئد معرفی شــد، امروز به ابزاری مهم برای تامین 
مالی پروژه‌‏های تجدیدپذیر تبدیل شده است. این 
اوراق که معمولا بازده ثابتی دارند، برای سرمایه‌‏گذاران 
محافظــه‌‏کار جــذاب هســتند. در ســال 2023، حجــم 
بازار جهانی اوراق قرضه ســبز به بیش از 500 میلیارد 
دلار رســید که بخــش قابــل توجهــی از آن مربــوط به 

پروژه‌‏های انرژی‌‏های تجدیدپذیر است.

چالش‌‏ها و فرصت‌‏ها��
مردمی‌‏ســازی انرژی‌‏هــای تجدیدپذیــر به‌‏رغــم 
مزایای متعدد، با چالش‌‏های اقتصادی و ساختاری 
مهمــی روبه‌‏روســت. نخســتین و شــاید مهم‌‏ترین 
چالش، دوره بازگشــت سرمایه نســبتا طولانی این 
پروژه‌‏هاســت. در حالــی که متوســط دوره بازگشــت 
ســرمایه در پروژه‌‏هــای خورشــیدی و بادی بیــن 7 تا 

نوآوری جالب 
استرالیایی‌‏ها، ایجاد 

پلتفرم‌‏های آنلاین 
برای خرید و فروش 

برق مازاد تولیدی 
خانوارهاست که به 

شکل‌‏گیری بازار محلی 
 انرژی کمک 

کرده است

بخوانید تا بدانید؛ 

دانمارک به عنوان پیشگام مردمی‌‏سازی 
سرمایه‌‏گذاری در انرژی‌‏های تجدیدپذیر، 
از اوایل دهه 1980 با تدوین قوانین حمایتی، 
زمینه را برای مشــارکت گسترده مردم 
در توسعه نیروگاه‌‏های بادی فراهم کرد. 
امروز بیش از 80درصد توربین‌‏های بادی 
این کشور در مالکیت تعاونی‌‏های محلی 
و ســرمایه‌‏گذاران خرد قرار دارد. مدل 
دانمارکی مبتنی بر مشارکت اجتماعی که 
بعدها به »مدل تعاونی انرژی« معروف شد، 
بر پایه سه اصل اساسی شکل گرفته است: 
مالکیت محلی، تضمین خرید برق تولیدی 
و حمایت‌‏های مالیاتی. در این مدل، ساکنان 
محلی می‌‏توانند با خرید سهام پروژه‌‏های 
انرژی تجدیدپذیر، علاوه بر مشارکت در 
تولید انرژی پاک، از منافع اقتصادی آن نیز 

بهره‌‏مند شوند. 
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12ســال اســت، بســیاری از ســرمایه‌‏گذاران خــرد بــه 
دنبــال فرصت‌‏هــای کوتاه‌‏مدت‌‏تــر هســتند. بــرای 
مثال، در آلمان با وجود حمایت‌‏های گسترده دولتی، 
متوســط دوره بازگشــت ســرمایه بــرای نیروگاه‌‏های 
بادی 8/5سال اســت که برای برخی ســرمایه‌‏گذاران 
بالقــوه بازدارنــده محســوب می‌‏شــود. چالــش دوم 
بــه هزینه‌‏هــای اولیــه بــالای راه‌‏انــدازی پروژه‌‏هــای 
تجدیدپذیر مربوط می‌‏شود. برای مثال، هزینه نصب 
یــک سیســتم خورشــیدی خانگــی 5کیلوواتــی در 
اروپا حدود 6000 تا 8000 یورو اســت که برای بسیاری از 
خانوارها رقم قابل توجهی محسوب می‌‏شود. البته 
کشورهای مختلف با ابداع روش‌‏های نوآورانه سعی 
در حل این مشکل داشته‌‏اند. برای مثال، در استرالیا 
برنامه »وام ســبز« با نرخ بهــره صفر تا ســقف 15هزار 
دلار استرالیا، به خانوارها در تامین هزینه‌‏های اولیه 

کمک می‌‏کند.
ریسک‌‏های تکنولوژیک و عملیاتی چالش دیگری 
اســت که ســرمایه‌‏گذاران خرد بــا آن مواجهنــد. عمر 
مفید تجهیزات، هزینه‌‏های نگهداری و تعمیرات، و 
احتمــال خرابی یا کاهــش راندمان از جملــه مواردی 
است که باید در محاســبات اقتصادی در نظر گرفته 
شــود. تجربه دانمــارک نشــان می‌‏دهد که تشــکیل 
تعاونی‌‏های تخصصی می‌‏تواند با تجمیع دانش فنی 

و مدیریت حرفه‌‏ای، این ریسک‌‏ها را کاهش دهد.
با این حال، فرصت‌‏هــای اقتصــادی قابل توجهی 
نیز در این حوزه وجود دارد. مهم‌‏ترین فرصت، درآمد 
پایدار و تضمین شده‌‏ای است که این پروژه‌‏ها ایجاد 
می‌‏کنند. در کشــورهایی که قانون تغذیــه تعرفه‌‏ای 
اجرا می‌‏شود، سرمایه‌‏گذاران می‌‏توانند برای دوره‌‏ای 
طولانی )معمــولا 20 ســال( روی درآمد ثابتی حســاب 
کنند. علاوه بر درآمد مستقیم از فروش برق، مزایای 
اقتصــادی دیگــری نیــز وجــود دارد. صرفه‌‏جویــی در 
هزینه‌‏های انــرژی، امکان فــروش گواهی‌‏های کربن، 
و در برخی کشــورها معافیت‌‏هــای مالیاتــی از جمله 
این مزایاســت. برای مثال، در ایتالیا خانوارهایی که 
سیســتم خورشــیدی نصب می‌‏کننــد، می‌‏توانند تا 
50درصد هزینه‌‏های نصب را به عنوان اعتبار مالیاتی 

دریافت کنند.
اشــتغال‌‏زایی محلــی یکــی دیگــر از فرصت‌‏هــای 
اقتصادی مهم است. تجربه اسپانیا نشان می‌‏دهد 
که بــه ازای هــر مــگاوات ظرفیت نصــب شــده انرژی 
خورشیدی، حدود 15 شغل مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد می‌‏شود. این مشــاغل شامل طراحی، نصب، 
نگهداری و خدمات جانبی است. در آلمان، صنعت 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر بیش از 300 هزار شغل ایجاد 
کرده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پروژه‌‏های 
مردمی است. توسعه صنایع جانبی فرصت اقتصادی 
دیگری است که نباید از آن غافل شد. برای مثال، در 
چین رشــد پروژه‌‏هــای مردمی انــرژی خورشــیدی به 
توســعه صنعت تولید پنل‌‏های خورشــیدی کمک 
کرده اســت. امــروز چین بــا تولیــد بیــش از 70درصد 
پنل‌‏هــای خورشــیدی جهــان، بــه قطــب اصلــی این 
صنعت تبدیل شده است. کاهش هزینه‌‏های تولید 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر نیز چشم‌‏انداز اقتصادی این 
حــوزه را جذاب‌‏تــر کرده اســت. طبــق گــزارش آژانس 

بین‌‏المللی انرژی‌‏های تجدیدپذیر )IRENA(، هزینه 
تولیــد بــرق خورشــیدی در دهــه گذشــته 85درصد 
کاهــش یافتــه اســت. ایــن رونــد نزولــی کــه انتظــار 
می‌‏رود ادامه یابد، دوره بازگشت سرمایه را کوتاه‌‏تر و 

سرمایه‌‏گذاری در این حوزه را جذاب‌‏تر می‌‏کند.
نوآوری‌‏هــای مالی نیــز فرصت‌‏هــای جدیــدی برای 
ســرمایه‌‏گذاری خــرد ایجــاد کرده‌‏انــد. بــرای مثــال، 
توکن‌‏هــای انــرژی کــه بــر بســتر بلاک‌‏چیــن عرضــه 
می‌‏شــوند، امکان ســرمایه‌‏گذاری با مبالغ بسیار کم 
 WePower را فراهم می‌‏کنند. در اســتونی، پلتفــرم
با اســتفاده از این فناوری توانســته بیــش از 50 هزار 

سرمایه‌‏گذار خرد را جذب کند.
زیرســاخت‌‏های قانونــی و نهــادی مــورد نیــاز برای 

مردمی‌‏سازی انرژی‌‏های تجدیدپذیر
مردمی‌‏ســازی  در  پیشــرو  کشــورهای  تجربــه 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر نشــان می‌‏دهد که موفقیت 
این رویکرد مســتلزم وجود زیرســاخت‌‏های قانونی 
و نهادی مناسب اســت. چارچوب قانونی این حوزه 
بایــد به‌‏گونــه‌‏ای طراحــی شــود که ضمــن حمایــت از 
سرمایه‌‏گذاران خرد، منافع همه ذی‌‏نفعان را تامین 
 )EEG( کند. در آلمان، قانون انرژی‌‏های تجدیدپذیر
که از سال 2000 اجرا می‌‏شــود، نمونه موفقی از چنین 
چارچوب قانونی اســت. این قانون با تضمین خرید 
بلندمــدت بــرق تجدیدپذیــر و تعییــن تعرفه‌‏هــای 

مشخص، امنیت سرمایه‌‏گذاری را تامین می‌‏کند.
نظام تنظیم‌‏گری مستقل و کارآمد یکی از مهم‌‏ترین 
زیرســاخت‌‏های نهادی اســت. تجربه انگلستان در 
این زمینه قابل توجه است. در این کشور، اداره بازار 
گاز و برق )Ofgem( با تدوین مقررات شفاف و نظارت 
دقیق بر عملکرد بازیگران، اعتماد سرمایه‌‏گذاران را 
جلب کرده است. این نهاد همچنین با انتشار منظم 
گزارش‌‏های عملکرد و شاخص‌‏های کلیدی، شفافیت 
بازار را افزایش می‌‏دهد. حمایت‌‏های مالی و مالیاتی 
نیز بخش مهمی از زیرساخت‌‏های نهادی را تشکیل 
می‌‏دهند. در فرانسه، صندوق گذار انرژی با سرمایه 
اولیه 10 میلیارد یورو تاسیس شده تا با ارائه وام‌‏های 
کم‌‏بهره و ضمانت‌‏نامه، از سرمایه‌‏گذاری‌‏های خرد در 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر حمایت کند. این صندوق در 
5سال گذشته بیش از 50 هزار پروژه خرد و متوسط را 

تامین مالی کرده است.
نهادهــای آموزشــی و ترویجــی نیــز نقــش مهمــی 
در توســعه مشــارکت مردمــی دارنــد. در دانمــارک، 
مراکز آموزش انرژی‌‏هــای تجدیدپذیر که با همکاری 
دانشــگاه‌‏ها و صنعــت راه‌‏انــدازی شــده‌‏اند، عــاوه 
بر آمــوزش فنی، مشــاوره‌‏های حقوقــی و مالی نیز به 

سرمایه‌‏گذاران بالقوه ارائه می‌‏کنند.
سازوکارهای شفاف و کارآمد برای اتصال به شبکه 
و فروش برق، یکــی دیگر از زیرســاخت‌‏های ضروری 
اســت. اســپانیا در ســال‌‏های اخیر با اصلاح قوانین 
 Net( »شــبکه و معرفــی سیســتم »خالص‌‏ســازی
Metering(، شــرایط را بــرای تولیدکننــدگان خــرد 
تســهیل کرده اســت. در این سیســتم، مازاد تولید 
در ســاعات آفتابی با مصــرف در ســاعات غیرآفتابی 
تهاتــر می‌‏شــود و مصرف‌‏کننــده تنهــا مابه‌‏التفاوت 
را می‌‏پــردازد. اســتانداردهای فنــی و ایمنــی نیــز بایــد 

بخوانید تا بدانید؛ 

تجربه جهانی مردمی‌‏ســازی انرژی‌‏های 
تجدیدپذیر درس‌‏هــای مهمی برای ایران 
دارد. کشور ما با برخورداری از بیش از 300 روز 
آفتابی در سال و پتانسیل بالای انرژی بادی 
در مناطقی مانند منجیل و زابل، از مزیت‌‏های 
طبیعی قابل توجهی برخوردار است. همچنین 
وجود حجم قابل توجه نقدینگی سرگردان در 
اقتصاد که در سال‌‏های اخیر به سمت بازارهای 
غیرمولد حرکت کرده، فرصت مناسبی برای 
هدایت سرمایه‌‏های خرد به سمت انرژی‌‏های 
تجدیدپذیر فراهم می‌‏کند. برای ایران، مدل 
ترکیبی که شامل نیروگاه‌‏های خورشیدی 
پشت‌‏بامی برای مناطق شــهری و مزارع 
خورشــیدی با مالکیت تعاونی در مناطق 
روستایی باشد، می‌‏تواند مناسب باشد. این 
مدل امکان مشارکت طیف گسترده‌‏ای از 
سرمایه‌‏گذاران را با سطوح مختلف توان مالی 

فراهم می‌‏کند.

مهم‌‏ترین فرصت 
مردمی‌‏سازی 

انرژی‌‏های 
تجدیدپذیر، درآمد 

پایدار و تضمین 
شده‌‏ای است که 

این پروژه‌‏ها ایجاد 
می‌‏کنند. در کشورهایی 

که قانون تغذیه 
تعرفه‌‏ای اجرا می‌‏شود، 

سرمایه‌‏گذاران 
می‌‏توانند برای دوره‌‏ای 

طولانی روی درآمد 
ثابتی حساب کنند
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به دقــت تدویــن و اجــرا شــوند. ژاپــن پــس از تجربه 
مشــکلات فنــی در برخــی پروژه‌‏هــای خورشــیدی، 
نظام جامع استانداردســازی را معرفی کرد که شامل 
تایید صلاحیت نصابــان، کنترل کیفیــت تجهیزات 
و بازرســی‌‏های دوره‌‏ای اســت. ایــن سیســتم کــه از 
خ خرابی سیســتم‌‏های  ســال 2019 اجرا می‌‏شــود، نــر
خورشــیدی را 40 درصــد کاهــش داده اســت. بــازار 
ثانویه کارآمد برای خرید و فروش ســهام پروژه‌‏ها نیز 
ضروری است. در هلند، پلتفرم معاملاتی انرژی‌‏های 
تجدیدپذیــر با نظــارت نهــاد تنظیم‌‏گــر بازار ســرمایه 
راه‌‏اندازی شــده که امــکان معامله ســهام پروژه‌‏ها را 
فراهم می‌‏کنــد. این پلتفرم با افزایش نقدشــوندگی 
سرمایه‌‏گذاری‌‏ها، جذابیت آنها را برای سرمایه‌‏گذاران 
خرد افزایش داده است. نظام بیمه و پوشش ریسک 
نیز باید متناسب با نیازهای این حوزه طراحی شود. 
در آلمــان، شــرکت‌‏های بیمــه محصــولات ویــژه‌‏ای 
برای پروژه‌‏های تجدیدپذیر طراحی کرده‌‏اند که علاوه 
بــر پوشــش خســارات فیزیکــی، ریســک‌‏های مالــی 
مانند کاهش تولید یا تغییر تعرفه‌‏ها را نیز پوشش 
می‌‏دهند. زیرساخت‌‏های دیجیتال و هوشمندسازی 
شــبکه نیــز اهمیــت روزافزونــی یافته‌‏اند. پرتغــال با 
سرمایه‌‏گذاری 2 میلیارد یورویی در شبکه هوشمند، 
امکان مدیریت بهینه تولید پراکنــده را فراهم کرده 
اســت. ایــن زیرســاخت‌‏ها امــکان مشــارکت فعال 
مصرف‌‏کنندگان را در بازار انرژی و بهره‌‏برداری بهینه از 

منابع تجدیدپذیر فراهم می‌‏کنند.

راه ایران برای سرمایه‌‏های سرگردان��
تجربه جهانی مردمی‌‏سازی انرژی‌‏های تجدیدپذیر 
درس‌‏هــای مهمــی بــرای ایــران دارد. کشــور مــا 
بــا برخــورداری از بیــش از 300 روز آفتابــی در ســال و 
پتانسیل بالای انرژی بادی در مناطقی مانند منجیل 
و زابل، از مزیت‌‏هــای طبیعی قابل توجهــی برخوردار 
اســت. همچنین وجود حجم قابل توجه نقدینگی 
سرگردان در اقتصاد که در سال‌‏های اخیر به سمت 
بازارهــای غیرمولــد حرکــت کــرده، فرصت مناســبی 
برای هدایت ســرمایه‌‏های خرد به سمت انرژی‌‏های 
تجدیدپذیر فراهم می‌‏کند. تجربه کشورهایی مانند 
ترکیه که شــرایط اقتصادی مشــابهی با ایــران دارند، 
نشــان می‌‏دهــد کــه چگونــه می‌‏تــوان از پتانســیل 
بخش‌‏خصوصــی و ســرمایه‌‏های مردمــی در ایــن 
حــوزه بهــره بــرد. ترکیــه بــا معرفی مــدل »مشــارکت 
عمومی-خصوصی« در پروژه‌‏های تجدیدپذیر و ارائه 
تضمین‌‏هــای دولتی، توانســته در 5ســال گذشــته 
بیش از 5 میلیــارد دلار ســرمایه بخــش خصوصی را 

جذب کند.
برای ایــران، مــدل ترکیبی کــه شــامل نیروگاه‌‏های 
ع  خورشیدی پشت‌‏بامی برای مناطق شــهری و مزار
خورشــیدی با مالکیت تعاونی در مناطق روستایی 
باشــد، می‌‏توانــد مناســب باشــد. این مــدل امکان 
مشــارکت طیــف گســترده‌‏ای از ســرمایه‌‏گذاران را بــا 

سطوح مختلف توان مالی فراهم می‌‏کند.
در گام نخست، اصلاح نظام تعرفه‌‏گذاری و تضمین 
خرید برق تجدیدپذیر ضــروری اســت. تجربه مالزی 
نشــان می‌‏دهد که تعرفه‌‏های پلکانی که بــا افزایش 

ظرفیــت تولیــد کاهــش می‌‏یابنــد، می‌‏توانند ضمن 
حمایت از ســرمایه‌‏گذاران خرد، پایــداری مالی طرح را 
نیز تضمین کنند. همچنین قراردادهــای خرید برق 
باید به گونه‌‏ای طراحی شوند که ریسک نوسانات نرخ 
ارز را پوشش دهند. تامین مالی این پروژه‌‏ها می‌‏تواند 
از طریق ترکیبــی از منابــع انجام شــود. صندوق‌‏های 
ســرمایه‌‏گذاری انــرژی پــاک که بــا مشــارکت بانک‌‏ها 
و نهادهــای مالــی راه‌‏انــدازی می‌‏شــوند، می‌‏تواننــد 
نقش محوری در این زمینه ایفــا کنند. تجربه موفق 
صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه‌‏های نفت 
و گاز می‌‏تواند در حوزه انرژی‌‏های تجدیدپذیر نیز تکرار 
شــود. نکته مهــم دیگر، توســعه صنایع پشــتیبان 
است. ایران با توجه به توانمندی‌‏های صنعتی خود، 
می‌‏تواند بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز، 
به‌‏ویژه در بخش سازه‌‏های فلزی و تجهیزات الکتریکی 
را در داخــل تولیــد کنــد. ایــن امــر عــاوه بــر کاهــش 
هزینه‌‏ها، به اشتغال‌‏زایی و توسعه صنعتی نیز کمک 
می‌‏کند. آموزش نیروی انسانی متخصص نیز باید در 
اولویت قرار گیرد. همکاری دانشگاه‌‏ها و مراکز فنی و 
حرفه‌‏ای با صنعت می‌‏تواند به تربیت نیروهای ماهر 
مورد نیاز بینجامد. تجربه هند نشان می‌‏دهد که مراکز 
آموزش تخصصی انرژی‌‏هــای تجدیدپذیر می‌‏توانند 
نقــش مهمــی در توســعه ایــن صنعــت ایفــا کننــد. 
بهره‌‏گیری از ظرفیت‌‏های محلی و جوامع روســتایی 
می‌‏توانــد نقطه قــوت دیگــری در توســعه انرژی‌‏های 
تجدیدپذیــر در ایــران باشــد. مناطــق روســتایی و 
عشایری که اغلب با مشکل تامین پایدار برق مواجه 
هســتند، می‌‏تواننــد از طریــق تشــکیل تعاونی‌‏های 
انرژی، ضمن تامین نیاز خود، مازاد تولید را به شبکه 
بفروشــند. این رویکــرد در مراکش بــا موفقیت اجرا 
شده و به توسعه پایدار مناطق روستایی کمک کرده 
است. مشارکت شــهرداری‌‏ها و نهادهای محلی نیز 
می‌‏توانــد به تســریع روند مردمی‌‏ســازی کمــک کند. 
آنها می‌‏توانند با در اختیار گذاشتن فضاهای عمومی 
مانند پارکینگ‌‏ها و پشت‌‏بام ساختمان‌‏های اداری، 
زمینه را برای اجرای پروژه‌‏های مشارکتی فراهم کنند. 
تجربه شهر سئول در کره جنوبی نشان می‌‏دهد که 
این رویکــرد می‌‏تواند به ســرعت بــه نتایج ملموس 
برسد. استفاده از فناوری‌‏های نوین مانند بلاک‌‏چین 
برای شفاف‌‏سازی معاملات و هوشمندسازی شبکه 
توزیع نیز می‌‏تواند کارآیی سیســتم را افزایش دهد. 
پلتفرم‌‏های معاملاتی انرژی که در استرالیا با موفقیت 

اجرا شده‌‏اند، الگوی مناسبی برای ایران هستند.
در نهایــت، آنچــه بــرای موفقیــت مردمی‌‏ســازی 
انرژی‌‏های تجدیدپذیر در ایران ضروری اســت، اراده 
سیاســی و هماهنگــی بیــن بخشــی اســت. تجربــه 
کشورهای موفق نشان می‌‏دهد که گذار به انرژی‌‏های 
تجدیدپذیر تنها با مشــارکت فعال همه ذی‌‏نفعان 
از جمله دولــت، بخش خصوصی، نهادهــای مالی و 
جوامع محلی امکان‌‏پذیر است. مزیت‌‏های طبیعی، 
پتانســیل بالای نیــروی انســانی و حجم قابــل توجه 
نقدینگی در دست مردم، همگی نشان می‌‏دهند که 
ایران می‌‏تواند در مسیر توسعه انرژی‌‏های تجدیدپذیر 
بــا محوریــت مشــارکت مردمــی، بــه موفقیت‌‏هــای 

چشمگیری دست یابد.

مهم‌‏ترین چالش 
مردمی‌‏سازی انرژی‌‏های 

تجدیدپذیر، دوره 
بازگشت سرمایه نسبتا 

طولانی آنهاست؛ در 
حالی که متوسط دوره 

بازگشت سرمایه در 
پروژه‌‏های خورشیدی 

و بادی بین 7 تا 12 
سال است، بسیاری 

از سرمایه‌‏گذاران خرد 
به دنبال فرصت‌‏های 
کوتاه‌‏مدت‌‏تر هستند
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صنعت فــولاد به عنــوان یکــی از صنایــع مادر 
، در ســال‌های اخیــر بــا  و اســتراتژیک کشــور
چالش‌هــای متعــددی روبــه‌رو بــوده کــه قطعی 
برق در صدر این چالش‌ها قرار دارد. بر اســاس 
گــزارش انجمــن ســازندگان و تامین‌کننــدگان 
کالا و خدمــات انرژی‌های تجدیدپذیر )ســاتکا(، 
هر ســاعت قطعی بــرق در واحدهای فــولادی با 
ظرفیت ۵هزار تن، خسارتی معادل 10/93میلیارد 
تومــان بــه همــراه دارد که ایــن رقم با احتســاب 
خســارت‌های غیرمســتقیم بــه بیــش از 262/5 
میلیــارد تومــان در روز می‌رســد. صنعــت فولاد 
ایران در ســال‌های اخیر توانســته با رشــد قابل 
توجــه در تولیــد، جایــگاه دهــم تولیدکننــدگان 
فــولاد جهــان را بــه خــود اختصــاص دهــد. ایــن 
صنعت که نقش بســزایی در توسعه اقتصادی 
، اشــتغال‌زایی و ارزآوری دارد، بــه عنــوان  کشــور
، وابســتگی شــدیدی  یکــی از صنایــع انرژی‌بــر
بــه بــرق دارد. مصــرف بــالای انــرژی الکتریکــی 
در فرآینــد تولیــد فــولاد، ایــن صنعــت را در برابر 
نوسانات و قطعی‌های برق به شدت آسیب‌پذیر 
کرده اســت. گــزارش پیــش رو به بررســی میزان 
خسارت‌های مســتقیم و غیرمســتقیم ناشی از 

قطعی برق در صنعت فولاد می‌پردازد.

از آهن اسفنجی تا تختال��
صنعــت فــولاد، دارای زنجیــره‌ای پیچیــده، از 
معــدن‌کاری ســنگ‌آهن تــا تولیــد محصــولات 
نهایــی اســت؛ زنجیــره‌ای بــزرگ کــه بســیار بــه 
تامیــن پایــدار انــرژی الکتریکی وابســته اســت. 
براســاس داده‌های موجــود در گزارش ســاتکا، 
خســارت‌های ناشــی از قطع برق در این صنعت 
به دو بخش عمده تقســیم می‌شود: ۷۵ درصد 

مربــوط بــه عدم‌النفــع تولیــد و ۲۵درصد شــامل 
هزینه‌هــای جانبــی از جملــه تعمیــرات ناشــی از 
قطعــی برنامه‌ریــزی شــده، نگهــداری تجهیزات 
و حقــوق پرســنل اســت. در بخش تولیــد آهن 
اسفنجی، که اولین مرحله از زنجیره تولید فولاد 
پس از گندله‌سازی اســت، به ازای هر کیلووات 
ســاعت بــرق مصرفــی، 0/34 کیلوگــرم محصول 
تولیــد می‌شــود. بــا در نظــر گرفتــن قیمــت پایه 
۱۴۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم آهن اسفنجی، هر 
ساعت قطعی برق در یک واحد با ظرفیت ۵هزار 
تن، خسارتی معادل 4/75میلیارد تومان تنها در 

بخش عدم‌النفع به همراه دارد.
اما خســارت‌های قطعــی برق در بخــش تولید 
تختــال فــولادی بــه مراتــب بیشــتر اســت. در 
این بخــش، بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت برق 
مصرفــی، 1/42 کیلوگرم تختال تولید می‌شــود و 
با قیمت پایــه ۲۸هزار تومــان برای هــر کیلوگرم، 
خســارت عدم‌النفع در یــک واحد ۵هــزار تنی به 
بیش از 9/8میلیارد تومان در ســاعت می‌رسد. 
اما ایــن تنهــا بخشــی از داســتان اســت. قطعی 
بــرق در کوره‌هــای قــوس الکتریکــی کــه قلــب 
تپنده واحدهای فولادی محســوب می‌شــوند، 
می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه 
داشــته باشــد. هنگامی که برق یک کوره قوس 
الکتریکی قطع می‌شود، مواد مذاب درون کوره 
شروع به سرد شدن می‌کنند و اگر این وضعیت 
بیــش از حــد طــول بکشــد، می‌توانــد منجــر بــه 
انجمــاد مــواد مــذاب و در نتیجــه از کار افتــادن 
کامل کوره شــود. در چنین شــرایطی، راه‌اندازی 
مجدد کــوره نیــاز به صــرف زمــان و هزینــه قابل 
توجهی دارد. علاوه بر این، قطعی برق در خطوط 
نورد، که مسئول شکل‌دهی نهایی محصولات 

رفته د د بر با سو
هر ساعت خاموشی صنعت فولاد چقدر خسارت می‌زند؟

حل چالش قطعی برق 
در صنعت فولاد، نیازمند 

رویکرد چندجانبه‌ای 
است؛ رویکردی که 

باید شامل احداث 
نیروگاه‌های اختصاصی، 

بهینه‌سازی مصرف 
انرژی، استفاده از 

انرژی‌های تجدیدپذیر 
و همچنین بهره‌گیری 

از فناوری‌های نوین در 
فرآیند تولید است

چالش قطعی بــرق در صنعــت فولاد، 
موضوعی فراتر از یک مســاله ســاده 
اقتصادی است. این چالش که ریشه در 
ساختار انرژی‌بر صنعت فولاد دارد، نیازمند 
نگاهی جامع و ارائــه راه‌حل‌هایی پایدار 
است. بررســی داده‌های گزارش ساتکا 
نشان می‌دهد که خســارت‌های ناشی 
از قطعی برق در صنعت فــولاد، به‌ویژه 
در واحدهای بزرگ‌مقیــاس، به حدی 
رســیده که توجیه اقتصادی لازم برای 
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید 
برق اختصاصی را فراهــم می‌کند. این 
گزارش با بررسی داده‌های آماری، سعی 
دارد میزان عدم‌النفع و زیان صنعت فولاد 
ایران از قطع برق را تحلیل و بررسی کند

چرا باید بخوانید
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فــولادی هســتند، می‌توانــد منجــر به از دســت 
رفتن کیفیت محصــولات نیمه‌تمام و ضایعات 
قابل توجهــی شــود. در واحدهای نــورد گرم، که 
دمای کار در آنها بین ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد 
اســت، قطعی بــرق می‌تواند باعث ســرد شــدن 
تختال‌هــای در حــال فرآینــد شــود کــه ایــن امــر 
عــاوه بر اتلاف انــرژی، نیــاز به گرم کــردن مجدد 
محصول که در نهایت افزایش هزینه‌های تولید 

را به همراه دارد.

چرا آمار خسارت در صنعت فولاد واقعی نیست؟��
مطالعه گزارش ساتکا درباره میانگین جهانی 
میزان خســارت ناشــی از قطعــی بــرق در صنایع 
مختلف، تصویری جامع از جایگاه صنعت فولاد 
در میان ســایر صنایــع ارائه می‌دهد. بر اســاس 
ایــن گــزارش، صنعــت فــولاد و آهــن بــه ازای هر 
کیلووات ســاعت قطعی برق، متحمل خسارتی 
معــادل 0/90یــورو می‌شــود کــه در مقایســه بــا 
صنایع کشــاورزی بــا 4/40یورو، صنایــع تولیدی 
بــا 1/38یــورو، صنایــع پتروشــیمی با1/20یــورو و 
صنایع معدنی با 1/02یــورو، در ظاهر رقم کمتری 
به نظر می‌رسد. اما این مقایسه ساده می‌تواند 
گمراه‌کننده باشــد. نکته کلیدی کــه باید در نظر 
گرفــت، حجــم مصــرف بــرق در صنعــت فــولاد 
اســت. این صنعت بــه تنهایی حــدود ۱۵درصد 
از کل بــرق مصرفــی بخش صنعــت کشــور را به 
خــود اختصــاص می‌دهــد. بــرای درک بهتــر این 
موضــوع، کافــی اســت بدانیــم کــه مصــرف برق 
صنعت فولاد معادل مصرف برق شش صنعت 
نساجی، چرم، شیشه، لاستیک، چوب و صنایع 
، ویژگــی منحصــر  غذایــی اســت. از ســوی دیگــر
به‌فرد صنعت فولاد در مقایسه با سایر صنایع، 
پیوســتگی فرآینــد تولیــد و حساســیت بــالای 
تجهیزات بــه قطعی بــرق اســت. برای مثــال، در 
صنایع نساجی که خسارت هر کیلووات ساعت 
قطعی بــرق در آن 2/42یورو برآورد شــده، قطعی 
برق عمدتا منجر به توقف تولید می‌شود و پس 
از وصل مجدد برق، خط تولید می‌تواند بلافاصله 
فعالیــت خــود را از ســر بگیــرد. امــا در صنعــت 
فولاد، قطعی برق علاوه بر توقف تولید، می‌تواند 

منجر به خسارت‌های جدی به تجهیزات شود.
ایــن تفــاوت در صنایــع معدنــی نیــز قابــل 
مشــاهده اســت. اگرچه خســارت هــر کیلووات 
ســاعت قطعی بــرق در صنایع معدنــی 1/02یورو 
برآورد شــده کــه اندکی بیشــتر از صنعــت فولاد 
است، اما ماهیت این خسارت متفاوت است. 
در معــادن، قطعــی بــرق عمدتــا باعــث توقــف 
فعالیت‌های استخراج و فرآوری می‌شود که پس 
از وصل برق، می‌توان با افزایش ســاعات کاری، 
بخشــی از عقب‌ماندگی تولید را جبــران کرد. اما 
در صنعت فــولاد، به دلیــل پیوســتگی فرآیند و 
دمای بالای عملیاتی، جبران توقف تولید به این 
ســادگی امکان‌پذیــر نیســت. صنعت ســیمان 
نیز که با خسارت 0/95یورو به ازای هر کیلووات 
ســاعت قطعــی بــرق، نزدیک‌تریــن صنعــت بــه 

فولاد از نظر میزان خســارت اســت، تفاوت‌های 
قابل توجهی با صنعــت فــولاد دارد. در صنعت 
ســیمان، اگرچه فرآیند تولید مستمر است، اما 
امــکان ذخیره‌ســازی کلینکر )محصــول میانی( 
وجود دارد که این امر می‌تواند تا حدودی اثرات 
قطعی بــرق را تعدیل کنــد. در مقابل در صنعت 
فولاد، به دلیل دمــای بالای عملیاتــی و ماهیت 
فرآینــد، امــکان چنیــن انعطاف‌پذیــری وجــود 

ندارد.

راه دشوار خودکفایی��
بــا توجه بــه حجــم قابــل توجــه خســارت‌های 
ناشــی از قطعی بــرق در صنعت فــولاد، ضرورت 
اتخــاذ راهکارهــای کارآمــد بــرای مدیریــت ایــن 
چالــش بیــش از پیــش احســاس می‌شــود. 
داده‌هــای گــزارش ســاتکا نشــان می‌دهــد کــه 
خسارت 53،494/20 تومانی به ازای هر کیلووات 
ســاعت کاهش برق در صنعت فولاد، می‌تواند 
توجیــه اقتصادی مناســبی برای ســرمایه‌گذاری 
در زیرســاخت‌های تولید برق اختصاصی فراهم 
کند. تجربــه جهانی نشــان می‌دهد که بســیاری 
از شــرکت‌های بــزرگ فولادســازی در دنیــا بــرای 
مقابله با چالــش قطعی برق، به ســمت احداث 
نیروگاه‌هــای اختصاصــی حرکــت کرده‌انــد. بــه 
عنــوان مثــال، شــرکت فــولاد پوســکو در کــره 
جنوبی با احداث نیروگاه‌های حرارتی اختصاصی، 
توانســته علاوه بر تامین برق مورد نیــاز خود، از 
حرارت تولید شده در فرآیند ذوب نیز برای تولید 
برق اســتفاده کند. این رویکرد که بــه آن »تولید 
همزمان بــرق و حرارت« یا CHP گفته می‌شــود، 
می‌توانــد راندمان کلــی سیســتم را تــا ۸۰ درصد 

افزایش دهد. 
در ایران نیز برخی از واحدهای بزرگ فولادی به 
ســمت احداث نیروگاه‌هــای اختصاصی حرکت 
کرده‌اند. محاسبات نشــان می‌دهد که با توجه 
به خسارت روزانه 262/5میلیارد تومانی ناشی از 
قطعی برق در یک واحد5هزار تنی، هزینه احداث 
یک نیروگاه ســیکل ترکیبی با ظرفیت مناســب 
می‌تواند در مدت ۲ تا ۳ ســال بازگشت سرمایه 
داشــته باشــد. عــاوه بــر احــداث نیروگاه‌هــای 
اختصاصی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در خطوط 
تولیــد نیــز می‌توانــد نقــش مهمــی در کاهــش 
آســیب‌پذیری صنعت فولاد در برابر قطعی برق 
داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که میانگین 
مصــرف بــرق در تولیــد هــر تــن فــولاد در ایــران 
حدود ۲۰درصد بیشتر از اســتانداردهای جهانی 
است. این شکاف که عمدتا ناشی از فرسودگی 
تجهیــزات و عــدم اســتفاده از فناوری‌هــای روز 
دنیاست، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در نوسازی 

خطوط تولید کاهش یابد. 
، اســتفاده از  یکــی دیگــر از راهکارهــای موثــر
، به‌ویژه انرژی خورشیدی  انرژی‌های تجدیدپذیر
اســت. با توجه به موقعیت جغرافیایــی ایران و 
 ، تابش مناســب خورشــید در اکثــر نقاط کشــور
احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بخشی 

آمارها نشان می‌دهد که 
میانگین مصرف برق در 

تولید هر تن فولاد در 
ایران حدود ‌۲۰درصد 

بیشتر از استانداردهای 
جهانی است؛ این 

شکاف که عمدتا ناشی 
از فرسودگی تجهیزات 

و عدم استفاده از 
فناوری‌های روز دنیاست، 
می‌تواند با سرمایه‌گذاری 
در نوسازی خطوط تولید 

کاهش یابد

بخوانید تا بدانید؛ 

قطعی برق در کوره‌هــای قوس الکتریکی 
که قلــب تپنــده واحدهــای فولادی 
محسوب می‌شوند، می‌تواند خسارت‌های 
جبران‌ناپذیری به همراه داشــته باشد. 
هنگامی که برق یک کوره قوس الکتریکی 
قطع می‌شود، مواد مذاب درون کوره شروع 
به سرد شــدن می‌کنند و اگر این وضعیت 
بیش از حد طول بکشد، می‌تواند منجر به 
انجماد مواد مذاب و در نتیجه از کار افتادن 
کامل کوره شود. در چنین شرایطی راه‌اندازی 
مجدد کوره نیاز به صرف زمان و هزینه قابل 
توجهی دارد. علاوه بــر این، قطعی برق در 
خطوط نورد، که مسئول شکل‌دهی نهایی 
محصولات فولادی هستند، می‌تواند منجر به 
از دست رفتن کیفیت محصولات نیمه‌تمام و 
ضایعات قابل توجه شود. در واحدهای نورد 
گرم، که دمای کار در آنها بین ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ 
درجه سانتی‌گراد است، قطعی برق می‌تواند 
باعث سرد شدن تختال‌های در حال فرآیند 
شود که این امر علاوه بر اتلاف انرژی، نیاز 
به گرم کردن مجــدد محصول و در نتیجه 

افزایش هزینه‌های تولید را به همراه دارد.
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از نیاز انرژی واحدهای فولادی را تامین کند. البته 
باید توجه داشــت که به دلیــل ماهیت متناوب 
انرژی خورشــیدی، این راهکار باید در کنار ســایر 

منابع تامین برق مورد استفاده قرار گیرد.

رویایی که می‌تواند واقعی شود��
چالش قطعی برق در صنعت فولاد، موضوعی 
فراتر از یک مســاله ســاده اقتصادی است. این 
چالــش کــه ریشــه در ســاختار انرژی‌بــر صنعت 
فولاد دارد، نیازمنــد نگاهی جامع و راه‌حل‌هایی 
پایدار اســت. بررســی داده‌هــای گزارش ســاتکا 
نشان می‌دهد که خســارت‌های ناشی از قطعی 
بــرق در صنعــت فــولاد، به‌ویــژه در واحدهــای 
بزرگ‌مقیــاس، بــه حــدی رســیده کــه می‌توانــد 
توجیه اقتصــادی لازم را بــرای ســرمایه‌گذاری در 
زیرســاخت‌های تولیــد بــرق اختصاصــی فراهــم 
کند. با نگاهی به تجربه جهانی می‌توان دریافت 
کــه صنعــت فــولاد در ســطح بین‌المللــی نیــز 
در مســیر گــذار انــرژی قــرار دارد. شــرکت‌های 
پیشــرو در ایــن صنعــت بــه ســمت اســتفاده 
 ، از فناوری‌هــای نویــن ماننــد هیــدروژن ســبز
انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های مدیریت 
هوشــمند انــرژی حرکــت کرده‌انــد. بــرای مثال، 
پــروژه HYBRIT  در ســوئد کــه بــا هــدف تولیــد 
فولاد بدون اســتفاده از ســوخت‌های فســیلی 
در حال اجراســت، نشــان می‌دهد که آینده این 
صنعت به ســمت کاهش وابســتگی به شبکه 

بــرق سراســری و افزایــش خوداتکایــی انــرژی 
حرکت می‌کند. 

، با توجه بــه برنامه‌های توســعه‌ای  در ایران نیــز
صنعــت فــولاد و هدف‌گــذاری تولیــد ۵۵ میلیون 
تن فولاد در افق ۱۴۰۴، ضرورت بازنگری در ساختار 
تامین انرژی این صنعت بیش از پیش احساس 
می‌شــود. خســارت 53،494/20تومانــی بــه ازای 
هــر کیلــووات ســاعت کاهــش بــرق در صنعــت 
فــولاد، نشــان می‌دهــد کــه ســرمایه‌گذاری در 
زیرســاخت‌های تولیــد بــرق اختصاصــی، به‌رغــم 
هزینه‌هــای اولیه بــالا می‌توانــد در میان‌مــدت به 
صرفــه باشــد. با ایــن حــال بایــد توجه داشــت که 
حل چالش قطعی برق در صنعــت فولاد، نیازمند 
رویکردی چندجانبه است. این رویکرد باید شامل 
احــداث نیروگاه‌هــای اختصاصــی، بهینه‌ســازی 
مصرف انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و 
همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند 
تولید باشــد. تنها با چنین نگاه جامعی اســت که 
می‌توان امیــدوار بود صنعــت فولاد ایــران بتواند 
ضمن حفظ توان رقابتی خــود در بازارهای جهانی، 
چالش قطعی برق را نیز مدیریت کند. در پایان باید 
تاکید کــرد که هرگونــه تاخیر در اجــرای راهکارهای 
پیشنهادی، می‌تواند هزینه‌های بیشتری به این 
صنعت استراتژیک تحمیل کند. تجربه قطعی‌های 
برق در سال‌های اخیر نشان داده که این چالش 
دیگر موضوع مقطعی نیست و نیاز به راه‌حل‌های 

پایدار و بلندمدتی دارد.

بخوانید تا بدانید؛ 

اگرچه خسارت هر کیلووات ساعت قطعی 
برق در صنایع معدنی 1/02یورو برآورد شده 
که اندکی بیشتر از صنعت فولاد است، اما 
ماهیت این خسارت متفاوت است. در معادن، 
قطعی برق عمدتا باعث توقف فعالیت‌های 
استخراج و فرآوری می‌شود که پس از وصل 
برق، می‌توان با افزایش ساعات کاری، بخشی 
از عقب‌ماندگی تولید را جبران کرد. اما در 
صنعت فولاد، به دلیل پیوستگی فرآیند و 
دمای بالای عملیاتی، جبران توقف تولید 
به این ســادگی امکان‌پذیر نیست. صنعت 
سیمان نیز که با خسارت 0/95یورو به ازای 
هر کیلووات ساعت قطعی برق، نزدیک‌ترین 
صنعت به فولاد از نظر میزان خسارت است، 
تفاوت‌های قابل توجهــی با صنعت فولاد 
دارد. در صنعت ســیمان، اگرچه فرآیند 
تولید مستمر است، اما امکان ذخیره‌سازی 
کلینکر )محصول میانی( وجود دارد که این 
امر می‌تواند تا حدودی اثرات قطعی برق را 
تعدیل کند. در مقابــل، در صنعت فولاد به 
دلیل دمای بالای عملیاتی و ماهیت فرآیند، 

امکان چنین انعطاف‌پذیری وجود ندارد.

شرکت پوسکو با 
احداث نیروگاه‌های 
حرارتی اختصاصی، 
توانسته از حرارت 

تولید شده در فرآیند 
ذوب برای تولید برق 

استفاده کند؛ این 
رویکرد که به آن »تولید 
همزمان برق و حرارت« 

یا CHP گفته می‌شود، 
می‌تواند راندمان کلی 

سیستم را تا ۸۰درصد 
افزایش دهد
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فوران تغییر
 دنیای عاری از کربن، چه آینده‌ای 

برای صنعت فولاد رقم خواهد زد؟
آینده‌ صنعت فولاد به‌طور گسترده‌ای تحت تاثیر تحولات زیست‌محیطی و نیاز به تولید پایدارتر 
است. این در حالی است که زیرســاخت‌های فرسوده، به‌ویژه در کشــورهای توسعه‌یافته و 
افزایش تقاضا برای فولاد از سوی کشورهای در حال توسعه، سازگاری این صنعت با چالش‌های 
زیست‌محیطی را دشوارتر کرده است. همین مسائل و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد در تاسیسات 
قدیمی به همراه ضرورت انتقــال به روش‌های تولید پایدارتر، به‌ویــژه با اهداف جهانی که بر 
دستیابی به صفر خالص کربن تا سال 2050 تاکید دارند، آینده‌ این صنعت را پیچیده کرده است.
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اقتصاد چرخشــی به‌عنــوان یک مدل اقتصــادی نوین، 
توانایــی تغییر الگوهــای تولید و مصــرف خطــی را از طریق 
معرفی فرآیندها و مدل‌های کســب‌وکار جدیــد دارد. این 
تحــول بنیــادی نه‌تنهــا بــه بهبــود بهــره‌وری منابــع منجــر 
می‌شــود، بلکه تاثیرات مثبــت اقتصادی، محیط‌زیســتی 
و اجتماعی گســترده‌ای را نیــز به همراه خواهد داشــت. در 
ســال‌های اخیر، مطالعات متعددی در زمینه شناســایی 
پیامدهای اقتصاد چرخشــی در اتحادیه اروپا و کشورهای 

عضو این اتحادیه انجام شده است.
اثرات اقتصاد چرخشــی را می‌توان به ســه دســته اصلی 

تقسیم کرد: 
1. آثــار اقتصــادی )رشــد تولید ناخالــص داخلی، اشــتغال، 

سرمایه‌گذاری و...( 
2. آثــار محیط‌زیســتی )اســتفاده بهینــه از منابــع، کاهش 
انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای، کاهــش آلودگــی و تخریــب 

محیط‌زیست و...( 
3. آثار اجتماعی )جنسیت، فرصت‌های اجتماعی، کاهش 

نابرابری و...(

آثار اقتصادی��
مطالعه‌ای توسط موسســه اقتصاد‌ســنجی کمبریج و 
سرویس علمی بیو )2014( با اســتفاده از یک مدل اقتصاد 
کلان نشان داد که بهبود بهره‌وری منابع در اتحادیه اروپا با 
تغییر ۲ درصدی، می‌تواند منجر به ایجاد 2میلیون شغل 
جدید تا سال ۲۰۳۰ شود. در بخش محیط‌زیست، بهره‌وری 
۳ درصــدی منابــع تولیــدی، کاهــش ۲۵درصــدی انتشــار 
گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ به همراه خواهد داشت. از 
منظر اجتماعی، افزایش ۲ درصدی بهره‌وری منابع تولیدی، 
تاثیرات توزیعی مثبتی در میــان گروه‌های اجتماعی ایجاد 

خواهد کرد.
سازمان محیط‌زیســت اروپا )2014( با تمرکز بر بازیافت و 
استفاده مجدد از ضایعات و زباله‌ها، سناریوهای مختلفی 
را تبیین کرد. بر اساس این سناریوها، پیش‌بینی می‌شود تا 
سال ۲۰۲۵ حدود ۶۳۵ تا ۷۵۰ هزار شغل و تا سال ۲۰۳۰، معادل 

۷۱۰ تا ۸۷۰ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شود.
بــر اســاس مدل‌ســازی‌های اقتصــادی و داده‌هــای 

جمع‌آوری‌شده از ۱۵۰ مصاحبه حضوری با متخصصان که 
توســط مرکز مطالعات آلن مک‌آرتور و مکنزی انجام شده 
اســت، در صورت تحرک و پیشرفت‌های فنی و مهندسی 
در بخش‌های سازمانی واحدهای تولیدی صنایع غذایی و 
محیط‌زیست تا سال ۲۰۳۰ با رشد ۳درصدی، ارزش افزوده 
ســالانه‌ای معــادل 1/8 تریلیــون یــورو ایجــاد خواهد شــد. 
این امر منجر به افزایش ۷درصدی تولید ناخالص داخلی 

اتحادیه اروپا می‌شود.

آثار محیط‌زیستی��
اســتفاده از انرژی‌هــای تجدیدپذیــر، بازچرخانــی مــواد، 
مدیریت بهینه منابع و بهینه‌سازی فرآیندها سبب افزایش 
کارآمدی تولید کالاها خواهد شد. پیاده‌سازی کامل اقتصاد 
چرخشی می‌تواند مصرف مواد اولیه را ۳۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ 

و ۵۳ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش دهد.

آثار اجتماعی��
گزارشی از موسسه آلن مک‌آرتور و موسسه آیکیو )2017( 
نشــان می‌دهد کــه اگرچــه برخــی از مدل‌های کســب‌وکار 
نوظهور، مانند وسایل نقلیه الکتریکی و اقتصاد مشارکتی، 
به ســرعت در حال رشد هســتند، اما ســرمایه‌گذاری‌های 
چرخشــی تنها ۱۰ درصد از مجمــوع کل ســرمایه‌گذاری‌ها را 
پوشش می‌دهند. این موضوع نشــان‌دهنده پتانسیل 
بالای رشــد در این حوزه اســت. کمیســیون اروپا )2015( در 
ارزیابی تاثیر قوانین مدیریت زباله، برآورد کرده است که در 
سناریوهای مختلف، بین ۱۳۶ تا ۱۷۸ هزار شغل تمام‌وقت 

تا سال ۲۰۲۵ در صنعت بازیافت زباله‌ها ایجاد خواهد شد.

مطالعات موردی ��
ویژیکمن و اسکانبرگ )2015( در مطالعه‌ای جامع از یک 
مدل ورودی-خروجی )مدل‌سازی جدول داده-ستانده( 
برای تخمین تاثیرات اقتصاد چرخشی از منظر فرصت‌های 
شغلی در پنج کشور عضو اتحادیه اروپا استفاده کردند. در 
این مــدل، فعالیت‌هایی ماننــد افزایش بهــره‌وری انرژی، 
افزایش ســهم انرژی‌هــای تجدیدپذیــر در ترکیب انــرژی و 
ســازماندهی تولید مبتنی بر عملکرد در راســتای اقتصاد 

شمند هو چرخه 
اقتصاد چرخشی، چه منافعی برای اتحادیه اروپا به دنبال دارد؟ 

بر اساس گزارش 
آژانس محیط‌زیست 
اروپا )EEA( در سال 

۲۰۲۳، اقتصاد 
چرخشی می‌تواند تا 
سال ۲۰۳۰ بیش از 
۲میلیون شغل جدید 

در اتحادیه اروپا 
ایجاد کند و ارزش 

افزوده اقتصادی آن به 
2/5تریلیون یورو برسد

با توجــه بــه پیشــرفت‌های اخیر در 
حوزه اقتصاد چرخشــی، اتحادیه اروپا 
سیاســت‌های بلندپروازانه‌تری در این 
زمینــه اتخاذ کرده اســت. بر اســاس 
برنامه اقدام اقتصاد چرخشــی اتحادیه 
اروپا )2020( و توافق‌نامه ســبز اروپا، 
هــدف اصلــی کاهــش ۵۵درصدی 
انتشــار گازهــای گلخانه‌ای تا ســال 
۲۰۳۰ و دســتیابی به بی‌طرفی کربنی 
تا سال ۲۰۵۰ اســت. انتظار می‌رود که 
این رویکــرد به کاهــش ۶۰درصدی 
مصرف مواد اولیه و ۵۰درصدی کاهش 
ضایعات تا ســال ۲۰۳۰ منجر شــود

چرا باید بخوانید

سید حسین سجادی فر
پژوهشگر اقتصاد آب و محیط زیست
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چرخشــی لحــاظ شــده اســت. نتایج ایــن مطالعه نشــان 
می‌دهد که مدیریت این راهبردها می‌تواند منجر به ایجاد 
‌۷۵هزار شــغل جدیــد در فنلانــد، ۱۰۰ هــزار شــغل جدید در 
ســوئد، ۲۰۰ هزار شــغل جدید در هلنــد، ۴۰۰ هزار شــغل در 

اسپانیا و حدود ۵۰۰هزار شغل جدید در فرانسه شود.
مطالعــه ســازمان محیط‌زیســت اروپــا )2014(، اثــرات 
بهبود بهره‌وری منابع تولیدی را بر کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای ، کاهش دورریــز مواد غذایی، مدیریت مصرف 
آب، عــدم اســتفاده از کودهــای شــیمیایی کشــاورزی و 
اســتفاده از زمیــن بــه اثبــات رســانده اســت. نتایــج ایــن 
پژوهش نشان می‌دهد که تا سال 2025 در صورت کاهش 
پسماندهای مواد‌غذایی و به کارگیری شیوه‌های استفاده 
مجــدد در بخش‌هــای نســاجی و منســوجات، انتشــار 
گازهــای گلخانــه‌ای بــه میــزان 51/5 تــا 56/5 میلیــون تــن 
کاهــش می‌یابد. این ســازمان پتانســیل کاهش انتشــار 
گازهای گلخانــه‌ای ایــن بخش‌هــا را 74/5 تــا 115 تــن برای 
ســال 2030 بــرآورد کــرده اســت.  در مدل ســازمان حفاظت 
از محیط‌زیســت اروپــا )2014( نشــان داده شــده اســت که 
اســتفاده مجدد از محصولات نســاجی، منجر به کاهش 
کودهای کشاورزی و استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی 
در کشت پنبه می‌شود. بر اساس پیش‌بینی این سازمان 
مصرف کودهای کشاورزی در این قاره از 0/58 تا 1/02 تن در 
هکتار، در ســال 2025 به 0/44 تا 0/88 تن در هکتار، تا سال 
2030 تقلیل می‌یابد. این مطالعه همچنین تاثیرات مثبت 
محیط‌زیســتی ناشــی از عدم اســتفاده از زمیــن را به دلیل 
کاهش نیــاز به دفــن زباله‌هــای مــواد غذایــی پیش‌بینی 
می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد تا سال 2050 سطح زیر 
کشــت زمین‌های کشــاورزی، رقمی بیــن 28.350 کیلومتر 
مربع و 47،520 کیلومتر مربع خواهد بود و این مقدار تا سال 
2030 به 38.707 کیلومتر مربع تا 56.970 کیلومترمربع خواهد 
رسید. ارزیابی‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست اروپا 
بر اساس فرضیه ارتباط مســتقیم بین کاهش زباله‌های 
مواد‌غذایی و کاهش تولید اولیه مواد‌غذایی است. مرکز 
آمار و ارزیابی موسسه اقتصادی آلن مک‌آرتور و موسسه 
مک‌کینــزی )2015( که بر اســاس مدل‌ســازی اقتصــادی و 
اطلاعات جمــع‌آوری شــده از 150 مصاحبه با کارشناســان 
به دست آمده، نشــان می‌دهد که با اجرای کامل اقتصاد 
چرخشــی، میزان انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای تا ســال 2030 
معادل 48 درصد و تا سال 2050 به 83درصد تقلیل می‌یابد 
و پیش بینی می‌کند تا سال 2030 در بخش ماشین‌آلات و 
مصالح ساختمانی، استفاده از زمین، مصرف آب و کودهای 
کشاورزی معادل 32 درصد و تا سال 2050 معادل ‌53درصد 
کاهش خواهد یافت. نتایج مطالعه مشترک کمیسیون 
اروپا و گروه لوتن و همکاران )2013( نیز حاکی از آن است که 
صرفه‌جویی در تولید مــواد غذایی و آشــامیدنی، کالاهای 
فلزی و خدمات گردشگری در راستای بهبود بهره‌وری منابع 
تولیدی، سبب کاهش 2 تا 4درصد انتشار سالانه گازهای 

گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا خواهد شد.
اسکانبرگ و ویژیکمن )2015( در مطالعاتی از مدل جدول 
داده - ســتانده برای برآورد اثرات اقتصاد چرخشی با توجه 
به کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در پنج کشور عضو 
اتحادیه اروپا استفاده کردند. محققان ســه مرحله را برای 
اقتصاد چرخشی لحاظ کردند و سناریوها را برای هر مرحله 
و اثرات کلی آنها در نظر گرفتند. نتایج مطالعه آنها نشــان 
می‌دهد که در صورت اجرای اقتصاد چرخشی ، حجم انتشار 
گاز دی‌اکسید کربن تا سال 2030 و 2050 معادل 30 و 50درصد 
کاهش می‌یابد. با این حال، ترکیب این سه مرحله می‌تواند 
منجر به کاهش انتشــار گاز دی اکســید‌کربن در سوئد به 
میزان 66درصد، در فنلاند 68درصد در هلند 66درصد و در 

فرانسه به میزان 69 درصد شود.
یافته‌های بنیاد آلن مک‌آرتور )2015( نیز نشان می‌دهد 
که اقتصاد چرخشــی منجــر به کاهــش 3/3 تــا 7/7درصد 
انتشار گاز دی اکسیدکربن و کاهش نیاز به مواد اولیه به 
میزان 5 تا 50درصد مواد تا سال 2035 می‌شود. توسعه‌های 
جدید: از سال 2023، توجه بیشتری به اقتصاد چرخشی در 
اتحادیه اروپا شده است و بســیاری از کشورها اقداماتی را 
برای پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد چرخشی آغاز کرده‌اند. 
این شــامل سیاســت‌های جدیدی برای کاهــش زباله‌ها 
و افزایــش بازیافت اســت. اهــداف اقلیمی: اتحادیــه اروپا 
در ســال 2021 هــدف خــود را بــرای کاهــش انتشــار گازهای 
گلخانه‌ای تا ســال 2030 به ‌55درصد نســبت به ســال 1990 
تعیین کــرد. این هدف شــامل تقویت اقتصاد چرخشــی 

به‌عنوان یک راهکار کلیدی است.

چشم‌انداز آینده��
با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزه اقتصاد چرخشی، 
اتحادیه اروپا سیاست‌های بلندپروازانه‌تری در این زمینه 
اتخاذ کرده است. بر اساس برنامه اقدام اقتصاد چرخشی 
 European( و توافق‌نامه ســبز اروپــا )اتحادیه اروپــا )2020
Green Deal(، هدف اصلی کاهش ۵۵درصدی انتشــار 
گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به بی‌طرفی کربنی 
تا سال ۲۰۵۰ است. بر اساس گزارش آژانس محیط‌زیست 
اروپــا )EEA( در ســال ۲۰۲۳، اقتصــاد چرخشــی می‌تواند تا 
ســال ۲۰۳۰ بیش از ۲میلیون شــغل جدید در اتحادیه اروپا 
ایجــاد کنــد و ارزش افــزوده اقتصــادی آن بــه 2/5تریلیون 
یورو برســد. همچنیــن، انتظــار می‌رود کــه ایــن رویکرد به 
کاهش ۶۰درصدی مصرف مواد اولیه و ۵۰ درصدی کاهش 

ضایعات تا سال ۲۰۳۰ منجر شود.

مدیریت زباله‌ها در اتحادیه اروپا ��
مدیریت زباله‌ها یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی 
و اقتصادی در جهان امروز اســت. اتحادیه اروپا به عنوان 
یکــی از پیشــگامان در ایــن حوزه، بــا تدوین سیاســت‌ها 
و برنامه‌هــای جامــع، تــاش کــرده اســت تا بــا اســتفاده از 
اصول اقتصاد چرخشی، بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت 
زباله را محقق کند. این بخش مقاله به بررســی رویکردها 
و دســتورالعمل‌های اتحادیــه اروپــا در مدیریــت زباله‌هــا 

می‌پردازد.

چارچوب مدیریت زباله‌ها در اتحادیه اروپا ��
بر اساس بســته پیشنهادی کمیســیون اتحادیه اروپا 
در ســال ۲۰۱۴، برنامه‌هــای مدیریت زباله‌های کشــورهای 
عضو این اتحادیه بر پایه اصول اقتصاد چرخشــی طراحی 
شده‌اند. این برنامه‌ها با تاکید بر بازیافت و استفاده مجدد 
از منابع، توسط آژانس محیط‌زیست اروپا تدوین و تصویب 
شــده‌اند. چارچــوب مدیریــت زباله‌ها بر اســاس رهنمود 
شــماره EC/۹۸/۲۰۰۸ اتحادیــه اروپــا، بر ارتبــاط مؤلفه‌های 
مدیریت زباله‌هــا مانند ماهیت )نــوع( زباله‌ها، اســتفاده 
مجــدد و بازیافــت تمرکــز دارد. ایــن رهنمــود همچنین بر 
برنامه‌هــای هدف‌گذاری‌شــده بــرای بازیافت و اســتفاده 

مجدد از زباله‌ها تا سال ۲۰۲۰ تاکید کرده است.

 سلسله مراتب مدیریت زباله‌ها ��
رویکرد سلســله مراتب مدیریت زبالــه در اتحادیه اروپا 
مشابه مفهوم ۳R )کاهش، اســتفاده مجدد و بازیافت( 

است. این سلسله مراتب به شرح زیر است: 
۱. پیشگیری: فرهنگ‌سازی برای کاهش تولید زباله. 

۲. آماده‌ســازی برای اســتفاده مجدد: فرآوری زباله‌ها برای 

استفاده دوباره. 
۳. استفاده مجدد: بهره‌برداری مجدد از مواد و محصولات. 
۴. بازیافــت یاترمیــم: تبدیــل زباله‌هــا بــه مــواد اولیــه یــا 

محصولات جدید. 
۵. دفع: آخرین راه‌حل بــرای زباله‌هایی که قابل بازیافت یا 

استفاده مجدد نیستند. 
 EC/۲۰۰۸/۹۸ ماده)۴(دســتورالعمل چارچــوب زبالــه
تصریح می‌کند که کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای 
تشــویق گزینه‌هایی که بهترین نتیجه زیست‌محیطی را 

دارند، انجام دهند.

 اهداف هفتمین برنامه محیط زیست اتحادیه اروپا ��
هفتمین برنامه محیط‌زیســت اتحادیه اروپا که تا سال 
۲۰۲۰ سیاســت‌های زیســت‌محیطی کشــورهای عضــو را 
هدایت کرده اســت، اهــداف زیــر را برای مدیریــت زباله‌ها 

تعیین کرده است: 
۱. کاهش حداکثری تولید زباله. 

۲. حداکثرسازی بازیافت و استفاده مجدد. 
۳. محدودیت سوزاندن مواد غیرقابل بازیافت. 

۴. دفــن زباله‌هایــی که قابــل بازیافــت یا اســتفاده مجدد 
نیستند. 

۵. تضمین اجرای کامل اهداف و سیاست‌های مدیریت 
زباله. 

نتیجه‌گیری ��
اتحادیــه اروپا بــا اتخــاذ رویکردهــای نوآورانــه و مبتنی بر 
اقتصــاد چرخشــی، گام‌هــای موثــری در جهــت مدیریــت 
بهینه زباله‌هــا برداشــته اســت. ایــن تلاش‌ها نــه تنها به 
حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه از طریق بازیافت و 
استفاده مجدد، به رشد اقتصادی پایدار نیز منجر می‌شود. 
با این حال، چالش‌هایی مانند اجرای کامل سیاست‌ها و 
هماهنگی بین کشــورهای عضو همچنان وجــود دارد که 

نیازمند توجه و اقدامات بیشتر است.

بخوانید تا بدانید؛ 

مرکز آمار و ارزیابی موسسه اقتصادی آلن 
مک آرتور و موسسه مک‌کینزی )2015( که 
بر اساس مدل سازی اقتصادی و اطلاعات 
جمع‌آوری شده از 150 مصاحبه با کارشناسان 
به دست آمده، نشان می‌دهد که با اجرای 
کامل اقتصاد چرخشــی، میزان انتشــار 
گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 معادل 48 
درصد و تا ســال 2050 به 83درصد تقلیل 
می‌یابد و پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 
در بخش ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی، 
اســتفاده از زمین، مصرف آب و کودهای 
کشاورزی معادل 32درصد و تا سال 2050 

معادل 53درصد کاهش خواهد یافت.
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آینده‌نگر

صنعت فــولاد نقش بســیار مهمــی در اقتصاد 
جهانی ایفا می‌کند و به‌عنوان یک عنصر اساســی 
بــرای توســعه‌ زیرســاخت‌ها، تولیــدات صنعتی و 
ساختمان‌سازی شــناخته می‌شــود. تولید فولاد 
به‌طور ســنتی وابســته بــه کوره‌هــای بلنــد مبتنی 
بر زغال‌ســنگ بوده اســت که نه‌تنها انــرژی زیادی 
مصرف می‌کنند، بلکه به‌طــور قابل‌توجهی منجر 
به انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای می‌شــوند. در حالی 
که جهان با چالش‌هــای فزاینده تغییرات اقلیمی 
روبه‌رو است، صنعت فولاد تحت فشار زیادی قرار 
دارد تا اثرات زیســت‌محیطی خــود را کاهش دهد. 
زیرســاخت‌های فرســوده، به‌ویــژه در کشــورهای 
توســعه‌یافته و افزایش تقاضا برای فولاد از سوی 
کشورهای در حال توسعه، سازگاری این صنعت با 
چالش‌های زیست‌محیطی را دشوارتر کرده است. 
همین مســائل و نیاز به ســرمایه‌گذاری مجدد در 
تاسیســات قدیمی به همــراه ضــرورت انتقــال به 
روش‌های تولید پایدارتر، به‌ویژه با اهداف جهانی 
که بر دســتیابی به صفر خالص کربن تا ســال 2050 
تاکیــد دارنــد، آینده‌ ایــن صنعــت را پیچیــده کرده 

است.
تا ســال 2030، صنعت فولاد احتمالا دستخوش 
تحولی بزرگ خواهد شد، زیرا تلاش می‌کند خود را با 
اهداف بی‌طرفی کربن تطبیق داده و تقاضای رو به 
رشد جمعیت و شهرنشینی را برآورده کند. انتظار 
می‌رود که روش‌های سنتی تولید فولاد که امروزه 
بر صنعت غالب هســتند، یــا به‌طــور کامل حذف 
شوند یا به سمت فناوری‌های کم‌کربن مانند احیا 
مستقیم )DRI( و به‌کارگیری و ذخیره‌سازی کربن 

)CCUS( اصلاح شــوند. همچنین، صنعت فولاد 
جهانی بــا افزایــش رقابت و نیــاز به نــوآوری مواجه 
خواهد بــود که نیــاز بــه ســرمایه‌گذاری‌های زیادی 
در زیرســاخت‌های جدیــد و پذیــرش فناوری‌های 
پیشــرفته خواهــد داشــت. چالش‌هــای گــذار به 
صنعتی ســبزتر با تحولات ژئوپلیتیکــی و تقاضای 
روزافزون مصرف‌کنندگان و مقرراتی که خواســتار 
شیوه‌های پایدار هستند، پیچیده‌تر خواهد شد. 
با نزدیک شــدن به ســال 2030، صنعت فــولاد باید 
اقداماتــی جســورانه بــرای کاهــش انتشــار کربن، 
اجتناب از دارایی‌های معطل و موقعیت‌سازی برای 
رشد بلندمدت در دنیای عاری از کربن انجام دهد. 

وضیعت قراضه‌ در سال‌های آتی ��
بازار جهانــی فــولاد قراضه در ســال‌های آینــده با 
رشــد قابل توجهی روبه‌رو خواهد بــود، به‌طوری‌که 
پیش‌بینی‌ها نشــان می‌دهند مصرف آن از 543.2 
میلیون تن در ســال 2024 به حــدود 727.1 میلیون 
تن تا سال 2030 خواهد رسید. این افزایش معادل 
نرخ رشد ســالانه مرکب  درصدی در این بازه زمانی 
است ]1,2[. تقاضای روزافزون برای فولاد که توسط 
، خودروســازی و  صنایعــی ماننــد ساخت‌وســاز
تولیدات صنعتــی تحریک می‌شــود، عامــل اصلی 
این روند است. در ســال 2021، استفاده از قراضه در 
مناطق کلیدی حدود 503 میلیون تن بود که معادل 
32درصد از تولید فولاد خام جهانی با حجم 1/555 
میلیارد تن می‌شــد]3[. گذار به شیوه‌های پایدارتر 
و افزایش هزینه مواد اولیه نیز باعث تقویت تقاضا 

برای مواد بازیافتی در تولید فولاد شده است.

تغییر ن  را فو
دنیای عاری از کربن، چه آینده‌ای برای صنعت فولاد رقم خواهد زد؟

 WSD طبق گزارش
انتظار می‌رود شدت 

انتشار دی‌اکسیدکربن 
در تولید فولاد از 

1/87کیلوگرم به ازای 
هر تن فولاد خام 

در سال 2019، به 
1/59کیلوگرم تا سال 

2030 کاهش یابد

آینده‌ صنعت فولاد به‌طور گســترده‌ای 
تحت‌تاثیر تحولات زیست‌محیطی و نیاز 
به تولید پایدارتر قــرار خواهد گرفت. 
این در حالی اســت که زیرساخت‌های 
فرسوده، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته 
و افزایش تقاضــا برای فولاد از ســوی 
کشورهای در حال توســعه، سازگاری 
این صنعت با چالش‌های زیست‌محیطی 
را دشوارتر کرده اســت. همین مسائل 
و نیــاز بــه ســرمایه‌گذاری مجدد در 
تاسیسات قدیمی به همراه ضرورت انتقال 
به روش‌های تولید پایدارتــر، به‌ویژه با 
اهداف جهانی که بر دســتیابی به صفر 
خالص کربن تا سال 2050 تاکید دارند، 
آینده این صنعت را پیچیده کرده است

چرا باید بخوانید

نقل از دیدوان
اپلیکیشن دانش‌بنیان رصد استراتژیک
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انتظار می‌رود که به موازات سطوح تاریخی تولید 
فولاد، مقــدار قراضــه فــولادی موجود و بــه تبع آن 
پتانسیل افزایش تولید فولاد بازیافتی رشد کند، 
چــرا کــه محصــولات فــولادی کــه ســال‌ها یــا حتی 
دهه‌ها پیش به بازار عرضه شده‌اند، اکنون به پایان 
عمر مفید خود نزدیک می‌شــوند. قراضه فولادی 
تولیــدی از ســال 2030 به بعــد احتمالا روند رشــدی 
مشــابه با افزایش تاریخی تقاضای فــولاد در چین 
و هنــد از ســال 1990 را تجربــه خواهد کــرد. تخمین 
زده می‌شــود کــه قراضــه در دســترس از 870-770 
میلیون تن در ســال در حال حاضر به 1,550-1,250 
میلیون تن در سال تا سال 2050 افزایش یابد. عدم 
قطعیت در این تخمین‌ها به تفاوت‌های موجود 
در روش‌های محاسبه و پارامترهای استفاده شده 
برمی‌گردد. این تخمین‌ها تحت‌تاثیر شرایط جهانی 
در حــال تغییــر، سیاســت‌های داخلــی و تحولات 
فناوری هستند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که 
تقاضا برای فــولاد در آینده همچنــان افزایش یابد 
به‌طوری‌که تقاضای جهانی از حدود 2هزار میلیون 
تــن در ســال 2024 بــه 2500میلیــون تــن در ســال تا 
ســال 2050خواهد رســید. با این حال، پیاده‌سازی 
اقدامــات بهــره‌وری مواد ممکن اســت بــه کنترل 
تقاضای جهانی در حدود 2000میلیون تن در ســال 
کمــک کنــد. )شــکل شــماره ۱( نشــان می‌دهد که 
افزایــش پیش‌بینی‌شــده در فولاد قراضــه باعث 
خواهد شــد تا فولاد بازیافتی به مــرور زمان نقش 
بیشتری ایفا کند، به‌طوری‌که سهم آن از 30درصد 
در حال حاضر به حدود 40درصد تا سال 2050 برسد. 
در ســناریوهایی کــه پذیــرش گســترده اقدامــات 
بهره‌وری مواد پیش‌بینی می‌شود، فولاد بازیافتی 
ممکن است تا سال 2050 حدود نیمی از تولید فولاد 

جهانی را تشکیل دهد ]4[.
 
شدت انتشار کربن ��

پیش‌بینــی می‌شــود صنعــت فــولاد جهــان تــا 
ســال 2030 کاهش قابل توجهی در شــدت انتشــار 
گازهای گلخانه‌ای خود داشته باشد. طبق گزارش
World Steel Dynamics (WSD( انتظــار 
می‌رود شــدت انتشــار دی اکســید‌کربن در تولید 
فــولاد از 1/87 کیلوگرم بــه ازای هر تن فــولاد خام در 
ســال 2019، بــه 1/59کیلوگــرم تــا ســال 2030 کاهش 
یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شــود اتحادیه اروپا 
بیشترین پیشرفت را از نظر درصدی در این زمینه 
داشته باشــد ]5[. )شــکل شــماره‌۲ ( این آمار را به 

تصویر کشیده است ]5[. 
 این کاهش با تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش 
کربــن در این بخش هم‌راســتا اســت، کــه در حال 
حاضر حدود 11درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای 
جهانــی را بــه خــود اختصــاص می‌دهــد. صنعــت 
آهن و فولاد از ســال 2019 به طور میانگین ســالانه 
حدود3/7 میلیارد تن کربن منتشر کرده است، که 
این رقم از مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای تمام 
خودروهای سواری بیشتر است. برای دستیابی به 
سناریوی Net Zero تا سال 2050 که توسط آژانس 
بین‌المللی انرژی )IEA( ترسیم شده است، انتشار 

مستقیم گازهای گلخانه‌ای از صنعت فولاد باید تا 
سال 2030 به حدود 1/8میلیارد تن کاهش یابد ]6[.

سهم چین از انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت 
فولاد جهانی از 63درصد در سال 2019 به 54درصد 
تا سال 2030 کاهش خواهد یافت، در حالی که سهم 
هنــد پیش‌بینــی می‌شــود از 7درصد بــه 13درصد 
در همان بــازه زمانــی افزایــش یابــد. ]5[ این تغییر 
نشــان‌دهنده نگرانی‌هــای فزاینــده در خصــوص 
ظرفیت تولید فولاد در حال گسترش هند به ویژه 
از طریق روش‌هــای کوره بلند-کوره اکســیژن پایه 
)BF-BOF(اســت، که ممکن اســت به طور قابل 
توجهی باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در 

این کشور شود ]6[.

هیدروژن سبز��
H2-( فنــاوری تولیــد آهــن بــه روش هیدروژنــی
DRI( می‌تواند سوخت‌های فسیلی را با هیدروژن 
ســبز جایگزین کند. تولید فولاد ســبز با استفاده 
از هیــدروژن تجدیدپذیــر می‌توانــد کاهــش 80 تــا 
95درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در مقایسه 
با مســیر ســنتی تولیــد فــولاد بــه ارمغــان آورد. در 
حــال حاضــر، پروژه‌هــای در حــال توســعه‌ زیــادی 
برای تولید فــولاد بــه روش H2-DRI وجــود دارند 
که نشان‌دهنده اعتماد فزاینده بازیگران صنعتی 
به ایــن فرآیند تولیــد اســت. در زمینه تقاضــا برای 
فولاد سبز، چند شرکت بخش‌خصوصی به دلیل 
پتانســیل بــالای کاهــش انتشــار کربــن و آمادگی 
فنــاوری، به تولیــد فولاد بــا کمک هیــدروژن توجه 
 H2 Green نشان داده‌اند. به عنوان مثال، شرکت
Steel پیش‌سفارش‌هایی به میزان 1/5میلیون 
تــن از چنــد مصرف‌کننــده فــولاد نظیــر BMW و 
Marcegaglia دریافت کرده اســت. همچنین، 
شــرکت Volvo اعــام کــرده کــه از فــولاد تولیــدی 
در تاسیســات فــولاد ســبز با هیــدروژن اســتفاده 
خواهــد کــرد. ایــن ســرمایه‌گذاری‌ها و تعهــدات 
خریــد از ســوی ســهامداران و مصرف‌کننــدگان، 
تحت‌تاثیــر مقــررات ســختگیرانه شــرکتی قــرار 
دارد. از ســوی دیگــر، فشــارهای دولتــی نیز نقش 
مهمی در ارتقای اســتفاده از فناوری‌های کم‌کربن 
دارند. کشــورهای مختلف از طریق سیاست‌های 
مختلــف ماننــد قیمت‌گــذاری کربــن و حمایــت از 
خرید فولاد سبز توســط دولت، سیگنالی قوی به 
صنعت می‌دهند که به ســمت اتخاذ راه‌حل‌های 
کم‌کربن روی آورد. کاهش هزینه‌های تولید انرژی 
تجدیدپذیر از جملــه انرژی خورشــیدی و بادی نیز 
جذابیــت تولیــد هیــدروژن ســبز را افزایــش داده 
 H2-DRI است. چالش‌های پیش‌رو در راه‌اندازی
شامل مقیاس‌پذیری تامین هیدروژن تجدیدپذیر 
اســت. تولیــد فــولاد از هیــدروژن ســبز بــه مقادیر 
زیادی هیــدروژن نیــاز دارد که خود بــه یک چالش 
بزرگ برای تامیــن و ذخیره انرژی تبدیل می‌شــود. 
به طور معمول، برای تولید 1 میلیون تن هیدروژن 
در ســال، بــه 10 گیــگاوات ظرفیــت الکترولیــزر و 
حداقل 20 گیــگاوات بــرق تجدیدپذیر نیاز اســت. 
در اتحادیــه اروپا، انتقــال تمــام کارخانه‌های تولید 

با نزدیک شدن به 
سال 2030، صنعت 
فولاد باید اقداماتی 

جسورانه برای کاهش 
انتشار کربن، اجتناب 
از دارایی‌های معطل 

و موقعیت‌سازی برای 
رشد بلندمدت در 

دنیای عاری از کربن 
انجام دهد

بخوانید تا بدانید؛ 

قراضه فولادی تولیدی از ســال 2030 به 
بعد احتمالا روند رشدی مشابه با افزایش 
تاریخی تقاضای فــولاد در چین و هند از 
سال 1990 را تجربه خواهد کرد. تخمین زده 
می‌شود که قراضه در دسترس از 870-770 
میلیون تن در سال در حال حاضر به 1,250-
1,550 میلیون تن در ســال تا سال 2050 
افزایش یابد. عدم قطعیت در این تخمین‌ها 
به تفاوت‌های موجود در روش‌های محاسبه 
و پارامترهای اســتفاده شده برمی‌گردد. 
همچنین پیش‌بینی می‌شــود که تقاضا 
برای فولاد در آینده همچنان افزایش یابد 
به‌طوری‌که تقاضای جهانی از حدود 2هزار 
میلیون تن در سال 2024 به 2500 میلیون 
تن در سال تا سال 2050 خواهد رسید. با این 
حال، پیاده‌سازی اقدامات بهره‌وری مواد 
ممکن است به کنترل تقاضای جهانی در 
حدود 2هزار میلیون تن در سال کمک کند.
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بخوانید تا بدانید؛

تا ســال 2030، صنعت فولاد احتمالا 
دستخوش تحولی بزرگ خواهد شد، 
زیرا تلاش می‌کند خــود را با اهداف 
بی‌طرفی کربن تطبیق داده و تقاضای 
رو به رشــد جمعیت و شهرنشــینی 
را بــرآورده کند. انتظــار می‌رود که 
روش‌های سنتی تولید فولاد که امروزه 
بر صنعت غالب هستند، یا به‌طور کامل 
حذف شوند یا به ســمت فناوری‌های 
 )DRI( کم‌کربن مانند احیا مســتقیم
و به‌کارگیری و ذخیره‌ســازی کربن 
)CCUS( اصــاح شــوند. همچنین، 
صنعت فولاد جهانی با افزایش رقابت 
و نیاز به نوآوری مواجــه خواهد بود 
که نیاز به ســرمایه‌گذاری‌های زیادی 
در زیرســاخت‌های جدید و پذیرش 

فناوری‌های پیشرفته خواهد داشت.

آهن به روش H2-DRI نیاز به 370 تراوات ساعت 
برق تجدیدپذیر در سال دارد که چهار برابر مصرف 
برق فعلی صنعت اســت. همچنیــن، هزینه‌های 
تولیــد فــولاد بــه روش  H2-DRI در مقایســه بــا 
روش‌های ســنتی تولیــد، به طــور تخمینــی 20 تا 30 
درصد بیشــتر اســت. این تفاوت هزینــه می‌تواند 
مانعی برای پذیرش این فناوری در مقیاس وسیع 
باشــد. بــا ایــن حــال، ایــن هزینــه اضافــی در برخی 
محصــولات بــا ارزش افــزوده بــالا، ماننــد خــودرو، 
تاثیر کمی دارد. همچنین، تولید فولاد در مناطقی 
با منابع تجدیدپذیــر ارزان‌تــر می‌توانــد هزینه‌ها را 
کاهــش دهــد و باعــث رقابت‌پذیــری بیشــتر این 
روش در سطح جهانی شــود. در )شکل شماره‌۳( 
می‌توانید پروژه‌های هیدروژن ســبز شــرکت‌های 

فولادسازی مختلف را مشاهده کنید ]4[.
  آینده‌ صنعــت فولاد به‌طــور گســترده‌ای تحت 
تاثیر تحولات زیست‌محیطی و نیاز به تولید پایدارتر 
قرار خواهــد گرفت. بــا افزایــش تقاضا بــرای فولاد 
در ســطح جهانی و چالش‌های مرتبــط با تغییرات 
اقلیمــی، ایــن صنعــت به‌ویــژه در مســیر کاهش 
شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی 
به روش‌های سنتی تولید نیاز به تحولات اساسی 
دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که استفاده از 
فولاد بازیافتی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند 
هیــدروژن ســبز می‌توانــد در کاهش اثــرات منفی 

زیست‌محیطی نقش مهمی ایفا کند. 
این تحولات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده 
در زیرســاخت‌های جدیــد و پذیــرش فناوری‌های 

پیشرفته است. 
با این حــال، چالش‌ها همچنــان باقی اســت، از 

جمله هزینه‌های بالای تولید فــولاد به روش‌های 
کم‌کربــن و تامیــن انــرژی تجدیدپذیــر بــرای تولید 
هیدروژن سبز. با وجود این، پیشرفت‌های فناوری 
و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند صنعت فولاد 
را به سمت آینده‌ای پایدارتر سوق دهد که نه‌تنها 
نیازهــای مصرف‌کننــدگان را برآورده کنــد، بلکه به 
اهداف جهانی کاهش انتشار کربن نیز کمک نماید. 
نتیجه نهایی اینکه: تولید فولاد در آینده بیش از هر 
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صنعت خــودروی جهان بــه عنــوان یکــی از بزرگ‌ترین و 
تاثیرگذارترین بازارهای صنعتی در سراسر جهان به سوی 
تحولات عمده و بنیادینی حرکت می‌کند. در ســال ۲۰۲۵، 
این صنعت به‌ویژه در زمینه مصرف فولاد، چهره‌ای تازه 
و متفاوت به خود خواهد گرفت. با توجه به روند تحولی 
 )EV( جوامع و عزم جهانی به سمت خودروهای الکتریکی
و کاربرد فناوری‌های نوین، شــهروندان، خودروسازان و 
تولیدکنندگان فولاد باید آماده تغییرات عمده‌ای باشند 
که نه‌تنها روی تولید و مصرف فولاد تاثیر خواهد گذاشت، 
بلکه به‌طور مستقیم بر آینده صنعت خودرو نیز تاثیرگذار 

خواهد بود.
مهم‌تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  خــودرو  صنعــت 
مصرف‌کننــدگان فــولاد، در حــال حرکــت بــه‌ ســوی 
نوآوری‌‌های فناورانه و تحولاتی بنیادین است. مهم‌ترین 
ایــن تغییــرات، ظهــور خودروهــای الکتریکی و خــودران 
اســت. ایــن خودروها بــه دلیــل نیاز بــه مواد ســبک‌تر و 
مقاوم‌تر نسبت به خودروهای سنتی، موجب تغییراتی 
در نوع و مقدار فولاد مصرفی خواهند شد. به‌عنوان مثال، 
برای ساخت خودروهای الکتریکی، مهندسان به دنبال 
فولادهای جدید و پیشــرفته خواهند بود کــه بتوانند در 
برابر فشارهای روزافزون و شــرایط مختلف جوی مقاوم 
باشــند. همچنین، با ورود خودروهای خودران بــه بازار، 
نیاز به مواد خاصی که ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری 
و مقاومت در برابر شــرایط جوی متفاوت را تامین کنند، 
بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت. در ایــن خودروهــا، 
سیســتم‌های پیچیده‌ای از جملــه سنســورها و رادارها 
وجود دارد که به مواد خاصی نیازمندند و این امر می‌تواند 
تاثیر زیــادی بــر انتخــاب فــولاد در ســاختارهای داخلی و 

خارجی این خودروها داشته باشند. در کنار این تحولات 
تکنولوژیک، صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های 
متعدد و مهمی نیز دست و پنجه نرم خواهد کرد. یکی از 
بزرگ‌ترین چالش‌ها، محدودیت‌هایی است که به‌خاطر 
نگرانی‌های زیست‌ محیطی به وجود آمده است. بسیاری 
از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای پیشرفته، در حال 
ایجاد و اعمــال قوانین و اســتانداردهای ســختگیرانه‌تر 
در زمینه کاهش آلاینده‌ها و انتشــار گازهــای گلخانه‌ای 
هســتند. این تغییــرات می‌تواننــد تاثیرات مســتقیم و 
عمیقی بر فرآیند تولید و مصرف فولاد در صنعت خودرو 
داشته باشــند. علاوه بر این، تحولات در سیاست‌های 
تجــاری جهانــی، از جملــه تعرفه‌هــا و محدودیت‌هــای 
وارداتــی، می‌تواند بــر واردات فــولاد و قیمت مــواد اولیه 
تاثیر بگذارد و موجب نوسانات قیمت فولاد شود. این 
نوسانات ممکن است به تنش‌ها و عدم قطعیت‌هایی 
برای تولیدکنندگان خودرو منجر شود و در نهایت توانایی 

آنها برای تامین نیازهای بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

فرصت‌های شگفت‌انگیز��
در میان این چالش‌ها، فرصت‌های شــگفت‌انگیزی 
نیز برای صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵ وجود دارد. افزایش 
تولید خودروهای الکتریکی و نیاز به مواد سبک و مقاوم، 
می‌تواند تقاضا برای فولادهای پیشرفته و آلیاژهای خاص 
را به شــدت افزایش دهد. به‌عــاوه، بــا ورود خودروهای 
خودران، تولیدکنندگان فولاد نیز فرصت یافتند تا مواد 
جدید و تکنولوژی‌هــای نوین را برای رفــع نیازهای خاص 

این خودروها توسعه دهند.
یکی دیگر از چالش‌های دنیای امروز در صنعت خودرو، 
بحران‌های زنجیره تامین و کمبود نیروی کار است. با آغاز 
دوران پســاکرونا، بســیاری از صنایع به دنبــال انطباق با 
شرایط جدید جهانی، با مشکلات جدی در زنجیره تامین 

منحنی ز  ا تر  لا با
هشت ابر روند صنعت خودرو در ۲۰۲۵

کارخانه‌ها و 
تولیدکنندگان 

فولاد باید با دقت و 
هوشمندی بیشتری به 
مدیریت زنجیره تامین 

و نیروی انسانی خود 
بپردازند تا از پیامدهای 

منفی بحران‌های 
زنجیره و کمبود نیروی 

کار جلوگیری کنند

هدی آصف، یــک تحلیلگــر باتجربه 
در اجــرای تحــول دیجیتال و رشــد 
 OEM کســب‌وکار بــرای برندهــای
خودرو جهانی است. چشم انداز 2025 
صنعت خــودرو، دیدگاهــی مبتنی بر 
داده را در مــورد روندهای کلیدی ارائه 
می‌دهــد و حاکی از عــزم جهانی برای 
حرکت به سمت خودروهای الکتریکی 
و کاربــرد فناوری‌هــای نوین اســت؛ 
دیدگاهی که تاکید دارد، شــهروندان، 
خودروســازان و تولیدکننــدگان فولاد 
باید آماده پذیرش این تغییرات باشــند

چرا باید بخوانید

نویسنده: هدی آصف
ترجمه: فاطمه کرکچی
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و تامین نیروی کار مواجه شــدند. ایــن بحران‌ها نه تنها 
به تاخیر در تولید و تامین مواد اولیه منجر شــده، بلکه 
باعث افزایش هزینه‌ها و فشار بر تولیدکنندگان نیز شده 
اســت. در چنین شــرایطی، کارخانه‌هــا و تولیدکنندگان 
فولاد باید با دقت و هوشــمندی بیشــتری بــه مدیریت 
زنجیره تامین و نیروی انسانی خود بپردازند تا از پیامدهای 
منفی این چالش جلوگیری کنند. در این میــان، نوآوری 
در تولید فــولاد بــه عنوان یــک اصــل اساســی در تامین 
نیازهای صنعتــی خودرو در ســال ۲۰۲۵ نمایان می‌شــود. 
تولیدکنندگان فولاد باید با توجه به تقاضای فزاینده برای 
خودروهــای الکتریکی و خــودران، به توســعه آلیاژهایی 
بپردازند که نــه ‌تنها از اســتحکام و وزن کمتــری برخوردار 
باشــند، بلکه توانایی مقاومــت در برابر فشــارهای بالا و 

شرایط جوی متفاوت را نیز داشته باشند. 
یکــی از ابعــاد دیگــر تحــولات آینــده صنعــت خــودرو، 
اهمیت همکاری نزدیک‌تر بین تولیدکننــدگان فولاد و 
خودروســازان اســت. این همکاری می‌تواند به بهینه‌تر 
شــدن طراحــی و فرآینــد تولیــد منجــر شــود و بــه ایجــاد 
زنجیره‌های تامیــن موثرتــر و کارآمدتر کمــک کند. وقتی 
کــه تولیدکننــدگان فــولاد و خودروســازان به‌عنــوان دو 
جزء ضروری از زنجیره تامین همکاری نزدیک‌تری داشته 
باشــند، می‌توانند به بهبود کیفیــت نهایی محصولات 
و کاهــش هزینه‌هــا در فرآینــد تولید دســت یابنــد. این 
هم‌افزایی می‌توانــد موجب کاهش ضایعــات، افزایش 
بهره‌وری و در نهایت، تقویت رقابت‌پذیری در بازار جهانی 
شــود. با نگاهی به آینده، صنعت خــودرو به عنوان یکی 
از عرصه‌هــای کلیــدی در اقتصــاد جهانی، بــا چالش‌ها و 
فرصت‌های زیادی روبه رو است. از یکسو، وجود توقعات 
فزاینده از سمت مصرف‌کنندگان برای بهره‌وری و ایمنی 
بیشتر، فشــارهای بیشــتری بر تولیدکنندگان تحمیل 
می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات سریع در فناوری و نیاز به 
انطباق با استانداردهای جدید زیست‌محیطی می‌تواند 
فرصتی برای کسب و کارها برای نوآوری و ایجاد ارزش‌های 
جدید باشد. در این میان، بازارهای نوظهور نیز به‌عنوان 
حوزه‌های کلیدی برای رشد صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵ به 
حساب می‌آیند. با افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در 
این بازارها، تقاضا برای خودروهای جدید و مدرن بیشتر 
می‌شــود. تولیدکنندگان باید به‌طور استراتژیک به این 
بازارهــا نــگاه و از فرصت‌های بالقــوه‌ای کــه در آنها وجود 
دارد، بهره‌برداری کنند. تحول بنیادین در صنعت خودرو 
باعث تغییــر در زنجیره‌هــای تامین خواهد شــد. در این 
راستا، تولیدکنندگان نیاز به تنظیم پروسه‌های تولید و 
توزیع خود خواهند داشــت تا با شرایط جدید هماهنگ 
شوند. این تغییرات ممکن است به ایجاد فرصت‌های 
جدید در زنجیره تامین منجر شــود، ماننــد فرصت برای 
همکاری با تامین‌کنندگان محلی و توسعه فناوری‌های 
نوین که می‌تواند به امنیت تامین مواد اولیه در زمان‌های 
بحران اقتصادی کمک کند.  بدون شک، سال ۲۰۲۵ نقطه 
عطفی در صنعــت خــودرو و فــولاد خواهد بــود. بــا ورود 
خودروهای الکتریکی و خودران به بازار، تغییرات اساسی 
در مصرف مواد، طراحی، و تولید خودروها به وقوع خواهد 
پیوســت. این تحولات نه تنها نیاز به نوآوری‌های جدید 
در تولید فولاد و آلیاژهای مناسب را افزون می‌کند، بلکه 
بر چگونگی رقابــت بین خودروســازان و تولیدکنندگان 
مواد اولیه نیز تاثیر عمیق خواهد گذاشت. در این راستا، 
تحقیــق و توســعه )R&D( به عنــوان یک مولفــه کلیدی 
در موفقیــت صنعــت خــودرو در ســال ۲۰۲۵ و فراتــر از آن 
در نظر گرفتــه می‌شــود. خودروســازان و تولیدکنندگان 

فــولاد بایــد در همــکاری نزدیــک بــا دانشــگاه‌ها و مراکــز 
تحقیقاتــی، بــه توســعه فناوری‌های نویــن پرداختــه و از 
تکنولوژی‌های پیشــرفته برای بهینه‌ســازی فرآیندهای 
تولید خود بهره‌بــرداری کنند. ایــن همکاری‌ها می‌تواند 
شامل تحقیقات در زمینه مواد جدید، روش‌های تولید 
پایــدار و مجموعــه‌ای از فناوری‌های هــوش مصنوعی و 
اینترنت اشیا باشد که می‌تواند بهره‌وری و نرخ تولید را به 

طرز چشمگیری افزایش دهد.

ضرورت زنجیره تامین پایدار��
یکــی از موضوعــات مهمــی که بــر صنعــت خــودرو در 
آینده تاثیر خواهد گذاشت، مساله زنجیره تامین پایدار 
و مدیریــت منابع اســت. تولیدکننــدگان باید بــه دنبال 
راهکارهایــی بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد خــام 
در فرآیندهــای تولید باشــند. در این راســتا، اســتفاده از 
تکنیک‌های بازیافت و بازطراحی فرآیندهای تولید نه‌تنها 
می‌تواند به حفظ منابع طبیعی کمک کند، بلکه در کاهش 
هزینه‌ها نیز موثر خواهد بود. همچنین، خودروســازان 
باید علاوه بر توجه به مواد اولیه، به مساله حمل و نقل 
و توزیــع نیز توجه ویژه داشــته باشــند. روند تحــولات در 
زیرساخت‌های حمل و نقلی و تجارت جهانی با تمرکز بر 
زنجیره‌های تامین پایــدار می‌تواند فرصت‌هایــی را برای 
نوآوری‌هــا فراهــم کنــد. تاثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی 
خروجی‌هــای صنعتــی در ســال ۲۰۲۵ نیــز قابــل توجــه 
خواهد بود. با توجه به ایجاد شغل‌های جدید در عرصه 
خودروهــای الکتریکــی و خــودران، نیــروی کار بایــد برای 
دســتیابی به مهارت‌های جدید آموزش ببیند. در واقع، 
نیــاز بــه تخصص‌هــای مهندســی جدیــد و فناوری‌هــای 
نوین در ایــن صنعت موجب تحــول در بــازار کار و تغییر 
در نیازهای آموزشی خواهد شد. این تغییرات نه‌تنها به 
نفع خودروســازان و تولیدکنندگان مــواد اولیه، بلکه به 
نفع جامعه نیز خواهد بود؛ چرا که اشتغال‌زایی و ارتقای 
سطح مهارت‌ها به طور غیرمستقیم به بهبود وضعیت 
معیشتی افراد منجر خواهد شد. صنعت خودرو در سال 
۲۰۲۵ شاهد تغییرات گسترده‌ای خواهد بود که می‌تواند به 
شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآورانه و پایدار منجر شود. 
تطبیق با تکنولوژی‌های نوین، نگاهی جدی به مسائل 
زیست‌محیطی، و تطابق با نیازهای روز جامعه، شرط‌های 
اساسی برای موفقیت در این دنیای در حال تحول است. 
خودروســازان و تولیدکننــدگان فــولاد بایــد به طــور هم‌ 
زمــان روی چالش‌هــا و فرصت‌ها تمرکز کننــد تا بتوانند 
در رقابت‌پذیــری بــازار و تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای 
مشتریان به موفقیت دســت یابند. از این رو، همکاری 
نزدیک بین ذی‌نفعــان مختلف از جمله خودروســازان، 
تولیدکنندگان فولاد، دانشــگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به 
عنوان یک استراتژی کلیدی در این فرآیند مطرح خواهد 
شــد. با توجه به تحولات و چالش‌های ذکر شــده، آینده 
صنعت خودرو نیازمند نوآوری مــداوم، توجه به پایداری 
و روندهــای جدیــد مصــرف در بــازار اســت. با در دســت 
داشــتن اســتراتژی‌های موثر و اســتفاده از فناوری‌های 
نوآورانه، این صنعت می‌تواند به سمت آینده‌ای روشن 
و پایدار حرکت کند که در آن هم نیازهای اقتصادی و هم 
خواسته‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته شوند. به‌طور 
کلی، سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخچه صنعت 
خودرو و فولاد به شمار آید؛ سالی که در آن تکنولوژی‌های 
نوین، تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی و افزایش توجه 
به مســائل محیط‌زیســت، مســیر جدیدی را برای آینده 

ترسیم خواهد کرد.

افزایش تولید 
خودروهای الکتریکی 

و نیاز به مواد سبک 
و مقاوم، می‌تواند 

تقاضا برای فولادهای 
پیشرفته و آلیاژهای 

خاص را به شدت 
افزایش دهد

بخوانید تا بدانید؛

صنعت خودرو در ســال ۲۰۲۵ شاهد 
تغییرات گســترده‌ای خواهــد بود که 
می‌تواند به شکل‌گیری یک اکوسیستم 
نوآورانه و پایدار منجر شــود. تطبیق 
بــا تکنولوژی‌های نوین، نــگاه جدی 
به مسائل زیســت‌محیطی، و تطابق با 
نیازهای روز جامعه، شرط‌های اساسی 
برای موفقیت در این دنیای در حال تحول 
است. خودروســازان و تولیدکنندگان 
فولاد باید به طور هم‌ زمان روی چالش‌ها 
و فرصت‌ها تمرکز کنند تــا بتوانند در 
رقابت‌پذیری بازار و توان پاســخگویی 
به نیازهای مشتریان به موفقیت دست 
یابند. از این رو، همــکاری نزدیک بین 
ذی‌نفعان مختلف از جمله خودروسازان، 
تولیدکننــدگان فولاد، دانشــگاه‌ها و 
مراکز تحقیقاتی به عنوان یک استراتژی 
کلیدی در این فرآیند مطرح خواهد شد. 
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در نقطه تلاقی انقلاب سبز و بحران مواد خام، صنعت 
انرژی‌های تجدیدپذیر با چالشــی پیچیده روبه‌رو شده 
اســت. زنجیره تامین موادی که برای ســاخت پنل‌های 
خورشــیدی، توربین‌های بــادی و باتری‌های پیشــرفته 
ضــروری هســتند، حــالا بــه پاشــنه آشــیل گــذار انــرژی 
تبدیــل شــده اســت. مطالعــه جدیــدی کــه در نشــریه 
معتبر Mineral Economics منتشــر شده، تصویری 
نگران‌کننــده از این چالــش ارائــه می‌دهد: افزایــش ۱۲۱ 
برابــری تقاضا بــرای باتری‌هــای لیتیومی، رشــد ۱۲ برابری 
نیاز به سلول‌های خورشــیدی و جهش ۷ برابری تقاضا 
برای توربین‌های بادی تا ســال ۲۰۵۰. این در حالی است 
که زمان توســعه معادن جدیــد از ۸ به ۱۲ ســال افزایش 
یافته و تســلط چین بــر فــرآوری ایــن مــواد، نگرانی‌های 
ژئوپلیتیــک را دوچنــدان کرده اســت. بــا این حــال، این 
چالــش فرصت‌هــای جدیدی نیــز خلق کــرده اســت. از 
معدن‌کاری شهری که زباله‌های الکترونیکی را به منابع 
ارزشمند تبدیل می‌کند تا نوآوری‌های شگفت‌انگیز در 
اســتخراج مواد معدنــی از آب دریا، موجــی از راه‌حل‌های 
خلاقانه در حال ظهور اســت. تصمیم تســا برای تغییر 
فرمول باتری‌هایش نیز نشــان داده کــه چگونه نوآوری 

می‌تواند معادلات زنجیره تامین را تغییر دهد.
بــرای درک عمــق چالش کنونــی، کافی اســت بــه این 
نکته توجه کنیم که ساخت یک توربین بادی ۳ مگاواتی 
به بیــش از دو تن عناصــر نــادر خاکــی نیــاز دارد، موادی 
کــه فــرآوری ۹۸ درصد آنهــا در انحصــار چین اســت. این 
وضعیت تنها یک نمونه از پیچیدگی‌های زنجیره تامین 
انرژی‌های پاک اســت. اگرچه ذخایر زمین‌شناختی این 
مواد برای تامین نیازهای آینده کافی به نظر می‌رسد، اما 
دسترسی پایدار و مسئولانه به آنها چالشی چندوجهی 
اســت که از معــدن‌کاری تا ژئوپلیتیــک را در بــر می‌گیرد. 
این گزارش با بررســی دقیق چهار حوزه کلیــدی - از بازی 
خطرناک چین با کارت مواد بحرانی تا راه‌حل‌های نوآورانه 
آینــده - تــاش می‌کنــد تصویــری جامــع از چالش‌هــا و 
فرصت‌های پیش رو ارائه دهد. نکته کلیدی که در تمام 

این تحلیل‌ها برجسته اســت، ضرورت اتخاذ رویکردی 
چندجانبه برای حل این چالش پیچیده است.

بازی خطرناک چین با کارت مواد بحرانی��
امــروز حــدود ۶۳ درصــد از تولیــد جهانــی اورانیــوم بــا 
روش اســتخراج درجــا انجــام می‌شــود، امــا ایــن تنهــا 
بخشــی از داســتان اســت. انقــاب انــرژی پــاک نیازمند 
طیف گســترده‌ای از مواد خــام بحرانی اســت که بخش 
عمده فرآوری آنهــا در اختیار چیــن قــرار دارد. از کبالت و 
لیتیوم گرفته تا عناصر نادر خاکــی و ژرمانیوم، همگی در 
زنجیره‌ای قرار دارند که ســر نخ آن به پکن می‌رســد. این 
انحصار که نتیجه سرمایه‌گذاری هوشــمندانه چین در 
دو دهه گذشته اســت، حالا به یک چالش امنیت ملی 
برای غرب تبدیل شده اســت. آژانس بین‌المللی انرژی 
در گزارش اخیر خود هشدار می‌دهد که عدم تطابق قابل 
توجهی بین میزان مــواد مورد نیــاز برای تحقــق اهداف 
اقلیمی و ظرفیت تولید معادن فعلی وجود دارد. تنها در 
مورد لیتیوم، کبالت و مس، شکاف بین عرضه و تقاضا 
در ســناریوی توســعه پایدار به حدی اســت که نیازمند 
سرمایه‌گذاری فوری و گسترده در توسعه معادن جدید 
است. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به 
زمان توسعه معادن جدید نگاه کنیم. بررسی ۶۷ پروژه 
معدنــی نیکل در ســه دهه گذشــته نشــان می‌دهد که 
میانه زمان لازم از شــروع اکتشــاف تا آغاز تولید تجاری از 
۸ سال به ۱۲ سال افزایش یافته است. این افزایش که 
عمدتا ناشی از پیچیدگی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی 
است، تطابق سریع عرضه با تقاضای فزاینده را دشوارتر 
می‌کنــد. امــا مســاله فقط کمبــود مــواد نیســت. توزیع 
نامتــوازن جغرافیایــی معادن و بــه ویژه تســلط چین بر 
فرآوری این مواد، ریســک‌های ژئوپلیتیــک جدی ایجاد 
کرده است. تجربه استفاده از عناصر نادر خاکی به عنوان 
اهرم فشار توسط چین در سال ۲۰۱۰ علیه ژاپن، نشان داد 
که این مواد می‌توانند به سلاحی استراتژیک در منازعات 

بین‌المللی تبدیل شوند.

ک پا چرخه  ن  پنها تله 
آیا کمبود مواد خام بحرانی، می‌تواند گذار انرژی را متوقف کند؟

برخلاف معدن‌کاری 
سنتی که با 

مقاومت‌های 
محلی روبه‌روست، 
معدن‌کاری شهری 

از حمایت عمومی 
برخوردار است و 

به کاهش زباله‌های 
الکترونیکی کمک 

می‌کند و وابستگی به 
واردات مواد خام را 

کاهش می‌دهد

زنجیره تامین موادی که برای ســاخت 
پنل‌های خورشــیدی، توربین‌های بادی 
و باتری‌های پیشــرفته ضروری هستند، 
حالا به پاشنه آشیل گذار انرژی تبدیل 
شــده اســت. این گزارش با بررســی 
دقیق چهار حــوزه کلیــدی - از بازی 
خطرناک چین با کارت مــواد بحرانی 
تا راه‌حل‌های نوآورانــه آینده - تلاش 
می‌کنــد تصویری جامــع از چالش‌ها و 
فرصت‌هــای پیش رو ارائــه دهد. نکته 
کلیدی که در تمام این تحلیل‌ها برجسته 
شده، ضرورت اتخاذ رویکردی چندجانبه 
برای حل ایــن چالش پیچیده اســت

چرا باید بخوانید
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بخــش دیگــری از چالــش بــه پیچیدگی‌هــای فنــی و 
زیست‌محیطی فرآوری این مواد برمی‌گردد. استخراج و 
فرآوری مواد خام بحرانی نیازمند مصرف قابل توجه انرژی، 
آب و مواد شیمیایی است. همزمان، کاهش عیار معادن 
باعث افزایش اثرات زیست‌محیطی و هزینه‌های تولید 
شده است. این وضعیت ما را در یک چرخه پیچیده قرار 
می‌دهد: برای دستیابی به مواد پایدارتر به انرژی پاک نیاز 

داریم و برای تولید انرژی پاک به مواد پایدارتر.

انقلاب خاموش صنعت باتری‌سازی��
وقتی ایــان ماســک در ســال ۲۰۲۰ اعــام کرد تســا به 
ســمت باتری‌هــای LFP حرکــت می‌کنــد، بســیاری ایــن 
تصمیم را اشتباهی استراتژیک می‌دانســتند. امروز اما 
این تصمیم به الگویی برای صنعت باتری‌سازی تبدیل 
شده است. داستان این تغییر نشان می‌دهد چگونه 
نــوآوری می‌تواند معادلات زنجیره تامیــن را تغییر دهد. 
-کبالــت( کــه زمانــی  باتری‌هــای NMC )نیکل-منگنز
استاندارد صنعت خودروهای برقی بودند، به شدت به 
کبالت وابسته هستند؛ ماده‌ای که بیش از ۷۰درصد آن 
از معادن جمهوری دموکراتیک کنگو تامین می‌شود و 
فرآوری آن در انحصار چین اســت. علاوه بر ریسک‌های 
زنجیره تامین، نگرانی‌های جدی درباره شرایط استخراج 
 ، کبالــت در کنگــو، از جملــه اســتفاده از کــودکان کار
وجــود دارد. در مقابل، باتری‌هــای LFP از مــواد فراوان‌تر 
و ارزان‌تــر ماننــد آهــن و فســفات اســتفاده می‌کننــد. 
اما ایــن تنهــا بخشــی از تحــول در صنعت باتری‌ســازی 
اســت. پیشــرفت‌های فنی در حــوزه بازیافــت باتری نیز 
چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی این صنعت قرار داده است. 
فناوری‌های جدید بازیافت می‌توانند تا ۹۵ درصد از مواد 
ارزشــمند باتری‌ها را بازیابی کنند. این در حالی است که 
چالش اصلــی در حال حاضر نــه فنــاوری بازیافت، بلکه 

کمبود باتری‌های پایان عمر برای بازیافت است.
تجربه صنعــت باتری‌ســازی درس‌هــای مهمــی برای 
سایر بخش‌های انرژی پاک دارد. نخست اینکه نوآوری 
می‌توانــد راه‌حل‌هایی برای کاهش وابســتگی بــه مواد 
بحرانی ارائه دهد. دوم اینکه طراحی برای بازیافت باید از 
همان ابتدای توســعه محصول مورد توجه قرار گیرد. و 
سوم اینکه گذار به اقتصاد چرخشی در حوزه مواد بحرانی، 
فرآیندی تدریجی اســت که به زمان نیــاز دارد. همزمان، 
مســابقه‌ای جهانی برای ایجاد زنجیره تامیــن باتری آغاز 
شده است. اتحادیه اروپا با معرفی استانداردهای جدید 
باتــری، الزاماتــی بــرای محتــوای بازیافتــی و ردپــای کربن 
تعییــن کرده اســت. آمریــکا نیز بــا قانون کاهــش تورم، 
مشوق‌های قابل توجهی برای توسعه تولید داخلی باتری 
در نظر گرفته است. این اقدامات نشان می‌دهد چگونه 
سیاستگذاری می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های تامین 

پایدارتر کمک کند.

گنج پنهان در زباله‌های الکترونیکی��
پشت نمای براق مراکز بازیافت مدرن، انقلابی در حال 
شکل‌گیری است که می‌تواند معادله تامین مواد خام 
بحرانی را تغییر دهــد. »معدن‌کاری شــهری« اصطلاحی 
اســت کــه بــرای توصیــف اســتخراج فلــزات ارزشــمند از 
زباله‌هــای الکترونیکــی بــه کار مــی‌رود و آمارهــا نشــان 
می‌دهد این معادن شهری گاه از معادن طبیعی غنی‌تر 
هســتند. یک تلفن همــراه هوشــمند حــاوی غلظتی از 
فلزات گروه پلاتین اســت که ده‌ها برابر بیشتر از سنگ 
معدن ایــن فلــزات اســت. تنهــا در ســال ۲۰۲۳، بیش از 

1/4میلیارد گوشــی هوشــمند در جهــان فروخته شــد. 
اگر تنهــا ۵۰ درصد از این دســتگاه‌ها در پایــان عمر خود 
بازیافــت شــوند، می‌توانند بخش قابــل توجهــی از نیاز 

صنایع انرژی پاک به فلزات کمیاب را تامین کنند.
اما چالش اصلــی در معدن‌کاری شــهری، جمع‌آوری و 
پــردازش کارآمد زباله‌هــای الکترونیکی اســت. برخلاف 
معادن ســنتی که مــواد معدنــی در یــک محــل متمرکز 
هســتند، زباله‌هــای الکترونیکــی در ســطح شــهرها 
پراکنده‌اند. علاوه بر این، طراحی محصولات الکترونیکی 
به گونه‌ای اســت که جداســازی و بازیافــت قطعات آنها 
دشــوار اســت. در ایــن میــان، شــرکت‌های پیشــرو بــا 
استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک، فرآیند جداسازی 
و بازیافت را متحــول کرده‌انــد. در یک کارخانــه بازیافت 
پیشــرفته در فنلانــد، روبات‌هــای مجهــز بــه هــوش 
مصنوعــی می‌تواننــد در هــر ســاعت صدهــا دســتگاه 
الکترونیکی را اسکن و به اجزای سازنده تفکیک کنند. 
این فناوری نه تنها ســرعت و دقت بازیافــت را افزایش 
داده، بلکه هزینه‌های آن را نیز کاهش داده است. نکته 
جالب اینجاســت که برخلاف معــدن‌کاری ســنتی که با 
مقاومت‌های محلی )NIMBY( روبه‌روست، معدن‌کاری 
شهری از حمایت عمومی بیشتری برخوردار است. این 
فعالیت نه تنها به کاهش زباله‌های الکترونیکی کمک 
می‌کند، بلکه مشاغل سبز نیز ایجاد می‌کند و وابستگی 

به واردات مواد خام را کاهش می‌دهد.

از دریا تا آزمایشگاه��
در حالــی کــه بحــث بــر ســر تامیــن مــواد خــام بحرانی 
همچنان داغ است، پژوهشگران و شرکت‌های نوآور در 
حال آزمودن راه‌حل‌های خلاقانه‌ای هستند که می‌تواند 
آینــده انرژی‌های پــاک را متحول کنــد. از اســتخراج مواد 
معدنی از آب دریا تا تولید مواد اولیه در آزمایشگاه، این 
نوآوری‌ها مرزهای دانش و فناوری را به چالش می‌کشند. 
آب اقیانوس‌ها حاوی تقریبا تمام عناصر جدول تناوبی 
اســت. اگرچه غلظــت این عناصر بســیار پایین اســت، 
اما حجم عظیــم آب‌های جهــان آنها را بــه منبعی بالقوه 
تبدیل می‌کند. پژوهشگران موفق شده‌اند با استفاده 
از غشــاهای نانویی جدیــد، لیتیوم را بــا کارآیی بــالا از آب 
دریــا اســتخراج کننــد. همچنیــن، پســاب کارخانه‌های 
نمک‌زدایــی کــه غلظــت بالاتــری از مــواد معدنــی دارد، 
می‌تواند منبع ارزشمندی برای استخراج این مواد باشد.
در جبهه دیگر، پیشــرفت‌های حوزه زیســت‌فناوری 
راه را برای تولید مواد معدنی با کمک میکروارگانیسم‌ها 
هموار کرده است. باکتری‌های خاصی می‌توانند با مصرف 
ضایعات معدنی کم عیار، فلزات ارزشمند را تغلیظ کنند. 
این فرآیند که به »بیولیچینگ« معروف است، نه تنها از 
نظر زیست‌محیطی پایدارتر است، بلکه می‌تواند معادنی 
را که با روش‌های سنتی غیراقتصادی هستند، سودآور 
کند. همزمان، پیشرفت در فناوری‌های جایگزینی مواد 
نیــز امیدوارکننده اســت. بــرای مثال، محققــان موفق 
شده‌اند کاتالیزورهای جدیدی برای الکترولیزرهای آب 
توســعه دهند که به جــای پلاتیــن و ایریدیــوم کمیاب، 
از مــواد فراوان‌تــر اســتفاده می‌کننــد. در حــوزه باتری‌ها 
نیز، نســل جدیدی از فناوری‌ها در حال ظهور اســت که 
وابستگی کمتری به مواد خام بحرانی دارند. با این حال، 
نکته کلیدی این است که هیچ راه‌حل منفردی نمی‌تواند 
به تنهایی چالش تامین مواد خام را حل کند. موفقیت در 
این مسیر نیازمند رویکردی جامع است که همه گزینه‌ها 
را از بهینه‌سازی مصرف تا بازیافت و نوآوری در بر می‌گیرد.

 از معدن‌کاری 
شهری که زباله‌های 

الکترونیکی را به 
منابع ارزشمند تبدیل 
می‌کند تا نوآوری‌های 

شگفت‌انگیز در 
استخراج مواد معدنی 

از آب دریا، موجی از 
راه‌حل‌های خلاقانه در 

حال ظهور است

بخوانید تا بدانید؛

انقلاب انرژی پاک نیازمند طیف گسترده‌ای 
از مواد خام بحرانی اســت که بخش عمده 
فرآوری آنها در اختیــار چین قرار دارد. از 
کبالت و لیتیوم گرفته تا عناصر نادر خاکی 
و ژرمانیوم، همگی در زنجیره‌ای قرار دارند 
که سر نخ آن به پکن می‌رسد. این انحصار 
که نتیجه سرمایه‌گذاری هوشمندانه چین 
در دو دهه گذشته است، حالا به یک چالش 
امنیت ملی برای غرب تبدیل شده است. 
آژانس بین‌المللی انــرژی در گزارش اخیر 
خود هشدار می‌دهد که عدم تطابق قابل 
توجهی بین میزان مواد مورد نیاز برای تحقق 
اهداف اقلیمی و ظرفیت تولید معادن فعلی 
وجود دارد. تنها در مــورد لیتیوم، کبالت 
و مس، شــکاف بین عرضــه و تقاضا در 
سناریوی توسعه پایدار به حدی است که 
نیازمند سرمایه‌گذاری فوری و گسترده در 
توسعه معادن جدید است. توزیع نامتوازن 
جغرافیایی معادن و به ویژه تسلط چین بر 
فرآوری این مواد، ریسک‌های ژئوپلیتیک 
جدی ایجاد کرده است. تجربه استفاده از 
عناصر نادر خاکی به عنوان اهرم فشار توسط 
چین در سال ۲۰۱۰ علیه ژاپن، نشان داد که 
این مواد می‌توانند به سلاحی استراتژیک در 

منازعات بین‌المللی تبدیل شوند.
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از زمــان انتشــار مــدل زبانــی بــزرگ جی‌پی‌تــی-3 
توســط شــرکتOpenAI ، هوش مصنوعــی به یکی 
از موضوعــات هیجان‌انگیز و مــورد بحث در جامعه 
ســرمایه‌گذاران تبدیل شــده اســت. ســرعت بالای 
توسعه آن - که بهبود بهره‌وری قابل توجهی را وعده 
می‌دهد - توجه بازارهــای مالی را به خــود جلب کرده 

است.
هــوش مصنوعی در حــال متحول کــردن صنعت 
معدن‌ اســت و در مراحــل مختلف فرآینــد تولید، به 
یک جزء حیاتی تبدیل شــده اســت. ایــن تکنولوژی 
وعده کاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی، بهبود کارآیی 
و کاهش ردپای کربن را می‌دهد. با این حال، با خطراتی 
مانند هزینه‌های بالای یکپارچه‌ســازی، نگرانی‌های 
امنیت داده‌، اتکای بیش از حد بــه داده‌های تجربی 
و مدل‌ســازی شــده و معضــات اخلاقــی نیــز همراه 
است. در حالی که بخش معدن با این پیچیدگی‌ها 
دســت‌وپنجه نرم می‌کند، همچنان ترجیح می‌دهد 
آینده خود را با هوش مصنوعی شکل دهد؛ هرچند 
به‌آهســتگی. تقریبا هیچ صنعتی نیســت که تحت 
تاثیر این تکنولوژی تحول‌آفرین قرار نگرفته باشــد 
و در نــرخ پذیرش هــوش مصنوعــی در بخش‌هایی 
مانند مالی، فناوری و خدمات درمانی، پیشرفت‌های 
قابل توجهــی حاصــل شــده اســت. پــس از معرفی 
چت‌جی‌پی‌تی، هیجان استفاده از هوش مصنوعی 
مولد افزایش یافت و به افزایش سهام شرکت‌های 

فعال در حوزه IT و هوش مصنوعی منجر شد.
در حالــی کــه پیشــرفت در مدل‌هــای زبانــی بــزرگ 
)LLM( افق‌هــای جدیــدی را بــرای پــردازش داده‌ بــاز 
کرده اســت، ادغــام هوش مصنوعــی و روباتیــک، در 
ســایت‌های معدنــی بــزرگ، مدت‌هــا قبــل از این که 
هــوش مصنوعــی مولد به یــک نیــروی برجســته در 
زندگی مــا تبدیل شــود، عملی شــده بود. با تســریع 
پذیــرش هــوش مصنوعــی و اســتفاده مســتمر از 
اتوماسیون در فعالیت‌های مختلف معدنی، اکنون 

تصــور یــک عملیــات معدنــی بزرگ‌مقیــاس بــدون 
اســتفاده از تکنولوژی در برخی مراحل زنجیره ارزش 
معــدن، تقریبــا غیرممکــن اســت. پیشــرفت‌های 
مداوم در بخش هوش مصنوعی، فرصت‌ها و راه‌های 
جدیدی برای یکپارچگی ایجاد می‌کند که از نظر تداوم 
کسب و کار و کارآیی عملیاتی، مزایای ملموسی برای 

صنعت معدن دارد. 

معدن‌کاری هوشمند ��
یکی از ابتدایی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین ابتکارات 
هــوش مصنوعــی در معــدن‌کاری، پیاده‌ســازی 
سیســتم‌های حمل‌ونقــل خــودکار )AHS( بــود کــه 
توسط شرکت »ریو تینتو« به عنوان بخشی از برنامه 
 AHS .معــدن آینــده« معرفــی و بــه کار گرفتــه شــد«
از ترکیبــی از سنســورها، تکنولــوژی GPS، یادگیــری 
ماشــینی و الگوریتم‌هــای کنتــرل برای بهینه‌ســازی 
مســیر و جلوگیری از تصــادف اســتفاده می‌کند. ریو 
تینتو در ســایت موســوم به »گــودای داری« در غرب 
اســترالیا، با شــرکت تولیدکننده تجهیزات کاترپیلار 
وارد مشارکت شده تا تلاش‌های اتوماسیون را پیش 
ببــرد. در نتیجــه، هــوش مصنوعی با سیســتم‌های 
اتوماســیون و شبیه‌ســازی معــدن، کامیون‌هــای 
خودران، ماشین‌های حفاری، قطارها، تانکرهای آب، 
قطارهای حمل بار ســنگین و یک آزمایشــگاه کاملا 
خودکار یکپارچه شــده اســت. علاوه بر ایــن، حدود 
80 درصــد نــاوگان کامیون‌هــای پــروژه گــودای داری 
در حال حاضر خودران هســتند و شــرکت ریو تینتو 
حدود ۲۰۰ قطار را با تکنولوژی اختصاصی خودش به 
نام »اتوهــال« که قطارهــای خــودران حمل‌کننده بار 
ســنگین هســتند، مورد اســتفاده قرار داده اســت. 
طبق اعلام شــرکت، ایــن تلاش‌های اتوماســیون با 
حذف خطای راننده، کارآیی و ایمنی عملیات را بهبود 
می‌بخشند. در عملیات سنگ ‌آهن شرکت معدنی 
BHP در غرب اســترالیا، بیش از 30 درصد کامیون‌ها 

مید  عصر بیم و ا
چالش اصلی پذیرش هوش مصنوعی در صنعت معدن‌ چیست؟

با تسریع پذیرش 
هوش مصنوعی در 
فعالیت‌های مختلف 

معدنی، اکنون تصور 
یک عملیات معدنی 
بزرگ‌مقیاس بدون 

استفاده از تکنولوژی در 
برخی مراحل زنجیره 
ارزش معدن، تقریبا 

غیرممکن است

پیشرفت‌های هوش مصنوعی باعث شده 
سرمایه‌گذاران باور کنند که به‌کارگیری 
این تکنولوژی در آینــده بازدهی بالایی 
خواهد داشت؛ آن هم نه فقط در صنعت 
معدن‌، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصاد. 
سوالی که باقی می‌ماند این است: آیا این 
انتظارات برآورده خواهند شد یا حباب 
هوش مصنوعی که خیلــی در مورد آن 
صحبت می‌شود، در نهایت خواهد ترکید؟

چرا باید بخوانید



83  شماره 50 . فروردین‌ماه 1404

آینده‌نگر

تــا ســال ۲۰۲۲ خــودکار شــدند و ایــن غــول معدنــی از 
هوش مصنوعی برای کمک به تصمیم‌گیری‌ در مورد 
عملیات ایمن‌تر و کارآمدتر استفاده کرده است. به 
جز اتوماسیون، سیستم معدن‌کاری هوشمند ریو 
تینتو بــه نقطه کانونــی عملیــات روزانه این شــرکت 
تبدیــل شــده و از واقعیــت مجــازی، مدل‌ســازی و 
تصویرســازی ســه‌بعدی هم اســتفاده می‌کند. این 
شــرکت در مرکز ذوب »تیوای پوینــت« در نیوزیلند، 
از یک مدل سه‌بعدی شبیه‌سازی شده ذوب، برای 
بازآفرینــی ســناریوها و جلوگیــری از حــوادث ایمنــی 

استفاده می‌کند.
اکتشاف، یکی دیگر از حوزه‌های معدن‌کاری است 
که هوش مصنوعی در آن مورد اســتفاده قرار گرفته 
است. از آنجایی که معدن‌کاران در کل دنیا با کاهش 
بودجه‌های کاوش روبه‌رو شده‌اند، هوش مصنوعی 
قادر اســت حجم زیــادی از داده‌های زمین‌شناســی 
را تحلیل کنــد تا ذخایــر معدنی را شناســایی کــرده و 
خ حفــاری و تلاش‌ بــرای اســتخراج  به ایــن ترتیب نــر
را بهینه‌ســازی کنــد. در مــه ۲۰۲۳، شــرکت BHP برای 
یکپارچه‌ســازی هــوش مصنوعــی با سیســتم‌های 
خودش شــراکت بــا مایکروســافت را شــروع کــرد تا 
بازیابــی مــس در معــدن »اســکوندیدا« در شــیلی را 
بهبــود بخشــد. اپراتورهــای تغلیــظ ســنگ آهــن، با 
ترکیب توصیه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی پلتفرم 
Azure مایکروســافت و داده‌هایــی کــه مســتقیم 
از کارخانــه می‌آینــد، می‌تواننــد متغیرهــای عملیاتی 
را تنظیــم کننــد تــا فــرآوری ســنگ آهن بهینه‌ســازی 
شــود. شــرکت BHP بــا موفقیــت از ایــن تکنولوژی 
برای کشــف ذخایر جدید مس در اســترالیا و ایالات 
متحده استفاده کرده اســت. همچنین BHP در مه 
۲۰۲۴ شــراکت خــود را با شــرکت »ایوانهــو الکتریک« 
اعلام کرد تا از فرستنده ژئوفیزیکی و نرم‌افزار یادگیری 
ماشــین ایــن شــرکت بــرای شناســایی وجــود مواد 
معدنی مانند مس، نیکل، طلا و نقره اســتفاده کند 
و هزینه‌ها و زمان عملیات را بدون کمترین اختلالی 
در اکوسیســتم کاهش دهد. در ســال ۲۰۱۸، شرکت 
»گلدکورپ« قبل از ادغامش با »نیومونت« یک مدل 
هوش مصنوعی را در همکاری با IBM کانادا توسعه 
داد تا قابلیت پیش‌بینی اکتشاف طلا را در پروژه »رد 
لیــک« انتاریــو افزایــش دهــد و شناســایی هدف‌ها 
را از طریــق یادگیــری ماشــینی و تحلیل‌هــای مکانــی 

تسریع کند.
ظاهــرا به‌کارگیــری هــوش مصنوعــی بــه بهبــود 
پشتیبانی پیشگیرانه نیز کمک کرده است. شرکت‌ها 
بــا اســتفاده از الگوریتم‌هــای پیشــرفته و یادگیــری 
ماشــین، می‌توانند داده‌هــای عملکرد تجهیــزات را 
تحلیل کنند تــا مشــکلات احتمالــی را قبــل از وقوع 
پیش‌بینــی کننــد. هــدف این رویکــرد پیشــگیرانه، 
عــاوه بر کاهــش زمــان خرابــی، افزایش عمــر مفید 
ماشــین‌آلات حیاتــی اســت. از آنجایــی کــه صنعت 
معدن همچنان از راه‌حل‌های پشتیبانی پیشگیرانه 
مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند، پتانسیل 
بهبــود مدیریــت دارایــی و تخصیص منابع، بیشــتر 
آشکار خواهد شــد. در بخش اداری، پیشرفت‌های 
تکنولوژیک در هوش مصنوعی، همراه با سنجش از 
راه دور، می‌تواند به دولت‌ها امکان دهد سایت‌هایی 
را که در معرض اســتخراج غیرقانونــی و جنگل‌زدایی 
هســتند، از طریق ویژگی‌هــای نقشــه‌خوانی جزئی و 

تغییرات چشم‌انداز بصری، شناسایی کنند. 
تولیدکنندگان بزرگ‌تــر، چون می‌تواننــد هزینه‌ها را 
بهتر مدیریت کننــد، از یک مزیت رقابتــی برخوردارند. 
با این حــال، تولیدکنندگان بزرگ پیشــتاز این مســیر 
هســتند و رشــد می‌کننــد و در نتیجــه هزینه‌هــای 
ســرمایه‌گذاری آنهــا ممکــن اســت بــا گذشــت زمــان 
کاهــش یابــد. در ایــن شــرایط بازیگــران کوچک‌تــر نیز 
می‌تواننــد بــه درجــه‌ای از ارزش‌آفرینــی برســند. یــک 
مثــال اخیــر، اســتارت‌آپ معدنــی آمریکایــی »کوبولــد 
متالز« اســت که اخیرا ۵۳۷ میلیون دلار تامین بودجه 
کــرده تــا از پروژه‌هایــی کــه در دســت دارد - از جملــه 
معدن مس »مینگومبا« در زامبیا - از طریق سیستم 
هوش مصنوعی اختصاصی خــودش به نام »تراشــد« 
)TerraShed( بهره‌برداری کند. بخش قابل توجهی از 
موفقیت این شرکت در تامین سرمایه، به خاطر رویکرد 

مبتنی بر هوش مصنوعی آن، برای اکتشاف بود.  

پیوند تکنولوژی و معدن��
دنبــال  بــه  معدنــی  شــرکت‌های  کــه  آنجــا  از   
یکپارچه‌ســازی هــوش مصنوعــی بــا عملیــات خود 
بــرای کاربردهــای مختلــف هســتند، شــرکت‌های 
تکنولوژی فرصت‌های قابل توجهــی را در این زمینه 
پیــدا کرده‌انــد. در ســال ۲۰۲۲، پیشــرفت‌هایی کــه در 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به وجود آمد، باعث 
شد شرکت نرم‌افزاری »اسکای‌کچ« با شرکت‌ معدنی 
»تک ریسورســز« و انویدیــا وارد همکاری شــود و یک 
پلتفرم دوقلــوی دیجیتال تصویری را توســعه دهند 
که شبیه‌سازی آنی و سه‌بعدی عملیات معدنی تک 
ریسورســز را امکان‌پذیر می‌کنــد و به اپراتورهــا اجازه 
می‌دهد متغیرهای مختلف عملیاتی را به صورت پویا 
مشــاهده کنند. همچنین شــرکت تکنولوژی »فلی 
اســپیس« اســترالیا، اخیرا با شــرکت معدنی »باریک 
گلد« وارد مشارکت شده تا اکتشاف مبتنی بر هوش 
مصنوعی را در معدن مس »رکو دیق« پاکستان اجرایی 
کنند. اکتشاف مس با استفاده از سیستم موسوم 
بــه ExoSphere شــرکت فلــی اســپیس، از طریــق 
نقشــه‌های زیرســطحی ســه‌بعدی که به شناسایی 
ویژگی‌هایی مانند سیستم‌های آب زیرزمینی و بافت 
سنگ مس کمک می‌کند، بهبود می‌یابد. هدف این 
سیستم تسریع اکتشاف در ســایت است، در حالی 
که اثرات زیست‌محیطی مرتبط با روش‌های اکتشاف 
سنتی را هم به حداقل می‌رساند. در پروژه »فونتنوی« 
)Fontenoy( اســترالیا، کاوشــگر پیش‌بینــی کننده 
 » شــرکت Earth AI و هلدینــگ »لیگیســی مینرالــز
سیســتم هدف‌گیــری معدنــی مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعی Earth AI را برای پیشــبرد حفاری‌های خود 
پیاده‌ســازی کرده‌اند. در نوامبــر ۲۰۲۴، آن‌هــا از اولین 
اکتشــاف فلز پالادیوم در زمینی بکر بــا کمک هوش 

مصنوعی خبر دادند. 
شرکت نرم‌افزاری آمریکایی »اسپن« سرمایه‌گذاری 
در راه‌حل‌هــای معدنی دیجیتال را ادامــه می‌دهد. در 
معدن طلای »مونــگاری« در غرب اســترالیا، شــرکت 
معدنی »اولوشن« برنامه‌های پشتیبانی تجویزی را با 
استفاده از تکنولوژی اسپن به نام Mtell اجرا کرده که 
خطرات ایمنی کار را کاهش داده و هر گونه خســارت 

مالی را پیش‌بینی می‌کند.
در حــوزه مــواد معدنــی حیاتی، مســاله گــذار انرژی 
همچنان به تقاضا دامن می‌زند، چون این صنعت با 

پیشرفت‌های 
تکنولوژیک در هوش 

مصنوعی، همراه با 
سنجش از راه دور، 
می‌تواند به دولت‌ها 

امکان دهد سایت‌هایی 
را که در معرض 

استخراج غیرقانونی 
و جنگل‌زدایی هستند، 
از طریق ویژگی‌های 
نقشه‌خوانی جزئی و 
تغییرات چشم‌انداز 

بصری، شناسایی کنند

بخوانید تا بدانید؛

AHS از ترکیبی از سنســورها، تکنولوژی 
GPS، یادگیری ماشــینی و الگوریتم‌های 
کنترل برای بهینه‌سازی مسیر و جلوگیری 
از تصادف اســتفاده می‌کند. در نتیجه، 
هوش مصنوعی با سیستم‌های اتوماسیون 
و شبیه‌سازی معدن، کامیون‌های خودران، 
ماشین‌های حفاری، قطارها، تانکرهای آب، 
قطارهای حمل بار سنگین و یک آزمایشگاه 
کاملا خودکار یکپارچه شــده است. طبق 
اعلام ریو تینتو، این سیستم با حذف خطای 
راننده، کارآیــی و ایمنی عملیات را بهبود 
می‌بخشند. در عملیات سنگ ‌آهن شرکت 
معدنی BHP در غرب استرالیا، بیش از 30 
درصد کامیون‌ها تا سال ۲۰۲۲ خودکار شدند 
و این غول معدنی از هوش مصنوعی برای 
کمک به تصمیم‌گیــری‌ در مورد عملیات 

ایمن‌تر و کارآمدتر استفاده کرده است. 
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چالش‌هایی مانند کاهش عیار سنگ‌های معدنی، 
طولانی‌تر شــدن زمــان لازم برای شــروع پــروژه جدید 
در زمین‌های بکر، و افزایش هزینه‌ها مواجه اســت. 
بنابراین، پیشرفت‌های علمی تلاش برای کم کردن 
کالاهای اساسی مورد استفاده در محصولات خاص 
- به‌ویژه باتری را - تشــدید می‌کند. مدل‌های هوش 
مصنوعــی مولــد بــرای حمایــت از پژوهش‌هایی که 
هدفشان کشف مواد اولیه جدید و پایدارتر برای باتری 
است استفاده می‌شوند، که این موضوع می‌تواند به 
دولت‌ها کمک کند در دستیابی به مواد معدنی حیاتی 

به امنیت بیشتری برسند. 

ارزیابی ریسک��
پیشــرفت‌های هــوش مصنوعــی باعــث شــده 
سرمایه‌گذاران باور کنند که به‌کارگیری این تکنولوژی 
در آینده بازدهی بالایی خواهد داشت؛ آن هم نه فقط 
در صنعت معدن‌، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصاد. 
ســوالی که باقی می‌ماند این اســت: آیا این انتظارات 
برآورده خواهند شد یا حباب هوش مصنوعی که خیلی 
در مورد آن صحبت می‌شود، در نهایت خواهد ترکید؟
به‌کارگیری هوش مصنوعی مزایای قابل توجهی دارد 
و پتانسیل کامل هوش مصنوعی در معدن‌کاری هنوز 
به طور کامل محقق نشده و هنوز فرصت‌های زیادی 
برای کاوش وجــود دارد. اما این تکنولوژی چالش‌ها 
و ریســک‌های قابل توجهی هم دارد. یکپارچه‌سازی 
و پشتیبانی سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند 
هزینه‌بر باشد. این هزینه‌ها چه به عنوان هزینه‌های 
کلی ســایت معدنی در نظر گرفته شــوند و چــه آنها را 
هزینه‌های ســرمایه‌ای توســعه و گســترش بدانیم، 
شــرکت‌های معدنی باید با هزینه‌هــای اضافی خرید 
، آمــوزش نیــروی کار و ارائــه  ســخت‌افزار و نرم‌افــزار

پشتیبانی فنی مداوم کنار بیایند.
کیــث فلیــن، از مدیــران ســابق شــرکت اســپن، 
می‌گویــد: »چالش اصلــی پذیرش هــوش مصنوعی 
در صنعت معــدن‌، اعتمــاد اســت. در ایــن محیط با 
ریســک بــالا، معــدن‌کاران تمایلــی ندارنــد که بــه طور 
کامل به مدل‌های تجربی که هوش مصنوعی تولید 
می‌کند وابسته شوند. یک رویکرد ترکیبی که شامل 
مداخله انسانی در مواقع لازم باشد، به عنوان راه‌حل 
پیشنهاد می‌شود. دومین مانع بزرگ، سرمایه‌گذاری 
اســت؛ به‌ویژه در ســایت‌های دورافتــاده که فاصله، 
ارتباط‌پذیری و شــبکه‌های برق می‌توانند اتکاناپذیر 

باشند.« 
ریســک‌های امنیــت داده‌ طبیعــی اســت، چــون 

هوش مصنوعی حجم زیــادی از اطلاعــات را پردازش 
می‌کند که برخی از آنها ممکن است حساس باشند و 
نگرانی‌های امنیت سایبری را افزایش دهند. دولت‌ها 
در سراسر جهان تلاش می‌کنند چارچوب‌های قانونی 
برای هوش مصنوعی ایجــاد کنند. ایــن چارچوب‌ها 
به خــودی خــود، ریســک تبعیــت از قانــون را هــم به 
دنبــال دارند و شــرکت‌های معدنــی را ملــزم می‌کنند 
منابــع بیشــتری بــرای پایــش فعالیت‌هــا تخصیص 
دهند. علاوه بر ایــن، اگر منابــع داده و الگوریتم‌های 
موجود دارای سوگیری‌های ذاتی باشند، توصیه‌های 
سیســتم‌های هوش مصنوعی ممکن است نتایج 
تبعیض‌آمیز ایجاد کند. به‌کارگیری هوش مصنوعی در 
معدن‌کاری از یک طرف می‌تواند به نیازهای اجتماعی 
مانند بهبــود ایمنــی صنعــت و کاهش اثــرات کربنی 
کمک کند، امــا از طــرف دیگــر نگرانی‌هــای اخلاقی در 
مــورد جابه‌جایــی شــغلی نیــز ممکــن اســت وجــود 

داشته باشد.

نتیجه‌گیری��
لتمــن، هم‌بنیان‌گــذار و  در دســامبر ۲۰۲۴، ســم آ
مدیرعامــل شــرکت OpenAi، اعــام کرد که توســعه 
هــوش مصنوعی مولــد در ســال ۲۰۲۵ تســریع خواهد 
شد. او تاکید کرد شاید با کمی تاخیر، ظهور ابرهوش در 
دهه بعدی پیش‌بینی می‌شود. قابل توجه است که 
از 10 تکنولوژی نوظهور معرفی شده در سال گذشته، 
3 تکنولوژی بر اساس سیستم‌های هوش مصنوعی 
بوده‌اند. صرف‌نظر از اینکه آیا همه شرکت‌های معدنی 
از انقــاب هــوش مصنوعــی اســتقبال کرده‌اند یــا نه، 
این نــوآوری دگرگون‌کننــده که وعــده عملکردی بهتر 
از توانایی‌هــای انســانی را می‌دهــد، در حــال تســریع و 
ایجاد فرصت‌های جدید برای صنعت و سودآوری برای 
ســرمایه‌گذاران مالــی آن اســت. صنعت معــدن که از 
گذشته در اجرای تغییرات کند عمل کرده، با پیشرفت 
هر فاز از هــوش مصنوعی، بــا چالش متعادل‌ســازی 
دستاوردهای بالقوه و ریسک‌های همراه با آن مواجه 
خواهد بود.  ترکیبی از فشارها مانند بهینه‌سازی سود، 
اهداف کربن‌زدایی، و افزایش تقاضا برای مواد معدنی 
حیاتــی به واســطه گذار به ســوی انــرژی پــاک، در آینده 
نزدیک شدت خواهد یافت و صنعت معدن را مجبور 
به پذیرش و سازگاری با یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی 
در عملیات معدنــی خواهد کــرد. به طــور کلی، بخش 
معدن با نظارت درست بر هوش مصنوعی، سود‌آورتر 
و کارآمدتر خواهد شد، چون ایمن‌تر و پاک‌تر می‌شود. 
S&P Global :منبع

بخوانید تا بدانید؛ 

به‌کارگیری هوش مصنوعــی به بهبود 
پشتیبانی پیشــگیرانه نیز کمک کرده 
است. شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های 
پیشــرفته و یادگیری ماشین، می‌توانند 
داده‌های عملکرد تجهیــزات را تحلیل 
کنند تا مشــکلات احتمالــی را قبل از 
وقوع پیش‌بینی کنند. هدف این رویکرد 
پیشگیرانه، علاوه بر کاهش زمان خرابی، 
افزایش عمر مفید ماشــین‌آلات حیاتی 
است. از آنجایی که صنعت معدن همچنان 
از راه‌حل‌های پشــتیبانی پیشــگیرانه 
مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند، 
پتانسیل بهبود مدیریت دارایی و تخصیص 

منابع، بیشتر آشکار خواهد شد.

هوش مصنوعی قادر 
است حجم زیادی از 

داده‌های زمین‌شناسی 
را تحلیل کند تا ذخایر 

معدنی را شناسایی 
کرده و به این ترتیب 
نرخ حفاری و تلاش‌ 

برای استخراج را 
بهینه‌سازی کند
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کاشف  مشکلات
هوش مصنوعی، چگونه به افزایش فروش شرکت‌ها 

کمک می‌کنند؟

تیم‌های فروش با چشم‌اندازهای چالشی فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. مشتریان بالقوه به تماس‌های 
سرد پاسخ نمی‌دهند. حتی مشتریان موجود نیز اغلب تمایلی ندارند وقتشان را در مکالمات 
عمیق و طولانی برای بستن قراردادهای بزرگ‌تر صرف کنند. این موضوع، وضعیت دشواری 
را ایجاد می‌کند. تنها راهی که برای تیم فروش باقی مانده، درک مشــتری است. اما چگونه 
می‌توان تیم فروش را از یک معامله‌گر بازارگرم‌کن، به کاشف مشکلات مشتری تبدیل کرد؟
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دونالد ترامپ نفت و نفتی‌ها را دوست دارد. او مشتاقانه 
در مورد »طلای سیاه« حرف می‌زند، با همان شدت و حدتی 
که میدان نفتی »اسپیندل‌تاپ« تگزاس در سال 1901 ظرف 
مدت 9 روز حــدود 1 میلیــون بشــکه تولید می‌کــرد و باعث 
شکوفایی اقتصادی شهر هوستون شده بود. در دوره اول 
ریاست جمهوری‌اش، او رکس تیلرسون، مدیر عامل سابق 
»اکسون موبیل«، قدرتمندترین شرکت هیدروکربنی آمریکا 
را به عنوان وزیــر خارجه منصوب کــرد. در روز ۳ فوریه، ســنا 
به »کریس رایت«، موسس شــرکت خدمات نفتی »لیبرتی 
انــرژی«، به عنوان وزیــر انــرژی رای اعتمــاد داد. ترامپ وعده 
داده که در دوره ریاست جمهوری او، شرکت‌های نفتی بزرگ 

می‌توانند هر چقدر که بخواهند حفاری کنند. 
از برخی جنبه‌ها، این علاقه دوطرفه است. مدیران نفتی 
قطعــا تســهیل فرآیندهــای مجوزدهــی و بوروکراســی‌های 
زیست‌محیطی کمتر را ترجیح می‌دهند. این بوروکراسی‌ها 
گاهی عملکرد شرکت‌هایشــان را در دولت‌هــای دموکرات 
ســبزتر از ســبز باراک اوباما و جــو بایــدن، متوقف کــرد. این 
صنعت نمی‌تواند منتظر بماند تا ترامپ توقف صادرات گاز 
طبیعی مایع )LNG( را که دولت‌های قبلی اعمال کرده بودند، 
معکوس کنــد. برنامــه او برای لغــو اســتانداردهای مصرف 
ســوخت بــرای خــودرو و وانت‌، به معنــای افزایــش مصرف 
بنزیــن در بلندمدت اســت. کــدام مدیر اســت کــه مالیات 

شرکتی کمتری که ترامپ وعده داده را نخواهد؟
بــه جــز ایــن، »دنیــل یرگیــن«، کارشــناس صنعــت و 
نایب‌رئیس شرکت تحقیقاتی »اس‌اندپی گلوبال«، انتظار 
دارد رئیس‌جمهور جدید »ابرفروشنده انرژی آمریکا« شود. 
شرکت شورون، رقیب کوچک‌تر اکسون‌موبیل، برای نشان 
دادن حســن نیت خود به ترامپ، در آخرین گزارش فصلی 
عایدات مالــی در 31 ژانویه، خلیج مکزیــک را »خلیج آمریکا« 
نامید؛ تصمیمــی که ترامپ به صــورت یک‌طرفــه گرفت، در 
حالی که بیشتر مردم هنوز آن را خلیج مکزیک می‌نامند. اما 
نتایج مالی این شرکت، مثل گزارشــی که اکسون‌موبیل در 
همان روز منتشــر کرد، ناامیدکننده بودند. ســود شورون 
و درآمد اکســون‌موبیل طبق پیش‌بینی‌های وال استریت 
پیش نرفت. اما در دوره ترامپ، جای پیشرفت وجود دارد. با 
این حال، مشخص نیست که سهامداران دو شرکت چطور 

می‌خواهند قدر این چهار سال را بدانند. 
مجموع ارزش بازار دو شرکت به ۷۵۴ میلیارد دلار رسیده 
که حدود ۵۰ میلیارد دلار کمتر از زمــان اعلام پیروزی ترامپ 
در انتخابــات در 3ماه پیش اســت. تاریخ نیــز دلگرم‌کننده 
نیست. در دوره اول ریاست‌جمهوری او در سال‌های ۲۰21-

۲۰17، کل بازدهی ســرمایه دو شــرکت از جمله سود سهام، 
از عملکرد نفت برنت به عنوان شــاخص جهانی سنجش 
نوســان قیمت نفــت، پایین‌تر بــود. بــرای اکســون‌موبیل 
ایــن موضــوع حتــی قبــل از آشــفتگی بــازار ناشــی از پاندمی 
کووید-۱۹ اتفاق افتاد. در مقابل، بازدهی سرمایه آنها زمانی 
کــه دموکرات‌هــا در قــدرت بودند عملکــردی بهتــر از برنت 
داشت - به‌ویژه در دوره دوم اوباما و همراه با جهشی بزرگ در 
دوره بایدن. این به این دلیل نیست که اظهارات ضد کربن 
دموکرات‌ها، سرپوشی بوده بر سیاست‌های طرفدار کربن 
ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او. دلیلش این است 
که به گفته آقــای یرگین، روســای جمهور بر دو شــخصیت 
اصلی داستان نفت - یعنی عرضه و تقاضا - تاثیر مستقیمی 

ندارند. و این بار، ســایر ایده‌های بزرگ ترامپ ممکن است 
تاثیرات غیرمســتقیمی داشــته باشــند کــه در بلنــد مدت، 
بیشتر از اینکه به شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا کمک کنند، 
به آنها آسیب می‌زنند.  شرکت‌های نفتی قصد ندارند حفاری 
جدید کننــد. از آنجا که قیمت نفت خام فعلا پایین اســت، 
شرکت‌ها انگیزه‌ای ندارند که با ریختن نفت بیشتر در بازار، 
باز هم قیمــت را پایین بیاورنــد. برای آنهــا، نفــت ارزان‌تر به 
معنای سود کمتر است. نیمی از مدیران تولیدکننده‌های 
بــزرگ آمریکایی که اخیــرا از آنها نظرســنجی شــده، گفته‌اند 
که شرکت‌هایشــان امســال هزینه‌های ســرمایه‌ای خود را 
کاهش خواهند داد و ۱۴درصد انتظار داشتند این هزینه‌ها 
نسبت به ســال 2024 ثابت بماند. اما هیچ‌کدام پیش‌بینی 
افزایــش نکردنــد. شــورون قصــد دارد کمــی کمتــر از ســال 
گذشــته در ســطح جهانــی هزینــه کنــد و هزینه‌هــای خــود 
را بــه نصف میانگیــن بیــن ســال‌های ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۶ برســاند. 
اکســون‌موبیل کمی بیشــتر هزینه خواهد کرد، اما فقط به 
این دلیل که می‌خواهــد ۶۰ میلیــارد دلاری که در ســال ۲۰۲۴ 
بابت خرید شرکت متخصص استخراج نفت شیل »پایونیر 
نچرال ریسورســز« پرداخت کرده را هضم کند. این انضباط 
سرمایه‌ای دو شرکت را به سرمایه‌گذاران نزدیک کرده است. 
آنها احتیاط در هزینه و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را 
صرفا به این دلیل که ترامپ اعلام کرده به راحتی می‌توانند 
در زمین‌های فدرال اکتشــاف کنند، رها نخواهند کرد. بین 
ســال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰، دولت او تلاش کرد ۲۵میلیون جریب 
را به حراج بگذارد که تقریبا دو برابر مقدار4 سال گذشته و ۱۷ 
برابر مقدار 3سال اول دولت بایدن بود. شرکت‌های نفتی، 
برای کمتر از یک چهارم این زمین‌ها در مزایده شرکت کردند. 
این بار هم بیشتر آنها همین کار را خواهند کرد. با وجود اینکه 
شــرکت‌های بزرگ نفتی به فعالیت در مناطق غنی شمالی 
تشویق شــده‌اند، اما عجله‌ای برای ورود به آلاسکا ندارند. 
آخرین چیزی که آنها می‌خواهند، یک »اکســان والدز« دیگر 
است؛ تانکری که غرق شــد و ســواحل این ایالت را در سال 
۱۹۸۹ آلــوده کــرد. البته دغدغه آنها بیشــتر حفاظــت از برند 
جهانی خودشــان اســت تا مســوولیت‌پذیری قانونی. آنها 
می‌خواهند در جاهایی مثل اروپا که از سیاست ضد محیط 
زیستی ترامپ بیزارند و جاهایی که پمپ بنزین‌هایشان در 

آن فعالیت می‌کنند، وجهه خود را حفظ کنند. 

خام‌ترین رئیس‌جمهور��
مساله‌ تعرفه‌های ترامپ هم مطرح است. اگر تعرفه‌های 
وارداتی عملیاتی شــود، اکسون‌موبیل و شــورون بخشی از 
هزینه‌هایــش را متحمل خواهند شــد: تولید نفــت آنها در 
کانادا و صــادرات مجدد آن به آمریکا کمتــر، و پولی که بابت 
نفت خام کانــادا و مکزیک برای پالایــش در آمریکا پرداخت 
می‌کنند، بیشتر خواهد شد. این شرکت‌ها قبلا هم از مقابله 
به مثل‌ چین، ضربه خورده‌ بودند.  یک جنگ تمام‌عیار تجاری 
شرایط را بدتر خواهد کرد. از آنجا که بیشتر نفت با دلار معامله 
می‌شود، سایر کشورها با تضعیف ارزهایشان در برابر دلار، 
قدرت خرید کمتری پیدا خواهند کرد. کاهش رشد اقتصادی 
کشورها باعث می‌شود اصلا نیازشــان به نفت کمتر شود. 
این یک نســخه برای نفت خام ارزان و یک آینده خام بدون 

سود برای نفتی‌های آمریکاست. 
Economist :منبع

قض متنا فع  منا
آیا رابطه عاطفی ترامپ و غول‌های نفتی دوطرفه است؟

نیمی از مدیران 
تولیدکننده‌های بزرگ 

آمریکایی که اخیرا 
از آنها نظرسنجی 
شده، گفته‌اند که 

شرکت‌هایشان امسال 
هزینه‌های سرمایه‌ای 
خود را کاهش خواهند 
داد و ۱۴درصد انتظار 

دارند این هزینه‌ها 
نسبت به سال 2024 

ثابت بماند

یک جنگ تمام‌عیار تجاری شــرایط را 
بدتر می‌کند. از آنجا که بیشــتر نفت با 
دلار معامله می‌شــود، تضعیف ارز سایر 
کشورها در برابر دلار، قدرت خرید آنها 
را کاهش بیشــتری خواهــد داد. با این 
وجود، شرکت‌ها انگیزه‌ای ندارند که با 
ریختن نفت بیشتر در بازار، باز هم قیمت 
را پایین بیاورند. دونالد ترامپ اما نفت و 
نفتی‌ها را دوست دارد و وعده داده که در 
دوره ریاست جمهوری او، شرکت‌های 
نفتی بــزرگ می‌توانند هــر چقدر که 
بخواهند حفاری کنند. به نظر می‌رسد، 
شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا در دولت 
جدید منافع متناقضی خواهند داشــت!

چرا باید بخوانید
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تیم‌هــای فــروش بــا چشــم‌اندازهای چالشــی 
فزاینده‌ای روبه‌رو هســتند. مشــتریان بالقوه به 
تماس‌های سرد پاسخ نمی‌دهند. حتی مشتریان 
موجود نیــز اغلــب تمایلی ندارنــد وقتشــان را در 
مکالمات عمیق و طولانی برای بستن قراردادهای 
بزرگ‌تــر صــرف کننــد. ایــن موضــوع، وضعیــت 
دشواری را ایجاد می‌کند. تنها راهی که تیم فروش 
می‌توانــد ارزش خود را اثبــات کنــد، از طریق درک 
مشــتری اســت، اما تمایل خریــداران بــه تعامل 
بــا تیم‌هــای فــروش و بــه اشــتراک‌گذاری چنیــن 
اطلاعاتــی، دائــم کمتر می‌شــود. تحقیقــات اخیر 
موسســه مک‌کینــزی نشــان داده کــه در طــول 
5سال گذشته، درصد خریداران »بنگاه به بنگاه« 
)B2B( کــه خواهان تعاملات فــروش حضوری با 
تامین‌کنندگان جدید هستند، از 50 درصد به 35 

درصد کاهش یافته است. 
ســازمان‌های فــروش، در مقابــل ایــن کاهش 
دسترسی به خریداران، اغلب حجم تماس‌های 
فروش خــود را افزایش می‌دهند، بــه امید اینکه 
هرچه تلاش‌ها بیشــتر شــود، نتایج بیشتری به 
دســت آید. این تلاش‌هــا اگرچه می‌توانــد نتایج 
کوتاه‌مدتــی ایجــاد کنــد، امــا با گذشــت زمــان به 
احتمال زیــاد ارزش ســازمان را کاهــش می‌دهد. 
تماس‌هــای کورکورانــه فــراوان، ذهنیــت جــذب 
مشــتری جدید و غافل شــدن از حفظ مشتریان 
موجــود را ایجــاد می‌کند کــه باعث می‌شــود تیم 
فــروش خــودش را بــدون تخصــص و معامله‌گر 
بداند. مشــتریان نیز این تغییر را حس می‌کنند 
و به شــکل محسوســی آن را دوســت ندارند. به 
 B2B گفته موســس گارتنر، 64 درصد خریــداران
حس می‌کنند با حجم بالایی از ارتباطات فروش 
و بازاریابی احاطه شده‌اند. در این شرایط و وقتی 

با جریان ورودی پر از تماس‌های عمومی روبه‌رو 
می‌شوند، بیشتر از اینکه احتمال داشته باشد به 
یک پیشنهاد فروش علاقه نشان دهند، از این 

تماس‌ها عصبانی خواهند شد. 
اما راه دیگری هم وجود دارد. توصیه می‌شــود 
که مدیران درآمدزایی شرکت، از هوش مصنوعی 
مولد برای بهبود کیفیت - و نه کمیت - تعاملات 
فروش خود اســتفاده کننــد. تجربه نشــان داده 
وقتی فروشنده‌ها از هوش مصنوعی برای کشف 
مشــتریان جدیــد اســتفاده می‌کننــد، می‌توانند 
مکالمــات خــود بــا خریــداران را از یــک موقعیت 
قوی‌تر و متناسب با چالش‌های تجاری مشتری 
شروع کنند. این رویکرد به ابزار خاصی نیاز ندارد 
و بــا اســتفاده از چت‌جی‌پی‌تــی، جمینــای، کلاد، 
Perplexity و دیگــر ابزارهــا با کارآیی یکســان، 
قابل اجراست. دو مثال در ادامه، نشان می‌دهند 
کــه چگونــه تیم‌های فــروش بــا اســتفاده از چند 
دســتور ســاده به هوش مصنوعی، توانسته‌اند 
خود را برای مشــتریان بالقوه و موجــود جذاب‌تر 

کنند.

جذب مشتری جدید��
ارین، یک فروشــنده باهوش و باتجربه در یک 
شــرکت تکنولوژی متوســط، راه‌های متعددی را 
برای جــذب یکــی از پرپتانســیل‌ترین مشــتریان 
بالقوه خودش که یک شرکت معدنی جهانی بود، 
امتحان کرده بود. ایمیل‌های او بی‌پاسخ ماندند، 
تماس‌های تلفنی او مســتقیم بــه صندوق‌های 
صوتی رفتند و دعوت‌نامه‌های او برای رویدادهای 
ویژه هیچ نتیجه‌ای نداشتند. او ناامید شده بود 
و وقتش کم بود. او می‌خواست با مشتری ارتباط 
برقــرار کنــد و ایده‌آل‌تریــن حالــت این بــود که در 

ت مشکلا شف   کا
هوش مصنوعی چگونه به افزایش فروش شرکت‌ها کمک می‌کند؟

فروشندگانی که با 
مشتریان فعلی کار 

می‌کنند، می‌توانند از 
هوش مصنوعی برای 

ایجاد حس اضطرار 
در مشتری و پیروزی 
در معاملات بزرگ‌تر 

استفاده کنند

تیم‌های فروش با چشم‌اندازهای چالشی 
فزاینــده‌ای روبه‌رو هســتند. تحقیقات 
اخیر موسســه مک‌کینزی نشــان داده 
کــه در طول 5ســال گذشــته، درصد 
 )B2B( »خریداران »بنــگاه به بنــگاه
که خواهان تعاملات فــروش حضوری 
با تامین‌کنندگان جدید هســتند، از 50 
درصد به 35درصد کاهش یافته است. 
این تحقیق، نشــان از آن دارد که تمایل 
خریداران به تعامل بــا تیم‌های فروش، 
دائم کمتر می‌شود. اما چگونه می‌توان تیم 
فروش را از یک معامله‌گر بازارگرم‌کن، 
به کاشف مشکلات مشتری تبدیل کرد؟

چرا باید بخوانید
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سال مالی جاری با این شرکت قراردادی ببندد. اما 
مشتری‌های قبلی، سرش را شلوغ کرده بودند و 
بنابراین برای جلب علاقه یک مشتری بالقوه که 
تاکنون هیچ تعاملی با آن برقرار نکرده بود، زمان 

محدودی داشت. 
ارین در یک جلسه آموزشی شرکت کرد و وقتی 
از او ســوال شــد »کــدام مســائل فــوری در دنیای 
مشتریان بالقوه باعث جلب توجه آنها می‌شود؟« 
او به ســرعت تشــخیص داد که تلاش‌های قبلی 
بــرای برقــراری ارتبــاط، صرفا بــر معرفــی محصول 
متمرکــز بودنــد و او بایــد دانــش عمیق‌تــری از 
مشتری به دست می‌آورد. وارد کردن این دستور 
در یکــی از ابزارهــای هوش مصنوعی بــه او کمک 
کرد رویکــردش را تغییر دهد: »لطفــا گزارش‌های 
سالانه اخیر شــرکت مورد نظر را بررســی کن و دو 
مورد را به من بگو: ۱( اولویت‌های فعلی شرکت و 
۲( عملکرد شــرکت در طول زمان و در مقایسه با 
همتایانش در شاخص‌های کلیدی مالی که برای 

تیم اجرایی اهمیت دارد.«
ارین با پرســیدن چنــد ســوال بعــدی، متوجه 
شد که هزینه کالاهای فروخته شده )COGS( به 
عنوان یک شــاخص مالی مهم، در آن شرکت در 
حال افزایش اســت و این موضوع برای مشتری 
، او  بالقوه او نگرانی بزرگی اســت. به طور خاص‌تر
متوجه شد که COGS شرکت مورد نظر همزمان 
بــا افزایــش تولیــد بــالا مــی‌رود. قبــل از هــوش 
مصنوعــی، این ســطح از اطلاعات مشــتری فقط 
از طریق مکالمات عمیق اکتشــافی یا تحقیقات 
اینترنتــی وقت‌گیر به دســت می‌آمد. امــا اکنون، 
با کمــک هــوش مصنوعــی، اریــن به ســرعت به 
یک دیدگاه مهم در ســطح هیات مدیره دســت 

یافته بود.
ایــن موضــوع باعــث شــد او از ارســال مــداوم 
پیام‌های کلی به مشتری مورد نظرش خودداری 
کنــد. حالا اریــن با اطــاع از اینکــه رهبــران زنجیره 
تامین به شــدت به COGS اهمیــت می‌دهند و 
راه‌حل شــرکت او می‌توانــد در این زمینــه بهبود 
ایجاد کند، شروع به جست‌وجوی یک راه ارتباطی 
از طریــق زنجیــره تامین کــرد. او بــه یــک اکانت در 
لینکدین رسید که معاونت زنجیره تامین شرکت 
را بر عهده داشت و پنج ماه پیش کارش را شروع 
کرده بود. ارین به این نتیجه رسید که این شخص 
احتمــالا می‌توانــد کانالــی بــرای پاســخ گرفتــن از 

مشتری بالقوه باشد. 
ارین یک پیام کوتاه در لینکدین به این معاون 
ارســال کرد که به تاثیر بالقوه راه‌حل شرکتش بر 
کاهش COGS اشــاره می‌کرد. ســپس از هوش 
مصنوعی خواســت تا پیام او را کوتاه‌تر و واضح‌تر 
کند. پس از چند بار تــاش و بازخورد، او یک پیام 
۲۰۰ کلمه‌ای دقیق در دست داشت. دکمه ارسال 
را زد. در مجمــوع، اریــن با هــوش مصنوعی کمتر 
از دو ســاعت زمــان صرف اجــرای برنامــه متمرکز 
بر مشــتری خود کرد که به مراتب کمتــر از تمامی 
تلاش‌های ارتباطی قبلــی او بود. یــک روز بعد، او 
پاســخی دریافت کــرد. معاون شــرکت خواســتار 

صحبت شــده بود. افزایش COGS یک چالش 
بزرگ در ســازمان او بــود و به هر چیــزی که بتواند 
این مســاله را حل کند، علاقه‌مند بــود. چند ماه 
بعــد، اریــن بــه طــرز هیجان‌انگیــزی یک قــرارداد 
250 هزار دلاری بســت و یکی از معدود افرادی در 
سازمان خود شد که آن سال یک مشتری جدید 

را جذب کرده بود.

بیشتر کردن مشتریان موجود��
فروشــندگانی کــه در حــال حاضر با مشــتریان 
فعلی کار می‌کنند نیز می‌توانند از هوش مصنوعی 
برای ایجاد حس اضطرار در مشــتری و پیروزی در 
معاملات بزرگ‌تر استفاده کنند. به مورد مایکل، 
یک مدیر فروش ارشــد در صنعت فلــزات توجه 
کنیــد کــه دومیــن ســال پیاپــی، درآمد حاصــل از 
تعامــل بــا یکــی از مشــتریان اســتراتژیک اصلــی 
شــرکتش، ثابت مانده بود. در گذشــته، مایکل 
همیشــه اهــداف فــروش خــود را فراتــر از انتظــار 
می‌بــرد، اما امســال احســاس متفاوتی داشــت. 
با وجودی که این مشــتری قدیمی بــود و مایکل 
روابــط خوبــی بــا مســوولان آن داشــت، اخیــرا به 
ســختی می‌توانســت پاســخ ایمیل‌هایــش را 
دریافــت کند، چــه برســد بــه اینکــه بخواهد یک 
جلسه حضوری ترتیب دهد. علاوه بر این، رقبای 
او از جذابیــت تبلیغاتــی یــک تکنولــوژی جدیــد 
ح کردن پیشــنهادهای جدیــد در مورد  برای مطر
محصول یا خدمــات خــود اســتفاده می‌کردند و 
همیــن موضوع باعث می‌شــد مایــکل در داخل 

شرکت تحت فشار باشد.
مایکل در طول یــک برنامه آمــوزش فروش در 
سطح شــرکت، که در آن به تیم گفته شد چگونه 
از هــوش مصنوعی اســتفاده کنند، متوجه شــد 
کــه در مواجهــه بــا تهدیدهــای رقابتــی، بهتریــن 
شــانس او برای بازگشــت بــه نقطه قوتــش این 
است که بیشــتر درباره چالش‌های کســب و کار 
کلان مشتری، یاد بگیرد. او با موفقیت از هوش 
مصنوعی برای خلاصه‌نویسی یادداشت‌ها پس 
از جلسات و یافتن رســتوران‌های مناسب برای 
صرف شام کاری با مشتریان استفاده کرده بود. 
حالا که در معرض خطر از دست دادن بزرگ‌ترین 
مشــتری‌اش بود، به هــوش مصنوعــی روی آورد 
تا اطلاعاتی را جســت‌وجو کند که به او کمک کند 
یک مشاور بادانش و مورد اعتماد به نظر بیاید. 
او برای جست‌وجوی مسائل مرتبط، دستور زیر 
را به هــوش مصنوعی داد: »متن‌ جلســات اعلام 
عایــدات شــرکت در ســه مــاه گذشــته را بررســی 
کــن. ســوالات تحلیلگــران کــه بــه نظــر می‌رســد 
از یــک فصل بــه فصــل دیگــر تکــرار می‌شــوند را 
شناســایی کــن. ایــن ســوالات را برجســته کن و 
نحوه پاسخگویی رهبران ارشد به آنها را مشخص 

کن.«
مایکل و تیمش، با همین یک دستور دریافتند 
که رهبران شــرکت دائما در مورد این ریســک که 
بیش از 50درصد درآمدشان فقط به چند مشتری 
وابسته باشــد، مورد بازخواســت قرار می‌گیرند. 

بخوانید تا بدانید؛ 

توصیه می‌شود که مدیران درآمدزایی 
شــرکت، از هوش مصنوعی مولد برای 
بهبود کیفیت - و نــه کمیت- تعاملات 
فروش خود استفاده کنند. تجربه نشان 
داده وقتی فروشنده‌ها از هوش مصنوعی 
برای کشف مشــتریان جدید استفاده 
می‌کنند، می‌تواننــد مکالمات خود را 
با خریداران از یــک موقعیت قوی‌تر و 
متناســب با چالش‌های تجاری مشتری 
شروع کنند. این رویکرد به ابزار خاصی 
نیاز ندارد و با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی، 
جمینای، کلاد، Perplexity و دیگر ابزارها 

با کارآیی یکسان، قابل اجراست.

به گفته موسس 
گارتنر، 64درصد 

خریداران B2B حس 
می‌کنند با حجم بالایی 

از ارتباطات فروش و 
بازاریابی احاطه شده‌ و 

در این شرایط بیشتر 
از اینکه احتمال داشته 
باشد به یک پیشنهاد 
فروش علاقه نشان 

دهند، از این تماس‌ها 
عصبانی خواهند شد
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بخوانید تا بدانید؛ 

هوش مصنوعــی می‌تواند نقش کلیدی 
در تحول تیم‌های فــروش ایفا کند. با 
استفاده از تحلیل داده‌ها و الگوریتم‌های 
پیشــرفته، هوش مصنوعــی می‌تواند 
الگوهای خرید مشتریان را شبیه‌سازی 
کرده و نیاز آنهــا را پیش‌بینی کند. این 
ابزار به تیم‌های فروش کمک می‌کند تا به 
جای تمرکز بر تعاملات عمومی، به صورت 
هدفمندتر و دقیق‌تر با مشتریان تعامل 
داشته باشند. با استفاده از این فناوری، 
تیم‌ها قادر خواهند بود تا به کاشــفان 
مشکلات واقعی مشتریان تبدیل شوند 
و تجربه فروش را به طور چشــمگیری 

بهبود دهند.

مدیران ارشد مســوول نظارت بر مشتری، اعلام 
کردنــد بــرای تنوع‌بخشــی بــه منابــع درآمــد خود 
از طریــق ورود بــه بازارهــای جدیــد، برنامه‌هایــی 
دارند. اما در ســه جلســه آخر اعلام درآمــد، وقتی 
تحلیلگــران ســرمایه‌گذاری در مــورد وابســتگی 
شــرکت به تعداد کمی از مشــتریان ســوال کرده 
بودند، مشــخص شــد که تیم رهبری پیشــرفت 

کمی داشته است. 
از  بســیاری  کــه  شــد  باعــث  امــر  ایــن 
در  را  شــرکت  ســرمایه‌گذاری،  تحلیلگــران 
وضعیــت »تعلیــق« ســرمایه‌گذاری قــرار دهنــد؛ 
خوبــی  عملکــرد  رقبــا  کــه  بــازاری  در  هــم   آن 
داشتند. مایکل که به این اطلاعات مجهز شده 
بود، درخواســت برگزاری جلســه با مدیران عالی 
شــرکت خودش و شــرکت مشــتری را کرد. 6 ماه 
قبل از اینکه قرارداد چند ساله شرکت با مشتری 
به موعد اتمام و تمدیدش برسد، مایکل تعدادی 
از رهبران ارشــد شــرکت خود را به دیــدار چند تا از 

مدیران ارشد شرکت مشتری برد. 
او بــه جــای برگــزاری یــک جلســه ســنتی مــرور 
، به مشــتری گفت: »ما درک  عملکرد کسب و کار
می‌کنیــم کــه هــدف اســتراتژیک شــما ورود بــه 
بازارهــای جدید و گســترش پایگاه مشــتریانتان 
است. ما به برخی دیگر از مشتریان کمک کرده‌ایم 
با ارائه راه‌حل‌هایی خودشان را در بازارهای جدید 
تثبیت کنند و دوست داریم با تیم شما هم درباره 
ایــن هــدف و نحــوه کمکمــان صحبــت کنیــم.« 
مدیران شرکت مشتری تا آن لحظه توجه زیادی 
به جلسه نداشتند. اما وقتی متوجه شدند این 
جلسه فرق دارد و قرار نیست یک محصول دیگر 
به آنها پیشنهاد شود، تلفن خود را کنار گذاشتند 

و گوش دادند. 
کل جلسه بر اهداف سازمان مشتری متمرکز 
بــود و رهبــران ارشــد آزادانــه اطلاعاتــی را دربــاره 
فشــارهایی که بــا آن‌ روبــه‌رو بودنــد، به اشــتراک 
ح  گذاشــتند. در نتیجه، مایکل و تیمش یک طر
پیشــنهادی جذاب متمرکــز بر اهداف مشــتری 
تهیه کردند که به انعقاد یک قرارداد اختصاصی، 
بــرای ارائــه راه‌حلــی سفارشی‌شــده در ســطح 

سازمان، منجر شد. 

درک مزیت‌ها��
در هــر دو موقعیتی که توصیف شــد، تیم‌های 
فروش در مراحل ابتدایی گفت‌وگو، قادر نبودند 
به‌خوبــی توضیــح دهنــد کــه چــرا محصــولات یــا 
خدمات آنها برای مشــتریان مهم و مفید اســت 
و چگونــه می‌توانــد مشــکلات یــا نیازهــای آنها را 
برطرف کند. اما بــرای بهبود وضعیــت خود چند 

مرحله را دنبال کردند:
1- درک چالش‌ها و اهداف اصلی مشتری

2- شناســایی شــاخص‌های کلیــدی مرتبــط با 
آن چالش‌ها

3- یافتن ذی‌نفع مشتری که به این شاخص‌ها 
اهمیت می‌دهد

4- ارزیابــی چگونگــی بهبــود ایــن شــاخص‌ها 
توسط محصول پیشنهادی

5- شروع تعاملات با پیام‌هایی واضح، مختصر 
و مرتبط که همه چیز را به هم پیوند دهد

استفاده از هوش مصنوعی به تیم‌های فروش 
امکان داد از این مراحــل گذر کنند، در زمان خود 
صرفه‌جویــی کننــد و کیفیــت خروجی خــود را نیز 
بهبود بخشند. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند 
در همه ایــن مراحل مفید باشــد، اما بیشــترین 
تاثیــر آن را در مراحلــی کــه بــه درک چالش‌هــا، 
شناســایی معیارهــا و تدوین پیام‌هــای مختصر 
مرتبط می‌شــود، شــاهد بوده‌ایم. ارین و مایکل 
به وضوح تاکتیک‌های نســبتا متفاوتــی در طول 
این مســیر به کار بردند، اما نتیجه یکی بود. این 
رویکــرد فروشــندگان را بــه شــرکای اســتراتژیک 

تبدیل کرد، نه عوامل فروش معامله‌گر. 
در 50 ســال گذشــته، همــواره به فروشــندگان 
گفتــه شــده: از بازارگرمــی کــردن دســت برداریــد 
و بــه جــای آن دربــاره اهــداف مشــتری صحبــت 
کنید. اما همیشــه ایــن توصیه، ســخت بــه اجرا 
درآمــده اســت، چون تیم‌هــای فــروش اطلاعات 
کافــی دربــاره مشــتری ندارنــد تــا رویکــرد خــود را 
متناسب‌سازی کنند. استفاده صحیح از هوش 
مصنوعی می‌تواند این مشــکل را حــل کند و هر 
مدیــر فروشــی را در کمتریــن زمان مهــم و جلب 

توجه‌کننده نشان دهد.
HBR :منبع

تجربه نشان داده 
وقتی فروشنده‌ها از 

هوش مصنوعی برای 
کشف مشتریان جدید 

استفاده می‌کنند، 
می‌توانند مکالمات 

خود را با خریداران از 
یک موقعیت قوی‌تر و 
متناسب با چالش‌های 

تجاری مشتری
 شروع کنند
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کنفرانس اقلیمی COP28 که در ســال 2023 
به میزبانی امــارات برگزار شــد و »توافق تاریخی 
امــارات« از آن بیــرون آمــد، تاثیــر قابــل توجهی 
بــر چشــم‌انداز انــرژی و اقتصــادی عربســتان 
گذاشــت. این اجلاس، آخرین محرک توســعه 
، هــم در داخــل و هــم در  معدنــی ایــن کشــور
بســیاری از کشــورهای کم‌درآمد بــود. نماینده 
عربستان در COP28 همراه با دیگر کشورهای 
ح  بــا هرگونــه طــر عــرب تولیدکننــده نفــت، 
پیشــنهادی کــه بــه پایــان دادن ســوخت‌های 

فسیلی حکم می‌داد، مخالفت کردند.
 عبدالعزیز بین سلمان آل سعود، وزیر انرژی 
عربستان، به صراحت با این موضوع مخالفت 
کرد و در نهایت رضایت خــود را از توافق امارات 
کــه تاکیــد می‌کــرد کشــورها می‌تواننــد گــذار 
انرژی خــود را بــر اســاس ظرفیت‌هــا و تمایلات 

خودشان متناسب‌سازی کنند، اعلام کرد. 
عربســتان ســعودی بــا چالــش پیچیــده‌ای 
مواجه است: این کشــور هم برای تامین مالی 
حقوق‌های دولتــی و زیرســاخت‌هایش، و هم 
برای پیشــبرد بخش‌هــای غیرنفتی بر اســاس 
چشــم‌انداز 2030، به‌شــدت به درآمدهای نفتی 

خودش وابسته است. 
حاکمیــت عربســتان، اذعــان دارد کــه گــذار 
آن  اقتصــادی  پیامدهــای  و  انــرژی  جهانــی 
اجتناب‌ناپذیر اســت، امــا همچنــان رویکردی 
تغییــر  یــک  ع  وقــو از  تــا  دارد  محتاطانــه 
ســریع جلوگیــری کنــد. تمرکــز آنهــا بــر حفــظ 
اســتانداردهای زندگــی شــهروندان عربســتان 
همزمــان بــا متوازن‌ســازی رشــد اقتصــادی بــا 
چشــم‌انداز جهانــی در حــال گســترش انــرژی 
است. در واکنش به این موضوع، شرکت نفت 

« در  آرامکو بــه »منشــور کربن‌زدایی نفــت و گاز
COP28 پیوســت و متعهد به انجام عملیات 
بــدون کربــن در ســال 2050 و کاهــش انتشــار 
متــان در بالادســت شــد. آرامکــو همچنیــن با 
تصمیــم دولــت بــرای متوقــف کــردن افزایش 
، همگام  تولید نفت به 13میلیون بشکه در روز

شده است. 

بخش معدن در داخل��
بــه جــز نفــت، عربســتان در حــال توســعه 
اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی داخلی خود 
از طریــق ســرمایه‌گذاری قابل توجــه در بخش 
معدن است. افزایش تقاضا برای مواد معدنی 
مورد نیــاز گــذار انــرژی، مثــل لیتیــوم، کبالت و 
نیــکل، محرک ایــن موضوع اســت. بر اســاس 
بیانیه‌های رسمی، ارزش تخمینی منابع معدنی 
بهره‌بــرداری نشــده در عربســتان ســعودی، از 
1/3 تریلیون دلار بــه 2/5تریلیــون دلار افزایش 
یافته که به دلیل کشــف عناصــر کمیاب زمین 
و مقادیــر بیشــتر فســفات، طــا، روی و مــس 

بوده است. 
عربستان به عنوان بخشی از هدف خود برای 
متنوع‌ســازی اقتصــاد و کاهــش اتکا بــه تولید 
نفــت، می‌خواهــد تا ســال 2035 ســهم صنعت 
معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( را از 
17میلیارد دلار به 75میلیارد دلار افزایش دهد. 
شــرکت »معــادن« عربســتان کــه یــک شــرکت 
بــزرگ دولتــی اســت، نقــش مهمــی در اجــرای 
اســتراتژی‌های معدنــی پادشــاهی عربســتان 

ایفا می‌کند. 
پــروژه مــس مشــارکتی »جبــل صائــد« بیــن 
شــرکت‌های »معــادن« و باریــک گلــد و معدن 

ز نفت  تر ا زندگی فرا
چرا عربستان سعی دارد اقتصاد خود را  متنوع کند؟

عربستان به عنوان 
بخشی از هدف خود 

برای متنوع‌سازی 
اقتصاد، می‌خواهد 

سهم صنعت معدن از 
تولید ناخالص داخلی 

را تا سال 2035 از 
17میلیارد دلار به 

75میلیارد دلار
 افزایش دهد

عربستان ســعودی با چالش پیچیده‌ای 
مواجه است: این کشــور هم برای تامین 
مالی حقوق‌های دولتی و زیرساخت‌هایش، 
و هم برای پیشــبرد بخش‌های غیرنفتی 
بر اساس چشــم‌انداز 2030، به‌شدت 
به درآمدهــای نفتی خودش وابســته 
است. حاکمیت عربســتان، اذعان دارد 
که گذار جهانــی انــرژی و پیامدهای 
اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر اســت، اما 
همچنان رویکرد محتاطانه‌ای دارد تا از 
وقوع یک تغییر ســریع جلوگیری کند

چرا باید بخوانید
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فســفات »الجلامیــد«، از جملــه فعالیت‌هــای 
معدنــی مهــم داخلــی در عربســتان هســتند. 
ســرمایه‌گذاری‌های  عربســتان  همچنیــن 
و  اکتشــاف  بررســی‌های  در  توجهــی  قابــل 
زمین‌شناســی بــا اســتفاده از تکنولوژی‌هــای 
پیشــرفته و تخصــص بین‌المللــی انجــام داده 
تا ذخایــر معدنی جدید کشــف کند. بر اســاس 
قانــون جدیــد »ســرمایه‌گذاری در معــدن«، 
وزارت صنعــت و معــدن عربســتان، از مزایــده 
شش مجوز معدنی خبر داده که ذخایر سرب، 
روی، مــس و آهــن را دربرمی‌گیــرد. عربســتان 
بــرای کمــک بــه توســعه ایــن بخــش، مشــوق 
182 میلیــون دلاری معرفــی کــرده و 33 مجــوز 
معدنی جدیــد هم اعطــا کرده اســت. در عرصه 
جهانی، عربستان از طریق اقدامات بین‌المللی 
مثل »مجمع معادن آینده« و مشــارکت فعال 
آفریقــا، در  »ایندابــا«  کنفرانــس معدنــی  در 
گفت‌وگوهــای صنعتــی حضــور دارد و متعهــد 
شــده که بازیگری کلیــدی در صنعت معدن در 

سطح جهان باشد. 

ایجاد اتحادهای بین‌المللی��
از طریــق  عربســتان ســعودی قصــد دارد 
استفاده استراتژیک از ذخایر قابل توجه مواد 
معدنی خود، بــه رهبری جهانــی در معدن‌کاری 
پایدار تبدیل شود. گرچه تلاش‌های عربستان 
برای تبدیل شــدن به رهبــر معــدن‌کاری پایدار 
جهانــی بــا چالش‌هایــی روبــه رو اســت، امــا 
فرصت‌هــای زیــادی نیــز در ایــن مســیر نهفته 
اســت. یکــی از چالش‌هــای اصلــی، فشــارهای 
زیست‌محیطی و نیاز به رعایت استانداردهای 
بین‌المللــی در زمینــه حفــظ محیــط زیســت 
اســت. عــاوه بــر ایــن، رقابــت جهانــی در ایــن 
صنعــت و محدودیت‌هــای زیرســاختی نیــز از 
دیگــر موانــع پیــش‌رو هســتند. بــا ایــن حــال، 
عربســتان با برخــورداری از منابــع معدنی غنی، 
سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های زیربنایی 
و اســتفاده از فناوری‌هــای نویــن می‌تواند این 
چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنــد. همچنین، 
توجه ویژه عربســتان به معــادن با اســتفاده از 
انرژی‌هــای تجدیدپذیــر و کاهش اثــرات منفی 
زیســت‌محیطی، می‌توانــد ایــن کشــور را بــه 
یک مدل پیشــرو در زمینــه معــدن‌کاری پایدار 

تبدیل کند.
تکیــه  بــا  عربســتان  معتقدنــد،  بســیاری 
بــر اســتراتژی‌های معــدن‌کاری پایــدار خــود، 
می‌تواند به الگویی جهانی برای سایر کشورها 
در زمینــه بهره‌بــرداری مســئولانه از منابــع 
معدنــی تبدیل شــود. این امــر نه تنها به رشــد 
اقتصــادی این کشــور کمــک خواهد کــرد بلکه 
نقش آن را در اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی 
به‌طور چشــمگیری تقویت خواهد کــرد. »بندر 
الخریــف«، وزیــر صنعــت و معــدن عربســتان، 
می‌گوید ســرمایه‌گذاری‌های این کشــور ادامه 
خواهند یافت تا پادشــاهی عربســتان را به یک 

قطــب تولیــد و لجســتیک معدنــی در منطقــه 
تبدیل کنــد. اســتراتژی رشــد جامع عربســتان 
بــرای بخــش معــدن، شــامل ســرمایه‌گذاری، 
همــکاری و اصلاحات سیاســی اســت. امضای 
یادداشــت تفاهــم بــا کشــورهای جمهــوری 
، مراکــش و روســیه،  دموکراتیــک کنگــو، مصــر
تاییدکننــده قصــد عربســتان بــرای توســعه 
قابلیت‌های معدنی و زیرســاخت آن هســتند 
و در نتیجه بر تحول سبز جهانی اثر می‌گذارند. 
همچنین عربســتان با ترکیه وارد یک همکاری 
برای استخراج مواد معدنی مورد نیاز گذار انرژی 
شــده و تمرکــز این همــکاری بــر تبــادل دانش 
و تحقیقــات مرتبــط بــا مــواد معدنــی مــورد نیاز 
ســاخت پنل‌هــای خورشــیدی و خودروهــای 

برقی است. 
به‌عــاوه، مداخلــه جهانــی عربســتان صرفــا 
بــه توافق‌نامه‌های رســمی محدود نمی‌شــود، 
بلکــه ســرمایه‌گذاری در شــرکت‌های معدنــی 
برجســته را هــم دربرمی‌گیــرد. جدیدتریــن آنها 
خریــد 10درصــد ســهام شــرکت معدنــی برزیلی 
Vale( و   Base  Metals »ویــل بیــس« )
همچنین خرید 10 تا 20 درصد ســهام پروژه »رکو 
دیق« پاکستان، یکی از بزرگ‌ترین معادن مس 
 ، دنیا به ارزش بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار

توسط شرکت معدنی مناره است. 
مارک بریســتو، مدیــر عامل شــرکت »باریک 
گلد« که عملیات این پروژه معدنــی را بر عهده 
دارد، در مصاحبه‌ای در ریاض، گفته: »این پروژه 
بسیار بزرگ است و اقتصاد پاکستان را متحول 
خواهد کرد.« او در ادامه گفت که سرمایه‌گذاری 
عربستان برای کل این پروژه مفید خواهد بود، 
چون یک شریک منطقه‌ای قوی را وارد میدان 

می‌کند. 
طبــق اعــام شــرکت باریــک گلــد، بــه محض 
اینکــه دو فــاز اول پــروژه رکــو دیــق کــه در 
بلوچســتان غربــی، در نزدیکــی مــرز ایــران و 
افغانستان قرار دارد، تکمیل شود، 400هزار تن 
مس و 500 هزار اونــس طلا تولیــد خواهد کرد. 
فــاز اول پــروژه معــدن 4/5میلیــارد دلار هزینه 
خواهد داشــت. مس بــرای گــذار انــرژی، فلزی 
حیاتی محســوب می‌شــود. الخریــف می‌گوید: 
»سرمایه‌گذاری مناره ابزار خوبی برای ما خواهد 
بود تا مطمئن شــویم عربســتان مــواد معدنی 
مــورد نیــاز بــرای صنعتــی شــدنش را در آینــده 

تامین می‌کند. 
از طریق این پلتفرم می‌توانیم با کشــورهایی 
کــه شــریک قابــل اعتمــادی بــرای ما هســتند، 
همکاری داشته باشــیم.« مقامات عربستان، 
بــا ایــن تغییــر محــور اســتراتژیک، نــه تنهــا 
می‌خواهند اقتصاد این کشــور را متنوع‌سازی 
در  را  آن  نقــش  می‌خواهنــد  بلکــه  کننــد، 
توافق‌نامه‌های ژئوپلیتیک جدید در مورد مواد 

معدنی تحول سبز تضمین کنند. 
 Financial Times، Natural Resource :منابع
Governance Institute

طبق اعلام شرکت 
باریک گلد، به محض 

اینکه دو فاز اول پروژه 
»رکو دیق« که در 

بلوچستان غربی، در 
نزدیکی مرز ایران و 
افغانستان قرار دارد، 

تکمیل شود، 400هزار 
تن مس و 500 

هزار اونس طلا تولید 
خواهد کرد

اتحادهای معدنی

عربســتان ســعودی قصد دارد از طریق 
استفاده استراتژیک از ذخایر قابل توجه 
مواد معدنی خود، به رهبــری جهانی در 
معدن‌کاری پایدار تبدیل شود. استراتژی 
رشد جامع عربســتان برای بخش معدن، 
شامل سرمایه‌گذاری، همکاری و اصلاحات 
سیاسی اســت. امضای یادداشت‌تفاهم با 
کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، 
مراکش و روسیه، تاییدکننده قصد عربستان 
برای توسعه قابلیت‌های معدنی و زیرساخت 
آن هستند و در نتیجه بر تحول سبز جهانی 
اثر می‌گذارند. همچنین عربستان با ترکیه 
وارد همکاری برای استخراج مواد معدنی 
مورد نیاز گذار انرژی شــده و تمرکز این 
همکاری بر تبادل دانش و تحقیقات مرتبط 
با مواد معدنی مورد نیاز ســاخت پنل‌های 

خورشیدی و خودروهای برقی است. 



 شماره 50 . فروردین‌ماه 921404

بین‌الملل

انقــاب صنعتــی از قریــب بــه دو قــرن پیــش اذهــان 
اقتصاددانان بی‌شــماری را به خود مشــغول کرده اســت. 
دوره‌ بیــن ۱۷۶۰ تــا ۱۸۵۰، یعنــی عصــر اقتصاد لســه‌فر، برای 
بســیاری از آکادمیســین‌ها کلیــد درک راز رشــد و توســعه 
اقتصــادی و تغییــرات تکنولوژیکی اســت. بــرای مدافعان 
سنت لیبرالیســم کلاســیک، انقلاب صنعتی نقطه عطف 
مهمی اســت. از طرفی نویسندگانی چون دیکنز، انگلس، 
و هاموندز اصطلاحات انقلاب صنعتی و ســرمایه‌داری را با 
تنزل طبقه کارگر مترادف گرفتند. تفاسیر بدبینانه از انقلاب 
صنعتی موجــب پذیرش بــاور بــه ثروتمند‌ شــدن فزاینده‌ 
ثروتمنــدان و فقیــر شــدن فزاینــده‌ فقرا شــد، یعنــی آنچه 
رونالد ماکس هارتوِل نظریه مسکین‌سازی نام نهاد. برای 
عموم مردم، وحشــت از انقلاب صنعتی اثباتی بر وحشت 

از سرمایه‌داری است.
اما تنها عوام نیســتند که انقلاب صنعتی را با مفاهیمی 
همچون »آســیاب‌های تیره‌ شیطانی«* شــناخته‌اند. نگاه 
اجمالی به اکثر تاریخ‌نویسی‌های دانشگاهی یا کتاب‌های 
درســی انگلیســی‌زبان فاش می‌کند که دانشــگاهیانی که 
مشخصا مطالعه‌ای در انقلاب صنعتی نداشته‌اند نگرش 
مبنی بــر تنــزل وضعیــت کارگــران در نظــام ســرمایه‌داری را 
پذیرفته‌اند. متنی کــه در یکی از کالج‌هــای ادبیات تدریس 
می‌شود انقلاب صنعتی را اینگونه توصیف می‌کند:»نتایج 
سیاســت‌های لســه‌فر برای طبقه کارگر جز دستمزدهای 
نابسنده، ساعت‌های طولانی کار تحت شرایط رقت‌انگیز، 
و به‌کارگماشتن گســترده‌ زنان و کودکان برای برنامه‌هایی 
که تنها تخریب جســم و روان بودند، چیز دیگری نداشت. 
گزارشاتی از کمیته‌های تفحص در باب معادن زغال‌سنگ 
پیدا شــده که نشــان می‌دهــد پســران و دختــران ۱۰ یا حتی 
۵ ســاله دســتگاه‌های حامل زغال را در حالی که روی زمین 

می‌خزند، با دست‌ها و زانوهایشان می‌کشند.«
توصیفی چنیــن خشــن از انقلاب صنعتی مســتقیما بر 
سیاستگذاری عمومی اثر گذاشته است. در نبرد احساسی 

روی انقلاب صنعتی، مخالفان سرمایه‌داری پیروز شده‌اند. 
شــبح فقر و بیچارگی کارگران در طول انقلاب صنعتی هنوز 
توجیهی برای مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی 
است. قانون‌گذاری در زمینه‌‌ حداقل دستمزد یا قوانین ضد 
تراست مرهون ذهنیت ضدسرمایه‌دارانه نسبت به انقلاب 
صنعتی اســت. همان‌طور که هایک، برنــده‌ نوبل اقتصاد، 
به خوبی استدلال کرده، تصویری که تنگ‌نظران از انقلاب 
صنعتی ارائه داده‌اند »افسانه‌ بزرگی است که بیش از هر چیز 
دیگر به بی‌اعتبار کردن نظام اقتصادی‌ که تمدن مدرن را به 

آن مدیون‌ایم خدمت کرده است.«

افزایش دستمزد واقعی��
همان‌طــور کــه در بــالا گفتــه شــد، تنگ‌نظــری و بدبینــی 
وســیعی توســط عمــوم مــردم و دانشــگاهیان پذیرفتــه 
شــد. در حالی‌که نگاه منصفانه‌ مورخان اقتصــاد مدرن به 
انقــاب صنعتــی حاکــی از افزایــش اســتاندارد زندگــی بود. 
مثــا ســرجان کلافــام در تاریخ اقتصــادی بریتانیــای مدرن 
)۱۹۲۶( با بررسی شــواهد آماری به افزایش دستمزد واقعی 
پی می‌بــرد. مورخی دیگــر این‌طور می‌نویســد: »گذشــته از 
خطاهای جدیدا مکشــوف، بحث بر ســر دســتمزد واقعی 
در اوایل قرن ۱۹ به اینجا می‌رســد: وضعیت کارگران از دهه 
۱۸۳۰ بســیار بهتر از دهه ۱۸۲۰ و قبل از آن اســت. «شواهد از 
این گفته پشتیبانی می‌کنند. اگرچه دستمزد اسمی ثابت 
باقــی ماند، امــا قیمت کالاهــای تولیــدی و کشــاورزی افت 
شدید کرد؛ چرا که کارآفرینان درگیر رقابت بر سر ارائه‌ کالا و 
خدمات با قیمت کمتر به مصرف‌کننــدگان بودند. میزان 
افزایش دستمزد واقعی هنوز محل بحث است هرچند بین 
سال‌های ۱۸۱۰ و ۱۸۵۰ دستمزد واقعی یقه‌آبی‌ها دو برابر شد. 
تاکید مک‌کلاســکی بر محدوده‌ زمانی طولانی‌تر و افزایش 
دستمزد واقعی بیشتری است. مک‌کلاسکی نتیجه‌گیری 
می‌کند که دستمزد واقعی از میانگین ۱۱ پوند در ۱۷۸۰ به ۲۸ 

پوند در ۱۸۶۰ رسید.
همان‌طور که می‌توان حدس زد، افزایش دستمزد واقعی 
منجر به پیشرفت بزرگی در سطح زندگی شد. نمونه بارز این 

بزرگ گسست 
انقلاب صنعتی چگونه به ارتقای کیفیت زندگی انسان کمک کرد؟

هایک، به خوبی 
استدلال کرده، 

تصویری که 
تنگ‌نظران از انقلاب 
صنعتی ارائه داده‌اند، 
افسانه‌ بزرگی است 
که بیش از هر چیز 

دیگر به بی‌اعتبار کردن 
نظام اقتصادی‌ که 

تمدن مدرن را به آن 
مدیون‌ایم خدمت

 کرده است

این مقاله کوشــش می‌‌کند بی‌اســاس 
بودن تفاســیر بدبینانــه و در عین حال 
پرطرفــدار از انقلاب صنعتی را نشــان 
دهد. به بهبود کمّی اســتاندارد زندگی 
همچون افزایش دستمزد واقعی و کاهش 
نرخ مرگ و میــر، و وقفه‌های پیش‌آمده 
در سراســر دوران انقلاب صنعتی که به 
دلیل مداخلات دولت خصوصا در زمان 
جنگ‌های ناپلئونــی بود تاکیــد دارد 
و در پایان نتیجه خواهــد گرفت که به 
طور کلی از اوایل قرن نوزدهم، توســعه 
صنعتی، استاندارد زندگی را بهبود بخشید

چرا باید بخوانید

نویسنده:  جان مایفسکی
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امر، تغییر در رژیم غذایی بود. مصرف سرانه گوشت، شکر، 
غ افزایش یافت. نمونه دیگر، افزایش  چای، آبجو و تخم‌مر
واردات و مصرف سرانه مواد‌غذایی همچون کاکائو، پنیر، 
قهــوه، برنــج، شــکر، و تنباکــو بــود. در واقع میانگیــن رژیم 
غذایــی هفتگــی انگلیســیِ دهــه ۱۸۵۰ - ۵ اونــس کــره، ۳۰ 
اونس گوشت، ۵۶ اونس سیب‌زمینی، و ۱۶ اونس میوه و 
سبزیجات - شبیه به رژیم غذایی امروز در انگلستان است.
اهمیت این پیشــرفت‌ها زمانی دوچندان می‌شــود که 
افزایش جمعیت را در طول انقلاب صنعتی در نظر گیریم. 
خ مــرگ و میر، جمعیت انگلیــس و ولز  به دلیل کاهش نر
بین سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۶۰، 1/25درصد افزایش یافت. برای 
نخستین بار در تاریخ اروپا میزان دستمزد حقیقی )و نتیجتا 
افزایش مصــرف مواد غذایــی( و تعداد جمعیــت همراه با 
هم روند صعودی گرفت. انقلاب صنعتی غذای بیشــتری 
بــه ازای هر فــرد فراهم کرده بود. شکســت تله‌ مالتوســی، 
دستاوردی برای سرمایه‌داری به طور اعم و انقلاب صنعتی 

به طور اخص بود.

استدلال‌های بی‌دوام��
بــا توجــه بــه غلبــه‌ شــواهد محکــم از بهبــود اوضــاع، 
استدلال‌های نخستین بدبینان همچون انگلس سست 
شــد. برخلاف تصور، افزایش دســتمزدها و بهبود ســطح 
زندگی محقق شــده بود. پس تنگ‌نظران چیره‌دست ]که 
در اثبات اثرات منفی کمّی انقلاب صنعتی شکست خورده 
بودند[ توجه خود را به اثرات کیفی صنعتی‌سازی معطوف 
ساخته و علنا به دستمزدهای بالا، غذای بیشتر و لباس‌های 
مناسب‌تر طبقه کارگر اقرار کردند و این‌بار مدعی شدند که 
این دســتاوردهای مادی به بهای گزافی تمام شده است. 
مصیبت کار کودکان، شرایط پست کارگری، افزایش آلودگی 
و مصائب دیگر، بهای این پیشــرفت بــوده اســت. ادوارد 
پالمر تامپســون در کتاب تاثیرگذار تکوین طبقــه کارگر در 
انگلستان، این تنگ‌نظری‌های نو را به طور خلاصه اینگونه 
بیان می‌کند: »در ۱۸۴۰ مردم از پیشینیان خود وضع بهتری 
داشتند، اما به طور مداوم در رنج و مصیبت بودند و به بهبود 
شــرایط به مثابــه یک تجربــه‌ مصیبت‌بار می‌نگریســتند.« 
شــرایط مصیبت‌باری که بدبین‌هــا ذکر می‌کردنــد پیش از 
انقــاب صنعتی هــم به وضــوح وجــود داشــت. در جامعه‌ 
ایستای پیشاصنعتی کار در شرایط سخت، ساعات طولانی 
کار و بیماری‌های بسیاری موجود بود. در مقایسه با امروز، 
شرایط هر دو دوران فقیر به نظر می‌رســد، اما اوضاع پس از 
انقلاب صنعتی هرگز بدتــر از اوضاع پیــش از انقلاب نبود. 
مساله‌ دیگر در رابطه با تنگ‌نظران این است که نتوانستند 
بهبود قابل توجه امید بــه زندگی را دریابنــد. انفجار عظیم 
جمعیت در طول انقلاب صنعتی همبسته با کاهش نرخ 
مرگ و میر بود، حتی در شهرها که گفته می‌شد شرایط بدتر 
است. روشن است که طول عمر طولانی‌تر و بهبود میزان 
مرگ و میــر در طــول انقلاب صنعتی نشــان از ســطح بالاتر 
زندگی داشته و این موقعیت در تضاد با بدتر شدن شرایط 
زندگی است. علاوه بر دو استدلال بالا، نقادی‌های مربوط به 

اثرات کیفی را می‌توان با نگاهی به اتهامات رد کرد.
منتقدان مدت زیادی بر این اصرار داشــتند که افزایش 
دستمزدها به وسیله‌ نرخ بیمارگونه بیکاری و نیمه‌بیکاری 
که خود به دلیل تکنولوژی کاراندوزی ایجاد شده بود، عملا 
خنثی شده است. محاسبات ویلیامسون نشان می‌دهد 
که نرخ بیکاری حداکثر ۸ درصد در ســال و احتمالا پایین‌تر 

از آن بود.

آلودگی و اوضاع شهری��
دیگــر اســتدلال محبــوب تنگ‌نظــران ایــن اســت کــه 

افزایش دستمزد واقعی، در حکم رشوه‌ای به کارگران بود 
تا آلودگی و کثافت شــهرها را تحمل کنند. بــه بیان دیگر، 
افزایش دستمزد یعنی اغوای کارگران جهت کار در شرایط 
منزجرکننده شهرها. مطمئنا وضعیت شهرها در انقلاب 
صنعتی مخوف بود، اما نه آنقدر بد که بر سلامتی ساکنان 
خ مــرگ و میــر دلیلی بر  شــهرها اثرگذار باشــد )کاهش نــر
این امر اســت(. ثانیا، کارگران داوطلبانه به سمت نواحی 
شهری حرکت کردند. طبق مفهوم هزینه فرصت، افزایش 
میزان دستمزد، مهم‌تر از آلودگی و دیگر معضلات زیست 

شهری بود.

کار کودکان��
دیگر اســتدلال کیفی بدبین‌ها این اســت کــه کودکان 
مجبور به تحمــل ســاعات طولانی کار در شــرایط ناســالم 
شــدند. با وجود اینکه نمی‌توان منکر وجــود کار کودکان 
شــد، اما بدبین‌ها در موضوع اغــراق می‌کنند. بســیاری از 
شــواهدی که آنان مورد اشــاره قــرار می‌دادند از گزارشــات 
مشهور و غیردقیق کمیته‌های تحقیقات دولت در مورد 
کارخانه‌ها می‌آمد. تقریبا منبع تمامی آثار دیکنز، انگلس و 
هاموندز، گزارشات این کمیته‌ها بوده‌اند. نقص جدی این 
گزارشات این اســت که پزشــکانی که علیه کار کودکان در 
کارخانه‌ها شهادت داده‌اند حتی در مکان حضور نداشته و 
همچنین از شهادت با قید سوگند احتراز کرده‌اند. اضافه بر 
این، بهبود نرخ مرگ و میر نشان داد که کار کودکان به اندازه 
قبل گســترده یا زیان‌آور نبود. در واقع، پیشــرفت بزرگ در 
بهره‌وری ناشی از انقلاب صنعتی بود که جوامع غربی را قادر 

به از میان بردن کار کودکان کرد.

سرمایه‌داری و روح زمانه��
شــاید عمومی‌تریــن نقــد علیــه ســرمایه‌داری و انقلاب 
صنعتی، بحث مربوط به فقدان معنوی طبقه کارگر باشد. 
ع روســتایی،  طبق ایــن اســتدلال، با پــاره پاره شــدن مــزار
کارگران و دهقانان از ریشــه‌ها، میراث و فردیت خود خالی 
شــده و به اجبــار درون شــهرک‌ها و شــهرهای صنعتی جا 
دادند. حقایــق فراوان امــا می‌گوید کارگــران داوطلبانه و با 
محاســبه‌ هزینه فرصت از روستا به ســمت شهر حرکت 
کردند. به علاوه در این زمان و پس از آن، اجتماعات کارگری 
و سازمان‌های خودگردان بسیاری تشکیل شد. در طول 
انقلاب صنعتی احساس امید، نیک‌بینی، و نگرشی مبنی 
بر این ایجاد شــد که اوضاع می‌تواند بهتر شود. نقل قول 
ارزشــمند هارتــوِل در امتــداد ایــن بحــث راهگشاســت: 
»چشم‌انداز نوینی که با انقلاب صنعتی نسبت به مسائل 
اجتماعی به وجود آمد بر لزوم شناسایی، بررسی، تحلیل و 
تجزیه و اصلاح به صورت داوطلبانه یا با کمک قانون‌گذاری 
تاکید می‌کرد. مصائبی )همچون کار کودکان( که دیرزمانی 
بدیهی فرض شده بودند، به عنوان مصائب قابل حل در 

نظر گرفته شدند.«

دخالت دولت��
پیش‌روندگی انقــاب صنعتــی در دوره‌هایی آهســته، 
ناهموار یا حتی محو می‌شــد. برای مثــال، در مراحل اولیه 
انقــاب، رشــد کــم اقتصــادی وضعیــت را بــرای کارگــران 
چنــدان بهتــر نکــرد. ایــن میــزان آهســته رشــد را بایــد بــه 
گردن ســرمایه‌داری انداخــت؟ کاملا برعکــس، مداخلات 
متنــوع دولتی رشــد اقتصــادی بریتانیــا را در طــول انقلاب 
صنعتی آهســته کرد. مهم‌ترین مداخلات در زمان جنگ 
طولانی‌مــدت بریتانیــا )از ۱۷۶۰ تــا ۱۸۱۵( علیــه فرانســه یــا 
مســتعمرات آمریکایی رخ داد. انگلستان بین سال‌های 
۱۷۸۰ و ۱۸۱۰ نیروی نظامی بی‌نظیــری )تا جنگ جهانی اول( 

در اختیــار داشــت. مفســرانی در همان ســال‌ها بــه اثرات 
ناتوان‌کننده‌ رشد نظامی بر اقتصاد انگلستان پرداختند.

شــواهد آماری مــدرن و نظریــه اقتصادی این تفاســیر را 
تایید می‌کنند. هزینه‌های جنگ دولت، نرخ بهره را افزایش 
داد. بــه ایــن ترتیــب ســرمایه‌گذاران خصوصی که نیــاز به 
ســرمایه جهت ســاخت کارخانجات، طرح‌هــا و اختراعات 
جدید داشتند از میدان به در شــدند. رشد در طول جنگ 
همچنان ادامه داشت اما به طرز خجالت‌آوری کم شده بود. 
این یعنی شغل کمتر و مزد کمتر برای کارگران. پیامد فوری و 
دردناک جنگ برای عموم مردم رشد اقتصادی آهسته بود. 
طرح‌های دولت در طول جنگ موجب بی‌ثباتی مالی شد. 
نتیجه‌ این بی‌ثباتی، افزایش قیمت مواد غذایی )بیش از 
۲۵ درصد( در سراسر جنگ‌های ناپلئونی بود. تنها شکل 
دخالت دولت که کیفیت زندگی را کاهش داد، جنگ نبود. 
انحصارات دولتــی از جملــه کمپانی هند شــرقی و کمپانی 
کاتلر موجب کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شد. به‌رغم 
نگاه‌های انتقادی محبوب، اسناد افزایش درآمد و بهبود 
میزان مرگ و میر و در نتیجه پیشرفت سطح زندگی کارگران 
را نشــان دادند. این پیشــرفت‌های کیفی و کمّــی با وجود 
جنگ و دیگر مداخلات ضدتولید دولتی ثابت باقی ماند و 

به مرور زمان بهتر هم شد.
کسانی که از مزایای انقلاب صنعتی در جهان امروز بهره 
می‌برند نباید این تاثیرات را نادیده بگیرند. انقلاب صنعتی 
گسســت بزرگی بود که پایه‌هــای جامعه مدرن انســانی را 
پدیدار ساخت. این گسســت بزرگ ما را به زمانه‌ای بدون 
قحطــی، اپیدمــی، و دیگر فجایــع که جهان پیشــاصنعتی 
را گرفتار ســاخته بود، رهنمون کرد. چه‌بســا تنهــا راه برای 
قدردانی از انقلاب صنعتی، نگریستن به روزگار گرسنگان 
در نقاطــی همچــون آفریقــا و هنــد باشــد. ایــن قوی‌ترین 
و متقاعدکننده‌تریــن اســتدلال بــه نفــع انقــاب صنعتی 

سرمایه‌داری است.

بخوانید تا بدانید؛

کســانی که از مزایای انقلاب صنعتی در 
جهان امروز بهره می‌برند نباید این تاثیرات 
را نادیده بگیرند. انقلاب صنعتی گسست 
بزرگی بود که پایه‌های جامعه مدرن انسانی 
را پدیدار ساخت. این گسست بزرگ ما 
را به زمانه‌ای بدون قحطــی، اپیدمی و 
دیگر فجایعی که جهان پیشاصنعتی را 
گرفتار ساخته بود، رهنمون کرد. چه‌بسا 
تنها راه برای قدردانی از انقلاب صنعتی، 
نگریستن به روزگار گرسنگان در نقاطی 
همچون آفریقا و هند باشد. این قوی‌ترین و 
متقاعدکننده‌ترین استدلال به نفع انقلاب 

صنعتیِ سرمایه‌داری است.
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بین‌الملل

وزارت دارایــی ایالــت بادن-وورتمبــرگ در جنــوب 
آلمان که شرکت‌های بزرگی مانند بوش، مرسدس و 
ZF فریدریش‌هافن در آن قرار دارند، جای خوبی برای 
شروع بررسی دغدغه‌های آلمان است؛ یعنی ترس از 
صنعتی‌زدایی. دانیال بیاض، وزیر دارایی این ایالت، 
می‌گوید این موضوع که آلمان »ســهم ســود خود را 
از جهانی ‌شدن« در ۱۵ سال گذشــته از دست داده و 
در دوران نرخ پایین بهره، سرمایه‌گذاری در خدمات 
عمومــی و زیرســاخت‌ها انجــام نــداده، او را نگــران 
می‌کند. آلمان در حال حاضر با بحــران انرژی، رقابت 
فزاینــده از طــرف چیــن و احتمــال وضــع تعرفه‌های 
تجاری 10 تا 20 درصدی از سوی آمریکای دونالد ترامپ 
مواجه است و آقای بیاض می‌ترسد که مدل کسب و 

کار این کشور، »فروبپاشد.« 
او از ناتوانی آلمان در درک تکنولوژی‌های جدید، با 
وجود قدرت‌ آن در تحقیقــات پایه و مهندســی، ابراز 
نگرانی می‌کند. او اشاره می‌کند که آخرین استارت‌آپ 
موفــق بــزرگ آلمــان، SAP، یــک شــرکت نرم‌افــزاری 
بود کــه همزمان با پیــروزی تیم فوتبــال آلمان غربی 
به رهبری فرانس بکن‌باوئر در مســابقات قهرمانی 
اروپا در ســال ۱۹۷۲ تاســیس شــد. آلمان بیــش از ۶۰ 
برابر جمعیت استونی را دارد، اما تعداد شرکت‌های 
»تک‌شاخ« آن )اســتارت‌آپ‌های خصوصی که بیش 
از 1 میلیــارد دلار ارزش دارند( تنها ۱۵ برابر این کشــور 

است. 
این یک داستان تکراری است. صنعت آلمان، به 
ویژه شــرکت‌های کوچک و متوســط، بر نوآوری‌های 
تدریجــی تمرکــز کــرده‌؛ بنابرایــن بــرای شــوک‌های 
تکنولــوژی مثــل ظهــور خودروهــای برقــی آمادگــی 
نداشــته اســت. ارتباطــات صمیمانه بین کســب و 
کارها، بانک‌ها و سیاستمداران، باعث کم‌توجهی به 
مشکلات و مقاومت در برابر اصلاحات شده است. 

پایبندی سرسختانه به قوانین مالی، منجر به زنگ 
زدن پل‌ها، مدارس فرسوده و تاخیر در قطارها شده 
است. رشد در بازارهای خارجی سود شرکت‌های بزرگ 
آلمانی )و درآمدهای خزانه‌داری( را برای مدتی افزایش 
داد، امــا این مدل صادرات‌محور، آلمــان را در مقابل 
بادهای ســرد جهانی‌شــدن آســیب‌پذیر کرد و نقاط 

ضعف این کشور را نمایان ساخت. 
اکنون آلمان، که ســال گذشــته جایگاه ژاپــن را به 
عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان به خود اختصاص 
داد، در حال برداشــت محصول اســت. از زمان قبل 
از شــروع پاندمی، تشخیص هرگونه رشــد خالص در 
تولید ناخالص داخلی )GDP( واقعی دشــوار است. 
پیش‌بینی‌هــا هــم خیلــی چیــز بهتــری نمی‌گویند و 
خطرات جنگ تجاری ترامپ را نیز در نظر نمی‌گیرند. 
فولکس‌واگن، بزرگ‌ترین خودروســاز اروپا، در حال 
بررسی تعطیلی تعدادی از کارخانه‌هایش برای اولین 
بــار در تاریخ ۸۷ ســاله خــود اســت و بیــش از 30 هزار 
شغل ممکن است از بین برود. نرخ بیکاری در حال 

افزایش است، هرچند نرخ پایه آن، قبلا پایین بود. 
قیمت‌های بالای انرژی، به‌ویژه پس از اینکه آلمان 
مجبور شــد بعد از شروع جنگ روســیه و اوکراین در 
سال 2022، گاز روسیه را کنار بگذارد، یکی از شکایات 
رایج شرکت‌ها در کشوری اســت که هنوز 20 درصد از 
ارزش افزوده ناخالص آن از تولیدات صنعتی تامین 
می‌شــود. با اینکه تولید صنعتــی در آلمان در ســال 
2018 به اوج خود رسید و بعد از آن با سرعت بیشتری 
نسبت به سایر نقاط اتحادیه اروپا رو به کاهش است 
– به‌ویژه در بخش‌های انرژی‌بر مثل تولید فولاد – اما 
این رقم تقریبا دو برابر میزان مشابه در فرانسه است 

)نمودار 1(. 
ثبــت ســفارش کــم شــده و ســرمایه‌گذاری‌های 
برنامه‌ریــزی شــده، یــا بــه تعویــق افتــاده یا بــه خارج 

یی ا ز صنعتی‌زد ترس ا
آیا بحران انرژی و مشکلات اقتصادی، جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را متزلزل می‌کند؟

در داخل دولت 
آلمان، تنش‌هایی 

بین دیپلمات‌ها 
و ناشناس‌های 

ذی‌نفوذ وجود دارد 
که می‌خواهند چین 

را به دلیل حمایت از 
تلاش‌های نظامی 

روسیه، با اعمال 
محدودیت‌های تجاری 
تنبیه کنند، اما افرادی 
که با صنعت سر و کار 
دارند، می‌ترسند رشد 
پایین آلمان تاب این 

شرایط را نیاورد

این موضوع که آلمان »ســهم سود خود 
را از جهانی ‌شــدن« در ۱۵سال گذشته 
از دست داده و در دوران نرخ پایین بهره، 
ســرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و 
زیرســاخت‌ها انجام نداده، وزیر دارایی 
ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان 
را نگران می‌کند. آلمان در حال حاضر با 
بحران انرژی، رقابت فزاینده از طرف چین 
و احتمال وضع تعرفه‌های تجاری 10 تا 20 
درصدی از سوی آمریکای دونالد ترامپ 
مواجه اســت و آقای بیاض می‌ترسد که 
مدل کسب و کار این کشور، »فروبپاشد.«

چرا باید بخوانید
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از کشــور منتقــل شــده‌اند. مدیرعامــل شــرکت 
»تیســن‌کروپ«، که یــک تولیدکننده فــولاد زیان‌ده 
اســت، گفته که آلمان »در میانه‌ صنعت‌زدایی« قرار 
دارد. حتی خرده‌فروشان نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. 
پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، رائول روسمان، 
که یک داروخانه‌ زنجیره‌ای به همین نام را اداره می‌کند 
و دفتر مرکزی آن در نزدیکی هانوفر اســت، شروع به 
بررسی شــعبه‌های خود کرد تا ببیند چطور می‌تواند 

در هزینه‌های انرژی صرفه‌جویی کند. 
لمــان می‌تــوان بــه کمبــود  از دیگــر مشــکلات آ
نیــروی کار ماهر به دلیــل پیری جمعیــت و لایه‌های 
بوروکراســی اشــاره کــرد. طبــق اعــام موسســه 
پژوهش‌های اقتصــادی Ifo در مونیخ، بوروکراســی 
اداری دست‌وپاگیر سالانه ۱۴۶ میلیارد یورو )معادل 
( هزینــه بــرای اقتصــاد ایــن کشــور  ۱۵۴ میلیــارد دلار
دارد. به گفته »ســاندر توردویر« از اندیشــکده »مرکز 
اصلاحات اروپا« )CER(، یکی از پیشرفت‌های مهمی 
که در این زمینه می‌تواند اتفاق بیفتد، تغییر رابطه با 
چین اســت. در دهه‌هــای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، آلمان به خوبی 
توانسته بود نیاز چین به خودروها، مواد شیمیایی 
و قطعات مهندســی دقیق خود را بــرآورده کند: بین 
سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ صادرات کالاهای آلمانی به چین 
34 درصد افزایش یافــت؛ حتی با اینکه صــادرات به 
سایر کشورها کاهش یافته بود. تا همین سال 2020، 
چین واردکننده خالص خودرو بود. اما سال گذشته 
این کشــور به بزرگ‌ترین صادرکننــده جهان تبدیل 
شد. شرکت‌های چینی، از مشتری به رقیب تبدیل 
شدند و علاوه بر صنعت خودرو، شرکت‌های کوچک 
و متوســط آلمانی را هم تحت‌تاثیــر قــرار داده‌اند. به 
گفته توردویر، »داســتان خــودرو صرفا نــوک کوه یخ 
است. ماشین‌آلات و مواد شیمیایی هم به همین 

سرنوشت دچار شده‌اند.«

اثر شوک دوم چین��
همان‌طــور کــه »کلمنــس فوســت« از Ifo اشــاره 
می‌کنــد، چین اکنــون فقــط 6 درصــد از کل صــادرات 
آلمان را تشــکیل می‌دهد؛ تقریبا همان ســهمی که 
کشــور همســایه هلند دارد. اما داســتان چین فقط 
درباره وابستگی به صادرات نیست. در مقاله‌ای که در 
CER منتشر شده، توردویر و براد ستسر، اقتصاددان 
در اندیشــکده آمریکایــی »شــورای روابــط خارجــی«، 

توضیــح می‌دهنــد کــه چگونــه »شــوک دوم چیــن« 
می‌تواند مشــکلات صنعتی آلمان را بدتر کنــد. بازار 
داخلی چین نمی‌تواند تولید مازاد تولیدکنندگانی را 
که از سوبسید دولت بهره‌ می‌برند، جذب کند و از آنجا 
که این تولیدکنندگان به دنبال مشــتریانی در خارج 
از کشور هســتند، مازاد تجاری آلمان در حال انفجار 
است. این امر مشکلاتی را برای شرکت‌های آلمانی در 
داخل و در بازارهای خارجی ایجاد کرده است. توردویر 
و ستسر نوشته‌اند: »بازارهای تحت مدیریت دولتی 
چین، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های 
جدید، بیشتر از حد منطقی منابع مالی تامین کنند. 
این سرمایه‌گذاری‌ها در بلند‌مدت و حتی اگر تولیدات 
آلمــان به دلیــل ناتوانــی در تامیــن مالی به مشــکل 

بخورد و ورشکسته شود، ادامه خواهد یافت.« 
از آنجا که صــادرات آلمــان به چین کاهــش یافته، 
آمریکا تا حدی جای آن را گرفته است )نمودار ۲(. برخی 
شرکت‌ها توانســته‌اند از فرصت‌ جدا شــدن آمریکا 
از تکنولوژی چینــی بهره‌بــرداری کنند؛ برخــی دیگر از 
سوبســید‌هایی که به واســطه قانون کاهــش تورم 
تخصیص یافت، بهره‌مند شده‌اند. اما ترامپ تهدید 
کرده همه این سوبسیدها را قطع خواهد کرد. علاوه 
بر مساله تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های جدید 
آمریکا می‌تواند به تولیدکنندگان آلمانی کــه از مواد 
اولیه چینی استفاده می‌کنند، آسیب بزند. همچنین، 
ایــن محدودیت‌هــا جســت‌وجوی صادرکننــدگان 
چینی برای بازارهای جایگزین، از جمله اروپا را تسریع 

خواهد کرد.
یک دیپلمات اشاره کرده که صنعت آلمان در مورد 
چین اختلاف نظر دارد: اگرچه بسیاری از شرکت‌های 
کوچک و متوسط، به ویژه شرکت‌های ماشین‌آلات، 
از سیاســت »ریســک‌زدایی« حمایــت می‌کننــد، 
 BASF خودروســازها و هلدینگ‌هــای بــزرگ ماننــد
در حال افزایش ســرمایه‌گذاری‌های خود هســتند. 
فولکس‌واگــن و BMW ســرمایه‌گذاری‌های بــزرگ 
و جدیــدی را در تولیــد چیــن برنامه‌ریــزی می‌کننــد و 
شرکت‌های لوازم یدکی خودرو مانند کانتیننتال نیز 

همین مسیر را در پیش گرفته‌اند. 
لابی‌گری در بخش خــودرو، تضمین کرد که آلمان 
یکی از پنج کشوری باشد که در ماه اکتبر علیه اعمال 
تعرفه‌های گمرکی اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای 
لمــان،  برقــی چیــن رای دهــد. در داخــل دولــت آ

بازار داخلی چین 
نمی‌تواند تولید مازاد 
تولیدکنندگانی را که 

از سوبسید دولت 
بهره‌ می‌برند، جذب 
کند و از آنجا که این 

تولیدکنندگان به دنبال 
مشتریانی در خارج از 

کشور هستند، مازاد 
تجاری آلمان در حال 

انفجار است

بخوانید تا بدانید؛ 

قیمت‌های بالای انرژی، به‌ویژه پس از اینکه 
آلمان مجبور شد بعد از شروع جنگ روسیه 
و اوکراین در سال 2022، گاز روسیه را کنار 
بگذارد، یکی از شکایات رایج شرکت‌ها در 
کشوری است که هنوز 20 درصد از ارزش 
افزوده ناخالص آن از تولیدات صنعتی تامین 
می‌شود. با اینکه تولید صنعتی در آلمان در 
سال 2018 به اوج خود رسید و بعد از آن با 
سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط اتحادیه 
اروپا رو به کاهش است - به‌ویژه در بخش‌های 
انرژی‌بر مثل تولید فولاد -  اما این رقم تقریبا 
دو برابر میزان مشابه در فرانسه است. ثبت 
سفارش کم شده و ســرمایه‌گذاری‌های 
برنامه‌ریزی شــده، یا به تعویق افتاده یا به 

خارج از کشور منتقل شده‌اند.



 شماره 50 . فروردین‌ماه 961404

بین‌الملل

تنش‌هایی بین دیپلمات‌ها و ناشناس‌های ذی‌نفوذ 
وجود دارد که می‌خواهند چین را به دلیل حمایت از 
تلاش‌های نظامی روسیه، با اعمال محدودیت‌های 
تجاری تنبیه کنند. اما افرادی که با صنعت ســر و کار 
دارند، می‌ترسند رشــد پایین آلمان تاب این شرایط 

را نیاورد. 
پایان طلسم��

داســتان صنعتی‌زدایــی می‌توانــد پیچیده‌تــر از 
آن باشــد که به نظــر می‌رســد. از بین رفتن مشــاغل 
تولیدی، به بهــره‌وری آلمان کــه در حال حاضــر رو به 
افــول اســت، آســیب می‌رســاند. امــا ارزش افــزوده 
ناخالص در تولید، حتی با کاهش تولید، ثابت مانده 
اســت. به عبارت دیگر، برخی تولیدکنندگان آلمانی 
ممکن اســت چیزهای باارزش‌تــری تولید کننــد، در 
حالی که حجم کمتری از آن را می‌فروشند. این »برتری 
کیفیت بر کمیت«، همان‌طور که دویچه‌ بانک بیان 
می‌کنــد، نشــان‌دهنده آینــده‌ای بــرای شــرکت‌های 
آلمانی فعــال در تکنولوژی‌های پیشــرفته، از جمله 
خودروهای لوکس است. آلمان در تکنولوژی سبز، 
از جمله توربین‌های بادی و الکترولایزرها، همچنان 

حرف برای گفتن دارد. 
اما این موضوع، ضرر جاهای دیگر را جبران نمی‌کند. 
موریس شولاریخ از »موسسه اقتصاد جهانی کیل« 
)Kiel(، می‌گویــد آلمان باید »طلســم صنعت« خود 
را بشــکند. صنایــع انرژی‌بــر دو دهه اســت که رشــد 
نکرده‌اند. بخش خودرو 6ســال اســت که مشــاغل 
خود را از دســت می‌دهد و بهبودی هــم در این روند 
مشاهده نمی‌شود. یک مقام اتحادیه اروپا می‌گوید: 
»آنها سال‌ها بر این باور بودند که ما بهترینیم و این 

واقعیت ناگهان به پایان رسیده است.« 
نیروهای ساختاری عمیق، در حال ایجاد تغییراتی 
در مــدل صنعتــی آلمــان هســتند. متقاعــد کــردن 
آلمانی‌ها بــه اینکه برای عنــوان »قهرمان صــادرات« 
بودن جایگزینی وجود دارد، کار چند ســال است، نه 
چند ماه. حتــی جبران کاهش تجارت در کشــورهای 

دیگر نیز یک ماراتن است: با وجود تلاش‌های آلمان، 
مذاکــرات تجــارت آزاد اتحادیــه اروپــا با بلــوک تجاری 
بزرگ آمریــکای جنوبی به نام »مرکوســور«، 25 ســال 
طول کشیده است. )فرانسه و چند کشور دیگر جزو 

مخالف‌ها هستند(
برخی افــراد معتقدند کــه اصلاح یــک بخش دیگر 
از مدل اقتصادی آلمــان می‌تواند ابزاری مناســب‌تر 
برای تقویت اقتصاد این کشــور باشــد. این بخش، 
»محدودیت بدهی« نامیده می‌شود که جزئی از قانون 
اساسی آلمان است و ســقفی را برای کسری بودجه 
سالانه ساختاری دولت فدرال تعیین می‌کند که برابر 
با 0/35 درصد تولید است. بعضی‌ها معتقدند که این 
محدودیت بدهی دیگر مناسب نیست و باید تغییر 
کند تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. 
مکس کراهی، از نهاد پژوهشی »دزرنات زوکونفت« 
واقــع در برلیــن، می‌گویــد محدودیــت بدهی یــادگار 
دوران گذشــته اســت؛ زمانی که آلمان برای تحریک 
و تقویت اقتصاد خود، به کشــورهایی متکی بود که 
کسری بودجه داشتند. حالا که جهانی‌سازی در دنیا 

متوقف شده، این مدل دیگر کار نمی‌کند.
در ضمن، نیازهــای ســرمایه‌گذاری عمومی آلمان 
- که تخمین زده شــده حــدود ۶۰۰ میلیارد یــورو در 10 
سال باشد – آنقدر زیاد شده که نمی‌توان آنها را نادیده 
گرفت. علاوه بر این، برای صنعت دفاعی آلمان هم 
باید منابع مالی جدید در نظر گرفته شود. به همه این 
دلایل، دولت آلمان باید اصلاحات نسبی در قانون 
محدودیت بدهی ایجاد کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، 
آقای توردویر معتقد است که افزایش سرمایه‌گذاری 
می‌توانــد در کوتاه‌مدت، به جبران کاهــش صادرات 
کمک کند. به‌طور دقیق‌تــر، اگر ســرمایه‌گذاری‌های 
زیرساختی – مثل سرمایه‌گذاری در آموزش که آلمان 
در آن نسبت به همتایانش عقب افتاده - به‌خوبی 
خ رشــد بلندمــدت آلمــان افزایش  انجــام شــود، نــر

خواهد یافت.
Economist :منبع

بخوانید تا بدانید؛ 

داستان صنعتی‌زدایی می‌تواند پیچیده‌تر 
از آن باشد که به نظر می‌رسد. از بین رفتن 
مشاغل تولیدی، به بهره‌وری آلمان که 
در حال حاضر رو به افول اســت، آسیب 
می‌رســاند. اما ارزش افــزوده ناخالص 
در تولید، حتی با کاهــش تولید، ثابت 
مانده اســت. به عبــارت دیگر، برخی 
تولیدکننــدگان آلمانی ممکن اســت 
چیزهای باارزش‌تری تولید کنند، در حالی 
که حجم کمتری از آن را می‌فروشند. این 
»برتری کیفیت بر کمیت«، همان‌طور که 
دویچه‌ بانک بیان می‌کند، نشان‌دهنده 
آینده‌ای برای شرکت‌های آلمانی فعال 
در تکنولوژی‌های پیشــرفته، از جمله 

خودروهای لوکس است.

بعضی‌ معتقدند که 
محدودیت بدهی 

دیگر مناسب نیست 
و متعلق به زمانی 

است که آلمان برای 
تقویت اقتصاد خود، 
به کشورهایی متکی 

بود که کسری بودجه 
داشتند، حالا که 

جهانی‌سازی متوقف 
شده، این مدل دیگر 

کار نمی‌کند






